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شرکت چاپ و نشر بیزالملل 


دشر مرکزی: 
رن ما ال سدی جنر لاک * 
۳ 

ee ی‎ 


فروشگاه مکی 

میدن فشر غلم ال شرن یلاگ ۴و د 
لشن ید ۱ 

rT u 





Bl aire i1 
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هن وق مطوظ اس هرگون تمر هری 
امم از زبراکس و نوس فضردی کموته 
اقبلی کلے و جر ابه جز اقباس جزتی رنقد و 
پوس قبا در وه دو موس و ات 
آنا ہدوت مجوز کت از تاشر سدع و از خرن 
مجح قاتونی قال پیگیری الست 





نام کتاب مختصرالبصاثر 

مولف: شیخ حسن بن سلیمان حلی 
مترجم:امیر توحیلی 

نوبت چاو - اتان ۱۳۹۵ 

لیتو گرافی, چاپ و صحافی: واژء‌پرداز اندیشه 
شمارگانه 1:۰ نسخه 

قیمت؛ ۲۹۵-۰۰ رال 

صفحه‌آرایی: فاطمه کرمی مقدم طیّه محتدی 
طراحی جلد مهری ابراهیمی 

مسئول تولید شریف شایسته 

شایک: ۹۲۰۲-۷۰۰4 





رده حلی حسن بن سایمان قرن ای 
نمحرلا قاری ری 
بصایرالدرجات بر کزیده 





وق در اتخ امار موف تخ جنب مایا مل فص تی و 
مشخصات نش ...ترا سازمان یقات املا شرکت چاپ و نو ال ۱۳۸۵ 
اشضت تمه ۰ اسر 








ادشت کابامهمی ۲۸ 
مرد لحایت شیمه رن ۸و 


وف Hadith (Shima) Texts - th century‏ 
شاه زو +توحتي اب ۱۳۴۱-. مر 

شتا ...ری سمدی عبداش ۳۰۱ بمابرالدرجان برگزیده 
شناه وه :مازمان تابغات اسلا قرکت چاب و تشر یل 
رس کگره .۶۰۲۴۱۱۳۹۵ ب ۳۵ 

E تصتیصوی‎ 














شاه یسمل :۳:۲۲ 





فهرست مطالب: 








کارهای انجام شده برروی این اثرگرانسنگ ... 
مقدمه 





«ابوالقاسم سعد بن عبدالله اشعری قتی؛ 
فعالیت‌های علمی ... 
استادان شیعی اشعری ... 














۴ مختصرالبصاثر 








آموختن از روح القدس چ 
ارواح پنجگانه درپیامبران وامامان بل ... 
روح» بزگ ترازجبرئیل ومیکائیل... 
همراهی روح القدس با اهل بیت 25 بعداز رسول خدا 3# 
علم رسول خدا ۳# به کتاب وایمان پیش ازبعشت 


1F... 







1 


11 








روح» بزگ تراز جبرثیل ومیکائیل . " 
تمقل روح مزمن وبدنش .0 م 
تفاوت جبرئیل باروح . WA...‏ 

1۹ 


استحقاق زیارت روح درشب قدربرای امام ... 









افزایش شبانه روزی علم|مام .... 
زمان الهام امامت به امام . 





یکسانی علم اهل بیت 4 درحلال وحرام و تفسیرقرا 





آگاهی امام به چگونگی مرگ خود .... Vt...‏ 
اقرارانبیا ا84 به سه چیز V1...‏ 
نامه‌ی امام حسین V1...‏ 
خبردادن امام اززمان مرگ. ۷۷ 








ویدگی حجت خدا .... 








آگاهی امام به چگونگی مرگ خود . 
خالی نبودن زمین از حجت خدا.. 
نشانه‌های امام .. 
خالی نبودن زمین از حجت خدا.. 
ماجرای امام صادق ا ومنصوردوانیقی 
خواست امام برعدم رژیت دیگران 
خواست رسول خدا 92 برعدم رژیت ام جمیل.. 
قضاوت عادلانه‌ی مردم. برگرفته از قضاوت اهل بیت 
ویژگی‌های اهل دوشهرخدا . 
حضورحجت خدا در شرق وغرب عالم ۹ 
بیزاری ازدشمنان خدا درعوالم مختلف 
































حضورحجت خدا درشرق وغرب عالم 
جابلقا وجابرسا دوشهرخدا . 








امام. حت خدا بردوزده هزارعالم .. 
امام متوی غسل امام .. 
علی ا فرستاده‌ی رسول‌خدا 52 دریمن 
داوری حجرالأسود بین امام سجّاد اا ومحتد بن حنفیه 
سخن گفتن ٩‏ 
سخن گفتن گوشت مسموم با رسول خدا 3# . 
ا درمسجدالحرام 














غوبی با رسول خدا باق 











اطاعت جن از امام باق 
تکلّم سه‌حیوان درزمان رسول خدا 3# 
باب في الگرات و حالانها ما جاء فیها 


تحقق کشته شدن ومردن برای‌مومن . 











انذاررسول خدا 3# وچیرگی آن حضرت دررجعت 





N. 





سروراهل آسمان وزمین ازظهور حضرت مهدی 3 
الین بازگشت کننده‌ی به دنیا 


امام حسین لا 


وضعیّت دشمنان اهل بیت #4 دررجعت 








یاری شدن انبیا و ائنه‌ی هدی :72 دروجعت . 
































تفاوت میان مرگ و فتل .۱ 
کشته شدن مردگان ومردن کشته شدگان مؤمن دررجعت .. NY ia‏ 
بازگشت رسول خدا 1 وحضرت امیر دررجعت 

جنگ با پیروان دجال Ne.‏ 
کوری درآخرت» همان کوری دررجعت ۰ 
جنگ مردگان با زنده‌ها ... N1.‏ 
قدرته انکارکنندگان رجعت ۱۱۷۰۰ 
شباهت ابن ذزبا مردی از بنی اسوائیل. ۷ 
خداء خریدارجان ومال مؤمنان دررجعت WM...‏ 
بارگشت رسول خدا بل وحضرت امیر اا دررجعت Mm.‏ 





سؤال شوندگان در قبرودررجعت . ۱۳۰ 


قدریه اکارکنندگان رجعت 





۱۳۰ 





N. 





مقت فرمانروایی امام حسین ا دررجعت 








WY... 
WY... 

Wr... 

۱۳ 

تحقی کشته شدن ومردن برای مؤمن ۱۵ 


زنده شدن هزاران نفرازیتی سابل بعد ازمردن 02 








۱۳۷ 
































نب ۷۴۷ 
نحو‌ی مت بای ۷ 
سوال ازاموربزرگ .۱۳۸ 
جنگ مردگان با زنده‌ها ... A...‏ 
کشته شدن مردگان ومردن کشته شدگان مؤمن دررجعت .. ...۹ 
اهل عراق ورجعت ۱۳۰ 
جنگ یاران امام صادق ای دررجعت . 
راه علی لت همان راه خدا IPY...‏ 
پیامبران, یاری کنندگان حضرت امیر دررجعت ۱۳۱ 
مقام حضرت اميراة .. PY...‏ 

۱۳۳ 





قیام وانذاررسول خدا 12537 دررجعت 


زندگی ومرگ پیش ازقیامت ۳۳ 





























درخواست امام صادق ا ازخدا درمورد اسماغیل Es.‏ 
آخرین بازگشت حضرت امیر ان به دنیا ۱۳۹۰ 
کشته شدن ابلیس به دست رسول خداْ دررجعت .. ۱۳ 
حسابرسی قبل ازقيامت توتط امام حسین ۱۳۷۰ 
امام حسین ی اقلین بازگشت کننده‌ی به دنیا . ۱۳۷۰۰ 
بازگشت همه چیزبه حقیقت خود دررجعت NA...‏ 
قصاص دررجعت ۱۳۸ 
نظرامام صادق یذ درمورد رجعت. ۱۳۹ 


N. 





اثمه‌ی هدی ۶# فرمانروایان دربهشت ورجعت .. 
امام حسین 3 ازلین با 
بازگشت حضرت امي رة باامام حسین ل به دنیا 





Ne. 





کننده‌ی به دتیا. 





18. 














بازگشت مجد حضرت امیر اڈ با رسول خدا NY.‏ 


معنای صذیق» فاروق وامین درکلام رسول خدا 2# MY.‏ 





3 


ی 


NA... 





توانمندی‌های دجال N.‏ 


اعاهای دخجال 





1. 





10:. 


10. 


101. 


101. 


۱۵۲ 


۱۹۳ 





جنگ مردگان با زنده‌ها 


۱۹ 





108 ... 


۱۹۸۰۰ 


N. 





MY... 


۱۹۳ 





گفتگوی خدا با پیامب رظ درمعاج 


فضائل حضرت امي راش درمعراج .. Mt.‏ 





خبردادن رسول خدا ۶2# ازشهادت امام حسین NE.‏ 





فرود سواراتی با مرکب هایی ازنور. 19 





۱ 





پرچم وشمشیررسول خدا اة دردست حضرت مهدی 38 





N... 





خروج دانیالویوشع با حضرت امیر 


نزول برکات از آسمان WV...‏ 





فتنه‌ای سخت برای شیعه درزمان غیبت امام ۸ 














سه ندا درماه رجب ۱۹ 
دیده شدن بدنی درقرص خورشید ... NL‏ 
یازده هدایت یافته پس از حضرت مهدی ا ۱۷۰ 


۱۷ 





خروج منتقمخون امام حسین الا 














اسامی حضرت امیر اد درآسمان. دروصیت رسول خدا بل 12 
اوصیای رسول خدا لا یکی پس از دیگری WY...‏ 
عدم جواز جهالت به رجعت We...‏ 
حوض کوٹردردنیا یا درآخرت. Wa...‏ 

We... 





پراکنده شدن اصحاب حضرت امیر اة ازاطراف آیشان W1‏ 














سخت ودشواربودن امراهل بیت از .۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۸۰ 
تفاوت برانگیخته شدن انسان‌ها دررجعت وقیامت ۱۷۹ 





پیامبران یاری‌کنندگان حضرت امیر دررجعت 











بلوغ علمی جابر ۱۸ 
نامیدن رسول خدا 2# حضرت امیر: ۱۸۲ 

WF... 
WY... تفاوت برانگیخته شدن انسان‌ها دررجعت وقیامت‎ 
۱۸۵۰ بازگشت کافران ومؤمنان خالص به دنیا.‎ 


نشان دادن دابة الأرض توتط عمار ۸۰ 








بارگشت رسول خدا تلا واهل بیت 4 به دنیا 





یاری شدن انبیا وائعه‌ی هدی 24 دررجعت .. 

















ائمه‌ی هدی 

دستور به صبر تازمان رجعت. 

امامت تا قیامت درنسل امام حسین 6 WY...‏ 
اهل بیت لا فرمانروا WF...‏ 
رجعت» روزشنیدن آن فریاد . WF...‏ 




















رجعت» روزشکافته شدن Mt.‏ 
شمشیر» عذاب دررجعت Mt.‏ 
علامت‌گذاری بربینی مخالقان دررجعت 4t.‏ 

...140 
انذاررسول خدا لش دررجعت ...1 
ناسپاسی نسبت به حضرت ۱ ۱۹۰ 
رجعت برای رسولخدا لش بهترازدنیا ۱۹۸۰۰ 








امام حسین 3 متولی غسل وکفن حضرت مهدی ا 
دوازده هدا 





بعد ازحضرت مهدی 3 . 








خروج «منتصرء واسّاح؛ دررجمت.. 





مت فرمانروایی رسول خدا 33 وحضرت امیر دررجعت 





دنیاء سرای تسلط دشمن خدا برولی خدا. 
زنده شدن فردی تو سط حضرت عیسی 3 
خبردادن رسول خدا ۶2# ازشهادت امام حسین. 











فرود سوارانی با مرکب‌هایی ازنور 





پرچم وشمشیررسول خدا ۶# دردست حضرت مهدی ا 





خروج دانبال ویوشع با حضرت امیر 























باب في رجال العرافی 

مردانی براعراف 
آل محمد ال همان اعرافند . N.‏ 
NY...‏ 
nr‏ 
لزوم وجود عالمی درهرزمان . Ne.‏ 
اصحاب صراط .. ... Nê‏ 
معانی اعراف as‏ 
آل محمد او چشمه‌های زلال NV...‏ 
NM...‏ 





اعراف‌گرامی‌ترین خلق نز خدا .. 


ائمّه‌ی هدی ای برآستانه‌ی بهشت. ۳۸ 











آل محمد #4 همان اعرافند . N...‏ 
منحرف شوندگان ازصراط Ma‏ 
سس 





آل محمد 24 اصحاب اعرافند 
باب في قضلٍ الم 24 ما جاء فیهم من القُرآنِ العزیز 














«رمضان» اسمی ازأسماء خدا.. ie‏ 
امام دژمحکم .. YY...‏ 
YY...‏ 


اهل بیت #4 همان سرای آخرت 





۲ مختصرالبصاثر 















































NIE 

NYE... 

hi 

e 

وعده‌ی خداوند به رسول‌خدا 8# ... YY...‏ 

خبرازآنچه بوده وخواهد بود . A...‏ 

چگونگی علم امام به کتاب خدا.. ...4 

نیم حرفی ازعلم امام ...4 
گستره‌ی علم امام 

نابودی یک چهارم مردم YY...‏ 

YY... 

YY... 

جایگاه امام ب ۱۳۹ 

فرمانروایی بزرگ re‏ 

مردن به مرگ جاهلیّت . Fo...‏ 

نیاز مردم به علم امام FV...‏ 

فرمانوایی بزرگ ۳۸.۰ 

انذارامام همانند انذاررسول‌خدا ‏ .. ۱۳۸۰۰ 

4... 





امامان وارثان علم رسول خدا 5# .... 
.4 





حضرت امير اة عالم ا 
Yt.‏ 


Ye. 





Y8. 





قبض وبسط برای‌علم امام 


ائعه‌ی هدی 4ة وارثان انیا .. ۳ 





فرجام تبعیت ازاما e‏ 





فهرست مطالب ۳ 


















سفارش خداوند متعال ب YY...‏ 
۹۳ 

Yet 

فضائل حضرت امیر در معراج Yt...‏ 
منظور از پیوستگی آیات قرآن ۹ 
ولایت اهل بیت 2# نازل شده ازسوی خدا . YEê‏ 
ولایت همان صلح وسازش Yt...‏ 


نزول ولایت بررسول خدا 2# Yt‏ 















































صحیفه‌های پاک ۱۹ 
بازمانده‌ای ازعلم اوصیا وان YEN...‏ 
نیازمردم به علم امام EV...‏ 
چگونگی حضوردوامام درزمین I‏ 
ائمه‌ی هدی ای گواهان برمردم YEA‏ 
گستره‌ی علم امام YEA...‏ 
قلب امام ظرف اراده ومشیت خدا .. ...4 
حضرت امیر اة گوش Y4...‏ 
سینه‌ی امام جایگاه‌علم .. ۹ 
احتجاج خداوند به آیه‌ی اکمال دين ۱۰۰ 
منظور ازأولى التهی ۱ 
اجزای علم .. Yor...‏ 
ویژگی‌های اهل بیت +24 Yor...‏ 
علّت نام گذاری حضرت امیر ات Yt...‏ 
آسماء رسول خدا بل در ot...‏ 





حضرت امیر اة میزان Yo‏ 





۴ مختصرالبصاثر 





بیان فضائل به اذن خدا ...01 





۱ 





حدیی از حضرت امير اة درمورد امام حسن وامام حسین ٌه .. 
...10۹ 


۲۲ 


۱۰ 
۲۹۹ 


۱۸۰۰ 





I... 


PM... 





عدم تسلیم به حکم امام برابرشرک 






































امرشدن مردم به سه 

رستگاری تسلیم شوندگا 

تسلیم‌شدن نشانه‌ی ایمان VY...‏ 
تسلیم‌شدن به امرامام درهرحال . VY...‏ 
رستگاری تسلیم‌شوندگان. WY...‏ 
فرجام دشنام دهنده به حضرت امیر Wr...‏ 
رستگاری تسلیم شوندگان Vt...‏ 
امرشدن به سه Vt...‏ 
امام» هدایت‌کننده وهدایت شده ... Va...‏ 
منجرنشدن‌هرتکذیبی به کفر. ۱۷ 
تسلیم‌شوندگان همان اصیل‌زادگان .. .۱۳۷۳۹۰۰ 
برگزیدگان روزقیامت ۲۷۹۰۰ 


راه رهایی ازاختلاف احادیث ۳۷۷ 


تسلیم همان فروتنی 





NVA... 











تکذیب سخن اهل بیت 24 .. 








بازگرداندن حدیث به اهل بیت 24 . YAY‏ 
۸۳ 


نهی ازباطل‌شمردن کلام اهل بیت 232 .. 
نهی ازتکذیب حدىث اهل بیت 25 
نقل حدیث آنگونه که شنیده شده 





با في تادرَمُختِعة و تاب او 
اهل بیت 2 اصل تمام خیرودشمنانشان اصل تمام شر ۸۷۰ 
نهی ازتطبیق آیات برافراد بدون دلالت امام ... YAN.‏ 





ایمان توأم به ظاهروباطن ... 
پاسخ امام‌صادق ل به نامه‌ی مفضل ..... 
حقیقت دین» معرفت رجال ... 
اکتفا به علم بدون عمل ... 
جواز کوتاهی درعمل براثرمعرفت .... 
تفسیرسؤال مفضل درپاسخ امام.. 
شرک آشکار ... 























تجاوز به حدود خدا... 





معرفت و ولایت پیامبران؛ اصل دین 
معنای حلال وحرام 





۶ مختصرالبصاثر 











فروع حرام . AV...‏ 
امرونهی خداوند AV...‏ 
اصل‌دین ۹۹۰۰ 





معرفت ظاهری وباطنی نا 
گواهی به حق بدون اعتقاد قلبی .. 
تحقق شناخت اعمال عبادی به سبب پیامبر 8# . 
پیامبر 2 وا سطه‌ی بین خلق وخدا. 
انکار پیامب رال انکار دین خدا ... 
شناخت واطاعت خداء همان شناخت واطاعت رجال 




















شناخت» مقدمه‌ی عمل.. 
ظاهروباطن اعمال 
معرفت» شرط پذیرش‌عمل .. 
پذیرش اعمال عبادی مشروط به شناخت پیامبر 2# 












































بزرگداشت حق خدا وکرامت پیامب ¥ 

متعه‌ی زنان . ۳ 
متعه‌ی ۱۳۱ 
حلال‌شمردن شهادت دروغ ۳ 
نحوهی قضاوت رسول خدا اش . ۳۱۳ 
مشابهت سنت‌ها درامت‌ها. PE...‏ 
پیامی ره راهنمایی به سوی خدا . ۳ 
شنیدن وعدم درک . Aa‏ 
گرامی داشتن پیامب رخ از PW...‏ 
شرک ورزیدن به خدا PW...‏ 





باب في صفاتهم وما رال 
سؤال درمورد کتاب خدا واهل بیت پیامپر 2 . 








جدایی تا پذیری کتاب خدا وامام 





دورفیق همراه 
دریافت طعم شیرین ای 

امام عالم به مبهمات وحی ... 
تمشک به قرآن وعترت ماع گمراهی. 


۳۳۰ 





PY... 








تسلیم وعدم‌تسلیم ب 
سالات یکسان وپاسخ‌های گرا اگون > 
ایمان کامل .... 















سه چیزارزنده 
بازگشت به قول امام در موارد اختلاق ۳۳۰ 


انکار وفراموشی حدیث 





سخن ماسخن آل محمد لب .. 
پذیرش حدیث متأخر. 
سؤال» برای ایجاد اختلاف .. 
مخالفت سلیمان با داود . 
سالات یکسان وپاسخ‌های گوناگون .. 
استقامت» تسلیم وکتمان .. 
نورامام دردل‌های مزمنان... 




















1۸ مختصرالبصاثر 








دوستی اهل بیت 392 » پاک کننده‌ی قلب 








راه گریز ازباطل .. ۳۹ 
درجات مردم درتحمل حدیث ۳۹ 
سژالات یکسان وپاسخ‌های گوناگون 





محبوب‌ترین اصحاب نزد امام باقر PEt...‏ 




















حڌ جواز ی ۳۵ 
راه‌های جلوگیری ازا ۳۵۳ 
گستره‌ی علم امام به کتاب خدا ۳۹۳ 
دوویدگی تباه شده ۳۵ 
امر به کتمان حدیث وعدم افشای آن Pot...‏ 
عامل عرّت وذلت Fil‏ 
مذقت افشای حدیث برای نا اهل ... ۱۳۹۹ 
جواز نقل حدیث rov‏ 

۱۳۵۷ 


بی کسی امام 





فهرست مطالب "1 




















خدا براقت پیامب ر ۶# براٹرشهادت امام حسین ل oV...‏ 
قرارگرفتن سر اهل بیت #4 دردست دشمتان. ۳۹۸۰ 
نحوه‌ی مجالست با دیگران ۳9۸ 
فدیه‌ی امام سجاد ب برای دوخصلت ۳۵ 
قومی سرزنش شده F04...‏ 








کشتن اهل بیت ال به عمد.. 
افشای سر» عامل کشته شدن انب 








سنت شدن کتمان ووصیّت 
































کافی بودن‌علم خدا و امام براعتقادات ۳۹ 
PW...‏ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
اصناف سه گانه‌ی مردم ۳۹۳ 
ولایت خدا ستری ازسوی اوبه آل محمد اج Pes.‏ 
۱۳۹۹ 
۳۹۵ 
iie‏ 
دفاع خدا ازاولیانش.. ۳۹۷ 
دم فروبستن شیعه » از گفتن اسر FS‏ 
عبادت پنهانی وآشکار خدا . ۳۹۸۰۰ 
کتمان: نوره افشا: حسرت . ۳۹۸ 
کتمان حق .. ۳۹۹۰ 
نبود حڌاقل سه مۇمن .. ۳۹۹ 
حکم سنگسا ۳۹۹ 





مختصرالبصاثر 





افشای سر به متزله‌ی انجام‌فحشا . 





























باپ في احتمال حدیثِ آل 

انکار فضائل اهل بیت ۸ برابرباکفر ۳۷ 
عدم تحمل مردم برای پذیرش فضائل آل محتد 24 ۳۷۳ 
سفید شدن ناگهانی موی سرورث ۳۷۹ 
VE‏ 

۳۷۵ 

برتری علم امام باقر برعلم حضرت موسی وحضرت خضر لاه PV...‏ 
اعلمیت حضرت امیر ا برحضرت موسی وحضرت عیسی للك . FV...‏ 
شاهد قرآنی براین برتری .. .۳۷۷ 
اقرارابوبکربه حضرت امیر ا 
اقرارابوبکربه سرپرستی حضرت امیر بعد ازرسول خدا 82# ۷4 
نشان دادن رسول خدا 4# به ابوبکر توشط خضرت امیر بعد ازوفات آن حضرت F۷4...‏ 








برحذرداشتن رسول خدا کش ابوبکررا ازغصب خلافت حضرت امیر اا 

















بازداشتن عم ابوبکر را ازبارگرداندن خلافت به حضرت امیر اة PA...‏ 
نشان دادن حضرت امیر به مردم توشط امام حسین ای بعد ازوفات امام حسن FAY...‏ 
رژیت حضرت امیر به هنگام برای مؤمن ومنافق PAY.‏ 
درخواست معاویه از حضرت على بن الحسین ليها . ۳۸۳.۰ 
امام باقر ائ دررمی جمرات . FAY...‏ 
استقبال امام حسین ئ ازامام سجّاد ی بعد ازشهادت آن حضرت ۱۳۸۹۰۰ 
دیدار وسول‌خدا با حضرت آدم وحضرت توح 8# درمسجد الحرام .. ۱۳۸۵۰ 

۳۸۹ 





بسیاری ضخه زننده وفریاد کننده وکمی حج گزار 
پینا شدن ابا بصیر توتط امام صادق 








رژیت مسخ شدگان مخالف اهل بیت د رحج ۱ 





۱۳۸۸۰ 





بازگشت ابا بصیربه نابینایی . 


FAN... 





صورت واقعی اکثر حج گزاران . 
۳۸۹ 





نشانه‌ی محڌث 








سخن گفتن جبرنیل ومیکائیل با حضرت امیر ا 
خالی نبودن زمین ازعالم.. 
گزارش وقایع شبانه روزی به امام .. 
امام جبران کننده‌ی کاستی‌ها وزیادت‌ها دردین 











تفاوت میان رسول. نبی ومحڌث. 














آگاهی امام به زبان حیوانات 
آگاهی امام به زبان پرندگان ۳۹۹۰ 
اطاعت باد دبورازرسول خدا 8# ... F4.‏ 


سیرآسمانی اصحاب رسول خدا 8# به سوی اصحاب 








پاسخ اصحاب کهف به حضرت امیر ات ۱۳۹۰۰ 
جبرئیل, خادم امیرالمومنین ڭا .. ۳۹۷ 





وجود نوری رسول خدا 12 وحضرت علی اب چهارده هزارسال پیش از خلقت حضرت آدم 1 ۳۹۸ 











شفا وتوانمندی براثردیدارحضرت مهدی 4ة ۱۳۹۹ 
اعطای قدرت چهل مرد به مؤمنان درزمان ظهور حضرت مهدی ا . F۹4...‏ 


برداشته شدن ترس ازدل‌های مومنان وترسان شدن دل‌های مخالقان .. . 








کامل شدن خردها تو شط حضرت مهدی 3 
افزونی قدرت شنوایی ویینایی شیعیان درزمان حضرت مهدی ا 








آشکارشدن بیست و پنج حرف علم درزمان حضرت مهدی 





برخوردجبرئیل با فوشته‌ی مرگ 
کافرشدن مردم براثردیدن‌شگفتی های حضرت امیر . 





۳ مختصرالبصاثر 





OV... 





سردترازبرف .. 
۸ 





دیدارشمعون با وصی خاتم | 






چشمه‌ی «راحوما 
گشوده شدن آسمان‌ها برای حضرت ابراهیم ی ورسول خدا 5# وائقه‌ی هدی 24 





آگاهی اثمه‌ی هدی 24 ازاخبارآسمان‌ها وزمین 











مصائب وارده براهل بیت ا4 جهت ترفیع درجات r.‏ 
اعتقاد طرفداران مالک درمورد خدا.. NF...‏ 
«ید» همان قدرت 


ویتگی‌های اولوا الألباب 
سقوط یا رفعت .. 
ائقه‌ی هدی 15 تنها وارثان رسول خدا 32# 


o. 





1. 





NV... 






N. 
fh. اصحاب حضرت مهدی ا5ا دلیرتراز شیروبزنده‌ترازسر‎ 
24 انتخاب شدگان برای تحمل امراهل بیت‎ 


بغض نسبت به اهل بیت ابا وعدم ادای حق آ 





tt. 


N. 























شرط افزودن حدیث برای دیگران . a‏ ۷۷ 
برتری مزمن ممتحن بردیگران i‏ 
همیشه تازه بودن حدیث اهل بیت او E...‏ 
تفاوت سلمان با بوذر .. ۹۹ 
تنها حاملان حدیث آل محمد 851 ... EYE...‏ 
عدم آگاهی شیعه به کُنه حدیث اهل بیت او EV...‏ 


نحوهی معاشرت با مردم 1۸ 


سه گروه. حامل امر اهل بیت 24 





EA... 





فهرست مطالب ۳۳ 





E... 





رازی درون رازد: 





امراهل 


پوشیده بودن امر اهل بیت 2 .1۹ 








امراهل بیت 8# رازی پوشید: 














عمل به حدیث دشواروصبربرآن . 

معنای حدیث سخت و دشوا د 
قلب متمرکن تحمّل کننده‌ی حدیث اهل بیت 84 ...1۳۲ 
سخنان حمران نزد امام صادق 1۳۳۰۰ 

















تنها حاملان امر آل محقد 25 ré‏ 
حضرت امیرائ پیشی گیرنده درایمان به خدا ورسول بل .. Fa‏ 

نماز حضرت امیر ا با رسول خدا ۳:4 . .1۳۹ 
فرود آمدن رسول خدا ال درفبا .. EF...‏ 
انتظاررسول خدا لش برای آمدن حضرت امیر ود 














نقل مکان رسول خدا 8# ازقبا به همراه حضرت آمی راا ۳۷ 
رها کردن زمام شتر مأمور... .1۳۸.۰ 
سکونت رسول خدا 4# وحضرت علی ا5 درمنزل ابواټوب انصاری ... FA.‏ 
عدم همراهی ابوبکر با رسول خدا ا در F4...‏ 


خشم وتنفرابوبکرازاقدام رسول‌خدا 8# th.‏ 


اندوه شدید رسول خدا ## براثرفوت حضرت خدیجه وحضرت ابو طالب لیا ... 





th. 











آغازوجوب نمازبرمسلمانان به صورت کنونی tt.‏ 
أحاديت القّضاء وَالقَكَرِ 
فسخ کردن اراده‌ها وشکستن تصمیم‌ها ۹ 





توانمندی مردم برانجام وترک اوامرونواهی الهی e.‏ 


عاقبت دروغ بستن به خدا 





E. 





سؤال اززمان برپایی ساعت (ظهورء رجعت» قیامت). SV...‏ 





۴ مختصرالبصاثر 











جایگاهی وسیع: آسمان وزمین HV...‏ 
هماهنگی تکلیف با توانایی . SA...‏ 
عدم تفویض امربه بندگان HA...‏ 





اعطای یک اصل توتط امام درمورد جبرواختیا 
مخلوق بودن قضا وقدر ... 
اعتقاد امام صادق ن درمورد قضا وقدر. 


11۹ 





0 





fo. 





t0. 





عذاب شدن ارواح قدری مذهبان تا قیامت . 









































نزول آیاتی درمورد قدرټه f0.‏ 
بی‌نصیبی دوگروه ازاسلام tor‏ 
چگونگی محشورشدن تکذیب کنندگان تقدیر خدا 0Y...‏ 
نزول آیاتی درمورد قدرټه to...‏ 
قدریه درشمار بدعت گذاران ۹۳ 
برخورد حضرت امیر با قدرټه to...‏ 
سؤال زراره ازامام صادق ا درمورد قضا وقدر. tof‏ 
«قدره درکلام حضرت امیر ا 1۵ 
فرارازقضای الهی به قدرش ۷ 
رابطه‌ی تقدیروعمل ۷ 
برخورداری بندگان از چهارچشم ۹۸ 
تعیین مقدرات پیش از آفرینش آسمان‌ها وزمین ...£04 


سه گونه بودن اعمال 
نارضایتی از قضای الهی وعدم ایمان به قدراو . 
اهتمام به دنا واقبال به آخرت 


t04 








1 





1۳ 





نصیحت امام صادق 3 . 


رد 





or 





OF... 




























E. 
11 

عدم دفع تقدیرالهی i‏ 
ناچیزشدن خسارت‌های‌سنگین E...‏ 
ناچیزشدن پاداش براثربی‌تابی E.‏ 
معنای توگل . ...0 
غلبه‌ی تقدیربرتدب ۰ 
سودمندترین مردم بف 
صبر دربرابرتقدیر U.‏ 
ناشکیبایی دربرابرتقدیرات O.‏ 














a 
1۷ 

OW... 

WV... 

EA... 

راه جلب خشنودی خدا .. 1۸ 
رام بودن امور در برابرتقدیرا 
مڌت داشتن تقدیرات . EWA...‏ 
غایت عقل .. 1۸ 

تا ین صفات الأفعال 

اراده پس ازعلم وقدرت ۹ 
تفاوت علم و مشیت خداوند. ...8 





تفاوت اراده‌ی خالت واراده‌ی مخلوق 





۶ مختصرالبصاثر 





EV... 
EV... 


VY... 


1۷۳.۰ 
1۷۹ 
1۷۹ 


1۷۹ 





مشیت واراده ازصفات فعل. 1 

















مناظره‌ی امام رضا ۹ با سلیمان مروزی نزد مأمون. VV...‏ 
اعتقاد سلیمان مروزی در مورد اراده‌ی الهی... VV.‏ 
خنده مأمون وحاضران درمجلس به سلیمان مروزی . .. VA‏ 
پرسش امام ازسلیمان درمورد کیفیت تکلم با مردم .. V4...‏ 


تفاوت اراده کننده با اراد 
































علم خدا به اهل بهشت وجهتم ا 
باطل کردن خلود درسخن سلیمان مروزی .. AF‏ 
شحدث بودن افعال .. AY.‏ 

£0... 

...£0 
تفاوت سمع وبصربا رده A...‏ 
خلتق موجودات با اراده ومشیت الهی. EA...‏ 
اراده‌ی الهی» همان انجام‌فعل . EA...‏ 
حادث بودن اراده 1۸۷ 
اراده» صفتی از صفات الهی . 1۸۰ 
وسوسه شدن سلیمان A۸‏ 





فهرست مطالب ۳۷ 





A4... 





اصراربرسختی ناصواب 
تناقض گویی سلیمان مروزی درپاسخ به امام رضا 35 
یکسان بودن اراده وعلم خدا نزد سلیمان مروزی. 





1۹ 


A. 

















مشابهت قول سلیمان مروزی به قول يهود AY...‏ 

اوت اراده وعلم ازنظرامام رضا 3 A‏ 
خنده‌ی امام ومأمون وحاضران درمجلس به سلیمان مروزی AY...‏ 
دست کشیدن سلیمان مروزی ازسخن پیشین خود . .1۹۳ 


آگاهی خداوند به مصنوعش.. 1۹۰ 














سخنی محال ازسلیمان مروزی .. AE...‏ 
رد وتکذیب سخن خدا توتط سلیمان مروزی ...0 
یکی بودن اراده وقدرت درنظرسلیمان مروزی .. ...8 


چگونگی ابتدای خلقت مؤمن وکافر. 
اصحاب یمین واصحاب شمال . 





o 


وارد شدن اصحاب یمین درآتش وسرباززدن اصحاب شمال ازآن 














پرسش حضرت آدم ی از خدا درمورد علت آفرینش درت ۲ 
سؤال حضرت آدم یذ ازعلّت اختلاف ذرته اش O...‏ 
فقط برای آزمابه ot.‏ 





2 مختصرالبصاثر 











علّت پیش ی گرفتن رسول خدا تم برسایرانبیا o1...‏ 
علّت تندی وسبکسری مؤمن ووقارمخالقان اهل 0V...‏ 


oY. 





رسول‌خدا 2# اولین اقرارکننده به پروردگار 


چگونگی پاسخ درعالم ذز 














چیستی سرشت الھی نات 
معزفی وارائه‌ی خداوند نفس خود را درعالم ذز . oN...‏ 
معانی صلوات بررسول‌خدا اة ... of...‏ 

oY... 





برادری بین ارواح درعالم اشباح .. 


اقراربه ریت خدا واطاعت ازاهل بیت 14 or.‏ 

















سرشت توحید .. o10...‏ 
مفهوم oV...‏ 
فطرت همان معرفت الهی oV...‏ 
آغازمعرفت پایدارخدا . o8...‏ 


o1۸ 





سوالات نکیرومنکر 


پرسش ازرسول خدا بت درمورد ول o4‏ 





























جانشینان پیامبر تش همان ایستادگان برصراط . or.‏ 
حدیث آل محمد ای حدیث سخت ودشوا رون 
به سوی بهشت وبه سوی آتش oY...‏ 
اخذ پیمان از پیامبران ولوا العزم .. ofr...‏ 
محل ثابت شدن اطاعت ومعصیت orr..‏ 
آغازشناخت خدا ورسول خدا #ش وحضرت | oo...‏ 
تیزیینی ممن oF...‏ 
چگونگی آفرینش شیعه ... 9۳۹ 
سرشت بهشیی وسرشت جهتمی .... oV...‏ 
اقرارکنندگان به ولایت وانکارکنندگان 2۳۷ 


فهرست مطالب ۳۹ 








معیارتشحیص ایمان وکفر. .۳۹ 
استغفارپیامب رت برای حضرت امیر 3 وشیعیان آن حضرت . 
رسول خدا 5# اولین پاسخگو 
اولین ایمان آورنده وتصدیق 


ات برای رسول خدا 54# .. 









o. 





چهره‌هایی همچون ماه شب چهارده ofl.‏ 


بیم دهنده درعالم ذزاول . 





O... 





عرضه ارواح دوستداران ودشمنان اهل بیت به ایشان درعالم ذز of‏ 

















اخذ پیمان ازشیعیان درصلب حضرت آدم ا .. ott...‏ 
رسول خدا لا نزدیک‌ترین ۵ 
رسول خدا تلا برترین انبیا 284 . of...‏ 
اخذ پیمان ازانبیا جهت یاری حضرت امیر ا oV...‏ 





یاری پیامبران برای رسول خدا 8# وحضرت امیر اة ۷ 
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رژیای صادقه‌ی علی بن ابراهیم ین مهزیار 
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چگونگی ظھور حضرت ولی عصر ا ...0۹1 
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۳۲ مختصرالبصاثر 











جبرئیل الین بیعت کننده با امام زمان 3 9۹6 
فریاد کننده‌ای ازدرون قرص خورشید ۵۹6 
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04۷... 
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آشکارشدن فرشتگان وجتیان ومعاشرت آنان با مردم 








وضعیّت کوفه با حضور حضرت مهدی ای درآن 
تفاخرکعبه برقسمتی از سرزمین کریلا 
اقدامات حضرت مهدی لب درمدینه 











دودسته شدن مردم . 
بیان ظلم به انبیا واوصیا ومزمنان 
فرجام سران مخالقان اهل بیت اب 





5 








شهر بغداد 
خروج سید حسنی 
درخواست سیّد حسنی از حضرت مهدی 
بیعت سید حسنی با حضرت مهدی اب وعکس العمل سپاه او .. 
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NE. 
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معزفی دايةالأرض. 
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بارنشستن درخت حیات برای اهل تقوی.. پآ 





حجت بالغه‌ی الهی 
اختصاص به اسلام وگزینش برای آن 


1۳ 







.1۳9 
1۳9 
مراقبت کنندگان ازدین 1۳۹۰۰ 
PV...‏ 
...۸ 


1۳۹ 





.. 4 
نابودی دشمنان خدا به دست مردگانی برانگیخته شد 
ندای «سلونی قبل ازتفقدونی: 
شعله‌ورشدن فتنه‌ها 


e. 





8. 





8. 





r. 





۳۴ مختصرالبصاثر 











رسیدن قسمتی ازلشکرسفیانی به کوفه 1 
خروج مشرکان ومنافقان کوفه به طرف دشق .. ...0 
پیوستن راهبی ازاهل نجران به حضرت مهدی ا E‏ 








دو ندا درماه رمضان 1۷ 





حرکت حضرت مهدی ای به سمت مصروسخنرانی درآنجا ۹ 


چگونگی یاوران حضرت مهدی ا .. 











دیدن ده نشانه قبل ازقیامت ...101 
شباهت اقت رسول خدا 2# به بارا .. r‏ 















































نجات سعادتمندان خردمند به برکت اهل بیت 194 
تنها نعمت مورد سؤال ...101 
ذکرفضائل حضرت امیر اا ازلسان مبارکشن: ...101 
10V ..‏ 

10۸ .. 

104 

شباهت خانواده‌ی حضرت امی رة با خانواده‌ی حضرت ي 1 
تفسیروتأوبل آیه‌ی چهارم سوره‌ی شعراء NY...‏ 
د دابّة الأرض.. ES‏ 
چیستی داة الأرض 1 
ویژگی‌هاى دابّة الأرض... ...110 
آگاهی حضرت امیر به هزارکلمه‌ی کلیدی . ...01 
ویژگی‌های دابة الأرض 0V...‏ 
آ شنایی يهود با اة الأرض .. .11۸ 
على نة تأويل دابة الأرض 11۸ 
یادآوری سوّال فراموش شده رن 





ترش ندای توحید ونبّت دراطراف زمین "۷ 











بارگشت رسول خدا ۴ 
بازگشت رسول خدا 3# وحضرت امیر څا به دتیا وملاقات آن دودرکوفه 


به دنیا - 








دابة الأرض همان عذاب نزدیک‌تر 
کشتن مردان غول پیکربه دست رسول خدا 2# یا حضرت امیر 
حسین بن على لیا تأویل «راجفه» . 












امام. آخرین فرد روی زمین Wt.‏ 
دوازده هدایت یافته بعد ازحضرت مهدی 1 . Vo‏ 
اکثریت عمردنیا برای آل محمد 25 WY‏ 





یاری شدن قطعی حضرت مهدی 1 توتط فرشتگان ب 
اوضاع واحوال مردم مقارن با ظهور حضرت مهدی 18 
امام زمان ا با فرمان وستت وحکمی جدید . 
حضرت مهدی اا منتقم حضرت زهرا بل - 
مردی ازاهل بیت 7 با فرمانروایی سیصد وئه ساله 











فتنه‌ای سخت وریشه کن‌کننده برای خواض .. 








1۸8 .. 


عّت انس واختلاف افراد با یکدیگر.. 








علّت تندخویی مؤمن ومتانت و آرامش مخالفان . 
آغازثبوت معرفت خدا . 1۸۷ 





نخستین اقرارکنندگان به ریوب 1۸۸۰ 
سرشت بهشتیان وسرشت جهتمیان 
امیرالمزمنین ‏ تقسیم‌کننده‌ی بهشت وجهتم. 
علّت نام گذاری حضرت زهرا چ به «فاطمه» - 


گواهی «حجرالآسود» به وفای به عهد بندگان 


1۸۹ 











۳۶ مختصرالبصاثر 








دعوت به حچ 
«حجرالآسود» جا یگاه پیمان بندگان.. 








بوسیدن ولمس «حجرالأسود» جهت تجدید عهد .. 
علّت شیرینی وگوارایی وشوری و تلخی خوراکیها . 
عّت رفتاربد مزمن ورفتاربه ظاهرشایسته‌ی ناصمی. 


با عمردرمورد حجرالأسود . 











دلیل برتری رسول خدا 2 برانبیاء اولوا العزم . 





۷۳۳ 
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رسول گرامی اسلام 2# در آستانه‌ی رحلتش» بسان پدری مهربان برای حفظ و صیانت 
اقت از انحراف و اعوجاج و ضلالت و گمراهی فرمود: 
«ائتوني وا و کین ڪي لک تابا لاض وا بعد 
برای من مرکب و کتف [شتری] پیاورید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس ازآن 
هرگ زگمراه نشوید. 
ولی با کمال تأشف. یکی از سران سقیفه با عبارد 








"مانع از اجرای آخرین 
وصیّت پیامبررحمت شد. و ازآن زمان عمدا وعلناً انحراف از «صراط مستقیم؛ "را که همان 
ولایت علی عالی عمرانی ا است در اقت اسلام رقم زد و بی‌تردید این انحراف تا روز ظهور 
آخرین ودیعه‌ی الهی ادامه خواهد داشت و جهالت وتاریکی روز به روز فراگیرترگشته و عالّم 
در ظلمت بیشتری فرو خواهد رفت. قرآن کریم از این داهیه‌ی عُظمی با آیه‌ی شریفه‌ی الیل 
إذا ئر "«لنجر ۲) یاد کرده است. 


١‏ الإرشاد. 





۲. همان. 
۳. عن ختاد بن عیسی عن أي عبد الله في قول اهر و مَل اهيا الوراطالْشگهیع؛ قال هوأر المؤيتين م4 و 
مه (معاني الأخبار ص ۳۲ ح ۳ تفسير 






که بگذرد» منظورازآن دولت حبتردایویکی است که تاقیام ام 5 ادامه پیدا خواهد کرد. (تأویل ات ص ۶۶ 


۳۸ مختصرالبصاثر 





پس ازاین اقدام اسف بار وافول شمس جمال رسول خدا الم درلیل فرورفت. 
سران سقیفه و پیروان آنها که خود عاملان اصلی این ظلمت و تاریکی بودند؛ فرصت را 
غنیمت شمردند و با تشکیل شورایی مانع از خلافت ظاهری وصی برحق رسول خدا 7 
فضائل ومناقب آن حضرت. درمیان مردم منتشرشود. زیارت جامعه‌ی 
اة المؤمنین 24 گزارش این مصیبت بزرگ واین خیانت عظیم را با عباراتی جانسوزاین 











عى الفصطنی 2# . اختطُوا ال و انتژوا لرصة. و نتکوا خر و 
ارو على فراش الوفا. و أسمعو تقض البيعة, مخ التوائیق الکو و 
خیانة الأماة الععروصَة ... 

پس هنگامی که رسول خدا لش درگذ ش 











[سردمداران سقیفه] از غقلت مردم به 
سرعت استفاده کردند و فزصت را غتیّمت شمردند و هتک حرمت کردند» و به 
پیامبر 137 درحالی که در بسترمرگ بود. بی‌وفایی نمودند و به سرعت برای 
شکستن بیعت و مخالفت با پیمان‌های محکم و خیانت به امانتی که عرضه شده 







یبط اليو 
و 9( الامامة. عتی 
ريق النْجاة ین طرق الرّدی. و 











في لوب آهلها التنام. 
ازگروه‌های باطل به در خانه‌ی نبت و 
رسالت و محل نزول وحی و ملانکه و قارگاه سلطان ولایت و معدن وصیت و 





ات 


پس فرومایگان از عرب‌ها و باقیماندگان 





خلاقت وامانت؛ جمع شدند» تا این که عهد پیامبررا در مورد برادرش؛ پرچم 
هدایت و روشن کننده‌ی راه نجات از راه‌های هلاکت» نقض کردند و جگربهترین 
آفریدگان خدا را دراثرظلم به دخترش و پایمال کردن محبوبه اش و خرد کردن عزیزو 
پاره‌ی تن و جگ رگوشه‌اش مجروح ساختند و شوهرش را خوار کردند و قدرش را 
کوچک شمردند و [شکستن] حرمت ھایش را حلال پنداشتند و رحمش را قطع 
کردند و برادریش را با رسول خدا 27 انکار و مودت و دوستیش را ترک کردند و 
طاعتش را نقض وولایتش را منکرشدند و بندگان را در خلافتش به طمع انداختند و 
اور به جانب بیعتشان کشدند؛ در حالی که شمشیرهایشان راازنیام برکشيده وسر 
نیزه‌ها را بالا گرفته بودند و او(علی :3 ) در حالی که ناراضی و غضبناک بود به 











شڌت صبرمی‌کرد و خشمش را فرومی‌برد. [زیرا منافقان] اورا به بیعت با خودشان 
فرامی خواندند [بیعتی] که شومی‌اش تمام اسلام را در بر گرفت و در دل‌های اهل آن 





سردمداران سقیفه که ازآغاز با شعار«حسپُنا تاب الله ندای جدایی قرآن ازاهل 


بیت 2# را سردادند. پس از غصب خلافت برای تسلّط هرچه بیشتربراوضاع, با تمام توان 





مانع از نش رحدیث آل محمد 5 
کردند و حدود صد سال ازنقل حدیث جلوگیری نمودند. در طول ا 
را حدود بیست و پنج سال خانه‌نشین کنند. و طرفداران مکتب خلفاء نیزپس | 


شدند وبا ناقلین احادیث اهل بیت 1# به شلّت برخورد 
مت توانستند على ا 
ن درطی 
پنج سال حکومت ظاهری آن حضرت. با به راه انداختن جنگ‌های خونین جمل» صقین و 
نهروان درمیان مسلمانان. مانع از گسترش علوم و معارف اهل بیت 7 شدند. 











۱ لعزارالکبیر ص ۲۹۷-۲۹۶ 





۴ مختصرالبصاثر 





پس از به شهادت رسیدن علی 3 بنی امه نیزهمان سیره و روش را ادامه دادند وامام 
مجتبی اب را مسموم و حضرت سید الشهداء خ3 ویاران باوفایش را در کربلابه شهادت 
رساندند وحضرت علی بن الحسین ان را خانهنشین کردند و تنها در فرصتی که با انقراض 
حکومت بنی اميه وبه روی کار آمدن دولت بئی عباس پیش آمد. تا حدودی فضای نشرعلوم 
آل محمد 4# و انتشار فضائل و مناقب آل رسول ۶2# گسترش یافت و مجالی فراهم آمد تا 
معارف حقه الهیّه توشط امام باقر ًة وامام صادق :3 به جامعه ارائه گردد و نیاز به همراهی 
قرآن و مفشرین و ن آن به مردم گوشزد شود و حتقایقی از باطن و تأویل قرآن به 
ظهوررسد و ارتباط قرآن با اهل بیت 2# بیش از پیش برای مردم روشن گردد. ولی با به 
حکومت رسیدن هارون الزشید و سختگیری‌های او برامام موسی بن جعفرا وزندانی شدن 
آن حضرت. باردیگرعملاًشعار«کسبنا کاب اله» احیا شد و مأمون نی زکه به تعبیرحدیث 


ن و عبر 








لوح حضرت زهرا 3 عفریت» خلفای بنی عبباس بود» با گسترش و ترویج و ترجمه‌ی آثار 
یوننیان سعی وتلاش فروان کرد تا توجه مردم راز در خانه‌ی اهل بیت نبوت ا منصرف کند 
وآنها را به فراگیری علومی وادارد که لا یْشون ولا یْني من جوع4 «لخاشيةء ۷ بود. 


پس از او نیز بی‌توجهی به اهل بیت 24 و احادیث ایشان ادامه یافت وبا منزوی ساخت 








و محصور و محبوس کردن ائمّه‌ی هدی 3# و پیروان راستین ایشان فرهنگ جدایی قرآن از 
عترت برجامعه حاکم بوده واگردر 


علوم اهل بیت ‏ قدمی بردارند به شنت با آنها مخالفت می‌شد. شدت این مخالفت در 








ن میان افرادی پیدا می‌شدند که بخواهند در ترویج 





حدیثی ازامام صادق لیذ اين گونه بیان شده است: 











تا این که در مخالفت با کسی که ولایت صاحبان امردانعه‌ی هدی +282 را اظهار 
کرد و خواستار علوم آنان شد. لجاجت ورزیدند. 


این نحوه‌ی برخورد با فراز ونشیبی که در طول تاریخ شيعه داشته همچنان ادامه پیدا 
کرده و آثارشوم آن تا زمان حال تیزجاری وساری است وعالّم همچنان درظلمت لیل 
سردمداران مکتب سقیفه به سیرقهقرایی خود ادامه می‌دهد و بی‌تردید تا ظهور دولت 
کریمه‌ی قائم آل محمد اب که تجلی شمس ولایت است و قرآن ازآن با آیه‌ی شریفه‌ی لو 
الگهارف یلیل« یاد کرده» ادامه خواهد یافت. 
باکمال تأف این بد اندیشی خصوصاً در مجامع علمی رسمی کشورو بالأخص در 
دانشکده‌های به اصطلاح الهات آن چنان حاکم است که آگردردمندی که دماغش 
زمیخانه‌ی محمد وآل محمد 24 بویی شنيده است. بخواهد احادیث اهل بیت 14 را 
مطرح کند. با عناوین کوبنده‌ای همچون آخباری» اهل حدیث. قشری و ظاهری ازاویاد 
می‌کنند وبا این کار به تخریب جایگاه و شخصیّت وی می‌پردازند و با این طرز برخورد نه 
تنها هیچ وقعی به حدیث نمی‌گذارند. بلکه به شّت درصدد کوییدن و منزوی کردن 
صاحبان این نوع تفکربرمی‌آیند وبا تبلیغات خود طرفداران حدیث اهل بیت لا افراد 
بی‌درایتی جلوه می‌دهند که فقط به نقل اکتفا کرده و از عقل و عقلانیّت بی‌بهره‌ند. 
و حال آن که این جماعت مّعی علم با کنار گذاشتن یکی از دو امانت گرانبهای رسول 
ا همان تفگرهحسبنا تاب الْه» را پررنگ و پررنگ‌ترمی‌کنند. تا آنجا که اگر 





کسی در حضورشان از سقراط و افلاطون و ارسطوو غزالی و ابن عربی و سهروردی و ملآصدرا 
و... مسخن بگوید اندیشمند و متفگ رجلوه داده می‌شود! ولی اگرقال الصادق ا و قال 
الباقر اة بگوید اخباری» نقلگرا و ظاهری به حساب می‌آید! 


والگهاردا كج4 قال التماز خوالقن اها ئا 


» همان حضرت مهدی که قم آل محقد 4 است» هنگامی که 





۳۲ مختصرالبصاثر 





افسوس و صد افسوس که چقدر در این مسیرموقق بوده‌اند و چقدر عالی توانسته‌اند 
ظلمت را نو وعقل را جهل. وهدایت را گمراهی. و رشد راغی جلوه دهند. 

پس ای دوستداران اهل بیت 4 » به خود آیید و نگذارید این بداندیشان سرمایه‌های 
خدادادی شما و فرزندانتان را به تاراج بیرند و شما را از شاهواه هدایت جدا کنند. به همان 
سفارش پیامبررحمت تمشک جویید که خطاب به امت چنین فرمود: 
لاس تبروا الُرآن و انموایایه وانظروال محگمانه 








ای مردم! درقرآن تدټرکنید وآیاتش را بفهمید وبه آیات محکمش [با توجه] بنگرید واز 
آیات متشابه اش پیروی نکنید. به خدا سوگند! زواجر(آیات بازدارنده‌ی) آن را برای 
شما بیان نمی کند وتفسیرش را برای شما روشن نمی‌سازد: مگراین کسی که من دست 
اوراگرفته‌ام وبه سوی خود بالا می‌برم وبازویش راگرفته‌ام وبه شما اعلام می‌کنم: وهر 
کس من مولا وصاحب اختباراويم. این علی مولا وصاحب | 





رد اق را لو .. 
ای مردم! علی و پاکان از فرزندانم از نسل او ثقل اصفرند و قرآن ثقل اکبراست. هر 
یک ازاین دواز دیگری خبرمی‌دهد و با آن موافق است. آنها ازیکدیگرجدا 





ای مردم! این علی» برادر. وصی» نگهدارنده‌ی علم من و ج 
است. اوجانه 





ن من درمیان | 





ن من درتفسیرکتاب خداوند متعال ودعوت کننده به آن است. 








۱ الاحتجاجج ۶۰.۱ 








پس بدانید که قطعاً تمتک به قرآن به تتهایی کفایت نمی‌کند وشفابخش نیست. چرا 





آخبور تفه 


قرآن است او را به سخن درآورید و هرگزسخن نخواهد گفت» ولی من به شما از 





آن خبرمی‌دهم. 
پس چاره‌ای جزاین نیست که به مُخبرو معتترقرآن رجوع کنیم واز کتاب ناطق بگیریم. 
همان گونه که خود کتاب ناطق فرمود 





است و من آن را برای شما تعبیر می‌کنم. از کتاب 
ناطق خدا بگیرید و حکم به کا ساکثٍ خدا را رها کنید. چون جزمن هیچ کس 

دیگری آن را [برای شما] بیان نمی‌کند- 
پس دراین زمان که صاحبان آراء و نظرات و گروةها و فرقه‌های مختلف. داعیه‌داران 
هدایت و سعادت ورستگاری بشرند و مرحزب ودسته‌ای به مصداق مکل جز مال نز 
رود زرم ۳۲) به دستاوردهای خویش شاد و دلخوشند و دیگران را به مرام ومکتب خود 
فرامی‌خوانند. چقدر اندکند کسانی که هم واحد دارند و بنا به فرمایش حضرت امیر اقا به 
کمیل ١یا‏ یل لاد لا عتا گن نا" عزمشان را جزم کرده‌اند که در طریق کسب معارف و 
معالم دین جزازاهل بیت 24 نگیرند و جزازآنها نگویند تا تدریجاً به جگه‌ی تا آهل 
. به یقین صادق آل محمد 3 به این زمانه‌ی پرفتنه نظرداشته که به مفسل 








.۲۲۳ تهج البلافت ص‎ ١ 





۴ .ای کمیل! جزاز ما مگیرتا از شوی» (تحف العقول ی 0۷۱ 





کتاب‌هایت را به فر 





انت به ارث بده» چرا که یقیناً زمان پرآشوبی برمردم خواهد 
آمد که درآن جزبه کتاب‌هایشان انس نمی‌گیرند. 
وبی‌تردید منظورازاین علم [در حوزه‌ی دیین] همان علمی است که از در خانه آل 





وه E‏ 
علمی که ازنزد ما اهل بیت ارون آمده باشد. 
پس بدانید وآگاه باشید که هرچه به اسم دین ومعارف دینی ازبیت آل محقد الا 
یقیناًباطل است" وفراگیری آن وبال به دنبال خواهد داشت 
همان گونه که امام باقرلا فرمود: 





بیرون نیامده باشد» قطعاً و 





هرآنچه از این خانه بیرون نیامده باشد. زیانباراست. 


پس باید نخست حدیث آل محمد اب را که از یست ایشان صادرشده است. اخذ کرد و 





سپس به دنبال درایت آن بود چرا که ائعه‌ی هدی 8# درعین تشویق وترغیب به حدیث و 


فراگیری آن به درایت حدیث نیزتوجه فروان داشته اند ومیزان تفاضل مؤمنان بریکدیگررا به ميزان 





درایت ازروایاتشان می‌دانند. در این به من فرمود: 





فرمود: پدرم امام باقر 


١‏ الکافی؛ ج ا ص۰۵1 ح۱۱. 
۲.همان ح۳. 

6.۳ مالم خزج من خد یت َو باطل). هرا 
> الاختصاص. ص ۳۱. 


۸ 





ن خانه یرون نیامده باشد باطل است. (مختصرالبصائر, ص | 











به ما] بشناس چرا که بی‌تردید شناخت همان فهم روایات است و با فهم روایات 
ممن به بالاترین درجات ایمان بالا می‌رود. 
پس برای این که قلبمان را زنده نگه داریم چاره‌ای نداریم جزاین که حدیث آل محمد 24 
را فراگیریم. چرا که امام باقر اب فرمود: 
ان ده بحي الُلوبَ اوتاقلبی به حدیث آل محمد 4 انس نگیرد وبه آن زنده نشود» 
قطعاً مشمول این دعای حضرت رضا ا نمی‌شود که فرمود: 











خداوند رحمت کند. بنده‌ای را که آمرما «اهل بیت) را احیا کند. [راوی گفت:] به 
آن حضرت گفتم: چگونهامرشما را احیا می‌کند؟ فرمود: علوم مارا فرامی‌گیرد و آن را 
به مردم آموزش می‌دهد. چرا که یقیناًمدم اگرنیکویی‌های کلام مارا یاد میگرفتند. 
قطعاً از ما پیروی می‌کردند. 


به یقین مؤمنی که دوست دارد درجات ایمان را یکی پس از دیگری طی کند و به مقامات 
عالیه‌ی ایمان نائل گردد. زبان حالش همان کلام نورانی امام 3 است که فرمود: 





.١‏ معاني الأخبار م 





۲ «به راستی حدیث ما (اهل بیت 85) دل هارا زنده می‌کند» (الخصال. 
۳.عیون أخبارالرضا 





ص ۳-۸-۳۰۷ 





٤‏ الکافی؛ ج ۰۱ ص ۳۹۱ ح۶ 


۳۶ مختصرالبصاثر 





هرکه دوست دارد که همه‌ی [مراتب] ایمانش را کاملنماید بای 





درباره‌ی هرچیزی سخ ن آل محمد 29 است د رآنچه پتهان ودرآنچه آشکار 


کرده‌اند و در آنچه از سوی آنان به من رسیده و در آنچه به من نرسیده است. 





از آنجا که ائمه‌ی هدی 72 حطرجدایی ازاهل بیت 2# ودوری از معارف و احادیث را 
درطول تاریخ خصوصآً ایام بسیاررسخت ودشوار و پرمصیبت غیبت کبری می‌دانند. 
پیوسته با تعابیر مختلف دوستان و شیعیان خود را به ملاقات با یکدیگرو مذاکره حدیث 
فراخوانده‌اند. به عبارت دیگرمعیار و ملاک دیدارها و گردهمایی‌ها برای اخوان مژمنین: 
حدیث آل محمد 2 است. وآن بزرگ‌واران تأ کید فرموده‌اند که این جلسات را در 






خانه ها برگزار کنید؛ امام باقر ا فرمود: 
تاو ني بوم ان لک ياء مرن جت اله با یا مزا 





در خانه‌هایتان به دیدار یکدیگویژوید؛ چا که يقیناً این کار زنده شدن امرما اهل 

بیت است. خداوند رحمت کند ینده‌ای را که امرما را احیا کند. 
پس اکنون که خدای سبحان به مصداق «وَاله وا لی دارالگلای4 «ینس, ۲۰ ما را به 
سرای سلامتی فراخوانده و برخوان کریمانه محمد و آل محمد 84 شا ی بو 
اشربه بهشتی را به مصداق «و موب لنستطعمی 
الهی گسترانده برماست به مصداق ایا بالحدیث قبل آن تسق ماج 
با فراگیری وآموزش حدیث و ترویج وعمل به آن به ریت صحیح فرزندانمان منطبق با 






سیره‌ی اهل بیت !2 مبادرت ورزیم. 
همان گونه که اساتید و گذشتگان ما درمسیرتربیت دینی فرزندان معنویشان این گونه 


۱ الخصال.ج ۱: صی۲۲. 


۲. و سفره‌های غذا خواهان آماده وآیشخورهای تشتگا 







۳ دبا حدیث [ما اهل بیت] به [رییت] فرزنداتتان ی 


کشیدن] آ 





پیشی گیزند».الکافی؛ ج۶. ص ۷ 


پیشگفتار ند 





عمل کرده‌اند. دراینجا سزاواراست ازاستاد فقید سعید وسالک موفق درمکتب اهل 
بیت 24 مرحوم دکترعبد العلی گویا صاحب کتاب‌های ارزشمند «دوره‌ی معارف وعرفان 
معصومین "٠4‏ یاد کنم که یکی ازبرکات آشنایی اینجانب با ایشان: آشنایی باکتاب 


یف «مختصرالبصائر» بود. لذا از خدای بزرگ و ذوات مقدسه محمد وآل محمد الا 





می خواهم که روح ایشان وارواح تمام کسانی راکه درمسیرمعرفت ومحبّت اهل بیت 2# مرا 
یاری کرده ودرشکل گیری باورهای دینی‌ام نقش داشته‌اند. برخوان کریمانه‌ی محقد وآل 
محمد 8# به احسن وجه ضیافت فرمایند. 

وبه دنبال این آشنایی بود که درسال ۱۳۸۸ به پیشنهاد تعدادی ازدانشجویان وفارغ 
التحصیلان مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته‌ی علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تهران مرکزی کلاس درس نحوی در حسینیه‌ی حضرت علی اکب راا واقع در 
خیابان صفای شرقی برگزارکرديم که حدود دوسال به طول انجامید وشرکت کنندگان حاضر 
درآن جلسه پیشنهاد کردند که یک کتاب حدیثی را انتخاب وقواعد نحوی فراگرفته شده را بر 
روی آن اعمال کنیم. لذاکتاب «مختصرالبصائره را انتخاب و جلسه‌ی متن خوانی این 
کتاب را که حدود دوسال به طول انجامید -آغاز کردیم وسرانجام مطالب ضبط شده‌ی آن 
جلسات به همت برخی ازدانشجویان پیاده وبعد از تصحیحات وتحقیقات فراوانی که بر 
روی آن انجام شد. وکتاب حاضربه صورت فعلی فراهم آمد. 

دراینجا برخود لازم می‌دانم ازهمه‌ی بزرگوارانی که به مصداق آیه‌ی شریفه‌ی «َعاوُوا 


۱ ازمرحوم دکترعبد العلی گویا یک دوره کتاب و رسائل به یادگار مانده که همگی درتبیین, تعریف و تعظیم شأن اهل 
بیت 40 است وتاکنون شش مجلد آن توتط اتتشارات «دلیل ماه به چاپ رسیده که عبارت اند ا 















ه-علی 1 وشرح زیارت جامعه‌ی کبیره. 
امید است به حول و قوه‌ی الهی سایرمجلدا 


۳۸ مختصرالبصاثر 





کیال وَالَوی» «لمنده.۱» دربه ثمررسیدن این اثرمرا یاری کرده‌اند. خصوصاً خانم فاطمه 
کرمی مقّم وخانم طیّبه محتدی که حروف چینی. صفحه آرایی» تطبیق وتحقیق نرم 
افزاری این مجموعه را به عهده داشتند وخانم ریحانه ثقفی وخانم طاهره صادقی گلوردی که 
اثررا انجام دادند. کمال تشگروقدردانی را داشته باشم و از درگاه قدس 





مقابله وویرایش این 
ربوبی برای آنها رشد. تعالی و تقرب روز افزون به اولیای الهی را مسألت نمایم. 
8# درنشرفضائل آل 





بی‌تردید اگرتلاش وهمت این ارادتمندان به مکتب اهل ب 
محمد 24 نبود» این مجموعه به این شایستگی فراهم نمی‌شد. 

و همچنین بایسته است از حمایت‌های ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی جناب 
آقای دکترسیّد مهدی خاموشی ومعاونت محترم آن سازمان: جناب آقای صابرکرمی و 
بین الملل نیزکمال تشکُروقدردانی را داشته 
این بزرگواران بود. که اسباب چاپ ونشراین اثرفراهم 





مدیریت و کارکنان محترم شرکت چاپ وذ 





باشم؛ چراکه با حمایت‌های بی‌دریغ 
گردید. 


درخاتمه خداوند سبحان وذوات مقدسه آل الله را حامد وشاکریم که توفیق عنایت فرمود 





بتوانیم مجموعه‌ی حدیثی دیگری ازاحادیث اهل ب ت 2 را بدیین گونه دراختیارایتام آل 
محمد 2 قراردهیم. 





تهران» ۳ جمادی الان ی۱۴۳۷ برایربا ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 
مصادف با روزشهادت 
صدیقه‌ی طاهره حضرت فاطمه زهراء ۵4 
مؤسسه قرآنی نورالأنوار 


امیرتوحیدی 





۹ 
کارای شو شره روک ارت 


۱- ترجمه‌ی صحیح فارسی و روان متن احادیث. 

۲-اعراب گذاری صحیح متن احادیث. 

۳-تطبیق ومقابله‌ی احادیث وارده در کتاب «مختصرالبصانرا با کتب قدیمی‌تری که 
این روایات را نقل کرده اند که با استعانت از نم فا جامع الاحادیث» صورت گرفته است. 
البته اولویّت آدرس منابعی که در پاورقی آمده مبتنی به درصد مشابهت احادیث با یکدیگر 
بوده» یعنی اگر حدیشی درصد مشابهتش با متن کتاب «مختصر بیشتربوده؛ابتداآن منبع 
ذکرگردیده وسپس سایرمنابع با رعایت درصد مشابهت 





٤-ازآنجا‏ که برخی از احادیث این کتاب در هیچ یک از منابع پیشین مذکور در نرم افزار 
«جامع الاحادیث» یافت نشد در پاورقی برای آنها آدرسی نقل نشده تا معلوم شود این حدیث 
برای نخستین بار دراین کتاب ذکرشده است. 

۵ در صورتی که در متن احادیث کلماتی بوده که برای ترجمه نیازبه اصلاح داشته بعد از 
تطبیق با منابع پیشین کلمات صحیح از آن متون گزینش شده و درمتن «مختصره 
جایگزین گردیدء است. ولی آگردر منابع قدیمی‌تراز«مختصر آن حدیث نیامده بود با 
«بحارالانوره مرحوم علامه‌ی مجلسی تطبیق داده شد. چرا که علمه به نسخ مختلف 





دسترسی داشته و خود ایشان نیزصاحب تظربوده و تصحیحاتی را که درمتون انجام داده بر 


قۆت و صخت کار افزوده است. 


مختصرالبصاثر 





7-آیات از متن احادیث با علامت 43 مشخّص شده و ترجمه‌ی آنها نیزاز ترجمه‌ی قرآن 
کریم که پیش از این توتط همین مترجم ترجمه و به چاپ رسیده. گرفته شده است. 

۷- برای فصولی از کتاب که فاقد عنوان بوده و نیزبرای متن احادیث عنوان گذاری شده 
تا بدین وسیله دسترسی به احادیث کتاب از جهت موضوع برای خوانندگان عزی 


شود. 


آسان‌تر 





۸-جهت فهم بهتراحادیث. برخی از نام‌ها و فرقه‌ها و ... که درمتن احادیث آمده در 
پاورقی توضیح داده شده است. 
٩-متن‏ عربی نظرات صاحب کتاب (حسن بن سلیمان حلّی) که برای توضیح ذیبل 





برخی ازروایات آمده نیزاعراب گذاری وبه فارسی روان ترجمه شده است. 


وت 
مور میم 


درطول تاریخ حیات بشرء ستارگان علم و معرفت از افق هستی طلوع کردهاند و با نور خود 
انسان‌ها را به طریق هدایت رهنمون شده‌اند. منتارگانی که دانش را از منبع الهی فراگرفتند و 
برای حفظ ونشرآن تلاش فراوان از خود نشان دادنل. پاداش این تلاش و جهاد جاودانگی 
دین و ماندگاری یاد واثرآنهاست. دانشمندان قم بیشترین نقش را در میان این گروه بزرگ ایفا 
کرده‌اند. زیرا قم به عنوان محل پرورش استعذادها ومهد انتشار حدیث بارها مورد ستایش 





امه 1 قرار گرفته است ؛ و 





ن آنان اشعریان نمونه‌ی راویان نور بوده‌اند. اشعریان که پس از 
سرکوبی قیام ابن اشعث و سخت گیری حجاج علیه شیعیان کوفه به قم کوچیدند. در ترویج 
مذهب تشیّع کوشش فراوان کردند به طوری که شمارمحتثان اشعری که با اماسان 
معصوم ای دیدار کرده. از آن بزرگواران حدیث شنیده‌اند. به بیش از یکصد تن می‌رسد. از 
آنجا که کتاب «مختصرالبصاره اثرحسن بن سلیمان حلّی برگرفته از کتاب «بصائر 
الّرجات» سعد بن عبدالله قتی است. لازم به نظرمی‌رسد برای آشنایی بیشتر خوانندگان 


عزیزمختصری از شرح حال این دو شخصیت برجسته رایادآورشویم: 


۱ قتباس از مقمه‌ی کتاب «من لا یحضره الفقیه.ج ۱. 


۲ دائرة المعارف تشم ج ۲. صی 1۹۸. 


or‏ مختصرالبصاثر 





و مدب ن عدار ری تی 
ابوالقاسم سعد بن عبدالله اشعری قمیء ملقّب به شیخ الظائفه» ازمحتثان بزرگ شیعه ' 
درقرن سوم هجری بود. ' وی ملّتی در بغداد سکونت داشت." اقا احتمالاً اقامت دائمی‌اش 
درقم بود. سعد اشعری دوران امامت امام حسن عسکری 
حضرت صاحب الزمان :3 را درک کرد. پدرش نیزاز راویان و محدّثان شیعه بود. اقا رجال 
شناسان ازاو با عنوان َو قلي الکدیی» یاد کرده‌اند. " 


ایت ای ی 


اشعری به تحصیل دانش و جمع آوری حدیث اشتیاق زیادی داشته وهقت بلندش 


3 ودوران غیت صغری و 





برای کسب معارف او را برآن داشت تا,ضمن سفریّه شهرهای مختلف از علوم دانشمندان 


بهره گیرد. 


4 
اتدان ای 
۱-ابومقانل سهل دیلمی (نقیب ری)؛ اوراوی ازامام هادی ال ومولّف کتاب «الإحتجاج 
فی الامامة» مشتمل برحدیث وبحث‌های کلامی است.* 





۲-ابومقاتل ضریر؛ ازشاعران بزرگ عص ر خود بود. اوقصیده‌ی مشهورهری؛ را در 
حسن بن زید که درطبرستان قیام کرد (۲۵۰ -۲۷۰) وبه حکومت رسید» سرود. ' 





۱ رجال نجاشی:ج ۰۱ ص ۴۰۱. 


۲ ااعلامرج ۳ ص ۸۳ 


۳ هدية العارقین» ج هه حی ۴۸۴. 


.۴۰۹ حاوی الاقوال» ج ۰۱ ص‎ .٤ 





or مقلمه‎ 





۳-احمد بن محتد بن خالد برقی (متوفی ۲۷۲ یا ۲۸۰ ۰ ق) راوی بزرگ ومعروف شیعی و 
ازاصحاب امام جواد وامام هادی 2 بود ودرقم سکونت داشت. احمد تزدیک به یکصد 
کتاب فقهی: تاریخی» انساب ورجال وغیره تألیف کرد. ' 

6-علی بن مهزیار 

۰-ابراهیم بن مهزیار 

7-ابوایّوب مکٌی. 


شمارمحئانی که سعد اشعری ازآنها روایت نقل کرده» به بیش ازء ۳ نفرمی‌رسد.! 


۳ 
اران 
شاگردان بزرگ از فعالیت‌های دیگرسعد بود. اوعمرخود را در راه به دست آوردن 
حدیث وسخنان وعلوم امامان معصوم 7 سپری کرد و برای حفظ ونشرآن به تشکیل 
محافل علمی و حوزه‌های فرهنگی روی آورد. د آین مجامع علمی به گفت و شنود حدیث و 
تبادل اندیشه‌ها پرداخت. عاشقان فقه جعفری و علوم علوی را تربیت کرد. کشرت شاگردان و 
تألیغات فراوان او از وجود چنین حوزه‌هایی خبرمی‌دهد. از میان شاگردان اشعری می‌توان به 
این افراد اشاره کرد. 

۱-ابوالحسن على بن حسین بن بابویه ققی (متوفی ۳۲۹ ۰ ق) پدر شیخ صدوق بود. 
فرزندانش و جعفرین محمد بن قولویه واحمد بن داوود ی از جمله شاگردان او بودند واز 
وی حدیث نقل کردهاند. بوالحسن نزدیک به صد کتاب تألیف کرد." 

۲-محتقد بن یعقوب کلینی (متوفی» شعبان ۳۲۹ ۰ ق) اهل ری و از بزرگان فقهای شیعه 
بود و کتاب‌های «کافی؛ ٩(‏ جلد) «تعبیرالرژیا والتجال» از جمله آثار اوست. کلینی بعد از 





۱ همان 
۲ معجم رجال الحدیت.ج۲: ص ۲۶۱. 
۴. طبقات اعلام الک 





جا ص 1۸۵ 


of‏ مختصرالبصاثر 





وفات در«باب الکوفه» به خاک سپرده شد. قبراو در بغداد زیارتگاه شیعیان است.۱ 


مقید وراوی موق و درفقه حدیث از 





۳-جعفرین محمد بن قولویه قمی: استاد 
بزرگان شیعه بود. درباره‌ی او گفته‌اند «همه‌ی مردم به فقاهت وعلم توصیف شوند. او برتراز 
همه‌ی آنهاست.» کامل الرّیارات از جمله آثار اوست.! 





*-احمد بن محمد بن یحیی عطار. احمد از پدرش محمد بن یحیی: عبدالله بن جعفر 
حمیری و سعد بن عبداله روایت نقل کرده است. او استاد شیخ صدوق بود ودانشمندانی 
چون تلعکبری وغضائری ازاو حدیث نقل کرده‌اند." 

٥-ابویعلی‏ حمزه بن قاسم علوی عباسی؛ راوی» از محقد بن اسماعیل برمکی و جعفربن 
محمد فزاری و صاحب کتاب‌های حدیثی است. کتاب «المنتخبات» اثراستادش» سعد 


بن عبدالله اشعری را روایت کرده است. ! 


کار 


مجموعه‌ی روایت‌های سعد در کتاب‌های چهارگانه روایی شیعه (الکافی: من لا یحضره 
الفقیه. التهذیب و الاستبصار) به ۱۱۵۲ مورد می‌رسد * 
الان 


زون برآن روایت هایی از اودر «بحار 





»۰ «وسائل الشیعه»» «کمال الڌین» و... ثبت شده است. وی بیش از ۳۹ عنوان کتاب 





در موضوعات مختلف (فقه. کلام: تفسیرو رجال و...) نوشته که تعداد اندکی ازاین آثاردر 
لابلای کتاب‌های روایی و حدیثی موجود است. از جمله «بصاثر ال رجات؛ گویا سعد این 
کتاب را به پیروی از کتاب بصائرال رجات تألیف «محتد بن حسن الصقار قی؛ معاصر 








۱ معجم رجال الحد. ےھ 
۲. طبقات اعلامالشيعة 

۳.همانص ۵۷ 

.همان ص ۱۲۳ 

ه. معجم رجال الحدیت. ۹ 





مقلمه ۵۵ 





خود تألیف کرد وموضوع آن هم فضائل ومناقب ائقه‌ی اطهارة است. اصل کتاب در 
دسترس نیست و آنچه که اکنون موجود است. مختصری ازآن است که توسط شيخ «حسن 
بن سلیمان حلّی»: شاگرد شهید اول انتخاب شده است. ذکراین نکته ضروری است که 
«بصانر ال رجات» مذکور غیراز آن کتابی است که مرحوم علامه‌ی مجلسی در «بحار؛ ازآن 
نقل می‌کند. زرا منظورا زآن کتاب که با علامت یا رمز(یر) نشان می‌دهد. «بصائرالڌرجات» 
تألیف محمد بن حسن صفارقتی است. تنها کتابی که تا کنون به صورت مستقل از وی به 
چاپ رسیده» «المقالات و الفرق» است که به گفته محمّق به تازگی نسخه‌ای از آن به دست 
آمده وپس ازاصلاح: اضافات و توضیحات به زیور چاپ آراسته شده است. وی دراین 
کتاب به بیان فرقه‌های مختلف شیعی (اززمان حضرت رسول ِا تا زمان تألیف) 
پرداخته» ده ودیدگاه‌های آنان را طرح و گاه نقد کوده است. 


داب ای سر 

الزحمةء بصائرالدرجات» الضْیاء: فرق الكتيعة «المقالات و الفرق). کتاب الد على 
الغلاةء ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكم ومتشابهه» فضل الدعاء و کر مناقب» رواة 
الحديث» فضل قم و الکوفة. الامامة. فضل التبى ##* ومناقب الشيعة. ' 


موی ی 

سعد برای نشرفرهنگ تشیّع و تقد مکتب‌های غیرشیعی» به برگزاری مجالس بحث و 
مناظره روی آورد. خود به تشکیل چنین محافلی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «اشتیاق فراوانی 
به جمع آوری کتاب‌هایی مشتمل مباحث دقیق داشتیم. علاقه‌ام به این جهت بود که 
»را در نشست‌های علمی با مخالفان مطرح 
سازیم. اعتقاد کامل به مذهب امامه داشستم. به راحتی وسلامتی وامنټت خود 





دانش‌های مفید را بياموزيم ومسائل 





۱ رجال نجاشی.ج ام ۲۰۱. 


۵۶ مختصرالبصاثر 





نمی‌اندیشیدم و بیشتربه نقد دیدگاه‌های آنان درمبانی ولایت و خلافت پرداخته» از 
» البته کتاب‌های سعد که درباره‌ی فرقه‌های 


نه شده: خود گویای این است که اواهل 





تم‌های شان سجن ن 





ختلف شیعه. مناقب شیعه. الامامة و... نو" 


بحث. استدلال و مناظره بوده است. 


مات روا 

سعد نزد دانشمندان» محلّثی معتبربه شمارمی‌آید. شیخ طوسی می‌نویسد: «او محّئی 
جلیل القدر مورد اعتماد و راوی اخبار و نویسنده‌ی چندین کتاب است.» شیخ در کتاب 
رجال نیزاز سعد به نیکی یاد می‌کند: «سعد اشعری ازاصحاب امام حسن عسکری ا و 


معاصرآن حضرت بود اما به روایتش ازامام دسترستی ندارم.» "و به همین دلیل نام سعد را در 





ردیف کسانی که ازامامان معصوم ای روایت نقل نکردهاند. آورده است. ۲ 


نيه ومحّئی جلیل 


القدر و موشق. از بزرگان خاندان اشعری و از استادان آن بود» آنگاه نجاشی به فهرست 





نجاشی درباره اش می‌نویسد: «ابوالقاسم سعد بن عبد ال اشعری: 


کتاب‌های او پرداخته» می‌نویسد: «سعد حدود ۳۷ تألیف از خود برجای گذاشت.»* 


بسیاری از رجال شناسان همچون کش ی" ابن شهرآشوب " علامه‌ی مجلسی* علامه‌ی 


۱.بحارالئوراج ۲ص ۷۸ 
۲ فهرست طوسی. ص ۷۵. 
۳ وجال طوسی. ص ۳۳۱ 


*.همان.ص ۴۷۵. 





۵. رجال تجاشی؛ج ۱.س ۴۰۱ اعیان ال 
١‏ اختیارمعرةالتجال (رجال الکقی)» ص ۵۲۸ 
۷ محالم العلماء ص ۵۲ 


ئة ءج ۷ ص ۲۲۵ 


۸ الوجیزه» ص ۵۰ 








مقلمه 2۷ 








ازسعد به نیکی یاد کرده‌اند. 


ی 
لس رای 
دررویاتی که سعد نقل کرده است» موضوع تاریخ و فرق برجستگی خاص دارد.البقه وی 


در زمینه‌ی فقه تلاش بیشتری صرف کرده است و بايد اذعان کرد که در عموم دانش‌ها (فقه» 





بیخ» تفسیر کلام؛ رجال و ...) مهارت داشته است. 


ہیں کیان ی 
کنیه‌اش ابومحتد وملقب به عزالڌین بود. حرعاملی "نام محمد را در تسب اوذکر 
نکرده و در واقع وی را به جذ اعلایش نتسب ساخته است." برخی او را عاملی؛ منسوب به 
جبل عامل. خوانده‌اند "اقا حزعاملی نام وی را در میان علمای جبل عامل نیاورده و ازاودر 
بخش دوم «امل‌الآمل»؛» که شامل علمای غیرعاملی است: یاد کرده است. 


ولد ووفات 


از تاریخ ولادت و وفات و سوانح حیات وی اظلاع دقیقی در دست نیست. احتمالاً پیش 


.۷۸ الخلاصه: ص‎ .١ 


۲ برای معزفی «سعد بن عبدائه ققی» و«حسن بن سلیماا 





حلی» نبازبه رجوع به کتب تراجم ورجال بود که درضمن 





این کاربا مقاله‌ی بسیار خویی از فاضل ارجمند جناب آقای «رضا استادی» درارتباط با «سعد بن عبدالله قمی» مواجه 





شدیم. لذا به مقال‌ی ایشان بسنده کرده وقسمتی ازآز 





ااتتخاب ودراینجا ايم همچنین در مورد «حسن بن 


مختصری بگرفتهازسایت دانشنامه‌ی حوزوی دویکی فقه» اتف کرده‌ايم. 








۵۸ مختصرالبصاثر 








از۷۴۲ ۰ ق. به دنیا آمده وپس از ۸۰۲ ۰ ق. درگذشته است. آقا بزرگ طهرانی" زادگاه وی را 
حلّه دانسته» اما با توجه به قولی که اورا جبل عاملی می‌داند و تیزاقامتش در قم» احتمال 


این که یکی ازاین دو شهرزادگاه او باشد نیزوجود دارد. 

اسار 

حلّی ازمهم‌ترین شاگردان شمس الین محمد بن مکی: معروف به شهید اوّل. بود وبه 
همراه پنج تن دیگر درشعبان ۷۵۷ ۰ ق. ازاو اجازه روایت دریافت کرد. ' ودر همان مّت کوتاه 
حیات شهید» در کنار فقیهان مشهوری چون فاضل مقداد» ازمحضروی بهره برد. "استادان و 
مشایخ دیگراو محتد بن ابراهیم مطارآبادی ؛ سید بهاء‌الڌین نیلی ورضی‌الڏین علی بودند. * 
علامه‌ی مجلسی" حلّی راز نظرعلم و فقاهت سنتوده وهمه‌ی آثار اورا درخوراعتماد دانسته 





4 

الان 

حلّی درزمره‌ی سلسله راویان «صحیفه‌ی سجادیه» نیزقرار دارد. چنان که براساس 
ستدی. جڏ شیخ بهایی. شمس الین محمد جبعی (متوفی ۸۸۶ ۰ ق)» این کتاب را از 
شیخ علی بن محمد بن علی از سيد تاج‌الڌين عبدالحمید بن جمال‌الدين احمد بن على 
هاشمی از حسن بن سلیمان حلی روایت کرده است." به گزارش خوانساری» حلّی در محرم 





.٤‏ رياض العلماء وحياط 
۵ اعیان القیعه. ج۵» ص۱:۶. 





۷.همان,ج۱۰۲. صی 4۲۱۳ طبقات اعلام القيعةء ج ۱ ص۳۴ 


مقلمه 2۹ 





۲ ق. اجازه‌ی روایت کتاب خصال صدوق را به شاگردش» عزّالین حسین بن محمد 





بن حسن حمویانی/ جویانی» داده که این نسخه همراه با اجازه‌ی حلّی موجود است. 
در کتاب‌های رجال و تراجم غیراز حمویانی و تاج‌الین عبدالحمید بن جمال‌الّین 


احمد بن علی هاشمی زینی؛ شاگرد وراوی دیگری برای حلّی ذکرنشده است. 


ار 

از حلی چند اثرباقی‌مانده که مشهورترین آن‌ها «منتخب» یا «مختصربصا ثرا رجات است. 

ا مختصر بصانرالرجات: در میان منابع کهسن روایسی شیعه: دو کاب بانام 
بصائرالڈرجات موجود است: یکی تألیف مشهور محمد بن حسن بن فروخ صفار قعی 
«متوفی ۲۹۰) و دیگری تألیف سعد بن عبدائه اشعری (متوفی ۲۹۹ یا ۳۰۱) که اصل آن در 
دست نیست. گرچه اساس کار حلّی برآن بوده است. 

«مشتاق مظفر براساس احتمال افندی اصفهانی » با دلایل وشواهد نشان داده که 
بوده است: اقا برخی این رأی را رد کرده حکم به استقلال دو 








بصائرسعد مختصر بصائر 





اثرمذکور داده‌اند." 

منشأ این اختلاف» عبارتی است که حلّی در ابتدای کتابش» اثبات الزجعة» آورده است. 
آنچه مسم است اي ن که حلّی اختصار خود را براساس بصائرالڈرجات سعد بن عبدالله 
اشعری انجام داده است. 

۲- مختصرحلّی: مختصرحلی شامل احادیثی درباره‌ی فضائل و مناقب اهل بیت ا24 
است. وی علاوه برانتخاب احادیث سعد. اخبار دیگری راء از منابع گوناگون و با طرق دیگر 
اه ا احادیث سعد. نام منابع را ذکرکرده است. 





به آن‌ها افزوده وبرای جلوگیری از اشتب 





۶۰ مختصرالبصاثر 





۳- رساله‌ی الزجعة: از رساله‌ی «الزجعة و الرّد على اهل البدعة» حلّی نیزیاد شده که 
همان کتاب مختصرالبصاثراست. 


۴- المحتضر: اثردیگراو کتاب المحتضراست دراد 
احتضار پیامب 92 وامامان 





ات این که محتضردر حال 
آرای شیخ 
مفید را که احادیث مرتبط با این موضوع را تأویل کرده» رد نموده. و به ذکرمطالب متنوعی. 
چون مناقب اهل بیت 2 و شیعیان آن‌ها و طعن برخی از مخالفانشان: پرداخته است. 
ازاين کتاب به «المحتضره و «ما 
است. "این رساله» به همراه «الزجعة» و «مختصرالبصائر. از منابع مجلسی درتألیف 





رژیت حقیقی می‌کند. وی دراین کتاب 





اه فى حال الاحتضارا؛ و «مناقب الائمّة» نیزیاد شده 


بحارالئوار بوده است.* 





ج۵ ص۲۷ 
ج۰۵ ص 


۲ اواثل المقالات فی المذاهب والمختا ۸۶-۸۵ 








بان آحادیِ غلو هل الي 2# 


بابی در مورد احادیث علوم اهل بیت 24۲ 


یاف 





[حسن بن سلیمان حلی می گویڈ: این احادیث را] از کتاب مختصربصارتألیف سعد بن 
عبداله قتی نقل کرده‌ام. 


اوغ ازس انس 





جعید همدانی گفت: به حسین بن علی 8# عرض کردم: به کدامین حکم» حکم 
می‌فرمایید؟ فرمود: ای جعید! به حکم آل داود. پس هرگاه در [فهم] موضوعی ناتوان 
شویم» روح القدس آن را به ما می‌آموزد. 


1 موی ین 





رین وهب لبهدييعن الحتن بن 





۱. جعید از کساتی برد که به همراه امام حسین 3 خروج کرد ودرکربلایه شهادت رسید. 


۱. بصاترالڈرجات» ص۵۲٩‏ 
۲ بصاثر ال رجات. ص ۵۲ 








و روغ اس 

عبد العزیزگفت: به امام صادق 8ا عرض کردم: به راستی مردم [چنین می‌پندارند 
وا می‌گویند که رسول خدا ۶# علی را به یمن فرستاد تا بین مردم قضاوت کند؛ 
وعلی ا فرمود: هیچ دادخواستی به من نرسید» مگراین که درآن موضوع به حکم 
خدا ورسول خدا 1 حکم کردم. فرمود: راست می‌گویند. عرض کردم: چگونه 
چنین [چیزی ممکن] است» در حالی که هنوز همه‌ی قرآن نازل نشده بود و رسول 
خدا 5# نیزد رآنجا حضور نداشست؟ فرسود: روح القدس آن (مطلسب) را به او 


می‌آموخت. 








حسن ین عبّاس بن حریش ازامام جواد 3# نقل کرد که امام باقرلا فرمود: بی‌تردید 
اوصیا محدّث هستند. [یعنی] روح القدس با آنها مسخن می‌گوید. ولی او را 
نمی‌بینند. و حضرت علی 1 سئالاتی را که ازاومی‌شد به روح القدس عرضه 
هی کرد سپس در درون خود احساس می کرد که [روح القدس به او می‌گوید:] به 
جواب رسیده‌ای. آنگاه پاسخ سوال را می داد و پاسخ همان گونه بود که فرموده بود. 





الکاقی: ج ۰۱ م۱۳۹۸ ح۵ 





بابی در مورد بازگشت‌ها ۶۳ 





ارول پا نان ان 


[۴/۴]إسماعیل بن تشد ابر قلعت بو القضلٍ عبد افو بن إ 





روح الإیمانِ بها مَرَوَعَدلَ وروح اس قبها حل 
مفضل بن عمرگفت: از امام صادق 1 درباره‌ی علم امام به آنچه که دراطراف زمین 
است..در حالی که او در خانه‌ی خود می‌باشد و پرده‌ی خانه‌اش نیزافتاده است- 


سوال کردم؟ فرمود: ای مقضل! بی‌تردیك خاباوند متعال در رسول خدا 2 پنج روج 
قرار داده است [ که عبار 





زا روح حیات. که با آن حرکت می‌کند و جنب و جوش 
دارد. وروح قۆت که با آن قیام می‌کند و با دشمنانش می‌جنگد. وروح شهوت که با 
آن می خورد و می‌آشامد واز طریق حلال با زنان نزدیکی می‌کند. و روح ایمان که با آن 
فرمان می‌دهد وعدالت می‌ورزد: وروح القدس که با آن متحمل [امر] نبوت می‌شود. 
۳ لت تفه انتقل روخ دس قصار 
یل و لایلهو ولا ی سهو َالرَعة لو تنام و تلهووتسهو و بروج لس ڪا 
في كبرق الرض وغریه ها وبحرها لش جعلث دا او 
تم« ما دود العرش '. 


















وآنگاه که رسول خدا ه۶ ازدنیا رفت روح القدس به امام منتقل شد؛ روح القدس 
نمی‌خوابد وغافل نمی‌شود و دچار لهووسهونمی‌گردد و حال آن که چهارروح دیگر 


۱ بصاثرالڈرجات. ص۲۵۲ ح ۱۳ لکافی. 





۳ ۷۲ 


۶ مختصرالبصاثر 








می‌خوابند ودچار لهوو سهومی‌شوند و[پیامی 2 ] توتط روح القدس آنچه در 
شرق وغرب زمین و خشکی و دریاها است. می‌دید. عرض کردم: فدایتان گردم؛ آیا 


دست امام به آنچه که در بغداد است» می‌رسد؟ فرمود: بله: به هرآنچه زیر عرش 





هست» می‌رسد. 


[۵/۵] موی نب زد عن مُحَمَدِ بن سنان, بو ارين رون عن جابربن زیت 







وروج لو وروج اهر ور العیاوورج نی ی 
زره الُرواجبُصيهاالدنان. و روخ القدْس لا يلهو و لا یی و لا ي 
القذس یا جایرعلمنا ما دو العرش [لي ما تحت الي . 


جابربن یزید [ جعفی] گفت: امام مد باقر فرمود: به راستی خداوند متعال انبیا 





وائته‌ی هدی 7 را برپنج روح آفریده است [که عبارتند از:] روح ایمان» روح قۆت» 
روح شهوت» روح حیات وروح القدس. زوح القدس از [جانب] خداوند متعال 





می‌باشد و سایراین ارواح دچار پیشامد و آسیب می‌شوند. در حالی که روح القدس 


[به کمک] روح القدس هرآنچه را که 





دچار لهو ولعب وتغیبرنمی‌شود. پس ای جاب 





زیرعرش تا زیر خاک است. داد 


ر 3 ۲ 
روح بزرگ تراز ريل وتیل 






ری تالک لتق ری کال او ین خلت اله عَم يِن 


۱ بصائرالڈرجات ص۳۵۳: جالکافیدج ۱ ص۷۲ ۷ 


بابی در مورد بازگشت‌ها ۶۵ 








کان مع رسول لها 
ابا بصیرگفت: از امام صادق 3 در مورد آیه‌ی شریفه‌ی: *وهمان گونه |که برانبیای 
گذشته وحی کردیم] روحی از امرخود را به تووحی کردیم. تونمی‌دانستی کتاب وایسان 
چیست 4 سوال کردم. فرمود: [روح] مخلوقی از مخلوقات خدا است که از جبرئیل و 
میکائیل بزرگ‌تراست و همراه 


راهتمایی می‌کرده است و آن (روح القدس) بعد از رسول خدا 7 همراه ائه 24 





بوده وبه او[از غیب] خبرمی‌داده و اورا 





می‌باشد. 


زیر ارس ال یت 2 از سول ضرا از 
[۷۷]عنة تن لسن بن تحبوپ.عن عبیللم 
عن ابي جعقر 
ذري ما الاب لتاق ولکن جعَلتاة ورا 
قالّ: لد نو الله عَر ول ذللک الَو عَلي 





عر 
+ وگذك اوعیکا لك وتا تن نیا ما طعت 
ٍي په من َشَاء من عِاوتًا) «الترری. ۲ 
# وماصيد اي السماء هند 


















زراره گفت: امام محمد باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی: وهمان گونه [که برانبیای 
گذشته وحی کردیم] روحی ازامرخود را به تووحی کردیم.تونمی‌دانستی کتاب وایمان 
چیست؛ ولی آن را توری قرار دادیم که بدان هریک ازبندگانمان را که بخواهیم هدایت 
می‌کنیم 4 فرمود: همانا خداوند متعال آن روح را برپیامبرش نازل فرمود؛ واززمانی که 


نازل شده به آسمان بالا نرفته است وآن (روح القدس) در میان ما (اهل بیت) است. 





۶۶ مختصرالبصاثر 





م۶ رل ضرا ا34 دب وامان یش از بت 


[۸/۸] مرا بن موسی, عن موی بن جعقر بن وهب ديع عن عل بن آسباط. عن مد بن الیل 





وق یزیا نآ ا سکن كئري ما الاب ولوان (لشوری, ۵۲ 
کات في حال لا يّدري ما الكتاب ولا الایمان؟ 








ابوحمزه ثمالی گفت: ازامام صادق ا درباره‌ی علم [امام] سؤال کردم: که 
[حقیقت آن] چیست؟ آیا علمی ات رکه عالم (امام) آن را از زبان مردم یاد می‌گیرد؟ 
یاد کتای ند شماست که آن رامی‌خوانید و ازآن فا می‌گیر 
[ازآنچه گفتی] بزرگ تروبرتزاست. آ 
می فرماید: «وهمان گونه[که برانبیای گذشته وحی کردیم] روحی از امرخود رابه تووحی 
کردیم. تونمی‌دانستی کتاب وایسان چیست؟4 آیا پیامب رل درحالی بوده که 








؟ فرمود: این موضوع 
این سخن خدای متعال را نشنیده‌ای که 





نمی‌دانست کتاب وایمان چیست؟ 





فلث. لا دري جلت دا ما تقولوت في ذلكَ؟ قال 





قد کا في حال لا ّدري ما 
الکتاب ولا الایمان حي بَعت اله لک الروح التي د ڪَرَها في الکتاب. فما أوحاعا لاله 
لع با الول الهم .وهي الرغ الي بُعطبةا ال 








آعطاها لاملا 


عرض کردم: نمی‌دانم. فدایتان گردم شما (اهل بیت) دراین مورد چه می‌فرمایید؟ 
فرمود: بله» در حالی بوده که نمی‌دانست کتاب وایمان چیست. تا این که خداوند آن 
روحی را که در کتابش یاد کرده مبعوث فرمود. پس هنگامی که خداوند آن روح را به 


۱ بصارالترجات» می 





ای در مود بازگشت‌ها /2 











بب آن؛ [راتب دیگری از علم و 
فهم را دانست واین همان روحی است که خداوند آن را به ه رکس بخواهد عطا 
می‌کند و هرگاه آن را به کسی عطا کند [مراتب بالاتری از] فهم وعلم را به اومی‌آموزد. 


ل 1 
روج .با یل وتیل 


سوی پیامیر 3 فرستاد: رسول خدا اة به 





شام بن سالم گفت: 
ازتوسزال می‌کنند. بگو: «روح از امرپروردگارسن است»٩‏ فرمود: [روح) خلقی بزرگ تراز 
جبرئیل و میکائیل است که با هیچ یک از پیامبران گذشته جزرسول خدا 98# 


.م امام صادق ا در مورد آیه‌ی شریفه‌ی (ودربار‌ی ررح 





نبوده است و او با ائه 8# همراه است و آنها را توفیق می‌دهد وراهنمایی می‌کند. و 
این گونه نیست که هرگاه خواسته شود یافت شود. 








.الکافیدج ۱ مس ۲۷۴ ج بصاترالترجات. می ۳۶۰ 


۲ بصاثرالقرجات: ص۴۶۳ ۱۲ 








۶۸ مختصرالبصاثر 





مفضل بن عمرگفت: امام صادق نی فرمود: مکل روح مزمن و بدنش مانند جواهری 
در صندوق است که هرگاه آن جواهرازآن صندوق خارج شود. صندوق دور انداخته 
شده وبه آن اعتنایی نمی‌شود و[در ادامه] فرمود: به یت بابدن آمیخته 
نمی‌شود وبه آن اتکا ندارد. وروح برای بدن فقط [همچون] پوششی است که به آن 
احاطه دارد. 


تاوت بل اد 


[۱/۱۱] نا ند بن عیتی بن غتدٍ ومد الختین و موتی بن عُمَرَ بن ريد الق عن عل بن 
اباط ڪن َل بني رة عن أي تصر 

عن أي جعقران: قال اه عن قول اله و وی و0 وا 
اه ین وباو «انسر.» ققال 1 جبرئیل وځ کون عم ومع 
له مد سول 









ابا بصیرگفت: از امام با 


خویش بره رکس از یندگانش که خواهد نازل می‌کند * سوال کردم. فرسود: جبرئیل 


در مورد آیه‌ی شریفه‌ی #فرشتگان را با روح» به فرسان 


[فرشته‌ای است] که برانبیا ازل شد؛ و[اقا] روح هم با انبیا وهم با اوصیا همراه است 
واز آنها جدا نمی‌شود وآگاهشان می‌نماید واز جانب خدا آنها را راهنمایی می‌کند. 
وبی‌تردید هیچ خدایی جزاله نیست و محمد 77 رسول خداست وبه این [دو 


حقیقت]ء خداوند پرستش شده است؛ و براین اساس [خداوند] مخلوقات اعم از 








بابی در مورد با 





جن وانس و ملائکه را به بندگی گرفته است. و هیچ فرشته‌ای و پیامبری وانس و 
جتی خدا را پرستش نکرده. مگربا گواهی دادن به یگانگی خدا و شهادت به نبقّت 
رسول خدا خ3 و خداوند متعال هیچ مخلوقی را نیافریده» مگربرای این که اورا 


پرستش کند. 
اھان زات تایلام 


میلعت تربار تب 2 





فيا( (القدر:» '. 


ابا بصی ر گفت: با امام صادق 15٤‏ بودم که حضرت موضوعی را در مورد امام» هنگامی 
که متوآّد می‌شود. مطرح کرد. و فرمود: امام استحقاق زیارت روح را در شب قدر پیدا 
می‌کند. به امام عرض کردم: فدایتان گردم» مگرروح همان جبرئیل نیست؟ فرمود: 
جبرئیل از ملانکه است [اقا] روح خلقی بزرگ تراز ملانکه است» مگرخداوند متعال 





نمی‌فرماید: درآن [شب] فرشتگان و روح ازل می‌شوند 4 


فا یمام 


[۱۳/۱۳] وه وفحشد ن الخسی بني الاب ڪن 





.۷ مختصرالبصاثر 





ال یوزث مشب و یرد نی کل وم و لب ولا يو ان فيه . 

ابابصیرگفت: به امام صادق اذ عرض کردم: هنگامی که امام [معصوم] ازدنیا 
می‌رود کسی که پس ازاو[امام] است؛ درهمان وقت علم اورا می‌داند؟ فرمود: 
کتاب‌هایی به او ارث داده می‌شود و در همرشبانه روز[علمش] اضافه می‌گردد و به 


خودش واگذار نمی‌شود. 


نان ا اتبا 


[۱۴/۱۴] دنا مد بنالشسین بن اي الَا ڪن صفوات بن حي قل 





صفوان بن یحیی گفت: به امام رضا 4 عرض کردم: ازامام به من خبردهید» چه 
زمانی می‌داند که اوامام است؟ آیا زمانی که به او خبرمی‌رسد صاحبش (امام قبلی) 
وفات کرده یا هنگامی که وفات می‌کند. مثل این که امام کاظم ا در بغداد وفات 
کرد و شما اینجا [در مدینه] بودید؟ فرمود: همان زمانی که صاحبش می‌میرد» آگاه 
می‌شود. عرض کردم: با چه چیزی؟ حضرت فرمود: خداوند این (موضوع) را به او 
الهام می‌کند. 





ت لھ کد اا م نی 





بابی در مورد بازگشت‌ها “۷ 


الاکب و ميراتَ 1 ۲ 
الیلم والایماق والاست ابر ومیرات اللي 
آمآتلمهاین وتات الا 





او . 





ابوحمزه ثمالی گفت: شنیدم که حضرت می فرمود: هنگامی که رسول خدا تلا 





[دوران] نبزتش را به اتسام رساند و روزگارش را سپری کرد؛ خداوند متعال به او 





وحی فرمود: ای محمد! دوران پیامبریت را به اتمام رساندی و روزگارت را سپری 
ساختی. پس علمی که نزد تواست: و ایسان؛ و اسم اکبر؛ و میراث علم و 
نشانه‌های پیامبری را در مان خاندانت نزد علی بن ابی طالب ا به ودیمت 
بگذار: چرا که من هرگزعلم: وایمان: و اسم اکبر و میراث علم و نشانه‌های علم 
پیامبری را در نسل توقطع نخواهم کرد. همان گونه که آن را از خانه‌های پیامبران 
[پیشین] قطع نکردم. 


میتی 


[۱۶/۱۶] اد بنش بنعسی, 






۷.الکافی ج۸ ص۰۱۱۲ ح۹۲ کمال اا 


۳-۳۶۹ كفاية لت ۱۳۷ 


۷۲ مختصرالبصاثر 





تخگنراالعنل» تا ال اي آیدیگر. 


برید بن معاویه گفت: امام باقر ًة در مورد آیه‌ی شریفه‌ی بی‌تردید خداوند به شما 





فرسان می دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان برگردانید؛ و هرگاه در میان مردم به داوری 


به عدالت داوری کنید. مسماً خداوند شما را به چیزخوبی پند می‌دهد 4 فرمود: 





می 
منظور فقط آن است که امام اول از ماء به امام بعد از خود. آنچه را از کتب و سلاح 
است بدهد. و درمورد آیه‌ی شریفه‌ی *وهرگاه درمیان مردم به داوری می‌نشینید, به 
عدالت داوری کنید * فرمود: هنگامی که پیروز شدید [وبه حکومت رسیدید] با 
[همان] عدلی که در دستان شماست (آموزه‌های اهل بیت 1 ) داوری می‌کنید. 


حرایت ان للم 


[۱۷/۱۷] حَد ټعقوب بن زیت عن ملد بنآي غتر عن راهب بن عبد الکمید, عن موتی بن بل 





عر و حلإ خر هدي لي هي و4 اس قال 





هدي إل لاء م 


علاء بن شیابه گفت: امام صادق ی در مورد آیه‌ی شریفه‌ی «مسلماً این قرآن به آنچه 








که آن درست ترو شایسته‌تراست راهنمایی می‌کند 4 فرمود به [معرفت وپیروی از 


امام معصوم ن هدایت می‌کند. 
ا بت با ۳ پراش 


[WIA] 
بن القایم اا‎ 






۱.«عام الإسلام. بصقرالترجات. 1۳۵ ح ۴اتفسیرالمیاشی؛ ج ۰۱ مس ۱۳۳۶ ۱۵۳ لکافی ج ۰۱ ص ۳/۶: ۱ 








رجات سس ۷ -۲ تلم #سنی الأخیا ص۱۳۷ ۱2 





بابی در مورد بازگشت‌ها vr‏ 





قال وبا َة الما لیکو منها مار یه 





ابابصیرگفت: امام صادق کا فرمود: به راستی امام نطقه‌ی امامی را که پس از او از 
آن به وجود می‌آید: می‌شناسد. 
آمن از رام 


[۱۹/۱۹] مُحَنَدُ بن الخسین بن أي الحَظاب. عن 





بن سب عن لگ بن مسکين, عن غبد بن ار و 






رف الما م الّدي عڌ لامام ما ند تن کان قبّه ني آخر 
عبید بن زراره و گروهی از اصحاب ما (شنیعیان) گفتند: ازامام صادق لب شنيدیم 
که می‌فرمود: امامی که پس از امام [قبلی] است در آخرین دقیقه‌ای که از عمرامام 


قبلی باقیمانده آنچه را نزد اوست: در می‌یابد. 





تدان ی کیال دا 


امعم ن لخسین بآ التظاب. تن صفواق 









آستویغهم للع وه هل لح بما لاب 
رم لیم" 


رن الا الکرا وما 





ذریح محاربی گفت: از امام صادق نت شنیدم که می‌فرمود: همانا پدرم - که بهترین 


س۷۷ 





۱ بصائرالترجان 






۲ الکافی؛ ج ۰۱ ص۳۷۴ 


۳. بصاترالترجات؛ ص۴۷۸ ح ۱ الأول الستة عشوهج ۱. مس ۲۶۶. 


۷۴ مختصرالبصاثر 





پدر بود- می فرمود: اگرسه گروه [از سه تا ده نفر] رامی‌یافتم که [می‌توانستم] آن دانش 
[خاص] را به ایشان بسپارم وآنها هلت آن را داشتند؛ حتماً سخنی می‌گفتم که به 
سبب آن هیچ نیازی به دقت در[مسائل] حلال وحرام وآنچه تا روز قیامت [مورد 


احتیاج مردم] است» نداشته باشند. 


ین ۶ ال یت اند دال تام وران 


]لم مدب عبس عم الخسین بن حعبدٍ ومد بن خال لبق عن ضبن سوي عن حى 





بُعض؟ فقال َعَم وَعِلمُهُم بالعلال وال ترفن وی 
ایوب بن حرخودش] ازامتام صادق انا از کسی که این حدیث را ازامام 
صادق لا نقل کرده روایت کرد و گفت: به اقام ضادق ا عرض کردیم: آیا بعضی از 
امامان از بعضی دیگردانتزند؟ حضرت فرمود: آری» ولی عام ایشان به حلال و حرام و 





تفسیرقرآن یکسان است. 
2 
ا ده 





۱۶۶ تفسیرالعتاشی؛ ج ۰۱ می ۵ ح۴ بصائرالترجات. می۴۷۹ ح۲ لاختصاصی ص‎ ١ 


بابی در مورد بازگشت‌ها vo‏ 











علی بن اسباط مرفوعاً" نقل كرده: اميرالمؤمنين 


شد؛ صدای امام حسن وامام ین ای را که بلند شده بود. شنید. به سوی آنها 


[ [جهت استحمام] داخل حمام 








رفت و فرمود: پدر و مادرم فدایتان. شما را چه می‌شود؟ عرضه داشتند: این فاجر- 
منظورشان ابن ملجم بود که خداوند اورا لعنت کند -به دنبال شما آمد. گمان کردیم 
که می‌خواهد شما را به قتل برساند. حضرت فرمود: او را رها کنید. به خدا سوگند! که 
پایان عمرمن جزیه دست اونیست. 

آي قحو نع آصحاینا ال 

ام َعلَمُ إذا مات؟ فال تعم. حي من اضر فلث: عم بو 


[۲۳/۲۳] ند نمشد بن عیسی. عن |یراهیتر 









یکی از اصحاب ما (شیعیان» گفت: به امام رضا اا عرض کردم: امام می‌داند چه 
زمانی می‌میرد؟ حضرت فرمود: بله» تا این که درآن کار(تعیین امام بعدی) پیشی 
گیرد. عرض کردم: حضرت موسی بن جعفر ان از خرما و ریحان زهرآلودی که یحیی 
بن خالد براش فرستاده بود. اظلاع داشت؟ فرمود: بله. گفتم: درحالی که 
می‌دانست آن را خورد؟ فرمود: [خداوند] ازیادش برد تا حکم [مرگ] در مورد او اجرا 


شود. 





۱ بصاترالقرجات سی ۰ 
۲ حدیث «مرفوع حد؛ 
می‌تواند: مرسل: متقطع یا متصل باشد. د 
انتهای سلسله روات یک یا 
۳. بصاثرالترجات. عی 1۸۱ -۳. 





الأصول السته عشر ص ۳۴۱ الخوانجووالجرائح؛ ج ۲: ص ۱۷۱ ح .٩۳‏ 








است که انتهای آن به پیامبر 9 (تزد اهل سنت) یا معصوم ا (ثزد شیعه)برسد. که خود 













ve‏ مختصرالبصاثر 





اراد یس پیز 


[۲۴/۲۴]عب اله نت بن عیسی, 





عبد الله بن مسافرگفت: امام جواد ا درشامگاه همان شبی که درآن بیمار شد - 
وآن همان شبی بود که درآن ازدنیا رفت -فرمود: ای عبدالله! خداوند هیچ 
پیامبری را برای [هدایت] کېٹی تفرستاد؛ تا این که از او [درباره‌ی] سه چیز[اقرار] 
گرفت. گفتم: مولای من! آنها چه هستند؟ فرمود:اقرار به بندگی و یکتایی خدا؛ و 
این که خداوند هرچه را بخواهند مقلّم می‌دارد وهسرچه را بخواهد به تأخیر 
می‌اندازد. و ما گروهی هستیم که هرگاه خداوند برای هریک از ما [ماندن در] دنیا را 


نپسندد؛ مارا به سوی خویش می‌برد. 


ینام وله ام 





۱ همان» ح۴ الخرانج والجرانح+ج۲. مس ٩۴-۳۳‏ 


بابی در مورد بارگشت‌ها vv‏ 





وسو اله من لحم 





حمزة بن ځمران گفت: [در محضرامام صادق #] بیرون رفتن امام حسین ا [از 
مدینه] و خودداری محمد بن حنفیّه از[همراهی با] آن حضرت را یاد آور شدم. فرمود: 
ای حمزه! قطعاً من دراین باره برای توسخنی خواهم گفت که بعد از این جلسه در 
مورد آن سؤال نکنی! به راستی امام حسین 1# هنگام رفتن [به مگه] در حالی که راهی 
سفربود. کاغذی خواست و[چنین] نو" 





به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 


از طرف حسین بن علی به سوی تئ هاشم :اما بعد [از حمد خدا و صلوات برمحتد 
وآل محقد]. هرکسی ازشما به من ملحق شود شهید می‌شود. و هرکس [ازآمدن با 
من] خودداری کند به پیروزی نمی‌زسد: والتتلام: 


ا 
نراس م ازنان مل وو 





کامل لیات می ۷۵ :یرال ان سی ۳۹ 


VA‏ مختصرالبصاثر 





مردی ازاصحاب ما (شیعیان) گفت: امام صادق اة فرمود: چون شب رحلت 
حضرت علی بن الحسین 35 رسید» به محمد بن علی ی پسرش فرمود: پسرم! برایم 
آب وضویی بخواه» پدرم (امام باقر #) فرمود: من برخاستم وآب وضویی برایش 
آوردم. امام زین العابدین 3# فرمود: این را نمی‌خواهم» زیرا درآن چیزمرده‌ایست. 

[امام باقر ] فرمود: بیرون رفتم و چراغ آوردم: دیدم موش مرده‌ای درآن است» آب 
وضوی دیگری برایش آوردم. فرمود: پسرم! این همان شبی است که وعده‌اش رابه من 


داده‌اند. سپس سفارش شترش را کرد که برای آن زمامی مهيا شود و علوفه‌اش آماده 





گردد. پس آن موارد را برای شترمهیّا کردم و حضرت درآن شب در گذشت. 


حرجت اي الب تأتاها ققال ته الا قومي 
کار 





هنگامی که آن جناب دفن شد. شتر[در اصطبلش] درنگ نکرد و بیرون آمد و برسر 
قبررفت [و برزمین نشست] و گردنش را روی قبرگذاشت و ناله کرد ودیدگانش پراز 
اشک شد. نزد امام باقر آمدند و گفتند: 





تربه سوی قبررفته» حضرت نزد اوآمد و 
فرمود: بس کن. اکنون برخیزخداوند به توبرکت دهد. شتربرخاست وبه جایگاه خود 
وارد شد. آنگاه درنگی نکرد و بیرون آمد و برسرقبررفت و [برزمین نشست وا گردنش 
را روی قبرگذاشت و ناله کرد و دیدگانش پرازاشک شد. نزد امام باق رای آمدند و 





شتربه سوی قبررفته» حضرت نزد او آمد و فرمود: بس کن! اکنون برخیز. [شترً 





بابی در مورد بارگشت‌ها ۷۹ 





برنخاست. حضرت فرموداّ اوارها کند چرا که اووداع می‌کند. پس شتربیش از 


پر تمه رقف ت 





وآن شتری بود که علی بن الحسین ا در سفرمگه برآن سوار می‌شد و تازیانه را بر 
پالانش می‌بست. ولی یک تازیانه هم به اونمی‌زد تا به مدینه وارد می‌شد. و روایت 
شده که آن حضرت [سوار] برآن شترچهل سفربه حج رفت. 


هی بن ها عن قال 





ابراهیم بن ابی محمود گفت: به امام رضا اند عرض کردم: امام می‌داند کی از دنیا 
می‌رود؟ فرمود: بله. عرض کردم: پدر شما از خرما و ریحان زهرآلودی که یحیی بن 
خالد برایش فرستاده بود. اطلاع داشت؟ فرمود: بله. گفتم: در حالی که می‌دانست آن 


راخورد؟! بنا 


این در قتل خود شرکت داشته است؟ فرمود: نه. قطعاً پیش ازآن 






می‌داند تا درآنچه به آن نیازدارد» پیشی گیرد. پس هرگاه وقت [مرگ] فرا رسد. 


خداوند فراموشی را برقلب او القاء می کند تا حکم [مرگ] را در مورد او جاری کند. 


۱ مناقب آل بی‌طالب 


۲۶۸ ۲ 
ات 





می۱۴۱ بصاثرالرجات. ص ۳۸۳: ح۱۱ کشف الغقة. ج۲ ص۱۱۰ الگافی» چا 


۲ بصاثرال رجات ص ۲۸۴ ۱۲. 


:۸ مختصرالبصاثر 





۳۳ 
و لت دا 


[۲۸/۲۸] سل بن الاب عن يمان بن سَماعة وعبیله 





ي عن عَبدافه بنالقایم عن الحارثِ بن 





هرامامی که نداند چه [خیروشری] به اومی‌رسد و[عاقیت] کارش به کجا 
می‌انجامد. چنین کسی حجت خدا برخلق اونیست. 

ر رم 

ی لول ور 


[۹/ ]تعقو 





هشام بن سالم گفت: امام صادق ی فرمود: امام باقر به سختی بیمارشد به 


طوری که من بر[حال] او ترسیدم. فرمود: برمن از این بیماریم باکی نیست. سپس 
مدّتی که خدا خواست [به سلامت] زندگی کرد تا این که بیماری خفیفی پیدا کرد و 
شروع به وصیت کردن به ما کرد. سپس [به من] فرمود: پسرم تعدادی از اهل مدینه را 
نزد من بیاور تا آنها را گواه بگیرم. عرض کردم: پدر جان! [دراین بیماری] باکی برشما 
نیست. فرمود: پسرم! کسی که نزد من آمد وبه من خبرداد که درآن بیساريم 


.۱۳- ۱۳۸۲ الکافی؛ ج ۰۱ ص۳۵۸ ح + بصاترل رجات می‎ ١ 


۲ بصائرالترجات» ص ۲۸۱ ح۲ 
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نمی‌میرم همان کسی است که به من خبرداده دراین بیماریم ازدنیا می‌روم. 





1 لا و فيها مم 
اله علي عبادو . 


بیارض بقیرامام 2 





ابوحمزه ثمالی گفت: امام باقر فرمود: به خدا سوگند! خداوند زمین را اززمانی که 
حضرت آدم را قبض روح کرد. رها نکرده است» مگرایین که درآن امامی بوده که به 
سبب آن به سوی خدا هدایت انجام گرفته است و اوحجت خدا بربندگانش است. 





پس زمین هیچ‌گاه بدون امامی که حجت خدا بربندگانش باشد. 


[۳۱/۳۱]عنهم تن الحتن بن تحبوپ.عن عقوت اج ال 


اقی نمی‌ماند. 








مر ی وا و سرد - اصپروا تلن دی و صابرو و راو 
|ماتکم فیما کرو عیکم: 
یعقوب بن ساج گفت: به امام صادق ای عرض کردم: یا زمین از عالمی زنده و آشکار 
که مردم در حلال و حرامشان به او پتاهببرند. خالی می‌ماند؟ فرمود: نه. ای ابا یوسف! و 
ای کسانی که ایمان 











این امردر کتاب خدا روشن و آشکار است. آنجا که می‌فرما 





۱. همان» ح الکافی» ج!. ص۱۷۸ ح۸ ؛ الغيبة (للتعمائی)» ص۱۴۸ ح۸ ؛ الإمامة والتبصرةه ص۳۹ 


علل 


۲ الأصول 





1y‏ ثاب الأعمال. ص۲۰۵؛العحاسن. ج۱. ص۲ ح۴۵؛ أعلام الڏينء ص 





۲. بصائرالڌرجات» مس۲۸۷ ح1۶ دلائل الإمامة» عی۳۳۳: ح ١‏ الإمامة و القبصرةء ص۳۷ ح هه علل الرايع ج١‏ 
اقب آل ایی طالب +8 











ص۲۲۵ 


۸۲ مختصرالبصاثر 





آوردید! شکیبا باشید ویکدیگررا به شکیبایی وادارید. و بپیوندید ٤‏ یعنی بردین خود شکیبا 

باشید و دربرابردشمنان. یکدیگررا به شکیبایی وادارید و پیوندتان را با امام خود. در 

مورد آنچه به شما فرمان داده و برشما واجب کرده است. محکم و استوار کنید. 
[۳۲/۳۲] تب مد بن عیسو عن مد بن سنا نم بن را 


عن اي اه 3 قال وب عیاض اثنان اضما علن صاجبه . 





زة بن خمران گفت: امام صادق نت فرمود: اگردو نفردر زمین باقی بماند» قطعاً 
یکی ازآن دو حجت [خدا] بردیگری است. 





ایام 


[۳۲/۲۳] لد بن مد بني تصر تال 





قال کب 


ب أب والعسن الزضا اي احم ن ترا 
بسر له امن الحم 


العلال ني جواب کتابه: 





عافاتا الله ر ایا لن ۲ و الامام نا مات 2 باو ی کی و الامام الي 








و 


محمد بن ابی نصرگفت: امام رضا ا درپاسخ به نامه احمد بن عمرحلال چنین 





۹ ح۲؛ الکافی» ج ۰۱ ص۳۷۹: ح۲٠‏ بصائرالرجات» ص ۴۸۷ ۳2 ؛ الإمامة و القبصرة 
س۲۸ ح۲۹ کمال 





۳۸۳۲ 


۲. الخصال» ج ۱ ص ۰۱۱۶ ۹۸ ؛ الإمامة و القبصرق عی۰۱۳۷ ح۱۵۳ الکافی. ج ۰۱ ص ۱۳۸۴ ج۱. 


بابی در مورد بارگشت‌ها ۸۳ 





به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 
خداوند ما وتورا به نیکوترین عافیت. عافیت فرماید. در مورد امام سال کردی که 
هرگاه بمیرد؛ به چه چیزی امامی که بعد از اوست شناخته می‌شود. [بدان] برای امام 


نشانه‌هایی است ازآن جمله این 








رگ‌ترین پسرپدرش (امام قبلی) است و 
فضیلت وبزرگواری درا و[آشکار] است. و هرگاه کاروانی وارد مدینه شود. گویند: 
فلانی (امام قبلی) به چه کسی وصیت کرده است؟ [مردم] می‌گویند: به فلانی پسر 
فلانی [یعتی مردم او را می‌شناسند] و سلاح (زره‌ی پیامبر) در میان ما به منزله‌ی 
تابوت دربنی اسرائیل است. پس همراه سلاح باشید ه رکجا که آن است. [یعنی 


زره‌ی رسول خدا 17 برقامت هکس استوار شود و اندازه‌اش باشد؛ امام است.] 


نال نوزم زیت ندا 


[۳۴/۳۴]عن یمان بن جعقرالجعقري:قال 








سلیمان بن جعفر جعفری گفت: ازامام رضا :1 سوال کردم و گفتم: زمین از حجت 
[خدا] خالی می‌ماند؟ فرمود: اگرزمین یک چشم بهم زدن از حجت [خدا] خالی 
بماند. اهلش را فرومی‌برد. 

اما اام ماوق دید ومضوروا یی 


[۳۵/۲۵] اڈ نفد بن عیسی. 





۱. متصور نامش عبد الله و فرزند محتند بن علی بن عبد الله ین 


۲.الکافی.ج ۰۵۵٩.1‏ ۱۲+ بصارالترجات.صس ۰۲۹۲ ح ۱ الخرائج والجرائح:ج ۲ ص ۱۷۲ 


مختصرالبصاثر 





علی بن فیس گفت: هنگامی که امام صادق 3 برابوجعفر(منصور دوانیقی) وارد 
شد. ابوجعفر(متصور) یکی از غلامانش را بالای سرخود نگه داشت و به او گفت: 
هرگاه (جعفرین محقد] برمن وارد شد. گردنش را بزن. هنگامی که امام صادق اب بر 
ابوجعفر(منصور وارد شد نگاهی به او کرد وزیرلب با خود سخنی گفت که ما 
تفهمیدیم چه بود» سپس آشکارایین عبارات را فرمود: «ای کسی که از همه‌ی 
سغارقایت کفایت ی کچوک روکد د شرعبدال بن محمد بن 
علی را ازمن کفایت کن.» پس ابوجعفر(منصور) غلامش را نمی‌دید و غلامش نیزاو 
را نمی دید ابوجعفر(منصور) به امام صادق 1۸4 عرض کرد: ای جعفربن محتد! به 


راستی من شما را دراین گرما به زحمت انداختم [به خانه] برگرد. 





سپس امام صادق ا از نزد او بیرون رفت. آنگاه ابوجعفر(منصور) به غلامش گفت: 








بابی در مورد بازگشت‌ها ۸0 





چه چیزتورا بازداشت ازانجام آنچه که به تودستور دادم؟ گفت: به خدا سوگند! اورا 





ندیدم» قطعاً چیزی آمد ومیان من واو حائل شد» ابوجعفر(منصور) به او گذ 
خدا سوگند! اگراین موضوع را برای کسی بگویی. حتما تورا خواهم کشت. 
۲ و 
اتا سم لت دران 


[۳۶/۳۶]فعقد حك ناسین ی الاب اليك بن ی عسروق له عَنِ العتن بن تحبوب. كن معا 





معاوية بن وهب گفت: نزد امام صادق ا در مدینه بودم در حالی که آن حضرت 


سوار برالاغش بود. سپس [ازمرکیش] پائین آمد» در حالی که ما به با رسیده بودیم 
یا نزدیک بازار بودیم. آنگاه امام [از مرکب خود] پیاده شد و سجده کرد وسجده‌اش را 
طول داد و من منتظرش بودم» سپس سراز سجده برداشت. عرض کردم: فدایت 
شوم! شما را دیدم که [از مرکب] پایین آمدی و سجده کردی [چرا چنین کردی؟] 
فرمود: به راستی من به یاد نعمت خدا برخودم افتادم وسجده کردم. [راوی] گفت: 
عرض کردم: نزدیک بازار[ چنین کاری را انجام دادید]؟! در حالی که مردم می‌آیند و 
می‌روند؟! فرمود: قطعا هیچ کس مراندید. 


۱. بصاثرالقرجات. ص۲۸۹ ح۲ الخرانج و الجرائح» ج۲ مس ۸۷۴ ج ۸۷. 


۸۶ مختصرالبصاثر 





وا ست رول شرا ا عم تا 1 
إساعيل بن عیسن من الشتین بآ 





2۳۷۳۷ ظا عن َد بن اي تالا تن مرو 








ات عم ققاآت. ت ی باکر ت مُحَمكا؟ فقال. لد قََصّت. قال آبو عفر كا: :صرب 

یم جاب صقر 
جابربن یزید جعفی گفت: امام باق فرمود: رسول خدا ### شبی نماز گزارد و[در 
آن] سور‌ی «مسد» را رائت فرمود هم جمیل -همسرابولهب -(به طعنه] گفته شد: 
به راستی محمد دیشب پیوسته توو همسرت را در نمازش مدح می کرد! پس به دنبال 
رسول خدا ۶# [از خانه] بیرون آمد. در حالی که می‌گفت: اگراو را ب ن 
او [ناسزا] خواهم گفت. وبا صدای بلند می‌گفت: چه کسی محتد را به من نشان 
می‌دهد؟ تا این که به رسول خدا یله رسید. در حالی که ابویکربا او کنار دیواری 
نشسته بود. ابوبک رگفت: ای رسول خدا! ای کاش به کناری می‌رفتی!این ام جمیل 
است ومن می‌ترسم به شما ناسزا گوید. پیامبر 7 فرمود: او مرا ندیده وهرگز 
نخواهد دید. [دراین لحظه] أُمٌ جمیل آمد تا این که در برابرآن دوایستاد وگفت: ای 
ابویکرا [آیا] محمد را دیدی؟ . پس [به خانه] بازگشت. امام باقر فرمود: 











بین آن دو حجاب زردی زده شد. 


۱ الخرانج و الجرائح» ج۲. ص۸۷۵ 4۸2 


بابی در مورد بارگشت‌ها AY‏ 





ا ن 





محتد بن مسلم گفت: شنیدم امام باقر ا می‌فرمود: چیزی از حق واز[حکم 
صحیح] ارث نزد کسی نیست و هیچ یک از مردم به حق وعدل قضاوت نمی کند؛ 
جزآن قضاوتی که از سوی ما اهل بیت بیرون آمده باشد و هیچ کس قضاوت به حق 
نمی‌کند» مگراین که رمز[ مؤفقیت] آن (قضاوت» علی ا است. پس هرگاه خطا 
باشد. از سوی آنهاست. و [حکم] درست از جانب ماست. یا همان گونه است که 
[علی لا ] فرمود. 


ی ال دشن 





وفنهم عبادة اجه ديد 


۱. بصاثرالرجات. عی۱4 الأمالی (للمقید».عی ۹۵ ۶ 





۸۸ مختصرالبصاثر 





محمد بن مسلم گفت: از امام صادق 3 در مورد میراث علم [امامت] سوال کردم» 
که انداز‌ی آن چقدر است؟ آیا مطالب کلی؛ جزاین علم (علم امامت) است یا 





ازاین اموری است که ما در مورد آنها سخن می‌گوییم؟ فرمود: برای 





خداوند دو شهراست: شهری در مشرق و شهری در مغرب. در ميان آن دو گروهی 
هستند که ابلیس را نمی‌شناسند وا زآفرینش ابلیس آگاهی ندارند. [ما] در هرزمانی 


آنها را ملاقات می‌کنیم و [آنان] ازآنچه به آن نیازدارند. از ما می‌پرسند و در مورد دعا 





از ما سژال می‌کنند و ما به آنها آموزش می‌دهیم؛ از ما در مورد قائم ما سوال می کنند 
که کی ظهورمیکند؟ درمیان آنها عبادت وتلاشی فراوان [برای انجام کارنیک] 


وجود دارد. 





برای شهرشان درهایی است که بین هرلنگه‌ی در تا لنگه‌ی دیگرصد فرسخ راه 
است. آنها خدا را به پاکی و بزرگی یاد می‌کنند و اهل دعا و کوشش فراوان [در کار 
خیر] هستند. اگریکی از آنها را می‌دیدید, قطعاً عمل خودتان را[در برابرعمل آنها] 
ناچیزمی‌شمردید. هرمردی ازآنها یک ماه نماز می‌خواند. در حالی که سرش را از 


سجده برنمی‌دارد. غذای آنها تسبیح و لباسشان خویشن‌داری است. چهره‌هایشان 
به نوردرخشان است و هرگاه یکی از ما (آل محتد) را ببینند. دور او را می‌گیرند و گرد 
او جمع می‌شوند و خاک پایش را برمی‌گیرند و به آن تبرک می‌جویند. هنگامی که نماز 


می‌خوانند. صدایی شدیدتراز صدای گرد باد دارند. 





ازآنها ازآن هنگام که انتظار[ظهور] قائم مارا می‌کشند, سلاح خود را به زمین 
ننهاده‌اند. و خداوند متعال را می‌خوانند که [چهره‌ی] او را به آنها بنمایاند. عمرهر 
کدام ا زآنها هزار سال است. هرگاه آنها را ببینی خشوع و فروتنی و طلب آنچه آنها را 
به خدا نزدیک کند» خواهی دید. وقسی [دیدار] ما ا زآنها باز داشته می‌شود. 





می‌پندارند که این امربراثرخشم [خدا] است. مراقب اوقاتی هستند که ما درآن 
اوقات نزد آنها می‌آییم. [از عبادت] ملول نمی‌شوند و سستی نمی‌ورزند. کتاب 
خداوند متعال را همان گونه که به نها یاد دادیم: تلاوت می‌کنند؛ و به راستی در میان 
آنچه به آنها آموزش می‌دهيم. مطالبی است که اگربرمردم خوانده شود به آن کفر 
می‌ورزند وآن را انکار می‌کنند. 


به لس اعد لیقع اف 
: اتاو إل ی ار 1 





ساع الکو لایعتل یه العدیذ. 


a.‏ مختصرالبصاثر 








هرگاه با موضوعی از قرآن مواجه شوند که نسبت به آن شناخت ندارند از ما سژال 
می‌کنند. آنگاه که ما درآن باره به آنها خبرمی‌دهیم» براثرآنچه از ما می‌شنوند. شرح 
صدر پیدا می‌کنند و[از خدا] بقای ما رادرخواست می‌کنند واین که ما را ازدست 
ندهند و می‌دانند که متت خدا برآنان -در مورد آنچه به آنها آموزش می‌دهیم -بزرگ 
است. ایشان با امام زمان ۵ آنگاه که قیام کند-خروج می‌کنند ودراین قیام بر 
[دیگر] دارندگان سلاح پیشی می گیرند وخدا را می‌خوانند که آنها را از جمله‌ی کسانی 
قرار دهد که به سبب ایشان دینش را یاری می کند. آنان پیرو جوانند. هرگاه جوانی از 
آنها پیری را مشاهده کند در برابراوهمچون بنده‌ای می‌نشیند و برنمی‌خیزد تا به او 
فرمان دهد. برای آنان راهی است به آنجایی که امام می‌خواهد [برود] که از سای خلق 
به آن راه داناترند. پس هرگاه امامآنان ره امری فرمان دهد. دائمً برآن پایدار و استوارند 
تا این که آنها را به کار دیگری فرسان دهد. اگرآنان برمردم میان مشرق و مغرب 
وارد شوند. دریک ساعت همه‌ی آنها زا ئابود می‌کنند. آهن در آنان کارگرنیست. 








ره العدید. رب عم «تیفه جب 
و الکرة و الوم و بَرَرَوفارش و ما ین جابرسالي جابلقاء 


هم سيوف من حدیدٍ 





إا دعوم ٳلي الو عر 





شمشیرهایی آهنین دارند که [جنس آن] غیرازاین آهن است؛ آگریکی ازآنها با 
شمشیرش به کوهی بزند. قطعاًآن را از بالا به پایین می‌شکافد تا این که آن را به دو 
نیم کند. امام به وسیله‌ی آنان با هند ودیلم و کرد وترک وروم و بربر[ و کسانی که] ما 
بین «جابرساء تا «جابلقا» [هستند] می‌جنگد. که این دو دو شهرند یکی در مشرق و 
دیگری در مغرب [آنان] براهل دینی در نمی‌آیند؛ مگراین که آنها را به سوی خداوند 
متعال واسلام واقرار به [نبوّت] محمد #* وتوحيد وولایت مااهل بيت 


فرامی خوانند. 





پس هرکس ازاهل ادیان [دعوت ایشان را] اجابت کند و به دین اسلام وارد شود او را 
رها می کنند و فرمانده‌ای از خودشان براو می‌گمارند؛ وه رکس اجابت نکند و اقراربه 
[نبوت] محمد ۶# ودین اسلام نکند و اسلام نیاورد. اورا می‌کشند؛ تا این که 
احدی بین مشرق و مغرب و هرجایی که پایین‌تراز کوه [قاف] است باقی نمی‌ماند. 
مگراین که ایمان می‌آورد. 


ورت زرا دسر ورب 1 





ابوسعید همدانی گفت: امام حسن مجتبی ا فرمود: همانا برای خدا دوشهراست 


که یکی در مشرق و دیگری در مغرب است. دورهریک از آن دی دیواری ا زآهن است 
و در هردیواری هفتاد هزار لنگه در طلایی وجود دارد که در هرلنگه هزار هزار آدم وارد 





می‌شوند و زبان آنان با یکدیگرتفاوت دارد و هیچ زبانی [درآنجا] نیست. مگراین که 





۱ بصاثر ال رجات ص ۱۳۹۰ 
۲.همان» ی ۱۲۰۲۹۴ 


۹ مختصرالبصاثر 





ما آن را آموخته‌ايم و درآن دو شهرو آنچه میان آنهاست پسرپیامبری جزمن وبرادرم 
وجود ندارد ومن حجّت [خدا] برآنان هستم. 


یری زان فا کم ف 


[۴۱/۴۱]وعنة.ع ند بن عبد ! 





فلفله گفت: امام اقرا فرود: 


استی خداوند کوهی از زمرد سبزآفریده که محیط 
بردنیاست. و سبزی آسمان ازسبزی آن کوه است. و در پشت آن کوه خلقی را آفریده 
که چیزی از واجبات مثل نماز و زکات را که برمخلوقات دیگرش واجب کرده برآنان 
واجب نکرده است و همه‌ی آنها دو نفرا زاین القت را لعن می‌کنند و[حضرت] آن دو 





رانام برد. 


۲ ]اح بن الختین, ڪن عل 





عبیدالله بن عبدالله دهقان گفت: شنیدم امام رضا اة می فرمود: به راستی برای خدا 





پشت گستره‌ی این آسمان. زمزد سبزیست که آسمان براثرآن سبزشده است. عرض 


۱ همان ص۹۲ 





۲ همان ح۷ 


بابی در مورد بازگشت‌ها ۹۳ 





کردم: «البّطاق» چیست؟ فرمود: پرده است: و برای خداوند متعال پشت آن هفتاد هزار 
عالم است که تعدادشان از آدمیان واجته بیشتراست و همگی آنها فلانی و فلانی را 
لعنت می‌کنتد. 





عجلان بن صالح گفت: از امام صادق څا در مورد گنبد آدم سژال کردم و گفتم: [آیا] 
این (آسمان) گنبد حضرت آدم ای امنت؟ فرمود: بله» و برای خداوند متعال گنبدها 
(آسمان‌ها)ی بسیاری است. آگاه باش! که در پس این مغرب شما سی وه مغرب 
دیگراست. زمین سپیدی که از خلق [خدا] پراست وهمگی ازنورآن (زمین) 
استفاده می‌کنند وبه انداز‌ی چشم برهم زدنی خدا را نافرمانی نکرده‌اند. آنها 
نمی دانند که خداوند آدم را خلق کرده یا نه ودرعین حال از فلانی و فلانی بیزاری 
می‌جویند. 





به آن حضرت گفته شد: چگونه چنین چیزی ممکن است و چگونه از فلانی وفلانی 
بیزاری می‌جویند. در حالی که تمی‌دانند خداوند آدم را خلق کرده یا نه؟ حضرت به 
کسی که ازاین موضوع سال کرد فرمود: آیا ابلیس را می‌شناسی؟ گفت: نه. مگربا 





۹۴ مختصرالبصاثر 





خبر[ی که در مورد اوبه من داده‌اند]. حضرت فرمود: به لعن و بیزاری ازاوامر 
شده‌ای؟ گفت: بله. حضرت فرمود: آنان نیزاین گونه امرشده‌اند. 





[۴۴/۴۴] مدب عیستی نب تن بو بن عم هنن عبد ال بن شم عن جاپر بن ی 





ماتع لوألل ۇچۇ ا قآ لمع 17۳ 





الگاني في صل الاوقات. وقد وڳل بهم ملاك متي لم يَلعنواعذّبوا'. 

جاب رگفت: امام باقر اا فرمود: هماتا پشت این خورشید شما چهل خورشید است 
که فاصله‌ی میان هرخورشیذ باخورشید دیگر چهل سال [راه] است. در [پیرامون] 
آنها خلق بسیاری وجود دارند که نمی‌داتند» خداوند آدم را خلق کرده یا نه» وپشت 
این ماه شما چهل قرص ماه است که فاصله‌ی میان هرماه با ماه دیگرچهل سال راه 
است» درآنها خلق بسیاری وجود دارند که نمی‌دانند خداوند آدم را آفریده یا نه. به 
آنان الهام شده در تمام اوقات ازلی و دومی را لحنت کنند» همان گونه که به زنبور 
عسل الهام شده است. و برآنها فرشتگانی موگل شده‌اند که هرگاه [آن دورا] لعنت 
نکنند» عذابشان نمایند. 


ورت نرا سر وب 0 





رن مب ند نس و دوع ل ایو نما موق 


۱ بصاثراللرجات سر 3۹۳ ٩2‏ 


بابی در مورد باژگشت‌ها 0 





ابن ابی غمیربا واسطه از امام صادق 32 وآن حضرت ازامام حسن مجتبی ا 
روایت کرد که حضرت نرسود: برای خدا دو شهراست» یکی ازآن دودر مشرق و 
دیگری در مغرب است. دور آن دو دیواری ا زآهن است که برهریک ازآن دو[دیوار] 
هفتاد هزار هزار لنگه‌ی در طلایی می‌گردد و در آن شهرهفتاد هزار هزار زبان است. 
اهل هرزبانی به خلاف زبان دیگری سخن می‌گوید ومن تمام آن زبان‌ها را می‌دانم. نه 


درآن دو شهرونه در میان آن دوحجتی جزمن و برادرم حسین نیست. 


مادنا 





۴۶/۴۶ دی الحسن بن عبد الصَمَدِ قال ی الڪ ن عل بن اي شمان قال ني ابو اليو خالد 








رول بالعشرق قديتة اسثها جابلا َا اثناعَكَرَأَلف 
ترچ ڪل ل باپ ی نار 
یتنا 





رت 
هشام بن سالم گفت: امام صادق کڈ فرمود: به راستی خداوند متعال در مشرق 
شهری دارد که نامش جابلقاست» آن شهردوازه هزار در طلایی دارد که بین هردربا در 
دیگریک فرسخ فاصله است. برهردری برجی است که دوازده هزار جنگجودر آن 
است که دم اسبانشان را می‌بندند وشمشیرها وسلاح‌هایشان را تیزمی‌کنند. در 
حالی که منتظرقیام قائم ما هستند. 


۱. ااختصاص, مس ۲۹۱ بصات رال رجات عر ۲۹۳ ج 





الکاقی. 





ی ۳۶۲ ح۵ العدد القوتةء ی ٩۳۷‏ مناقب آل ابی 


طالب 92 ج۴ مس۹ الخرائج والجرتح» ج۲٠‏ م۰۷۵۳ 








وبی‌تردید خداوند در مغرب شهری دارد که به آن جابرسا گفته می‌شود. وآن شهر 
[نیز] دوازده هزار در طلایی دارد که بین هردر با دردیگریک فرسخ فاصله است» برهر 
دری برجی است که دوازده هزار جنگجودر آن است که دم اسبانشان را می‌بندند و 
شمشیرها و سلاح‌هایشان را تیزم ی‌کنند» درحالی که منتظرقیام قائم ما هستند. و 


من حجّت [خدا] برآنها هستم. 


اام ت فا eins,‏ 






[۴۷/۴۷] و عن بن آي غلمان. قال. حَدَقًا العَباد بن عَبدِ الخالق. عَمّن 





مفضل بن عمرگفت: امام صادق ای فرمود: به راستی خداوند متعال دوازده هزار 
عالم دارد که هرعالمی ازآنها بزرگ‌ترا زآسمان‌ها وزمین‌های هفتگانه است. [اهل] 


عالمی از آنان نمی‌دانند که خداوند عالمی غیرازعالم آنها دارد؛ ومن حجّت [خدا] 


برآنان هستم. 


ام تیلم 


[۴۸/۴۸] حَدتنا معاي بن خگیر. 





۱ الخصال» ج۲ ص۶۳۹ -۱۴: 





ابراهيم بن آبی تال گفت: [نامه‌ای] به سوی علی بن موسی الرضا ا نوشتم: 
[مبنی براین که] برای ما ازامام صادق ا نقل شده که: امام را جزامام غسل 


نمی‌دهد واین حدیث به ما رسیده است. [شما] در مورد آنچه می‌فرمایید؟ حضرت 


[در پاسخ] برای من نوشت: «آن چیزی که به شما رسیده حتق است». [ابراهیم] گفت: 
بعد ازآن موضوع برایشان وارد شدم» و به حضرت عرض کردم: چه کسی پدر شما را 
غسل داد» و متولی امراوشد؟ فرمود: چه بسا کسانی که [در مراسم تشییع] حاضر 
شدند برتراز کسانی باشند که [از شرکت در آن مراسم] خودداری کردند. گفتم: آنها 
چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که حاضرشدند [همان] کسانی بودند که برای 





حضرت یوسف اب حاضرشدند. [یعتی] فرشتگان خدا و رحمتش. [که شاید در 
مقام تأویل» منظور انوار قدس رسول خدا لا وائعه‌ی هدی 2 باشد.] 


لد سای سول نا بل مین 


[۴۹/۴۹]بوبوئت یعون 





حبیش بن معتمرگفت: علی بن ابی طالب 1 فرمود: رسول خدا مرا فراخواند و 
به سوی یمن فرستاد تا بین آنها را اصلاح تمایم. گفتم: ای رسول خدا! بی‌تردید آنان 


مختصرالبصاثر 








جماعت زیادی هستند. که سن وسالی ازآنها گذشته است. در حالی که من جوانی 


نورس هستم. حضرت فرمود: ای علی! هنگامی که به بالاترین [قسمت] گردنه 
«افیق» رفتی با صدایی بلند فریاد بزن: ای درخت! ای کلوخ! ای زمین هموارا محمد 
به شما سلام می‌رساند. 





رسول خدا و 





حضرت فرسود: پس رفتم [به سوی گردنه‌ی «افسق؛]. هنگامی که به بالاترین 
[قسمت] گردنه رسیدم براهل یمن اشراف پیندا کردم؛ پس به ناگاه همگی آنها به 
سوی من آمدند: نیزه‌هایشان به سمت من و خنجرهایشان را کشیده بودند؛ 
کمان‌هایشان را بردوش انداخته بودند. شمشیرهایشان را از نیام خارج کردهبودند. 


پس با صدای بلند ند دادم: ای درخت! ای کلوخ! ای زمین هموار! محمد رسول 
خدا ا به شما سلام می‌رساند. حضرت فرمود: هیچ درخت و کلوخ و زمین 
همواری باقی نماند. مگرآن که یک صدا فریاد زدند و برمحعد رسول خدا مس و 
شما [پیوسته] درود [ و سلام] باد. پاهای آنها شروع به لرزیدن کرد. و زانوهایشان به 
لرزه د رآمد. وسلاح [هایشان] از دستانشان [برزمین] افتاد. وشتابان به سوی من 
آمدند. پس بین آنها را اصلاح کردم و بازگشتم. 


الخرائج والجنح. 


بابی در مورد 





داور تام اداو ٹر خر 





زرارة بن آعین گفت: امام باق( فرمود: هنگامی که حسین بن علی ا به شهادت 
رسید. محمد بن حنفیّه [پیغامی] به سوی علی بن الحسین ا فرستاد وبا آن 
حضرت خلوت کرد آنگاه به یشان عوض کرد: ای پسربرادرم!می‌دانی که سفارش 
[به امامت و جانشینی] از سوی رسول خدا تن بود. وامامت بعد ازآن حضرت به 
علی بن ابی طالب ا وسپس به حسن بن علی اء بعد به [امام] حسین ا 
رسید» و پدرت کشته شد و وصیّت نکرد. ومن عموی توو با پدرت از یک ریشه‌ام و 








من فرزند علی ا هستم واز[نظر] سن و قدمت [برتوتقڌم دارم] ونسبت به توکه 
جوان هستی به امامت سزاوارترم. پس در [مورد] وصیّت وامامت با من نزاع مکن و در 
کنار من قرار مگیر. علی بن الحسین 3 به او فرمود: ای عمو! از خدا بترس و چیزی را 
که حق تونیست اعا مکن» همانا من تورا نصیحت می کنم تا از جاهلان نباشی. 





1 مختصرالبصاثر 








الوصيّة و الاماعة [لا في عَعب الخسین اة 
عن فل. 





رت أن کم ذلك قانطلق بنا إلي لعجر 





الاسود حَتي نحا ڪَمَٳلَيهِ و 
ای عمو! همانا پدرم که درود خداوند براو باد .پیش ازاین که به سوی عراق بیاید در 


این باره به من وصیّت کرد [همچنین] ساعتی قبل ازآن که به شهادت برسد دراین 
باره با من عهد و پیمان بست؛ وا 





سلاح رسول خدا ی است که نود من است: 
پس متعض این امررامامت) نشو زیرا من از کوتاه شدن عمرو پریشان شدن حال بر 
توییمناکم. یقیناً هنگامی که امام حسین ا انجام داد آنچه را که انجام داد. 


خداوند تبارک و تعالی سوگند یاد کرد که وصیّت وامامت را جزدر نسل حسین ا 





قرار ندهد» اگرمی‌خواهی این موضوع را بدانی با ما به سمت حجرالاسود بیا تا داوری 
را نزد آن بریم وازآن دراين باره شؤال کنیع, 


تيا الکجر فقال عٍ بن 






امام باقر فرمود: سخنان میان آنان در مگه بود پس با هم راه افتادند تا این که نزد 
حجرآمدند. آنگاه علی بن الحسین ا به محمد بن علی فرمود: ای عموا به درگاه 
خداوند عو جل تضرع کن تا برای تو حجررا به سخن دورد سپس ازاوآنچه را که 
اعا می‌کنی بپرس. پس او[به درگاه الهی] تضرع کرد و از خداوند خواست» آنگاه 
حجررا صدا زد ولی جواب اورانداد. 











در مورد بارگشت‌ها ۰ 





آنگاه علی بن الحسین خا فرمود: ای عموا آگاه باش! به راستی اگرتووصی وامام 
بودی حتماً جواب تورا می‌داد. محمد به حضرت عرض کرد: ای پسربرادرم! [اکنون] 
شما اورا بخوان وازاوسؤال کن» علی بن الحسین ا خداوند رابه آنچه که 
می خواست خواند. سپس عرضه داشت: از تومی‌خواهم به حق کسی که در توپیمان 
پیامبران و جانشینان [پیامبران] و پیمان همه‌ی مردم را قرار داده مرا از امام و جانشین 


بعد ازامام حسین ی آگاه کنی» دراین هنگام حجرتکانی خورد که نزدیک بود از 
جایش خارج شود. سپس خداوند آن را با زبان عربی فصیح به سخن درآورد و گفت: 
ید وصیّت وامافت بعند از حسین بن علی لب مربوط به علی بن 
الحسین ای پسرفاطمه دختررسوّل خدا 17 می‌باشد. آنگاه محمد بن حنفیّه در 
حالی که ولایت علی بن الحسین زا پذیرفت. بازگشت. 


ده 








حس ۳۱۶ الإمامة والتبصرةء ص ۶۰ 
؛ روضة الاعظین؛ ج ١‏ ص ۸۹۷ إعلام 


۳۲ مختصرالبصاثر 





مردی از اصحاب ما (شیعیان) گفت: امام صادق یذ فرمود: هنگامی که رسول 
خدا 5# به رکن غربی رسید و [از آن] عبور کرد. رکن به حضرت عرض کرد: ای 
رسول خدا! آیا من یکی ازارکان خانه خدا ؟ مرا چه می‌شود که لمس 
نمی‌شوم؟ آنگاه پیامبر ۶# به او نزدیک شد واو را لمس کرد و فرمود: آرام باش! 
سلام برتو ترک نشدی. 


و 
ی لاست وم !ول فد 





[08۲/۵۲] لب ند بن عیسی. تن الختین بن حعید.عنالقايم بن داي عن عل نيع 





ابا بصیرگفت: امام صادق 1 فرمود: رسول خدا 1 در روز خیبرمسموم شد 


[هنگامی که خواست گوشت مسموم را بخورد]ء گوشت [مسموم] گفت: ای رسول 
خدا! -خداوند برشما و آل شما درود بفرستد -من مسموم هستم» پس پیامبر به 
هنگام رحلعش فرمود: امروز درون مرا آن لقمه‌ای که در خیب ر خوردم پاره پاره کرد. و 
هیچ پیامبرو وصی‌ای نیست. مگراین که شهید می‌شود. 


اطاعت رام را مرا 
اام اقتا جام 





۱ یصاثرالرجات. عر ۵۰۳ ج۵ 


بابی در مورد بارگشت‌ها r‏ 






عند وال 


الجانَ؟ 





ابوحمزه ثمالی گفت: امام باق راثا فرمود: من حج عمره را به جا آورده و در ججر 
[اسماعیل] نشسته بودم. پس جتی را دیدم که از محل سعی بین صفا و مروه آمد تا به 
حجرنزدیک شد. آنگاه هفت بار بیت [اله] را طواف کرد سپس به مقام [ابراهیم] آمد 
وبردم خود ایستاد. دورکعت نماز خواند. واین [ساجرا] هتگام ظهربود. عطاء و 
گروهی از اصحابش آن (جت) را دیدند. آنگاه نزد من آمدند و گفتند: ای ابا جعفر! آیا 





اين جن را ندیدی؟ 
شم فلت ,افو و تلو تقول َك محمد ب 
نز نلک وحن 






گفتم: او و آنچه را که انجام داد دیدم» سپس به آنها گفتم به سوی او بروید و بگویید: 
محمد بن علی به تومی‌گوید: بردگان و سودانی‌ها در مگه حضوردارند واین ساعت 


خلوتی بیت [ال] ازآنهاست توعناسکت را انجام دادی و ما از[شر] آنها برتوبیمناکیم» 
ای کاش [عبادتت را] کم می‌کردی و می‌رفتی! گفت: پس او توده‌ای از شن‌های نرم 
مسجد را با سرش جمع کرد. آنگاه مش را برآن قرار داد و در هوا [بالا] رفت. 





م توان نان دول دا ا 


[۵۴/۵۴] لسن بن موتی ا 








۱. روضة الواعظین ج ۱. ص7۰۴ الخرائج و الجرائح» ج ۰۱ ص ۲۸۵ ح۱۱۸ مناقب آل ابی طالب فلج 









یا سول اه سب لک هد الجتله 


ما کبرَو صازعوزا کبیا صَعیفا راد َحرَ. کک ذلا 


عبد الرحمن بن کثیرهاشمی گفت: 
رسول خدا اة درب 





ازامام صادق 3 شنیدم که می‌فرمود: روزی 
ارانشان نشسته بود که شتری گذشت وبه سمت آن 





حضرت آمد و روبروی او نشست: و گردنش را روی زمین نهاد و صدایی درآورد. مردی 
ازآن جماعت به حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! آیا این 
آگربرای توسجده می‌کند پس ما تج 7 

| 7 فرمود: بلکه برای خداوند سجده کنید؛ این شترا 





برای شما سجده 








می کند» و می پندارد درحالی که کوچک بوده از او بچه 





وکازکقنبدند: پس 
هنگامی که پیرشده ویک چشمش راازدست داده ومس وناتوان گشته 


می‌خواهند سرش را ببرند» از این موضوع نزد من شکایت کرد. 





پس مردی ازآن گروه که به شڌت نسبت به سخن پیامبر کش دچار تردید شده بود - 





وابا بصی رگفت: آن مرد عمربود -گ2 بین حرفی می‌زنی؟ رسول خدا 38# 
فرمود: اگ ر کسی را امرمی کردم که برای دیگری سجده کند حتماً زنان را امرمی کردم 
که برهمسرانشان سجده کنند. 


هة تال لاهن ایهم لوا لن عهد زسول الله اش 1 





بابی در مورد بارگشت‌ها ۵ 





: الجَمَل قكلامة الذي سيعت و لب قجاء إلى ا 
الجوع.فدعازسول اه 2 آصحات | 


ثازية قکک الجوع. دام وسول الله بت فكوا ُو 








گا وا قَدَهَبَ نراد 
تک الجوع فده 








قکځوا. ققال سول ال لا اختلّف 


نب گیگ ما زا5 


يكيا حي تقوم الساعة. 





سپس امام صادق ا شروع به مسخن کرد و فرمود: سه حیوان در زمان رسول 
خدا 12 صحبت کردند: شتر: گرگ و گاو اقا شترا پس سخن 
که شنیدی واقا گرگ که به سوی رسول خدا له آمد واز گرسنگی شکایت کرد 
رسول خدا 2 گوسفند داران را اند و فرمود: برای این گرگ نصیبی قراردهید» 
ولی آنها بخل ورزیدند. [گرگ]نوفنت و پش از مدتی دوبارهبازگشت و از گرسنگی 
شکایت کرد. رسول خدا یشان را فراخواندولی آنها [دوباره] بخل ورزیدند. 
سپس برای بار سوم بازگشت و از گرسنگی شکایت کرد. رسول خدا 1 آنها را 
فراخواند ولی آنها [این بار نیز] بخل ورزیدند. رسول خدا لا فرمود: (گرگ] به سرغ 
نصیبش رفت. واگررسول خدا 3 بهره‌ای برای گرگ قرارمی‌داد گرگ تا قیامت 
چیزی برآن نمی‌افزود. 





همان بود 





۱ درمتن «مختصرالیصاثه عبارت أ 


زین گردید. 





مختصرالبصاثر 





واقاآن گاوی که به پیامبر 
بودند - گفت: ای آل ذر 


ریح 






فراخواند -در محله‌ی بنی سالم بود که ازانصار 
[آنچه شما را به آن دلالت می‌کنم] عملی است که باعث 


است که ایمان آورید به سخن] فریاد زننده‌ای که به 





رستگاری می‌شود. [وآن | 





زبان عربی فصیح فریاد می‌زند: هیچ معبودی جزاله پروردگار جهانیان نیست و 





محمد رسول خدا 8# وسرور پیامبران است و علی 3 سروراوصیاست. 


باب في را وحالاتها وم جاء فیها 


بابی در مورد بازگشت‌ها و حالات آن و آنچه دراین باره آمده است. 





کن لشن ومون بای تن 
[۵۵/ ۱] تنا حن ناسین بن لي الطاب عن ڪڍ بن ينان ڪن تارمن رواد نات بن 
جيل 






جابربن یزید گفت: امام باقر فرمود: هیچ مژمنی نیست» مگراین که برای اویک 
کشته شدن ویک مردن است» کسی که کشته می‌شود زنده می‌گردد تابمیرد» و کسی 
که می میرد زنده می‌شود تا کشته شود. سپس برامام باقر 1# این آیه را تلاوت کردم: 
+ کفیں ذاق لو » [حضرت] فرمود: (وَنشو4. گفتم:منظور از نشور 
چیست؟ فرمود: جبرئیل لذ آن را بر[ حضرت] محتد ما این طورنازل کرد: ل 


۳۸ مختصرالبصاثر 





تفیں اه الوت ونشو '. سپس فرمود: دراین ات فرد نیکوکار و فاجری 
نمی‌ماند» مگراین که زنده می‌شود. اما مومنان؛ پس آنان به سوی آنچه باعث روشنی 
چشم‌هایشان است» برانگیخته می‌شوند و اما بدکاران؛ به سوی [عذاب] خداوند که 
آنها را[با آن] خوار می کند» برانگیخته می‌شوند. 


مر 
زار سول خُدا اغ وان ضرت دہ ربمت 
ألم تست لله تا تول «و كه ین الاي الأذن وق العاب لته العجد ٠١‏ و 
و تن یآ یکره «ستئر ار تعن بذك معنل ‏ و قياقة في لجعة بنیز 
فیها. وه تا لا آوختی الک یله« تقر ٣-٣١‏ عنی محا 2# تذیر نی 
لجع وله تال «هواأيي رل ره اد ودين الع يلور عل تین سل ره 
ارود «دره,۳۳:لسد.» قال هر ال رل لرجَة. 
آیا نشنیدی که خداوند متعال می‌فرماید: (ومسآماً به آنان از عذاب نزدیک‌تر[به هنگام 
رجعت] غیراز عذاب بزرگ‌تر[درروزقیامت] می‌چشانيم» و[این] سخن خداوند متعال 
[را نشنیده‌ای که می‌فرماید): ای جامه برخود کشیده! برخي زوبیم ده* منظور 
[خداوند] حضرت محمد هة 





برانگیخته شدن اودررجعت است که در آن 








هنگام [مردم را] بیم خواهد داد. و[نیزاین] سخن خداوند متعال [را که فرسوده]: 





بی‌تردید آن یکی از[آیات] بزرگ است. بیم‌دهنده‌ای برای انسان [است] 4 منظور حضرت 


محمد 9 است که بیم دهنده‌ی آدمیان دررجعت است. و [نیزاین] سخن 





خداوند متعال [را که فرموده]: او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد 
تا آن را برهردینی چیره گرداند. اگرچه مشرکان خوش نمی‌داشتند* حضرت فرمود: 


خداوند متعال آن (دین حق) را دررجعت [برسایرادیان] چیره می‌گرداند. 


۱ هرکسی مرگ را می‌چشد و[در رجعت] برانگیخته می‌شود. 


احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۳۹ 





تخت یج 
تال EB‏ بانج امین 





و[نیزاین] سخن خداوند متعال [را که فرسوده]: تا هنگامی که دری را که عذابی 
سخت دارد برآنان بگشاییم 4 [منظوراز] آن [در] علی بن ابی طالب ی است؛ هنگامی 
که در رجعت باز می‌گردد. جابرگفت: امام باقر فرمود: امیرالمژمنین ا در مورد 
چه پا کسانی که کافرشدند آرزو کنند که کاش مسلمان 








[این] سخن خداوند متعاا 
بودند* فرمود: (منظور از آن. من هستم؛ هنگامی که من و پیروانم [از درون قبرهایمان] 
قبرهایشان) بیرون یآ 
آنهایعنی] بنی امه را می‌کشیم؛ پس در آن هنگام کسانی که کافرشدند آرزو کنند» 
ای کاش مسلمان بودند! 








بیرون می‌آييم: و عشمان بن عفان و پیروانش [نیز 








۱ مختصرالبصاثر 





روزی که حضرت قائم 32 قیام می‌فرماید. و روز رجعت» و روز قیامت. 


سود لآم خر دی م 





بریده اسلمی گفت: رسول خدا ۶# فرمود: چگونه خواهی بود هنگامی که اقت من 
از[آمدن حضرت] مهدی ناامید می‌شوند. پس مانند قرص خورشید نزد آنها می‌آید. 
اهل آسمان وزمین به [آمدن] او خوشحال می‌شوند؟ گفتم: ای رسول خدا! بعد از 


ای رسول خدا! ماک کو است؟ فرمود: دومی دو برابراست. 


9 ند یکت کی ہنا 





مرگ ؟ حضرت فرمود: به خدا سوگند! بعد از مرگ هدایت و ایمان و نوراست. 





مُعلّی بن خیس وزید بن قخام گفتند: ازامام صادق 3 شنیدیم که حضرت 
هی فرمود: بی‌تردید اول کسی که دررجعت بازگشت می‌نماید حسین بن علی ا 
است. ودرزمین چهل [هزار] سال می‌ماند. تا این که [موهای] ایروانش برروی 
چشمانش می‌ریزد. 


۱ دلائل الإمامة» ۲۶۸ 4 


احادیٹی در مورد رجعت از غیرطریق سعد "۱ 





وشت وشن ال میت ای « رمت 


10۹1 هو 








معاوية بن عار گفت: به امام صادق ا عرض کردم: 
راستی برای او زندگی تنگی خواهد بود 4 حضرت فرمود: به خدا سوگند! آن (تنگی در 
معیشت) برای دشمنان امیرالمژمتین 1# است. گفتم: در حالی که ما آنها را 
می‌بینیم که در مت طولانی عمرشان از وضع خوبی برخوردارند» تا این که می‌میرند! 
فرمود: به خدا سوگند! این [موضوع] در رجعت می‌باشد که [آنها] مدفوع می‌خورند. 


اوند متعال می‌فرماید: به 


اری شن ایا وی هری اب ور رجت 
[ ۶۰ ۶]وعذعن مین عبد لین جمبلبن تج 
عن اي عبیلله اغا دل فلت تر الو ی ی مود 
1 اء الله یم يُنصتروا 







قرب وتا ره ی 0-۰ فال هي 
جمیل بن دراج گفت: به امام صادق 1 عرض کردم: [منظوراز] سخن خداوند 
متعال که می‌فرماید: به راستی ما فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آورده‌اند درزندگی 


دنیا وروزی که گواهان [برای گواهی] برپای ایستند: یاری می‌کنیم # [چیست ؟] فرمود: به 





N‏ مختصرالبصاثر 





خدا سوگند! این دررجعت می‌باشد. آیا نمی‌دانی که بسیاری از پیامبران الهی در 
دنیا یاری نشدند و کشته شدند. وائعه‌ی هدی 4# به شهادت رسیده‌اند ویاری 
نشدند؟ پس [تحقق] این [آیه] دررجعت است. گفتم: [منظور ازآیه‌ی شریفه‌ی] و 
گوش فرا ده روزی که منادی از مکانی نزدیک ند می‌دهد. روزی که آن فریاد را به حق 





می‌شنوند. آن روزآروز] بیرون آمدن [ازقبرها] است # [چیست؟] فرمود: [تحقٌق] این 


نیزا در رجعت می‌باشد. 


م 
تاوت مان مل ول 


۴۱۱ ۷و وشڪئد ب کین باب بل نخد یعس ڪن لسن بن تحبوپ. ڪن علي بن 


يا زرا قول هصق ین قولت قد رق ین لاتوت في 

کی4 دک عسرن. ۰۰ و قال ون مش قشم کول لله رو4 ال عمان. ۰۸ 
زراره گفت: کراهت داشتم که ازامام باقر سوالی را [به صراحت] بپرسم » پس 
چاره‌ای اندیشیدم که سؤالی لطیف [مطرح نمایم] تا بدین وسیله به خواسته‌ی خود 
برسم: گفتم: مرا آگاه نمایید از کسی که کشته شده [آیا] مرده است؟ فرمود: خیر. 
مرگ» مردن است؛ و قتل. کشته شدن. به ایشان عرض کردم: هیچ کس نیست که 
کشته شود. مگراین که می‌میرد. [زراره] گفت: حضرت فرمود: ای زراره! سخن 
خداوند از سخن تودرست‌تراست. خداوند در قرآن ميان کشته شدن و مردن فرق 
گذاشته است» [آنجا که] فرمود: ۶پر 


ریمیرد ویا کشته شود4 و فرمود: ڈواگربمیرید یا 


کشته شوید. قطعا به سوی خدا محشور می شوید ٤‏ 


احادیشی در مورد رجعت از غیر طریق سعد ۳" 








جل اد الله ای 
ا هس رهش ینعی ا 
قول ول ول تفیں ۴ یی لو 4 رل مد ریت تن 





بن گونه که توم ی گویی نیست» مرگ» مردن است؛ و قتل» کشته شدن. و 
خداوند متعال فرموده: به‌راستی خداوند ازممنان جان ومالشان را به [بهای] این که 
بهشت ازآن آنان باشد» خرید؛[ایشان] در وی وس 
می شوند. [خداوند به آنها وعده‌ی بهشت داده] وعده‌ای که براوواجب است 4 [زراره] 
گفت: گفتم: خداوند متعال می‌فرماید: #ه رکسی مرگ را می‌چشد 4 آیا نظرتان این 
است کسی که کشته می شود [طعم] مرگ را نمی چشد؟ فرمود: کسی که با شمشیر 
کشته شده مانند کسی که در رختخوایش مرده نیست: یقیناً کسی که کشته شده به 





ناچارباید به دنیا بارگردد تا این که (طعم] مرگ را بچشد. 


4 ر 
رشن مان ومو نک کان من ربمت 


بی الین بن ی التظاب.عن فوا بن تحین, 





NF‏ مختصرالبصاثر 





رول را و ضرت ارا ر رجت 





]٩ /۶۲[‏ دوع الله نامع بنعیسیعن الحَسَنِ بن تحبوب نحل 





تغلب گفت: امام صادق 1 فرمو: از [طرف] دو گروه از قریش حرف‌هایی به 
[گوش] پیامبر ۳# رسید که آنها درآن باره [بایکدیگر] گفت و گومیکردند و[یکی 
از آنان] گفته بود: محمد می‌پندارد که اگراز دنیا برود این امردولایت و امامت اقت) 
پس ازاوبه اهل بیت اوباز می‌گردد؛ رسول خدا ### ازاین موضوع با خبرشد و 
آنچه را آن فرد پنهان می‌کرد در جلسه‌ای که قریشیان گرد آمده بودند. فاش کرد و 
فرمود: ای جماعت قریش! شما چگونه [مردمی] هستید ؟! در حالی که پس از من 
کافرمی‌شوید! سپس مرا می‌بینید که در میان لشکری از اصحایم با شمشیر بررصورت 
وگردن‌های شما می‌زنم. 








[در ادامه امام صادق من ] فرمود: 


رثیل :32 نازل شد و عرضه داشت: ای محمد! 





بگو: اگر خدا بخواهد. یا آن شخص [شمشیرزن] علی بن ابی طالب ا خواهد بود. 


۱ الأمالی للمقید» ص۰۱۱۲ ح۴. 


احادیشی در مورد رجعت ازغیرطریق سعد n‏ 








إن شاء الله» آنگاه رسول خدا بل فرمود: یا آن شخص [شمشیرزن] اگ رخدا بخواهد 
علی بن ابی طالب ا خواهد بود. جبرئیل +3 عرض کرد: [بازگشت به دنیا] یک بار 
برای شما [اتفاق می‌افتد] و دو بار برای علی بن ابی طالب 3 و وعده‌گاه شما سلام 


می‌باشد. ابان گفت: فدایت شوم سلام کجاست؟ فرمود: ای ابان! سلام [مکانی] در 





پشت کوفه (نجف) است. 





ان دال 


[۶۴/ ۱۰] لحد بن محر وعبد اله بن عير بن سعد نمشد بن خان ار نأي رة إل قال 


ابوحمزه ثمالی گفت: امام باقر فرمود: امیرالمژمنین 1 می‌فرمود: ه رکس که 
می‌خواهد با پیروان دجال بجنگد باید با گریه کننده برخون عشمان و گریه کننده بر 
اهل نهروان بجنگد. بی‌شک هر کس خداوند را دیدار کند» در حالی که ایمان دارد 
عشمان مظلوم کشته شده! خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که براو خشمگین 
است ودجال را درک می‌کند. مردی گفت: یا امیرالمومنین! اگ رکسی قبل ازآن 
(خروج دجال) بمیرد [چگونه خواهد شد]؟ حضرت فرمود: از قبرش برانگیخته 
می‌شود تا این که به اوایمان بیاورد. حتی اگربرخلاف میلش باشد. 






0 
آوری ارت با نوی د ربمت 





۶" مختصرالبصاثر 





ڪن آعبیما .نی ول ار وج وڪن اق في هام أغى تن لیر آشی ول 


پل ».۷۲ قا 





ابابصیر از امام باقر[یا] امام صادق ها نقل کرد که در مورد آیه‌ی شریفه‌ی «وهرکس 
دراین دنیا کور[دل] باشد در آخرت نی زکور[دل] و گمراهتراست * فرسود: در[زمان] 


رجعت است. 





لك الحال. 


عبد الله بن عطاء گفت: امام باقر 1 فرمود: [من] در منا مریض بودم و پدرم نزد من 
بودء تا این که غلام پدرم نزد اوآمد و گفت: [در] اینجا گروهی از عراقی‌ها هستند که 
اجازه‌ی ورود برشما را می ځواهند» پدرم فرمود: آنان را وارد خیمه کن: سپس برخاست 
وبه سوی آنها رفت وبرآنان وارد شد. طولی نکشید که [صدای] خندهی پدرم راکه 
بلند شد شنیدم. [این کار را] نپسندیدم و در درون خودم از خنده‌اش -درحالی که 








احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 





سپس به سوی من بازگشت و فرمود: ای ابا جعفر! شاید از خنده‌ی من احساس 


ناراحتی کردی؟ عرض کردم: فدایت شوم. چه چیزی باعث غلبه‌ی خنده برشما 
شد؟ فرمود: این جماعت عراقی از من در مورد چیزی سژال کردند که پدران و 
گذشتگان تو[نسل به نسل] به آن ایمان می‌آوردند و اقرار می‌کردند. پس از خوشحالی 
که درمیان مردم کسانی هستند که به آن ایمان دارند و اقرار می‌کنند؛ خنده‌ام 





گرفت. عرض کردم: فدایت شوم. آن (سژال) چیست؟ فرمود: در مورد مردگان از من 
سوالکردند که کی برنگیخته می‌شوند و براساس دین بازنده‌هامی جنگند. 


VIL‏ رمت 





سدیرگفت: که ازامام باقر اب در مورد رجعت سوال کردم؟ سه بارفرمود: قدرّه آن را 
انکارمی‌کنند. 





اقدره به معنی «تقدیره و«تاء» آخ رکلمه (که در فارسی «هاء» خوانده می‌شود) نشانهی انتساب به 


طائفهای خاص به نام «طایفه‌ی قدرټه» است. (لسان العرب» ج۵ س 0/۴ مقصود از«قدرټه» گروهی است که کارهای 





اختیاری انسان (به ویژه گناهان ان را ازقلمرومشیت وقدرالهی خارج تموده ومی‌گویند: همه چیزبهقضا وقدرالهی 
صورت می‌گیرد. مگر گناهان انسان. هدف آنان ازطرح این نظریه دفاع ازعدل الهی ومنزه دانستن ساحت خداوند از 
ظلم و کارهای ناروا بود زیرا براین باوربودند که هرگاه کارهای انسان متعلق ارا 
وتکلیف اسان بدون اختیاره عادلاه نیس وثاتي: انسان مرتکب کارهای تاروامی شود واگرکارهای اومتعاق قدرالهی 
قدرټه»؛ عار ب رکسانی که به اختیارانسان در اعمالش معتقدند 












باشد. لازمه آن انتساب قبایح به عداست. 





وا 


به «جیریه؛ نیزاطلاق می‌شود. اینان معتقدند که خیر و شربندگان ازسوی خدا صادر می‌شود وبندگان درایجاد آن 


نقشی ندارند. (برای آگاهی بیشتری این متایع: الملل والتحل. ج سی ۵ و الفرق بین الفرق ص ۲۰۷ رجیع کنید.) 





۸ مختصرالبصاثر 





تحت اریز موی تسیل 


نأي تصی قال 
لامو ی يقال قابِم 






ا َيقول لیر کیت و کیت. 


ابابصیرگفت: برامام صادق ورد شدم و عرض کردم: ما در مورد این که عمربن 





ذزا تمی‌میرد تا این که با قائم آل محمد ا بجنگد» سخن می گوییم. فرمود: به 
راستی مق ابن ذر مكل مردی است که در بنی اسرائیل بوده که به او عبد رټه (بنده 





پروردگارش) گفته می‌شد و اصحایش را به سنوی گمراهی فرامی‌خواند تا این که شرد. 
[یارانش پس از مرگش] بهقبراو پتاه می‌بردند ودر آنجا با یکدیگر سخن می‌گفتند: تا 
این که [روزی زنده شد ئ از رون دا در حالی که خاک را از سرش پاک 





می کرد وبه آنها چنین و چنان می" 


را رادمان وال ان رجت 


4 جل وَعَرّ إن الله اشتر من ینم دواو وق 
کاب رعا تل لو٤‏ «لشیه. ۰١‏ إل آخرا 
الميشاق. ثم ترأث «الگوبوتالعایشوق) «اته. :۸۱ إلن آخر | 











یځ حزعاملی می‌گوید: منظوراین است که «عمرین ذو پس ازمرگ زنده می‌شود ودررجعت با حضرت قام 
یاوی جنگ کند. منظوردرزمان «رجمت؛ است. (الإيقاظ من الهجعة بالبرهان 





می‌کند. وان که مردم می‌گویند: نمی میرد 


على التجعة: ص۲۹۲ 


احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 





خداوند ازمژمنان جان ومالشان را به [بهای] این که بهشت ازآن آنان باشد. خر 
درراه خدا کارزارمی‌کنند ومی‌کُشند و کشته می‌شوند * تا آخرآیه. فرمود: آن در[عالم] 
[آنانند]توبه کنندگان؛ پرستش کنندگان4 تاآخر 





میثاق است. و سپس آیه‌ی شریفه‌ی: 
آیه را خواندم. امام باقر فرمود: این گونه نخوان بلکه این طور بخوان: مین 
العاپدیق» تا آخرآیه. سپس فرمود: هرگاه آنان را ببینی پس در آن هنگام آنان [همان] 
کسانی هستند که جان‌ها وغال‌هایشآن خریداری می‌شود که منظور در رجمت 





است. سپس امام باقر ڭا فرمود: مزمنی نیست. مگراین که برای اویک مردن ویک 
کشته شدن است» کسی که مرده. برانگیخته می‌شود تا کشته شود؛ و کسی که کشته 
شده» برانگیخته می‌شود تا بمیرد. 


تس ضرا اة و ضرت ام و ربمت 





[۷۰/ ۱۶]َحتبن مد بن عیسی. ۶ 





القاس بن تعروف. تن عبد رن بن سالم. قال دنا نو بن قزاج. 





قال زسول الله لت و 





۲ الأمالی (للظوسی».عی ۵۰۲ 


۳ مختصرالبصاثر 





جابربن عبدالله گفت: رسول خدا 2# که در روز فتح [مگه] برای ما سخنرانی کرد 
فرمود: ای مردم! بدون شک می‌دانم که بعد ازمن کافرمی‌شوید. گروهی از شما گردن 
گروه دیگررا می‌زنند. واگرچنین کردید قطعاً مرا خواهید شناخت که با شمشیربه 
شما می‌زنم» سپس به سمت راست خود رو کرد. مردم گفتند: جبرئیل ا به آن 
حضرت اشاره کرد و گفت: یا این که علی 3# [چنین کاری را انجام می‌دهد] سپس 
حضرت فرمود: یا این که علی + [چنین کاری را انجام می‌دهد]. 


مزال ند قرو ربمت 





في اقب الا من مَحَص الایماق متحضّاء 


من مم الایمان محضا. و محص الکفر تحص فلت له 





حًا ولا یال في الجعة [ 
قسایرالتاس؟ فقال یل عنهم . 
ابوبکرحضرمی گفت: امام باقر فمود: در قبرجزاز کسی که ایمان خالص ویا کفر 
خالص دارد. سژال نمی‌شود. و در رجعت [نیز] جزاز کسی که ایمان خالص ویا کفر 
خالص دارد» سؤال نمی‌شود. به آن حضرت عرض کردم: بقیّه‌ی مردم [چگونه 


هستند]؟ فرمود: به آنها اعتنایی نمی‌شود. 


72 
قد غار ان ربمت 





1 الکافی: ج۳ ص‌۲۳۵, 





تصحیح الإعتقادات الإمامية (للمقيد)» ص .٩۰‏ 


۱۳ 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 





ابوصتاح کنانی گفت: ازامام باقر سال کردم: فدایت شوم سوالی دارم که 
نمی‌خواهم [حتی] نامش را برای شما ببرم» حضرت به من فرمود: آیا [می‌خواهی] در 
مورد «رجعت» از من سؤال کنی؟ گفتم: بله.فرمود: این قدرت [خداوند] است و جز 
قدرټه آن را انکار نمی کند آن را انکار نکن. این قدرت [خداوند] است آن را انکار 
نکن» به راستی برای رسول خدا 7 ازبهشت طبقی آوردند که برروی آن خوشه‌ای 
از خرما بود که به آن «سته» گفته می‌شود پس پیامبر 1۳7 ازآن ميل فرمود. به روش 
کسانی که پیش از شما بودند. [کنایه ازاین که هرچه در اّت‌های گذشته صورت 


گرفته دراین قت نیزصورت می‌گیرد که رجعت یکی ازآنهاست.] 


مت قاروا امن مرت 
[۷۳/ ٩۱]وعنهم,‏ من الکسن بن قصال ع ناي لیمری ختبد بن الق ن دا بن رن رات بني 
ین تال 

قال بو جعقر دا و لوف برجغ جوم الخسین بن َل كه ألما قيملك حى َع 
حاجباه عل عیلیه من الکترر 


مان بن اعین گفت: امام باقر به ما فرمود: قطعاً همسایه‌ی شما حسین بن 











علی ی بازخواهد گشت. و هزارسال فرمانروایی می‌کند تا این که ابروان آن 


حضرت برروی چشماتش از کهنسالی می‌افتد. 


r‏ مختصرالبصاثر 





مرک ایور 


۷۴ ۰ة ینعی .عن الحَسَنِ بن حبون.عَنِ الحسَينِ بن غلوا. عن مد بن داؤة اي 


حبرعلیك 





اصبغ بن ُباته گفت: عبداله آبی بکریشگری به سوی امیرالمزمنین ا برخاست» 
گفت: ای امیرمزمنان! ابا معتمرسخنی را گفته که قلب من آن را تحمل نمی‌کند, 
حضرت فرمود: آن (سخن) چیست ؟ گفتم: گمان می‌کند که شما به او گفتید که از 
رسول خدا ۳5# شنیدید که می‌فرمود: به راستی ما دیده‌ايم يا شنیده‌ايم که مردی 
ستش از پدرش بیشتراست. امیرالمژء 
آمده؟ گفت: بله» آیا شما به این موضوع ایمان دارید وآن را درک می‌کنید؟ حضرت 
کزاء! این مطلب را از من یاد بگیرتا تورا از آن آگاه گردانم» 
بیرون رفت درحالی که همسرش پا به ماه بود و [عزیر] 
هنگامی که خداوند متعال اورا به سیب گناهش مبتلا 





3 فرمود: این است آنچه که برتوبزرگ 





فرمود: بله» وای بر 





به راستی عُزیراز اناد 
آن روز پنجاه سال داشت» 








کرد. صد سال او را میراند. سپس زنده‌اش کرد. واو در حالی که پنجاه ساله بود به 
سوی خانواده‌اش بازگشت. فرزندش که صد سال داشت به استقبال اوآمد» و 
خداوند عزیررا به همان سن و سالی که داشت [به دنیا] برگرداند. 


احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد r‏ 





ابن گواء گفت: از شما سوالی دارم» امیرالمؤمنین ا فرمود: ازآنچه به نظرت آمده 
سؤال کن. گفت: بله» گروهی از اصحاب شما گمان می‌کنند که آنان بعد از مرگ [به 
دنیا] بازمی‌گردند. امیرالممنین ا فرمود: بله» آنچه را شنیدی بیان کن, و در کلام 
[چیزی را] اضافه نکن به آنها چه گفتی؟ رض کرد: گفتم: [من] 1 
شما گفتید ایمان نمی‌آورم. امیرالممنین ا به او فرمود: وای برتو! به راستی خداوند 
متعال قومی را به خاطربرخی از گناهانشان مبتلا کرد وآ 
سپس آنان را به دنا بزگرداند تا روزی‌هایشان را به طور 











را پیش ازآن که مت 
[عمرًشان به سرآید. 
کامل دریافت کنند. آنگاه ایشان را پس از آن (مهلت) میراند. 





را 
ایهم وکا 






ن 2 لن ین أك ع تری ال جر «البقر. ١‏ 
قال لذ عرو جل ان یبد لزع عاط کن غد مد 
کر کشگووق) «بتو. مها ری يا ابن الگواء اَن لاء قد رَجَعوا ان منازلهم بعد ما 


f‏ مختصرالبصاثر 





ثباته] گفت: این موضوع] برای ابن کقاء تحتل ناپذیرجلوه کرد و راهی به 
به او فرمود: وای برتو! می‌دانی که خداوند متعال 





در کتابش فرموده و موسی از[میان] قومش هفتاد مرد را برای وعدهگاه ما برگزید 4 پس آنان 
رابا خود برد تا هنگامی که تزد بزرگان بنی اسرائیل بازمی‌گردند برای او گواهی دهند 
که پروردگارم با من سخن گفته است» پس اگرآنها این مطلب را ازاو می‌پذیرفتند و به 
اوایمان می‌آوردند. قطعاً بایشان بهتربود ولی آنها به موسی ا گفتند: هرگزبه تو 
خداوند متعال فرمود: پس درحالی 








ایمان نخواهیم آورد. تا این که خدا را آشکارا ب 





که می‌نگریستید. شما را صاعقه فراگرذ 
برانگیختیم؛ شاید شکرگزارید * ای ابن 
خانه‌هایشان برگشته‌اند؟! ابن کراء گفت: چنین نبوده [بلکه] آنها را در جایگاهشان 
به هلاکت رساند. 


یعنی مرگ - سپس شمارا بعد ازمردنتان 
آیا براین باوری که آنان بعد از مرگشان به 






تو ع ي ا 





ابن الگواء این بني |سرائیل عیث يول اله 
وش عتاتت مق هد لور ماش« 
جل قال و اليي مرڪ رة وجي اويه ڪل رو O‏ 

ES 1 1 آ1‎ 










«البقرة ۲۹ وا 


بعص وم ال بل بت َة ار یت ٩‏ قلا 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 1۵ 





امیرالمومنین 3 به او فرمود: وای برتو! آیا خداوند در کتابش به توخبرنداده آنجا که 
می فرماید و ابررا سایبانتان قرار دادیم وم (ترنجبین) و تسلوی (مرغ بریان) برشما فرو 
رد هنگامی که آنها را برانگیخت. ای این 
کزاء! بزرگان بنی اسرائیل نیزهمانند آنها هستند آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: آیا 





فرستادیم * پس این (نعمت‌ها) بعد از مرگشاا 
از[حال] کسانی که هزاران نفربودند و ازییم مرگ از خانه‌های خود بیرون رفتند. آگاه نشدی؟ 


که خداوند به آز 





فرمود:«بمیرید !+ سپس ایشان رازنده کرد ٤‏ و [باز] سخن خداوند متعال 
در مورد عزیرنیزهمین گونه است آنجا که خبرداده و فرموده: یا همچون کسی که بر 
دهکده‌ای گذر کرد. درحالی که [دیوارهای آن] برسقف‌هایش فروريخته بود گفت: «خداوند 
چگونه اهل این دهکده را پس از مرگشان زنده می‌کند؟ پس خداوند اورا می‌راند 4 و به خاطر 
آن گناه [شک یا سژالاتی که توأم با تعجب بود خداوند روح] وا [به مّت] صد سال 





گرفت سپس او را زنده کرد و په دنیا بازگرداند [و خطاب به او] (فرمود: «چه مت درنگ 
کردی؟» گفت:«یک روز ا پاره‌ای از روز درنگ کردم.» [خداوند] فرمود: «بلکه صد سال درنگ 
کردی4 پس ای ابن کزاء! قطعاً تباید در قدرت خداوند متعال شک کنی. 


تشن دمن ین 
لاب غن صفوان بن تح نيال قطن داهن 


+ ال( الله اغترى ی نیت نهر 0[ 
یوو ار ی ل لا و لکن من 











عبد الزحمن بن قصیرگفت: امام باقر ات آیه‌ی شریفه‌ی *به راستی خداوند از مزء 
جان‌ها ومال‌هایشان را خرید* را قرائت کرد. سپس فرمود: آیا می‌دانی منظور[ازاین آیه] 
چه کسانی هستند؟ گفتم: مزمنان می‌جنگند پس م یکشند و کشته می‌شوند؟ 





1۶ مختصرالبصاثر 





فرمود: نه: بلکه کسی که از مومنان کشته می‌شود [دوباره بهدنیا]بازمی‌گردد تا این که 
بمیرد. و کسی که می‌میرد بازمی‌گردد تا این که کشته شود؛ و این قدرت [خداوند] 
است پس آن را انکارنکن. 


هشن هرا تسیل پیز رون 





[۷۶/ ۲۲] وت ڪَفوان بن نيا قطن رنب 
ڪن اي جعقر 3 له فلث ل کات ني ني |سائیل کي لا کون هاهنا مل؟تقالء لا 
مهب له روج تلآ یوار درک عتشود 
قال لهم الل وتو آخیاهت «ب:, ۳ فلث. احیاخُم حتین تعر الاش إ اتهم مِن 
یو ورتم ال النیا؟ قعال بل دهم ال اليا تن سگنوا الڌور. و لوا الملعام. و 
توا البَساء. و لبتوا بذلاک ما شاء لش ماتوايالآجال. 
خمران بن اعین گفت به امام باقر 1 عرض گردم:[آیا] در بنی اسرائیل چیزی بوده 
که مانند آن در اینجا [یعنی در این اقت] نباشد؟ حضرت فرمود: نه. گفتم: پس در 














مورد این آیه‌ی شریفه که می‌فرماید: آی از[حال] کسانی که هزارا 








نفربودند وازبیم مرگ 
از خانه‌های خود بیرون رفتند. آ گاه نشدی؟ که خداوند به آنان فرمود: «بمیرید !+ سپس 
ایشان رازنده کرد ٤‏ برای من سخن بگویید . [سپس در ادامه] گفتم: آنان را زنده کرد تا 
این که مردم آنها را دیدند. سپس در همان روز آنان را میراند؟ یا این که آنها را به دنیا 
بارگرداند [تا 
بازگرداند تا این که در خانه‌ها ساکن شدند. و غذا خوردند. و ازدواج کردند. و بدین 
منوال تا وقتی که خدا خواست درنگ کردند. سپس بنا به زمان‌هایی که رایشان 





زندگیشان را در دنیا ادامه دهند]؟ حضرت فرمود: بلکه آنها را به دنیا 


معیین شده بود از دتیا 








احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۷ 





0 وه کون 


(۸۷ ۲۳ ] لحد بن م 








نگ ال عنه و یرجم ال انیا الحسَين بن 
جع ليست بعا 1۳۱۵ ۱ 





محص البرك مَحصًا. 
محمد بن مسلم گفت: از حمران بن اعین وابوالخظاب» پیش ازآن که غالی شود 
شنیدم که هردو نقل می‌کردند آن دواز امام صادق ا شنیدند که می‌فرمود: الین 
کسی که [از قبر] بیرون می‌آید وب دنا بازمی‌گردد حسین بن علی ا است» و قطعاً 
رجعت عمومی نیست بلکه آن [ویژگی] خاص است. ج ز کسی که ایمانش را خالص 
یا شرک را خالص کرده اکس دیگری به دنیا] بازنمی‌گردد. 


7 
ازشت اش ۳ امد رت 





فرمود: قطعاً رسول خدا له وعلی ة [به دنیا] باز خواهند گشت. 


ر 11 پر 4 اخانان 








فضیل بن بسا رگفت: امام باقر فرمود: در مورد جبت و طاغوت ورجعت سخن 
نگویید» آگربه شما بگویند که شما در این موارد حرف می‌زدید. [به ایشان] بگویید: 


اا امروز حرفی نمی‌زنیم » چرا که رسول خدا 2 با [پرداخت] صد هزاردرهم 
(سکه‌ی نقره) به مردم (مخالفان) با آنها متحد می‌شد تا دست ازاو بردارند» پس 
[چرا] شما با زیان با آنها متحد نمی‌شوید! 
7 
مال ازاموربزرگ 
۰7 ]ھا نة بن محمد بن أي ضرعن ادبن 
أت باعل ند عن هذ مر لاو مق الرجتة ارا ِي 


نع م تج و وق ال له وج( یرالیه یز 
او ینس ' 


زراره گفت: از امام صادق ا در مورد امور بزرگی مشل رجعت و مانند آن سؤال کردم 








فرمود: بی‌تردید این چیزی که در مورد آن سؤال می کنید زمانش نرسیده است» و حال 
آن که خداوند متعال فرموده است: * بلکه چیزی راتکذیب کردند که احاطه به علم آن 


نداشتند و هنوزتأویل آن برایشان نیامده است: 


رگن اترا 


[۸۱/ ]يدي 





۱.همان؛ ج۲ ص۱۲۲ 





احادیٹی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 4 






یله ناهل نیا 


د فرمود: در حالی که ما در متا بودیم ومن به 





سختی بیمار بودم مردی از اهل کوفه برپدرم 1 وارد شد و به پدرم 
شما سژالی داریم. حضرت به خیمه‌اش اشاره کرد و خود به دنبال آنها [داخل خیمه] 
رفت» طولی نکشید که [صدای] خنله‌ی بلند اورا شنیدم؛ سپس به سوی من 
بازگشت در حالی که می‌خندید. ومن که درد داشتم از خنده‌اش در درونم احساس 





[ناخرسندی] می‌کردم» پس عرض کردم: یقیغاً خنده برشما غلبه کرده است. فرمود: 
آنها دربار‌ی موضوعی سؤال کردند که گمان نمی کردم کسی از اهل دنیا جزمن آن را 
بداند. گفتم: از چه سژال کردند؟ فرمود: ازآن مردگان [خاض] سؤال کردند که چه 
زمانی برانگیخته می‌شوند و به خاطردفاع ازدین با زنده‌ها می‌جنگند. 


ر تم 
۳ کن ومون کان وس ررحت 


اپ ومد ین عیتی بن 







و إبراهيۂ ین مَُتٍَ 






ین لیا 
5 وتز a‏ ۳ قال 


لاستجغ 


۱۳ مختصرالبصاثر 





امام صادق ی در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *و[به یاد آور] روزی را که از هراقتی گروهی را 
گرد آوریم * فرمود: هیچ ممنی نیست که کشته شود. مگراین که به زودی باز خواهد 
گشت تا بمیرد و هیچ موعنی نیست که بمیرد. مگراین که به زودی باز خواهد 
گشت تا کشته شود. 


ال عن و رمت 
[۸۳/ ۲۹ ]لم ند بن عیسی.عن ‏ 





ن کمن نادب عیسی, تن شبن الختا عن يي 
نيا بصیر.قال 

قال ليآبوجعقر :نک هل العراقالسجعة؟ فلت 
تخفژین لئد زا4 سل ۲» 


ابابصیرگفت: امام باقر به من فرمود: اهل تراق «رجعت» را انکار می‌کنند؟ گفتم: 





ان وی 


قرآن را نمی‌خوانند [که می‌فرماید:] *و[به یاد آور) روزی را که از هراقتی 





بله. فرمود: 
گروهی را گرد آوریم 4 


یزان دم ما ند ربمت 


٣۰ ۸۴ [‏ ]و عنۀ عن ا یبن آي صر عن الخسین بن غترین ریت ڪن عار ي ابا ڪن باه بن بگير 





عن ي عَبڍالو 4 قال کي بخمران بن ین و یبن عبد | 
پأسافیما ین اسَفاوالترو. 


عبد الله بن ُکیرگفت: امام صادق ا فرمود: گویا حمران بن اعین و میشربن عبد 


تفسیرالققی» ج۲ ص۱۳۱ . 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۱۳ 





العزیزرا می‌بینم که در بین صفا و مروه با شمشیرهایشان مردم (مخالفان) را [درهم] 


می‌کوبند. 


راہ لیذ همان راه را 





باه بن المُغيرة تحت عن جایربن ری 


یا وه اسر 





جابربن یزید گفت: ازامام باق در مورد این آیه‌ی شریفه‌ی ۶ واگردرراه خدا کشته 
شوید یا بمیرید * سژال شد. فرمود: ای جاب ابر! آیامی‌دانی «راه خدا؛ چیست؟ گفتم: : ند به 
خدا سوگند! مگراین که [دز این زمینه چیزی] ازشما بشنوم. فرمود: [منظور] کشته 
شدن درراه علی :3 و فرزندان اوست. کسی که در[راه] ولایت ايشان کشته شود در راه 
خدا کشته شده است. و هیچ کس نیست که به این آیه ایمان آورد» مگرآن که برای او 
یک بار کشته شدن ویک بار مردن خواهد بود. بی‌تردید کسی که کشته شده برانگیخته 


می‌شود تا این که بمیرد. و کسی که مرده برانگیخته می‌شود تا این که کشته شود. 


املك بای تن رت ارذ ر رمت 





4۸ تفسیرالمتاشیدج۱: سس ۲۰۲ معانی لاه ص۱۶۷ ح تفسیرفرات الکوقی» ع‎ ١ 


مختصرالبصاثر 





قيض بن ابی يبه گفت: شنیدم امام صادق څا این آیه را تلاوت کرد و فرمود: و 
هنگامی [را به یاد آور] که خداوند از پیامبران پیسان گرفت * حضرت فرمود: یقیناً به 
رسول خدا 7 ایمان خواهند آورد» وعلی امیرالمومنین ا ایاری خواهند کرد. 
گفتم: وامیرالمژمنین #1 را یاری خواهند کرد؟ فرمود: بله» به خدا سوگند! اززمان 
آدم تا زمان خاتم. خداوند هیچ پیامبرو رسولی را مبعوث نفرسود. مگراین که 
همه‌ی آنها را به دنیا بازمی‌گرداند تا دررکاب حضرت علسی بن ابی‌طاللب 
امیرالمزمنین ل پیکار نمایند. 


ظم ضرت ام ند 


۷۱ ۳۳ عن عن عل بن المعمان. عن عامربن قل قلعت بو رة ال 












ابوحمزه ثمالی گفت: امام باقر لب به من فرمود: ای ابا حمزه 





آنچه خداوند برده بالا نبرید. و [همچنین مقام] آن حضرت را 


پابین‌ترازآنچه خداوند قرار داده» قرارندهید؛ در مقام علی ای همین بس که با 
[کافران از] اهل رجعت می‌جنگد و [زنان] اهل بهشت را به ازدواج [مردان] اهل 
چ 


بهشت در می‌آورد. 


۱.تقسیرالعیاشی, 
۲. الأمالی «للدوق)». ۲۱۶ 





ی ۸۱ 








٩‏ لامالی «للمقید)» عی۹ ح ۶ بصائرالڈرجات» ص۴۱۵ ح۵. 


احادیشی در مورد رجعت از سعد rr‏ 








یم واټزار رول رابت رجت 


[۸۸/ ۳۴] دب لین بن ِي التظاب.عن عم بن ينان تن عتاربن عروات.عَن لب من 








جل ایا اتکی فرکنیز4 لتر ۲-۰ عنی بذ 
محما ¥ و یام في اج فیها. و فی وله اه آرختی الب لاله «لمتئر, 
مسج ینیم 8# تذیز یک نی لجعة. و في توله دوعاآزعللاحَالة [لگاس» 
سباء۸ في الج 3 





جابربن یزید گفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ۶ای جامه برخود پیچیده» 
برخیزو بیم ده ٤‏ فرمود: منظور خضرت محتد ۳# و قیام آن حضرت دررجعت 
است که درآن (زمان) [مردم را] انار می‌فرماید. و نیزدر مورد آیه‌ی شریفه‌ی بی‌تردید 
آن یکی از[آیات] بزرگ اسست» بیم‌دهنده‌ای برای اسان [است ٩]‏ فرمود: منظور حضرت 
محمد ۶# است که دررجعت برای مردم بیم دهنده خواهد بود. ودر مورد آیه‌ی 
شریفه‌ی *وما تورا جزبرای همه‌ی مردم نفرستادیم * فرمود: [منظور از همه‌ی مردم] در 


رجعت است. 


77 ۲ 
تیو مل بش ازقامت 








غرم الكفربعة الرجة ین کقرات بها 


با همان استاد. امام باقر فرمود: امیرالمومنین ا می‌فرمود: جامه‌ی برخود 


۱۳۴ مختصرالبصاثر 





پیچیده (رسول خدا 2# ) در رجعت صورت می‌گیرد. مردی به آن حضرت گفت: 
یا امیرالمزمنین! آیا زنده شدن پیش از قیامت سپس مردن [صورت میگیرد]؟ 





حضرت به او فرمود: بله» به خدا سوگند! یک بار کفرورزیدن بعد از رجعت سخت‌تر 
از چندین بار کفرورزیدن پیش ازآن است. 
دوست ۷م صاول داز رام ورداع یل 


7 ۲۶] ین مد عیسن ومد بن الخسین بني التظاب عنالکسن بن ۶ 
أي سَلمَة سالم بن مکر البتال. 








ابی سلمه سالم بن مکرم جتال گفت: ازامام صادق اب شنیدم که می‌فرمود: من از 
خداوند متعال خواستم تا اسماعیل را بعد از من باقی گذارد. اقا [خداوند] نپذیرفت؛ 
ولی در ارتباط با اوبه من جایگاهی عطا کرده است [و آن این است که] اونخستین 
کسی است که در میان ده نفراز یارانش برانگیخته (زنده) می‌شود. وعبدالله بن 
شریک عامری و[کسی که] پرچمدار است. در میان آنها است. 





.۲۱۷ إختيار معرفة الزجال «رجال الکشی». س‎ .١ 





احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۱۳۵ 





ل ویو وید ای ۸-۷ قاذا ڪا يوم لوق 
ن وم اوقت و .وه آخز 





عبد الکریم بن عمرو خشعمی گفت: ازامام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: به راستی 
ابلیس گفت: مرا تا روزی که برانگیخته می‌شوند. مهلت ده 4 خداوند این (درخواست) 
اورا نپذیرفت وبه اوفرمود: ماما توازمهلت داده شدگانی تا روزوقت معیّن پس 
هنگامی که وقت معلوم فرا رسد: ابلیس -که لعنت خدا براو باد -درمیان تمام 





پیروانش از زمانی که خداوند حضرت آدم را آفرید تا روز وقت معلوم -ظاهرمی‌شود: 
درحالی که این آخرین رجعت امیرالمژمنین 3# می‌باشد. گفتم: و به راستی [برای 
آن حضرت] رجعت هایی است؟ فرسود: بله» به راستی [برای ایشان] رجعت‌ها و 
رجعت‌هایی است؛ هیچ امامی تیست. مگراین که همراه او هرنیکوکار و فاجری که 
در زمانش بوده‌اند» رجعت می‌کنند تا این که خداوند متعال مؤمن را ب رکافرپیروز 
گرداند. پس هنگامی که روز وقت معلوم فرارسد حضرت امیرالمومنین ا در میان 
اصحابش بازمی گردد. وابلیس [هم] در میان اصحایش بازمی‌گردد. و جایی که آنها 
با هم برخورد می‌کنند در زمینی از زمین‌های فرات است که به آن «روحاء» گفته 
می‌شود و نزدیک کوفه شما است» پس با یکدیگربه گونه‌ای می‌جنگند که اززمانی 
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که خداوند متعال جهانیان را آفریده [تاکنون] چنین جنگی واقع نشده است» گویی 
اصحاب علی. امیرالمومنین ا35 را می‌بیتم که صد قدم به عقب برگشته‌اند؛ و گویی 


آنان را می‌بینم که قسمت‌هایی از پاهایشان در [آب] فرات فرورفته است. 








مر سول 


ن رید و قد تفرت؛ تیقول. ل ود کی دیهد 


۸ اف ب رسد 








ن هنگام خداوند متعال در سایه‌هایی ازابرو[به همراء] فرشتگان فرود 
می‌آیند و کار[ی که می‌خواهند] به انجام می‌رسد. رسول خدا 72 در حالی که در 
دستش شمشیری از نور است پیشاپیش او قرار دارد. هنگامی که ایلیس به آن 
حضرت نگاه می کند به عقب برمی‌گردد و [فرار می‌کند] اصحابش به او می‌گویند: 
درحالی که پیروز شدی کجا می‌خواهی [یروی]؟ می‌گوید: «مسمامن از خدا 
می‌ترسم. وخداوند سخت کیفراست ۰4 به راستی من ازخداء پروردگار جهانیان 
می‌ترسم 4 پیامب رش به اونزدیک می‌شود وبا نیزه بین دو کتف او می‌زند. پس [این 


گونه] او وهمه‌ی پیروانش نابود می‌شوند. در این هنگام است که خداوند متعال 
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پرستش می‌شود وبا چیزی به او شرک ورزیده نمی‌شود. و حضرت امیرالمژمنین 3 
چهل و چهار هزار سال حکوت می‌کند. تا این که ازپشت هرشیعه علی ا هزار 
فرزند پر و در هرسال پسری متولد می‌شود: و درآن زمان است که اگرخدا بخواهد 
دوباغ کنار مسجد کوفه واطراف آن نمایان می‌شود که [رنگشان از شّت سرسبزی] 


به سیاهی می‌زند. 


حار یقل اقاس ت تون ام سین 


۲7 ۳۸] ون موتی ب عطاق عن له بن القاِي عَنِ الختین بآ التعروض پال 








یونس بن ظبیان گفت: امام صادق #4 فرمود؛ کسی که به حساب مردم پیش از 


[برپایی] قیامت رسیدگی می‌کند. حسین بن علی ة است. اما در روز قیامت» فقط 


برانگیخته شدن به سوی بهشت ويا به سوی جهثم است. 


و ند ا تکنددی ما 


له بن اا 





نالبس بن عاب راقبا کن تمد ن 










عن أي جعقر ڭا قا دول من برجغ لحارم شین ,مك حتن نع حاجباه علن 
من الکبرر 
حمران بن اعین گفت: امام باقر اڈ فرمود: لین کسی که رجعت می‌کند. مسلماً 








همسایه شماامام حسین نی است. پس آن حضرت [مدّت مدیدی] حکومت 
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می‌فرماید تا این که به خاط رکهولت سن ابروانش برروی چشمانش می‌افتد. 
م4 ۲ 
ازاشت ہریت وور ربمت 





باهذ نمشد رین بن له بن قبیص اي نآ تن عي ربلد 
عبرلله اة في کتاب الگرات ق قول له زر هر لى الا كنوت 
«لذارات. ۸۳ قال پُکستروت في ار کما یْکسر لب تن یرجع کل کيء إل 
یل 










قبیصه‌ی مهلبی با واسطه ازامام صادق 3 نقل کرد که آن حضرت در مورد آیه‌ی 





شریفه‌ی *[آن روزا روزی است که آنان برآتش سوخته می‌شوند * فرسود: در رجمت 
شکسته می‌شوند. همان گونه که طلااشگسته می‌شود تا این که هرچیزی به شبیه 


خودش یعنی به حقیقتش بازمی‌گردد. 





حسن بن راشد گفت: حضرت موسی بن جعفر اب فرمود: حتماً جان‌هایی که [از 
دنیا] رفتند باز خواهند گشت. و قطعاً[هریک ازآنها] درروزی که برمی‌خیزد انتقام 
می‌گیرد. و کسی که مورد شکنجه قرار گرفته مطابق شکنجه‌اش انتقام می‌گیرد: و 
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کسی که مورد خشم قرار گرفته مطابق آن خشم» خشم می‌ورزد» و کسی که کشته شده 
مطابق با کشته شدنش انتقام می‌گیرد. و دشمنانشان با آنها برای آنها باز گردانده 
می‌شوند تا [انتقام] خونشان را ازآنها بگیرند. سپس بعد از آنان سی ماه عمرم ی کنند. 
آنگاء [همگی آنها] دریک شب در حالی که انتقام خونشان را گرفته‌ند می‌میرند: و 
جان‌های خود را شفا می‌دهند: ودشمنانشان برای عذاب به سوی شدیدترین آتش 
می‌روند. سپس [این اولیای الهی] در پیشگاه [خداوند] جبار نگاه داشته می‌شوند و 


حتی و حقوقشان [از دشمنانشان] گرفته می‌شود. 


تارام ماد ت د رورت 
[۹۶/ ۴۲] ويه لسناد عن العتن بن رامد قال دكي مَك بن عبله بن الحكين. قال 
أن تفسیرها صازل زسول له قبل 
الق و ار نازعات, 
1 يا و لم تقضوا ذُحولَهّم. ققال له یی ول الله 
وا إا شم پلگاورو4 «اتارعات. ۰-۱۳ کي آراةبهن؟ 2 
ت ارو سای لام ولا تموث. 













جل داي جوا 








تن 
محمد بن عبد الله بن حسین گفت: همراه پدرم برامام صادق ا وارد شدیم سخنی 
بین آن دو مطرح شد. پدرم به امام صادق ی عرض کرد: نظرشما در مورد «رجعت» 
چیست؟ فرمود: من آن چیزی را می‌گویم که خداوند متعال فرموده وآن این است که 
تفسیرآن بیست و پنج شب پیش ازآن که این آیه بررسول خدا 7 ازل شود رسید 


بازگشتی زیانباراست * هنگامی که به دنیابازمی‌گردند» در حالی که خون خواهی 





*آن 
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نکرده‌اند. پدرم به حضرت گفت: خداوند متعال می‌فرماید: پس جزاین نیست که آن 
(رستاخیز) یک فریاد است. و به ناگاهآنان [زنده می‌شوند و] برروی زمین هموار خواهند بود 
فرمود: هنگامی که ازآنها انتقام بگیرد و بدن‌ها 


بمیرند» روح‌ها در حالی که بیدارند باقی می‌مانند. درحالی که نه می‌خوابند ونه 





به این آیه چه چیزی را اراده فرموده 


می‌میرند. 


ای هری :یه وان د کت و رجت 







ول( جع فیک یه وجعلکر شلک المنده ٠‏ » 
انب رسو اله 8# وراه وإسماعيل .ولو له 2# قا 
لب أعطیشم؟ قال ملك اه وال 


سلیمان دیلمی گفت: از امام صادق اة در مورد آیه‌ی شریفه‌ی آنگاه که درمیان شما 





پیامبرانی قرار داد و شما را فرمانروایانی گردانید * سؤال کردم» فرمود: [منظور از پیامبران؛ 
رسول خدا 4# وابراهيم و اسماعیل و فرزندان او هستند. و [منظوراز] فرمانروایان؛ 
فقط ائمه 5 هستند. [راوی] گفت: گفتم: چه مُلکی به شما داده شده است؟ 


حضرت فرمود: شلک بهشت وملک رجعت. 


ر 
2 یندید الین از اتد ہی ا 


[۹۸ ۴۴] أدبن 
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حاجباه عل 

ليك فرح رف ععاو) «نعصسی, ۸۰ تال 
معلّی بن خنیس گفت: امام صادق 3# به من فرمود: الین کسی که به دنیا باز 
می‌گردد حسین بن علی اب است و[آنقدر] حکومت کند تا این که براثرکهنسالی 
ابروان آن حضرت برروی چشمانش می‌ریزد.[معلی در ادامه] گفت: امام صادق ا 
در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *بی‌تردید آن که قرآن را برتوواجب کرد. مسلمًبزگرداننده توبه 
بازگشتگاهت است ٤‏ فرمود: پیامب رت شما به سوی شما باز خواهد گشت. 








[۹۹/ ۴۵ ]شئ بنعیتی بن 





فرمود: به راستی در زمین برای حضرت علی 1 





همراه فرزندش امام حسین 3# بازگشتی خواهد بود. [حضرت امیر 1#] با پرچم خود 
می‌آید تا برای او (حسین بن علی 3#) از بنی اميه و معاویه وآل معاویه وهرکس که 
در جنگ [برضة] آن حضرت شرکت کرده» انتقام بگیرد. سپس خداوند یاران آن 
حضرت را که درآن روزسی هزار نفرازاهل کوفه وازسایرمردم هفتاد هزارنفر 


هستند. برمی‌انگیزد. پس آن حضرت با آنها (دشمنان) همچون باراؤل در صفین 
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برخورد هی کند تا این که آنها را می‌کشد و هیچ خبردهنده‌ای ازآنان باقی نمی‌گذارد: 
آنگاه خداوند متعال آنان (کشته شدگان) را برمی‌انگیزد تا [همه‌ی] آنها را همراه فرعون 


وآل فرعون به سخت‌ترین عذابش وارد کند. 





Es 


سپس بازگشت دیگری همراه رسول خدا 5# دارد تا این که جانشین آن حضرت در 
زمین می‌شود. و ائعه 12٩‏ کارگزاران آن حضرت می‌باشند. و تا این که خداوند آشکارا 
پرستش شود. پس در زمین آشکارا پر ی 

رستش می‌شد. سپس [حضرت] فرمود: بله» به خدا سوگند! خیلی بیشترا 
۳ ستش را بست [و فرمود:] چند؛ 








خداوند به پیامبرش فرمانروایی برشام 
اهل دنیا را اززمانی که دنیا را آفرید تا روزی که آن را از بین می‌برد. خواهد داد؛ تا این 
که وعده‌ی خودش در کتابش را براو (پیامبر 2# ) عملی سازد همان گونه که فرمود 


تا آن را برهردینی چیره گردند. اگرچه مشرکان خوش نمی‌داشتند 4 





سای سل فاون واد ۳ ول راخ 
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سر اف تا 


خالد بن یحیی گفت: به امام صادق ا عرض کردم: آیا رسول خدا 4# ابوبکررا 
صدیق نامید؟ فرمود: بله. هنگامی که ابویکرهمراء آن حضرت در غار بود رسول 
خدا اش فرسود: به راستی من کشتی فرزندان عبد المظلب را که در دریا گم 
شده‌اند. می‌بینم بنم. ابوبکربه آن خضرت عرض کرد: واقعا آن را می‌بینی؟ فرمود: بله. 
گفت: ای رسول خدا! یا می‌توانی آن را به من [هم] نشان دهی؟ فرمود: نزدیک من بیاء 
ابویکربه آن حضرت نزدیک شد آنگاه [پیامبر ۶۸# ] دست برچشمانش کشید وبه 
او فرمود: نگاه کن. ابویکرنگاه کرد و کشتی را دید که در دریا حرکت می‌کند: سپس 
عمارت‌های بزرگ وبا شکوه اهل مدینه رادید ودردرون خود گفت: الان تصدیق 


: توتصدیق کننده‌ی [ساحربودن 









ESE‏ فلث. و کب ال؟ ال 


۱۴ یار الذرجات مس۴۲۲‎ ١ 
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ود: بله» آیا ندیدی که اومیان حق و 





گفتم: چرا عمره‌فاروق» نامیده شده؟ حضرت فر 
باطل را جدا کرد. و مردم باطل را [ازاو] گرفتند. گفتم: چرا سالم «امین» نامیده شد؟ 
فرمود: هنگامی که صحیفه‌ها [ی ملعونه] را نوشتند وآن را به دست سالم دادند. پس 
[به همین علّت] امین [آنها] گشت. گفتم: آیا حضرت فرصود از دعوت سعد 
پپرهیزید؟ فرمود: بله. گفتم: این چطور [ممکن] است؟ فرسود: سعد به دنیا باز 


می‌گردد و رودرروی حضرت علی 3# می‌جنگد. 








حادیث في لجع ین غیرطريق سَعدٍ 
احادیثی در مورد رجعت که از غیرطریق سعد بن عبدالّه روایت شده است. 





ان موف 
تقول لد لیف اقترا رل ڪس بن ان ي قد رثن تعتی لجع ات من شیر 





فی هزو راغ زوا عم بن با ني ناب فختعترالبایر 


بنده‌ی ناتوان محتاح به پروردگار بی‌نبازش. حسن بن سلیمان می‌گوید: به راستی من در 
مورد رجعت احادیثی را از غیرطریق سعد بن عب دالله روایت وآنها را در این اوراق ثبت 


کرده‌ام. سپس به آنچه سعد بن عبدالله در کتاب مختصرالبصالرروایت کرده با می‌گردم. 
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ققد س اله کلام ول ما مت اله ما العسئول عتذ 
لك علامات و مارا و نات (هَيئاتً] يت بعضها بعصا 


نزال بن سبره گفت: علی بن ابی‌طالب 3 برای ما خطبه خواند: [درطی آن] 
خداوند را ستایش کرد و ثدا فرسود. آنگاه فرمود: ای مردم! پیش ازاین که مرا از 
دست بدهید از من سزال کنید؛ [واین جمله را] سه بار تکرار کرد. صعصعة بن 
صوحان به سوی آن حضرت رفت» و گفت: ای امیرمژمنان! چه زمانی دجال خروج 
می کند؟ حضرت به او فرمود: بنشین» خداوند سخن تورا شنیده وآنچه را خواستی 
دانسته است. به خدا سوگند! کسی که دراین باره مورد سژال قرار گرفته داناتراز 
کسی که سوال نموده نیست. ولی برای آن علائم و نشانه‌ها واوقات [و 
آمادگی‌هایی] است که یکی پس ازدیگری کاملاًمطابق به دنبال هم می‌آیند» اگر 
بخواهی تور ازآن آگاه می‌کنم. گفت: بله» ای امیرمژمنان! 





الوا ماه و اتقو الما 


پس حضرت علی َة فرمود: به خاطربسپار که علامت آن زمان هنگامی [آشکار 
می‌شود] که مردم تماز را ازبین می‌برند» و امانت را ضایع می‌کنند. و دروغ را حلال 
می شمارند» و ربا می خورند» و رشوه می گیرند» و خانه‌ها را بلند می‌سازند» و دین را به 
دنیا می‌فروشند» و بی‌خردان را به کار می گیرند» و با زنان مشورت می کنند» و با ارحام 
قطع رابطه می‌نمایند و هوا [ی نفسانی] را پیروی می‌کنند. و [به ناحق ریختن] خون 
را سیک می‌شمارند. 
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و ڪان الجلم صَعفاء و السللر 


۳ را و ات را جر لور و الغرّفاء 










ت لد ویر ۳/۷ و 
المَوعود. و شارت اليّساءُ 


[درمیان آنان] بردباری ضعف وستمگری قخراست. و فرماندهانشان تبهکاره و 
وزرائشان ستمکاره و کارشناسانشان خیانتکاره و قاریانشان فاجرند. و [در میان آنها 
شهادت دروغ آشکار می‌شود. هرزگی و تهمت: و گناه و سرکشی علنی می‌گردد؛ و 
قرآن‌ها زیت داده می‌شوند. و مساجد آراسته می گردند» مناره‌ها بلشد می‌شوند؛ و 
اشرار گرامی داشته می‌شوند» و صف ها متراکم می‌شوند. و قلب‌ها با هم اختلاف 
دارند. و پیمان‌ها شکسته می‌شود. و وعده‌ی [خاص] نزدیک می‌گردد» و زنان به 
خاطر حرص بردنیا با همسرانشان در تجارت همکاری می‌نمایند. صدای فاسقان 
بلند شده وازآنان شنوایی می‌شود. و سرپرست آن قوم پست‌ترین آنهاست» واز فاجر 
به خاطرترس از شش پرهیزمی‌شود. و دروگوتصدیق می‌شود» و خائن امین شمرده 
می‌شود. و خوانندگان و نوازندگان به کار گرفته می‌شوند. و آخراین ات اول آن را 





۳۸ مختصرالبصاثر 





لعنت می‌کند: و زنان برزین‌ها سوار می‌شوند. و زنان به مردان و مردان به زنان شبیه 
می‌شوند. و شاهد بدون این که ازاو گواهی بخواهند گواهی می‌دهد. و دیگری بدون 
این که حق را بشناسد برای ادای حق شهادت می‌دهد. و برای غیردین فقه خوانده 
می شود و کار دنیا راب رک رآخرت ترجیح می‌دهند: و پوست گوسفندان را بردل 
گرگان می پوشند» و قلب هایشان از مردار متعقن‌ترو تلخ‌تراز بر(گیاهی بسیار تلخ) 
است. دراین هنگام بشتابید! بشتایید! عجله کنید! عجله کنید! در آن روز بهترین 
خانه‌ها بیت المقدس است. [به خدا سوگند!] قطعاً برمردم زمانی خواهد آمد که هر 
ازآنها آرزومی‌کند که [کاش] از ساکنان آنجا باشد. 














اصبغ بن نباته به سوی آن حضرت رفت و عرض کرد: ای امیبرممنان! دال 


کیست؟ حضرت فرمود: آگاه باش که دجّال [همان] صائد بن صید است» پس 
کسی که اوراتصدیق کند شقی, و کسی که اوراتکذیب کند» سعادتمند است. از 
سرزمینی که به آن اصفهان گفته می‌شود و ازروستایی که به یهودیه معروف است» 
خروج می‌کند. چشم راستش محوشده. و[چشم] دیگردر پیشانیاش مانند ستاره 
صبح می‌درخشد: و گویی لخته خونی درآن است» بین دو چشم اونوشته شده 


کافر [به گونه‌ای] که هرباسواد و بی‌سوادی [می‌تواند] آن را بخواند. 
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اند ی۲ی وتال 
یخوض البحاز یرمع لمش, 


نی قحط کدی 





التاش أنه عام يخر حبَ ي 
له رش هلا راو إلاغار إن وم الما 





[دجال] در دریاها فرومی‌رود. خورشید همراه او حرکت می کند» در برابرش کوهی از 
دود» ودر پشت سرش کوهی سفید است. مردم گمان می‌کنند که آن غذا است؛ 
هنگامی که خروج م یکند» خروجش مقارن با قحطی شدیدی است. برالاغ 
خاکستری رنگی سواراست» که هرقدم الاغش یک مایل می‌باشد: زمین ازیک 
سرچشمه تا سرچشمه بعدی بزایش درتوردیده می‌شود» از کنا رآبی عبور نمی کند: 
مگراین که تا روز قیامت خشک می‌شود. 


ازماای دال 








ترین صدایش فریاد می‌زند» در حالی که آنچه ما بین مشرق و مغرب از 
جن و انس وشیاطین هستند [صدایش را] می‌شنوند. می‌گوید: دوستدارانم! به سوی 
من بیایید که من [همان] کسی هستم که آفرید. پس استوار کرد و تقدی ر کرد. آنگاه 
هدایت نمود. من پروردگار بلند مرتبه شما هستم. [حضرت فرمود:] دشمن خدا دروغ 
می‌گوید. چرا که او یک چشمی است و غذا می‌خورد. و در بازار راه می‌رود. و ب 








پروردگارشما یک چشمی نیست و غذا نمی خورد ودر بازارواه نمی‌رود و زایل نمی‌شود. 
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ولا الّنا و أصحا ال 
لاب ساعاتِ من یوم 








آگاه باشید! یقیتاً بیشترپیروانش در آن روز حرام زادگان و صاحبان شنل سبزهستند. 
خداوند متعال او را در شام در گردنه‌ای که به گردنه‌ی «افیق» معروف است. در حالی 
که سه ساعت ازروز جمعه گذشته به دست کسی که عیسی بن مریم ا پشت سراو 


نماز می‌خواند. خواهد کشت. 


2 








ر 


حَٰ إن 
وا اي طون لت يامۇم وددث الوم أي مات 











وژاعفیتا. 
آگاه باشید! قطعًبعد از آن «الطامة الگمرئ؛ به وقوع می پیوندد گفتیم: ای ام مومنان! 
آن چیست؟ فرمود: خروج جنبنده‌ای در کنارصفاست. با او انگشترسلیمان ا و 
عصای موسی ی است. انگشتررا برصورت هرممنی گذارد در آن نوشته می‌شود: به 
راستی این مزمن است» برصورت هر کافری گذارد درآن نوشته می‌شود: به راستی این 
کافراست. تا این که ممن ندا می‌دهد: وای برتوای کافرا و کافرمی‌گوید: خوشا به 
حالت ای مؤمن! دوست داشتم که امروز من مانند توبودم تا به ره رستگاری بزرگی نایل 


شوم. 
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خوج رض 

شم رع له رها مرها 
لک شرع اويه قلا وة یل و لاعتل بُ ی 
آنکث من قبل أو عبت يلاها َر ل نیا إا شکیژوق» «اشعام. ٠٠۸‏ فم تال نا لا 
تون ایکون خن هد[ ڪبيي ی آل الكل احبر هرت 








من مَغربها 





آنگاه آن جنبنده سرش رابالا می‌گیرد وه رکس که بین مشرق و مغرب است به اذن 
خداوند متعال اورا می‌بیند. و آن بعد از طلوع خورشید از مغرب است پس در آن 
زسان توبه برداشته می‌شود: و هیچ توبه‌ای پدیرفته نمی‌شود: و هیج عملی بالا 
نمی‌رود» #ایمان کسی که پیش آیمان تباوردو یا در حال ایمانش کار خیرنکرد. سودی به او 
نمی‌بخشد. بگو:انتظاربکشید! قطعاً ما نیزمنتظریم؛* سپس حضرت فرمود: از آنچه بعد 
که درود خدا براووآلش 
باد -از من پیمان گرفته که در مورد آن جزبه خاندانم خبرندهم. 


ازاین رخ می‌دهد از من سؤال نکنید. چرا که یقیناً 
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به صعصعة بن صوحان گفتم: ای صعصعه! منظور 
! بی‌تردید کسی 


که عیسی بن مریم 1 پشت سراو نماز می‌خواند. دوازدهمین نفراز خاندان آن 


نژال بن سبره 


امیرالمؤمنین لیذ ازاين سخن چه بود؟ صعصعه گفت: ای پسر. 





حضرت است که نهمین نفراز فرزندان حسین بن علی ات3 می‌باشد: واوتنها 
خورشید روشنی است که از مغرب طلوع می‌کند؛ بین رکن و مقام ظاهرمی‌شود. 
سپس زمین را [از شرک و کفر] پاک می کند و میزان عدالت را قرار می‌دهد. پس هیچ 
کس به دیگری ستم نمی کند. [در ادامه] امیرالمومنین ا خبرداد که دوستش رسول 
خدا 2# ازاو پیمان گرفته که به آنچه بعد ازاین رخ می‌دهد. جزبه خاندانش که 


[همان] ائّه‌ی هدی 34 هستند, خبرندهد. 


افش وری سول خا ال ای بری بت 


[۱۰۲/ ۲] وين ڪڪتاب الوجدة روي عَن مد نع أله طروش الکو قلعت وله 
عبد ان بن اي تجراق عن 





ابوحمزه ثمالی گفت: امام باقر اة فرمود: اميرالمؤمنين اة فرمود: خداوند متعال 
یکتا ویگانه است» در یکتاییش بی‌مانند بود» سپس به کلمه‌ای تکلّم کرد. که نوری 


گردید؛ آنگاه ازآن نور [حضرت] محمد 2# ومن و فرزندان مرا آفرید. سپس به 
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کلمه‌ای [دیگر] تکلم کرد که آن روحی شد: آنگاه خداوند آن روح را درآن نور ساکن 
گردانید. سپس آن را در بدن‌های ما جای داد. پس ما روح خدا و کلمات او هستیم. و 
به [وسیله‌ی] ما برمخلوقاتش احتجاج کرد» ما پیوسته در سایه‌ای سبزبودیم. 


هنگامی که نه خورشید وماهی بود. ونه شب وروزی: ونه چشمی که برهم زده 


شود. [ما] اورا می‌پرستيديم و به پاکی یاد می کردیم و بزرگ می‌داشتیم» و این [امر] 
پیش ازآن بود که [دیگر] مخلوقات را بیافریند. 


لاله و ی 





و[خداوند] از پیامبران پیمان گرفت که به ما ایمان آورند وما را یاری کنند» واين 
[همان] سخن خداوند متعال است [که می‌فرماید:] *وهنگامی [را به یاد آور] که خداوند 
از پیامبران پیمان گرفت که [هرگاه] به شما کتاب و حکمتی دهم» سپس پیامبری نزد شما 


بیاید که آنچه را باشماست تصدیق کند» حتما به اوایمان آورید وی 





ایید* منظوراین 


است که حتما به محمد که ایمان بياورید. ووصی او را یاری کنید. و به زودی 
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همه‌ی آنهاء او دوصی رسول خدا 2# ) را یاری خواهند کرد. و مسماً خداوند ازمن 
به همراه محمد ۶# پیمان گرقت که بعضی بعض دیگررا یاری کنند. پس من 
محمد 52# رایاری کرده‌ام: و پیش روی او جنگیده‌ام. و دشمنش را کشته‌ام وبه 
آن عهد و پیمانی که خداوند برای یاری محمد 5## از من گرفت وفا کرده‌ام؛ وهیچ 
یک از پیامبران و فرستادگان الهی مرا یاری نکرده‌اند: واین بدان سبب بود که 
خداوند [روح] آنان را به سوی خود برد و [لی در رجعت] مرا یاری خواهند کرد و 
مابین مشرق و مغرب زمین ازآن من خواهد شد. و قطعاً خداوند همه‌ی آنان را ازآدم 
تا محقد لا -همه‌ی پیامبران مرسل -را از نوزنده خواهد کرد. که پیش روی من با 


شمشیرسرمرده‌ها و زنده‌ها و همه‌ی [مخالفان از] ج وانس را خواهند زد. 


کک ان اترا 


قباعبیاه وسیک لاآمج بۇ ار 
انوا سکب الكوقة. قد هروا شیو 







بها هام | 
في وله و کی تور وت موی ارج اک عا 
اشتطلک الق ین لو وتان دی الي انیم و هم ن بعد تیدا 
یفبگوتني لوق بي نت4 رر ٠٥‏ آي بعبدوتني آمنین. لا تخافون حا في عبات لیس 














پس شگفتا! و چگونه شگفت زده نشوم از مردگانی که خداوند آنها را زنده [از 
قبرهایشان] برمی‌انگیزد. دسته دسته لبیک می‌گویند: بله» بله» ای دعوت کننده به 


سوی خدا! در کوچه‌های کوفه به راه می‌افتند. در حالی که شمشیرهایشان را [ازنیام] 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۵ 








۰ وبرروی شانه‌های خود نهاده‌اند وس رکافران وجباران و پیروانشان -از 
جټاران الین و آخرین -را می‌زنند. تا این که خداوند آنچه را به آنان در این سخنش 
وعده داده است. عملی سازد ۶ خداوند به کسانی ازشما که ایمان آوردند وکارهای نیک 


انجام دادند وعده داد که حتماً نان رادرزمین جانشین خواهد کرد؛ همان گونه که کسانی را که 





پیش ازآنها بودند جانشین گردانید. وآن دیتی را که برایشان پسندیده است برای آنان استوار 

خواهد ساخت. و قطعاً ترسشان رابه ایمنی مبڌل خواهد کرد. مرامی‌پرستند وهیچ چیری رابا 
من شریک نمی‌گیرند* یعنی در حالی که امنیت دارند مرا می‌پرستند» و در پرستش من 
از هیچ کس نمی‌ترسند: و[از کسی] تقیّه نم یکنند. 











أ برای من بازگشت مشخص پس از بازگشت مشخص دیگرو رجوع معلوم پس 
از رجوع معلوم دیگراست. و من صاحب برگشتن‌ها و بازگشت‌ها (ی متعلّد] هستم. 
وصاحب حملات و انتقام جویی‌ها وجنگ‌های شگفت انگیزهستم» ومن شاخی 
مد ومن بنده‌ی خدا و برادر رسول خدا ۶4# امین خداوند و خزانه داراو و 
جایگاه سرش و حجابش» ووجهش وراهش ووسیله‌ی سنجش اوهستم: ومن 
جمع کننده‌ی [مخلوقات] به سوی خدا هستم. ومن کلمه‌ی خدا هستم که به 
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وسیله‌ی آن خداوند. پراکنده را جمع و جمع را پراکنده می کند. ومن اسماء حسنای 


خداوند و مقل‌های والای او وآیات بزرگ اوهستم. ومن صاحب بهشت و جهتم 


هستم. اهل بهشت را دربهشت: واهل جهتم را در جهتم ساکن می‌کنم. 










له ڪل يو بعد 





لعالمیق, وصراظ ی المستقيم. و فسطاظه, اجه 
على هل الکماوات والأرضين ما فهما و مهم 


تزویج اهل بهشت: و عذاب اهل جهتم تنها برعهده‌ی من است. و بازگشت همه‌ی 
خلق تنها به سوی من است. ومن آن محلل رجوعی هستم که همه چیزبعد از نابودی 
به سوی من باز می‌گردد. و[همچنین] حساب همه‌ی خلق تنها برعهده‌ی من 
است. و من صاحب بخشش‌هاء و من اعلام کننده براعراف هستم» ومن آشکار 
شونده [در] خورشید» و جنبنده‌ی [از] زسین و تقسیم کننده‌ی جهتم. و خزانه‌دار 
بهشت‌ها هستم: ومن صاحب اعراف» و امیرمومنان. و پادشاه پرهیزکاران؛ و 
نشانه‌ی پیشی گیرندگان» و زبان گویندگان؛ وزینت بخش + [انبيا]» و وارث 


پیامبران؛ و خلیفه‌ی پروردگار جهانیان؛ وراه مستقیم پروردگارم؛ و خیمه‌ی اوه و 





حجّت براهل آسمان‌ها وزمین‌ها وآنچه درآنها و ما بین آنهاست. می‌باشم. 
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ومن کسی هستم که خداوند به وسیله‌ی او برشما در ایتدای آفرینشتان احتجاج 
کرد. ومن شاهد روز قیامت هستم. ومن کسی هستم که علم [به چگونگی و اوقات] 
مرگ‌ها و بلاها وحکم‌ها و شناخت زبان‌ها[ی مختلف] و نزادها ای گوناگون] به من 
آموخته شده است. و نگهداری معجزات پیامبران پنهان که [حفظ دین] به آنها 
ه بود» به عهده‌ی من تهاده شده است. ومن صاحب عصا و[وسیله‌ی] 








سپرده 
نشانه گذاری هستم. ومن کسی هستم که ابرها ورعد و برق و ظلمت‌ها و نورها و 
بادها و کوه‌ها و دریاها و ستارگان و خورشید و ماه به خدمت من در آمده‌اند. ومن 
کسی هستم که [قوم] عاد وئمود و اصحاب رش و نسل‌های زیادی ما بین آنها را نابود 
کردم. و من کسی هستم که جباران را رام ساختم. و من صاحب مَلْیّن؛ ونابود 
کننده‌ی فرعون» و نجات دهنده‌ی موسی ی هستم. 


۱. درطول این کتاب عبارت «فصل الخطاب» مطابق با حدیث ذیل ترجمه شده است: نامز تال سعان سا ل 








هروی گفت: حضرت رضا 1 با مردم به زیان [مادری] خودشان سخن می‌گفت. وبه خدا سوگند! فصیحترین مردم وداناترین 
آنهانسبت به هرزیان ولغتی بود. روزی به یشان عرض کردم: ای پسر رس خدا! به راستی من زاین که شمابه تمام این زین ها 
با اختلافی که باهم دارند. آگاهید. درشگفتم! فرمود: ای ایا صلت !من حجّت خدا برمردمم» و خداوند هرگزحجّتی رابرقومی 
برنمیگزیند که زیان آنها را نداند» آیا [این] سخن امیر العم 


است؟ وآیا فصل الخطاب» جز داتستن زیان‌ها[چیزدیگری] ست؟!» 





که فرمودد یه ما «قصل الخطاب» داده شده به توترسیده 











ومن [دربرابردشمنان همچون] شاخ آهنین هستم؛ و من جدا کننده‌ی اقت؛ و 
هدایت کننده هستم» ومن کسی هستم که به وسیله‌ی علم خدایی که در من به 
ودیعه نهاده شده. و به [سبب] سزی که خداوند آن را پنهانی به محمد تلا گفته و 
آن حضرت [نیزا آن را پنهانی به من گفته است» عدد هرچیزی را شمارش کرده‌ام. و 
من کسی هستم که پروردگارم اسم و کلمه و حکمت و علم و فهم خود را به من عطا 
فرموده است. ای مردم! پیش از آن که مرا آزدست بدهید از من سؤال کنید. خداوندا! 





به راستی من تورا گواه می‌گیرم و علیه آنان به توشکایت می کنم» و هیچ نیرو و توانی 
نیست جزبه خدا که بلند مرتبه وبزرگ است و سپاس ازآن خداست درحالی که ما 


از فرمانش پیروی می‌کنيم. 
دای سکع بان 


[۱۰۳/ ۳و ٿ پا سناو النتل لالخ اي عقر مد بن لسن الظویی ال مر نی ڪڪتاب 
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أنصار صلٰی الله علیهم 3 
آسال شؤال قرفي شعتني سيء إل 
الك العصمَة إن معل زمیه. 

شیخ طوسی در کتاب مصباح المتهجد گفته: روز سوم آن -یعنی ماه شعبان -[که] 
حسین بن علی 3 درآن متولّد شد. [نامه‌ای] به قاسم بن علاء همدانی» وکیل امام 
حسن عسکری ا رسید که مولای ما امام حسین 1 در روزپنج‌شنبه سوم ماه 
شعبان به دنیا آمد. پس این روز را روزه بگیرو در آن این دعا را بخوان: «پروردگارا ! به 
حتی مولود دراین روزازتومی خواهم» [همان] مولودی که پیش از آغاز و به دنیا 
آمدنش به شهادتش وعده داده شده بود. آسمان وهرکه درآن است وزمین وهرکه 
برآن است. براو گریست؛ درخالی که هنوز پا برزمین واطراف آن نگذاشته بود 
کشته‌ی اشک چشم و بزرگ خانگااش. پاری شده به نصرت در روز رجعت» در برابر 
قتلش عوض داده شده که امه از سل آو باشند. و شفا در تربتش باشد. ورستگاری 
با اوست در بازگشتش: و اوصیا (همان دوازده مهدی) بعد از [ظهور] حضرت قائم و 
غیبت آن جناب [نیز] از نسل او هستند. تا این که آنان انتقام خون حضرت را 
می‌گیرند و به خون خواهی برمی‌خیزند. و[ خدای] جار را خشنود می‌سازند. و 
بهترین یاری کنندگان هستند. خداوندا! تا شب و روز دررفت و آمد است. برآنان 
درود بفرست. پروردگار!! پس به حتی که آنان برتودارند به تومتوشل می‌شوم و در 
خواست می‌کنم. درخواست گناهکاری که اعتراف دارد. براثر کوتاهی که در امروز و 
دیروز[عمر] ش کرده به خود بدی نموده است. و از تودر خواست م ی کند که اور تا 
محلل خاک سپاریش [در پناه خود] نگاه داری. 


للع محر و 







مَعَه دارالگرامَة ومع الاقامَة. 








1۶۰ مختصرالبصاثر 





پروردگارا! پس برمحتد و خاندانش درود فرست و مرا در شمارآنان برانگیز: ودر 
خانه کرامت و محل اقامت همراه او جای بده. پروردگارا! همان گونه که ما را به 
شناخت او گرامی داشتی: ما را به [سیب] تقب به او گرامی بدار و همراهی و 
پیروی‌اش را روزی ما فرما وسا را از[جمله‌ی] کسانی قراربده که تسلیم امراو 
هستند و هنگام ذکراو: براوو برهمه‌ی جانشینان و اهل برگزیده‌اش که از سوی تو 
تعدادشان دوازده نفرتعیین شنده است -[ و ایشان]ستارگان درخشان وحجت‌ها 





[ی الهی] برهمه‌ی بشریت هستند -بسیار درود می‌فرستند. پروردگارا! در این روز 
بهترین موهبت را برما ببخش؛ و همه‌ی خواسسته‌هایمان را برآورده ساز: همان طور 
که حسین اا را به [جد بزرگوارش حضرت] محتد ‏ بخشیدی. و فطرس 
[ملک] به گهواره‌اش پناه آورد. پس ما [نیز] بعد از او به قبرآن بزرگوار پناه می‌بریم» در 
حالی که برتربتش حاضرمی‌شویم و منتظربازگشتش می‌مانیم. [دعاهایسان را 
اجابت فرما. ای پروردگار جهانیان! 


ر 
ازلشت الل بیت ددد د یی ازناست جام ی بیو 





[۱۰۴/ ۴] و رو سنا تن | 
إسماعيل الرعكي, فالتا موی بن عبدله الم ال 


.١‏ درمتن «مختصرالبصاثر. «مصیاح المتهجد؛ و«المزار الكبيره کلمه‌ی «السمدودین؛ آمده ولی در «اقبال الاعمال؛ 





احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 








موسی بن عبدالله نخعی گفت: به امام هادی ا عرض کردم: ای پسررسول خدا! 
سخنی رسا و کامل به من بیاموز تا هرگاه یکی از شما [بزرگواران] را زیارت کنم آن را 
بخوانم. فرمود: [این را] بگو. و تمام زیارت [جامعه‌ی کبیره] را بیان فرمود. و در میان 
آن. آنچه را که بربازگشت (رجعت امه 25 دلالت می‌کند. یاد کرد. از آن جمله 
[فرمودا: من به فضائل شما ار درم»علم شما را حمل می‌کنم. با عهد با شما خود 
را [ازشزشیاطین] در حجاب قرار می‌دهم» به [امامت] شما اعتراف دارم» و به 
بازگشت شما ایمان دارم. رجعت شما را تصدیق می‌کنم» منتظرامر[ظهوراتان 


هستم» چشم به راه دولت شما می‌باشم. وازآن جمله [فرسود]: ویاری من برای 
شما آماده است. تا این که خداوند به وسیله‌ی شما دین خود را زنده گرداند. و در 
یام [ظهور قدرت] خود شما را باز گرداند. وشما را برای [برپا داشتن] عدلش ظاهر 
نماید» وشما را در زمینش فرمانروا گرداند. 








۱ عیون اخبارالتضا حت 


ج۲ ص۳۷۲: حا؛ تهذیب الاأحکام: ج۶ ص ۹۵ح۱ من لا یحضر الفقیه: ج۰۲ ص۶۰۹ 





۳۲۱۳ المزارالکییر مس ۵۲۳. 


1۲ مختصرالبصاثر 





و ازآن جمله [فرمود]: و [مرا از کسانی قرار دهد که] در گروه شما برانگیخته می‌شود: و 
دررجعت شما بازمی‌گردد. و در دولت شما مالک می‌شود: و در[زمان] عافیت شما 
گرامی داشته می‌شود: و در دوران شما قدرتمند می‌گردد: و چشمش فردا [ی ظهورو 
رجعت] به دیدن شما روشن می‌شود. وازآن جمله [فرمود]: و مرا دردولت شما 


قدرتمند؛ ودررجعت شما زنده کند. ودر دوران شما مالک گرداند. 





وازآن جمله است آنچه که شیخ ابو جعفرطوسی در کتاب مصباح المتهجد در 
«شهادت می‌دهم که تومظلوم کشته 
شدی» و خداوند آنچه را به شما وعده داده. عملی می‌سازد. ای پسرامیرالمژمنین! 
نزد توآمدم درحالی که برشما وارد شده‌ام و قلبم تسلیم شماء و خودم پیروشما 
هستم» ویاری‌ام برای شما آماده است. تا این که خداوند [در مورد شما] حکم فرماید. 
درحالی که اوبهترین حکم کنندگان است. پس [من] بااشما [و فقط] با شما هستم 
» یقیناً من به شما و به بازگشتتان ایمان دارم». 





زیارت حضرت عباس ای ذک رکرده است: 





4 ۳ تفه ملع 


[۱۰۶/ ۶]وبٍسنادي إل سعد بن بان ابراهیت 





۱ المزارالکبیر م۳۸۸ کامل ‏ 
(شهید ول ص ۱۱۷+ مصباح المتهجد. 


ص۲۵۶ ح ٩۱‏ المزار(للمقید)» ص ۱۲۱+ تهذیب الأحکام» ج ۶ ص ۵۶ المزار 






Nt 





۶۳ 
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عبدالله بن سنان گفت: امام صادق اة فرمود: رسول خدا 2# فرمود: پروردگارم مرا 
شبانه سیرداده است. آنگاه از پشت حجابی به من وحی کرد. آنچه را که وحی کرد و 
با من سخن گفت به آنچه که سخن گفت» و از جمله سخنانی که به من گفت این 
بود که فرمود: ای محقد! به راستی من خدایی هستم که جزمن خدایی نیست. من 
دانای نهان وآشکار هستم. ... بخشایتله‌ی مهربان هستم» یقینا من خدایی هستم 
که هیچ معبودی جزمن نیست. فرمانرواء پاک. سالم (از هرعیب و آفتی]؛ ایمنی 
بخش. نگاهبان, تواناء مصلح [آمور خلایق] و در خور بزرگی هستم: خداوند منژه 
است ازآنچه [با او] شریک می‌گیرند. 


لله لا لا نا الخال الما العصور لي الأسماء الخسق. ی لي تن في 
والارض, وأا العزیژالحکیز. 





به راستی من خدایی هستم که جزمن خدایی نیست: [خداوندی] آفریننده» پدید 
آورنده» صورنگر [که] نا‌های نیکو[تنها] ازآنِ من است. آنچه در آسمان‌ها و زمین 





ای محتّد! به راستی من آن خدایی هستم که جزمن خدایی نیست. [من] آن اقلی 





هستم که هیچ چیزی پیش از من نیست. ومن آن آخری هستم که هیچ چیزی بعد از 


۴ مختصرالبصاثر 





من نیست: و من آن ظاهری هستم که هیچ چیزی فوق من [در ظهور] نیست: و من 
آن باطنی هستم که هیچ چیزی پایین‌تراز من [در باطن] نیست. ومن آن خدایی 


هستم که جزمن خدایی نیست: به هرچیزی آگاهم. 


شال ضرت اسر اغد ن 
یاعد دماین 








ملع من علا و عرا ليم و . 


ای محتد! ازامامان: علی اولین کشی است که ازاو پیسان می‌گیرم. ای محد! از 
امامان. علی آخرین کسی است که روح او را می‌گیرم. واو همان‌جنبنده‌ای است که 
[با مردم] سخن می‌گوید. ای محتّد! علی زا برتمام آنچه به تووحی می‌کنم. آگاه 
کن! نباید چیزی را ازاو پنهان کنی. ای محتد! آنچه را محرمانه به توگفتم نزد او 
پنهان کن [و فقط به اوبگوا. چرا که بین من وتو[ صاحب] سی جزاو نیست. ای 
محمد! علی و فقط علی برآنچه که من از حلال و حرام خلق کردم» آگاه است. 


وان رمو ناب سامت اام یں ا 





۱ بصاثرالٹرجات» ص۱۴ 





احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۶۵ 





اة فرمود: حسین بن علی لا قبل از کشته شدنش به 
اصحاب خود فرمود: رسول خدا 5# به من فرمود: «ای پسرم! به درستی که توبه 





جابرگفت: امام باقر اټ 


سوی عراق رانده می‌شوی» در حالی که آن زمینی است که پیامبران و جانشینان 
پیامبران درآنجا با هم ملاقات نموده‌اند» وآن زمینی است که «عمورا» خوانده 
می‌شود. و بی‌تردید تود ر آنجا به شهادت می‌رسی وگروهی از اصحایت که همراه تو 
هستند [نیزد ر آنجا] به شهادت می‌رسند؛ در حالی که درد تماس با آهن (شمشیرو 
نیزه) را احساس نمی کنند. سپس حضرت آیه‌ی شریفه‌ی: *ای آتش برابراهیم سرد و 
سلامت باش را تلاوت کرد. [و در آدامه فرمود: سختی و حرارت ]جنگ برتووبرآنان 
سرد و سلامت است.» پس خوشحال باشید, به خدا سوگند! اگرما را بکشند. 





ما برپیامبرمان بل وارد می‌شویمء 


۲ 2 ۳ 
زوو مارا( ملب یازور 
آمکث ما شاء الله. ا ڪون ار 





سپس من تا زمانی که خدا بخواهد درنگ می کنم» آنگاه اؤلین کسی هستم که زمین 
(قبر) از[روی] اوشکافته می‌شود. ومن [از قبر] بیرون می‌آیم» به طوری که بیرون 
آمدنم همراه با بیرون آمدن امیرالمزمنین ج وقیام قائم ما نة و زنده شدن رسول 


۴۶ مختصرالبصاثر 





خدا 23 است. سپس قطعاً گروهی ا زآسمان از جانب خداوند متعال برمن فرود 
خواهند آمد که هرگزبه زمین فرود نیامده‌اند. و بی‌تردید جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
ولشکرهایی از فرشتگان برمن فرود خواهند آمد. و مسلّماً حضرت محقد 32# و 
حضرت علی یذ ومن و برادرم و همه‌ی آنانی که خداوند برایشان متت گذاشته بر 
مرکب‌هایی از مرکب های پروردگار که اسبان سیاه و سفیدی ازنور هستند» در حالی 


که هیچ مخلوقی برآنها سور نشده» فرود خواهیم آمد. 


f‏ 1 2 ول نا افو دت رت مری نا 





سپس بی‌تردید حضرت محمد ۳2# پرچمش را به اهتزاز در خواهد آورد وآن را همراه 


شمشیرش به قائم ما اة خواهد داد. و ماتا زمانی که خداوند بخواهد [در زمین] 
می‌مانیم. آنگاه خداوند متعال از مسجد کوفه چشمه‌ای ازروغن و چشمه‌ای از شیرو 
چشمه‌ای از آب را بیرون می‌آورد. سپس امیرالمؤمنین اا شمشیررسول خدا را 
ه مخ ی کد زمرایه مت محر وی گی فر اه پس من برسرهیچج 
دشمنی [ازدشمنان] خدا نمی‌آیم» مگراین که خونش رامی‌ریزم» وهیچ بتی را 
وانمی گذارم» مگراین که آن را آتش می‌زنم» تا این که به هند برسم و آن را فتح نمایم. 





وج نال سس ضرت ارت 
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دة حرم الله حتها تن لا یکون علن وجه ارّض لا 







نرق لاله لک مسح عن وجه 





ودانیال ویوشع همراهامیرالمومنین 
خدا ورسولش راست گفتند. و[حضرت امي را ] همراه آن دو هفتاد مرد را 
برمی‌انگیزد که جنگجویان آنان (گروه مخالف) را می کشند» و گروهی را به سوی روم 
می‌فرستد و خداوند [آنجا را] برای آنان فتح می‌نماید. آنگاه هرجنبنده‌ای را که 


[از قبرهایشان] بیرون می‌آیند ومی‌گویند: 


خداوند گوشتش را حرام کرده خواهم کشت تا روی زمین جز[موجود] پاک نباشد» و 
[دین اسلام را] بریهودیان و مسیحیان وتمامی ملت‌ها عرضه می‌دارم وآنان را بین 
اسلام و شمشیر(جنگ) مختار خواهم ساخت. پس هرکس اسلام آورد براومشت 
می گذارم» وه رکس اسلام را نپسندد: خداوند [به دست من] خونش را می‌ریزد. و 
هیچ مردی از شیعیان ما باقی نمی‌ماند. مگراین که خداوند فرشته‌ای را به سوی او 


فرومی‌فرستد که خاک را از صورتش پاک می کند و همسران و منزل‌هايش را در بهشت 
به او می‌شناساند. 





3 اء في الصّیف. و مره لصف نيال تعالن ولوأ 
مقر وا او تخت عنم رن الکتا َالأزښ ولکن سب ار پتا افو 


یکیبوق4 «لاعرف. ٩٣‏ ف الب لیشیعینا کرام لا خف علهم ی ء من لر وم 





1۸ مختصوالبصاثر 





تیخوزخم پول ما یمتلوق !۱ 


وبرروی زمین کوروزمین گیرو بیماری باقی نمی‌ماند. مگراین که خداوند به 
سبب ما اهل بیت آن بلاراازاو برطرف می‌کند. ویقیناً برکت از آسمان به سوی 
زمین نازل خواهد شد تا این که درختان به خاطرزیادی میوه‌ای که خداوند در آنها 
قرار داده شکسته می‌شوند» و قطعاً در زمستان 
زمستان خورده خواهد شد و این [معنای] قول خداوند متعال است [که می‌فرماید]: 





وی تابستان ودرتابستان میوه‌ی 





*واگراهل شهرها ایمان می‌آوردند و پرهیزکاری می‌کردند. قطعاً رکاتی ازآسمان وزمین بر 
آنان می‌گشودیم» ولی [آیات ما را] تکذیب کردند پس آنان را به سزای آنچه کسب کردند. 
مؤاخذه نمودیم .٤‏ پس به طور حتم خداوند به شیعیان ما کرامتی می‌بخشد که هیچ 


از زمین و آنچه درآن است. از آنان پوشیده نمی‌ماند؛ تا این که [هرگاه] یکی 





از مردان آنان بخواهد از [حالات] خانواده‌اش با خبربشود [خداوند] اورا ازآنچه 
می‌کنند: آگاه می‌سازد. 
و ۳ ۲ 
فا ی تا ید نت ام 
[۱۰۸/ ۸) ون الکتاپ 
قال الرضاة: لاب 





۲ الخرائج والجرانح.ج ۰۲ ص۸۴۸ .ح٣‏ 


احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۶۹ 





واز کتاب [خرائج و جرائح نقل شده که] امام رضا ی فرمود: چاره‌ای نیست از 
فتنه‌ای که سخت وريشه گن کننده است. [به گونه‌ای] که همه‌ی خواص و محرمان 
اسراراکه خود را در دین صاحب نظرمی‌دانند. به غیرازائعه‌ی معصومین 9 و 
اولیای واقعی آنها] درآن (فتنه) دچار لغزش می‌شوند. وآن زمانی است که شیعه 
چهارمین فرزند مرا ازدست می‌دهد. در حالی که اهل آسمان و زمین براو می‌گریند. و 
چه بسیارند مومنینی که در زمان نبود آب گوارا (امام عصر اة ) اندوهگین؛ سرگردان و 
ناراحتند. گویی که آنها را می‌بینم در بدترین [اوضاع] گرفتارند. ندا داده می‌شوند, 
ندایی که ازدورهمان گونه شنیده می‌شود که ازنزدیک؛ در حالی که آن (ندا) 





رحمتی برای مومنان و عذابی برای کافران است. 


لدا او رب 





حسن بن محبوب به آن حضرت عرض کرد: و آن ندا چیست؟ فرمود: در ماه رجب به 
سه صدا ازآسمان ندا داده می‌شود: صدایی [نخستین بار می‌گوید]: آگاه باشید! 
لعنت خدا برستمکاران باد. و صدای دوم [می‌گوید]: ای گروه مؤمنان! 
نزدیک شد. و صدای سوّم: [زسانی شنیده می‌شود که] بدنی آشکار را نزد قرص 
خورشید می‌بینناد: که می‌گوید: این امیرالمژمنین است که برای نابود کردن 
ستمکاران بزگشته است. 


یک شونده 





مەن می اس 1 
وف رواية الجميري و الصَوتَ یت 
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نیرف قرن 





۷ مختصرالبصاثر 





أي التاسَ القرج ی لو آن و ڪانوا 





قاستعو له و طیهو و قالاجمیف: یت 
1 





وَيَشفي اله ضدورقوم موی 





درروایت جمیری آمده: وصدای سوم:[از سوی] بدنی است که در[برابر] چشمه 


خورشید دیده می‌شود که می‌گوید: همانا خداوند فلانی را برانگیخت» پس به او 





گوش فرادهید و[اورا] اطاعت کنید. وآن دو[روایت] به اتفاق گفتند: پس دراین 





هنگام برای مردم گشایش می‌آید. و مردگان دوست دارند که ای کاش زندهمیبودند و 


[درآن هنگام است که] خداوند سینه‌های مؤمنان را شفا می‌بخشد. 


از رات ات بل از کرت مری لا 


]٩ /۱۰۹[‏ وین کتاب اله 





جرال 
عن ِي عب 
من ولد الخسین 1 


ابوحمزه گفت: امام صادق اټ 





عن یبن 














در[طی] حدیثی طولانی فرمود: ای ابا حمزه! به 


راستی یازده هدایت یافته از ما (آل محشد) بعد از حضرت قائم ی هستند که 


[همگی] از فرزندان امام حسین کڈ می‌باشند. 


نت غ ام سین 


[ ۱۱۰ ۱۰] ضبن شاا عَنِ العسن بن حبوپ. عن عمرو 





احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۱۷ 





جابرجعفی گفت: شنیدم که امام باقر می‌فرمود: به خدا سوگند! از ما اهل بیت 
مردی بعد از مرگش سیصد وله سال حکومت خواهد کرد. گفتم: این واقعه کی 
اتفاق می‌افتد؟ فرمود: بعد از حضرت قائم 3# . گفتم: حضرت قائم [بعد از ظهور] در 
دنیا چقدر زندگی می‌کند؟ فرمود: نوزده سال: سپس منتصر(منتقم) به خون خواهی 
امام حسین یذ واصحابش خروج می‌کند. پس می کشد و اسیرمی‌کند. تا این که 





سقاح (بسیار خونریزا خروج کند, 


اا یکرت ار ا 2 TEE‏ عضو 








اللظوسی)» می۴۷۸ الإختصاص» می ۲۵۷ تفسیرالعیاشی» ج ۲ صس ۳۲۶ ح۲۴ الغيبة (لتعمانی س ۲۳۱ ۳ 





Wr‏ مختصرالبصاثر 





علی گفت: امام صادق یذ ازامام باقر اة وآن حضرت از پدرش (امام سجاد ی 
سرور عبادت کنندگان که [براثرعبادت پیشانی ودست و پایش] پینه داشت وآن 
حضرت از پدرش امام حسین پاک شهید وآن حضرت از پدرش امیرالمژمنین 1 نقل 
کرده که فرمود: رسول خدا ۶# درآن شبی که وفات یافت به من فرمود: ای ابا الحسن! 
کاغذ ومربی را حاضرکن. آنگاه رسول خدا ۶# وصیعش رابرآن حضرت املا کرد, تا 
اه فرمود: ای علی! مسما به زودی بعد از من دوازده امام 
خواهند بود. و بعد ازايشان [نیز] دوازده هدایت کننده خواهند بود. پس توای علی! 











آن به این قسمت رسید. 


الین نفراز آن دوازده امام می‌باشی. خداوند تورا در آسمان خود علی مرتضی: و امیر 
المزمنین و صدیق اکبر(بزرگ‌ترین راستگوا و فاروق اعظم (بزرگ‌ترین جدا کننده‌ی 
حق از باطل)» و مأمون (امین شمرده شده»: و مهدی (هدایت یافته) نامید. پس این 
نام‌ها برای کسی جزتوشایسته نیچ 





ر 4 
اوسیای ,ول ضرا تقبس زی 


إلى ابن الخسین الكَهيد العتتول. 


ای علی! تووصی من برزندگان و مردگان خانواده‌ام هستی» و [همچنین] برزنان من» 
پس هرکدام [ازآنها] را نگه بداری او مرا فردا[ی قیامت] ملاقات خواهد کرد. وهر 
کس را طلاق بدهی من از او بیزارم» [او] در صحرای قيامت مرا نخواهد دید و من [هم] 
تسس نتم بعد ازمن هستی. پس هنگامی که وفات تو 
فرارسد آن (وصیّت» را به پسرم حسن که نیکوکارو بسیار بخشنده است بده. و 


ما که قات و ارنآ وت باب پم ین ید مقتول بدهد. 





wr سعد‎ 


احادیثی در مورد رجعت از غیر طرب 








HEE‏ وفات و سرورعبادت کنندگان [که بر 
اثرعبادت پیشانی و دست و پایش] پینه‌ها دارد [یعنی] علی [بن الحسین] بدهد. و 
امی که وفات او فرارسد آن (وصیّت) را به پسرش محمد باقربدهد. و هنگامی که 








وفات او فرارسد آن (وصیّت» را به پسرش جعفرصادق بدهد. و هنگامی که وفات او 
فرارسد آن (وصیت) را به پسرش موسی کاظم بدهد. و هنگامی که وفات او فرارسد آن 
«وصیت) را به پسرش علی [ملقب به] شا بدهد. وهنگامی که وفات او فرارسد آن 


) را به پسرش محتد که مورد توق وباتقواست: بدهد. 








وهنگامی که وفات او فرارسد آن (وصیّت» را به پسرش علی [که خیرخواه [است] 


) رابه پسرش حسن با فضیلت 





بدهد. و هنگامی که وفات او فرارسد آن (وه 
بدهد. و هنگامی که وفات او فرارسد آن (وصیّت» را به پسرش محمد حافظ ازآل 
محمد 84# بدهد. پس آنان دوازده امام هستند. سپس بعد ا زآن [حضرت] دوازده 
هدایت شده می‌باشد و هنگامی که وفات او فرارسد آن (وصیّت) را به فرزندش 


۰۱۵۰ الغیبة (للظوسى)» ص‎ .١ 


WF‏ مختصرالبصاثر 





الین هدایت شدگان بدهد. که برای اوسه نام می‌باشد» نامی مانند نام خودم: و 
نام پدرم وآن عبدالله واحمد است ونام سوم آن مهدی است» در حالی که اواؤلین 


ایمان آورندگان است. 


مم اجات رت 


1 ]ومن 





از کتاب سلیم بن قیس که ابان بن ابی عیاش [روایات] آن را ازاو (سلیم بن قیس) 
نقل کرده وهمه‌ی روایات آن را برسرور ما حضرت علی بن الحسين ا درحضور 
گروهی از سرشناسان اصحاب خوانده که از جمله‌ی آنها ابا طفیل است و مولای ما 
أیید کرد وفرموده: اینها احادیث صحیح ما هستند. 
ابان گفت: پس ازاین ماجرا ابا طفیل را در منزلش ملاقات کردم در مورد رجعت از 
[قول] گروهی از اهل بدرو ازسلمان و مقداد وی بن گعب برای من سخن گفت. 
وابا طفیل گفت: آنچه را که ازآنان شنیدم برعلی بن ابی‌طالب نی در[مسجد] 





امام زين العابدين ا 


کوفه عرضه داشتم» [حضرت] فرمود: این علم خاصی است که جایزنیست اققت 
تسبت به [علم اجمالی] آن جاهل باشد» و علمش به خدا بازمی‌گردد. سپس 
همه‌ی آنچه را که برای من نقل کرده بودند. تصدیق کرد ودر این مورد آیات زیادی 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۷۵ 





را برمن خواند و به طور واضح آن [آیات] را تفسیرکرد؛ تا این که به گونه‌ای شدم که 
یقینم به روز قيامت محکم‌تراز یقیتم به رجعت نبود. 





س 
ولور واا رات 
وَڪاَ متا فلث: ال 
قال بل في نا فلث. قََنِ ال 






واز جمله چیزهایی که به حضرت عرض کردم [این بود]: ای امیر مؤمنان! به من 
بگویید حوض رسول خدا 7 در دنیاست یا د ر آخرت؟ فرمود: بلکه در دنیاست. 
عرض کردم: چه کسی [مخالغان را] ازآن بازمی‌دارد؟ فرمود: من با دست خودم؛ پس 
حتماً دوستانم برآن وارد و دشمنانم ازآن باز داشته خواهند شد. 





بای نی 
ور روا خر رل 





و درروایت دیگری [آمده است]: مسلما دوستدارانم را برآن وارد خواهم کرد. و 


دشمنانم را ازآن باز خواهم داشت. اشت. گفتم: :ای امیرمومنان! دراین سخن خداوند !و 


هرگاه آن سخن (وعده‌ی عذاب) برآنان (کافران) واقع شود جنبنده‌ای را از زمین برای آنان 


۱ در کتاب «مختصر البصاتره عبارت «دبٍ الأرض» آمده که ظاهراً درآن تصحیفی صورت گرفته است: زیرا درسایر 


روایات مشابه «زالأوض؛ آمده است. 


۷۶ مختصرالبصاثر 





بیرون می‌آوریم که با آنها سخن می‌گوید که مردم به آیات ما يقین نمی‌کردند ٤‏ [منظور از] آن 
جنبنده چیست؟ حضرت فرمود: ای ابا طقیل! این [موضوع] را فراموش کن» عرض 
کردم: ای امیرممنان! فدایت شوم مرا ازآن با خب رکن. حضرت فرسود: او جنبنده‌ای 
است که غذا می‌خورد و در بازار راه می‌رود و با زنان ازدواج می‌کند. عرض کردم: ای 
امیر مؤمنان! او کیست؟ حضرت فرمود: او[همچون کوه‌ها باعث] استحکام زمین 
است که زمین به سببش آرام می‌گیرد. عرض کردم: ای امیرمژمنان! او کیست؟ 
حضرت فرمود: [او] راستگوی این اشت: و جدا کننده‌ی حق از باطل؛ ومتعجد و 


شناسای خدا و ذوالقرنین این اقت است. 


13 شن اساب ضرت ار e4‏ 





عرض کردم: ای امیر مزمنان! او کیست؟ حضرت فرمود: همان که خداوند متعال [در 
مورد او فرمود: به دنبال اوشاهدی از[ جنس] اومی‌آید * و *کسی که نزد اودانشی از 
[علم] کتاب بود و [منظورم از] +کسی که [سخن] راست را آود [رسول خد ال 
است.]*: و[منظوراز] کسی که اورا تصدیق کرد من بودم: و در حالی که مردم همگی 





احادیثی در مورد رجعت از غ ۷۷ 





جزمن وایشان (رسول خدا 5# ) [درآن زمان] کافربودند. عرض کردم: ای امیر 
مژمنان! اورا برای من نام ببر. حضرت فرمود: ای ابا طفیل! نامش را برای توبرده‌ام» به 
خدا سوگند! اگرعموم شیعیانم را برمن وارد کنی همان کسانی که با آنان [با 
دشمنان] می‌جنگم [و] به پیروی از من اقرار کردند. و مرا امیرالمؤمنین خواندند: و 
پیکار با مخالفان مرا جایزدانستند» سپس بعضی از حقایقی را که من در کتابی که 
جبرئیل برمحتد نازل کرده می دانم برای آنها بیان کنم» قطعاًاز[اطراف] من پراکنده 
می‌شوند تا این که من در گروه حقٌی که تعدادشان اندک است همچون توو کسانی 
که ازشیعیانم به توشبیه هستند باقی می‌مانم. [ابوطفیل گفت: ازاین سخن 
حضرت] ترسیدم و گفتم: ای امیرمژمنان! من و مانند من از شما جدا می‌شویم یا 
همراه شما ثابت قدم هستیم؟ حضرت فرمود: بلکه ثابت قدم هستید. 


شت ان رل بت 2 





آنگاه رو به من کرد و فرمود: به راستی امرما سخت [و] دشوار شمرده شده است؛ آن را 
نمی‌شناسد و به آن اقرار نمی کند. مگرسه [گروه]: فرشته‌ی مقزب. یا پیامبرمرسل. یا 
بنده‌ی مؤمن نجیبی که خداوند قلبش را ب 
طفیل! به راستی رسول خدا 5# از دنیا رفت و[پس از او مردم از دین برگشتند؛ در 
حالی که گمراء و جاهل بودند. جز کسانی که خداوند آنان را به سبب مایت[ 
انحراف] حفظ کرد. 





ای [پذیرش] ایمان آزموده است. ای ابا 


.کت سین قیسدج 








WA‏ مختصرالبصاثر 





۳ اش 
[۱۱۳/ ۱۳] و باسنادي ی لصَدوق مد بن 


وخ قال حَنتنا لح بن مُحَتَدِ بن حب العظارنلد 








مقنی حثاط گفت: شنیدم که امام باقر می‌فرمود: له سه تاست: روزی که 
قائم [آل محمد 24] قیام می فرماید» وروز رجعت» وروز قيامت. 


فال ضرت ارا 


[۱۱۴/ ۱۳] وپ سنادی ان بن العسن اسان 












: تالا یدخلها دال [لا 
.أا الفاروق الأ بوتا الامام من بَعَدى. وَالمُوّڌي عمّن کال قبلي. لا 
َقَدمني أعد إلا أحمد 2۳39 وان واه علن سبیل واجد.[ 





ابوصامت خلوانی گفت: امام باقر ًة فرمود: امیر مؤمنان ل فرمود: من تقسیم کننده 


بهشت و جهتم هستم» هیچ وارد شونده‌ای وارد (یکی از] آن (دو] نمی‌شود. مگربر 
یکی ازآن دو قسم» و من بزرگ‌ترین جدا کننده حق از باطلم» ومن امامم برای کسی 
که بعد ازمن است. و ادا کننده‌ام از[سوی] کسی که پیش از من است» هیچ کس 





احادیثی در مورد رجعت ۷۹ 








جزاحمد ۶# برمن پیشی نمی‌گیرد» و به راستی من واو بریک راه هستیم. جزاین 
که او به اسمش خوانده شده است. و مسآماً به من شش [چیز] داده شده است: علم 
[به چگونگی و اوقات] مرگ‌ها و بلاهاء ووصیت‌ها و شناخت زبان‌ها [ی مختلف]» 


و به راستی من به کرات [به دنیا] با می‌گردم و صاحب دولت دولت‌ها هستم. و به 





راستی من صاحب عصا و وسیله‌ی علامت گذاری و همان جنبنده‌ای هستم که با 


مردم سخن می‌گوید. 






ِ ورمن و زج «نسل: . 
E‏ ۱۲۱۳۲ 
قرآن عزیزبرای من نقل کرد و گفت: و اقا رد برکسانی که رجعت را انکار می‌کنند 
این سخن خداوند متعال است که می‌قرماید: *و[به یاد آور] روزی را که ازهراقتی 
گروهی راگرد آوریم 4 


مت ہہا شن انا ¦ د ربمت وفاست 





از ای سوت «لتمل 
ك في الرَّجعَة يحشراللة 


تال ورتا نایز 








بو« 


لد أا «تکیت. ۷ و ۶ لدع وه مت «شیه. ۰ تال 











5 مختصرالبصاثر 








ر نی وا الایماق مَحصًا. و عيرم من لم ُهلکوا بالعتاب و مَحَصوا الكُفر 
حماد گفت: امام صادق ی فرمود: مردم در مورد این آیه [که می‌فرماید]: و[به یاد آور] 
روزی را که از هراقحی گروهی راگرد آوریم .٤‏ عرض کردم می‌گویند: قطعاً آن در مورد 


قیامت است. فرمود: آن گونه که می‌گویند نیست. به راستی این [آیه] در مورد رجعت 





است. آیا خداوند در قیامت از هرات گروهی را گرد می‌آورد و بقیه را رها می‌کند؟! 
[دراین زمینه] آیه‌ی قیامت فقط این آیه است: «وآنها را گرد می‌آوریم وهیچ یک ازآنان 
را فروگذارنمی‌کنیم4 و[نیز] آیه وبر[اهل] شهری که آنها را هلاک کردیم. حرام است که [به 
دنیا] بازگردند». سپس امام صادق ا فرمود: هرشهری را که خداوند ساکنانش را به 
عذاب نابود کرده باشد. در رجعت باز نمی‌گردند؛ اما در روز قيامت کسانی که ایمان 
را خالص کردند و غیرازآنها [کسانی] که با عذاب نابود نشدند و کفررا خالص 
کردند. بازمی‌گردند. 


یه 
بل باد ینکن ضرت ام :4 ربمت 


[۱۱۶/ ۱۶فا 





ابراهیم. نيع ابن أي غ 

۰ وکو تا دون یی ناگی 
فر جاگ رمو انعر ای په رل عر 

نامه لا یرجغ لالز 1 

2 و رة يعني . 

مت 2 ول تشر رین کانمن 

EE‏ و تنم دتم الي نیمز و گر تن تفر 














1 تفسیرالقتی.ج اه ص ؟۲. 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 3 








عویی امتا هبوت لتق ارم و ایکون إذا زجعوا إلى انا وله و 
ین تن عى این اشتشیشوا ی ال و تجعل یه و تجعآهر نی «اتصص.ه 


عبدالله 








مُسکان گفت: امام صادق ۶ 
امبران پیمان گرفت که [هرگاه] به شما کتاب وحکمتی دهم» سپس 
پیامبری نزد شما بیاید که آنچه را باشماست تصدیق کند. حتماً به اوایسان آورید و 


:ر مورد آیه وهنگامی [را به یاد آور] که 





یاریش نمایید٤‏ فرمود: خداوند هیچ پیامبری را اززمان حضرت آدم ا مبعوٹ 
نکرد» مگراین که به دنیا بازمی‌گردد وامیرالمژمنین ا را یاری می‌کند واین 


همان سخن خداوند است که می‌فرماید: به اوایمان آورید 4 یعنی به رسول 





خدا لش . *ویاریش نمایید 4 یعنی آمیرالم منین ٹڈ را. ومانند این (آیه) آیات 
بسیاری است که خداوند متعال"ذر مورد زجعت و یاری به امه ان وعده داده و 


فرموده است: ۶ خداوند به کسائی ازشتما که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند 





وعده داد که حتما آنان را درزمین جانشین خواهد کرد؛ همان گونه که کسانی را که 
ازآنها بودند جانشین گردانید. و آن دینی را که برایشان پسندیده است برای آنان استوار 
خواهد ساخت. و قطعاً ترسشان را به ایمنی مبتل خواهد کرد. مرا می‌پرستند وهیچ 


چیزی را بامن شریک نمی‌گیرند* و اين تنها هنگامی است که به دنیا باز می‌گردند. و 





[نمونه دیگر] این سخن خداوند است که می‌فرماید: *وما می‌خواهيم برکسانی که در 

آن سرزمین ضعیف شمرده شده‌اند متت نهیم وآنان را پیشوایان قرار دهیم و آنان را وارثان 

گردانیم * پس این موارد همگی از جمله مواردی است که در رجعت محقق می‌شود. 
بین یاه 


[۱۱۷/ ]قاع 





براي و نیح بن ال عن عمروین شمر قا 


۱.همان» ص۲۵ 


۸۲ مختصرالبصاثر 








رین اي عقر جار قال زجع له جایاء قد بلع ین عليه انه ڪان یعرف 
الي إن اَي كرس عیات القت رك إلى عاو «نتصس,۸۰ يعني الرَجِعَة . 

عمروبن شم رگفت: نزد امام باقر از جابریاد شد. فرمود: خدا جابررا رحمت کند. 
مسلماً علمش به جایی رسید که تأویل این آیه را می‌دانست *بی‌تردید آن که قرآن را بر 


توواجب کرد. مسلّماً بزگرداننده‌ی توبه بازگشتگاهت است ٤‏ یعنی [می‌دانست رسول 











به نیا رجعت [خواهد کرد.] 
بیان آف 
وم کیرتنکره ني تواضیه. 


مانند این آیه بسیاراست که در جای خود ازآنهایاد می‌کنيم. 
4 اين ار 7 خود از می 


میدن سول خر رت ايرد ربوارل 


1 ]من الفسي ربص هنيآ ڪنان آي يرڪن اي بصي 






ڪَلَيهِ. فرص فقال: ثم يا 


آصحابهه یا زسول اله ُي بعضا بعصّا بها الاسم؟ ققال. لاو له ما هو له خا 





في تابه وا وق لول نوم أرجت لهم اة ِن لأر 
شمه أن الئاس انوا بات اُفشوق» «التل. ۲ 
وازهمان تفسیر[علی بن ابراهیم ققی] روایت شده که ابابصیرگفت: امام 
صادق ا فرمود: رسول خدا ۶# به امیرالمژمنین څا رسید» درحالی که آن 





حضرت در مسجدخواییده بود [و مقدار] شنی را جمع کرده و سرش را برآن نهاده بود. 


۱.همان» ص۲۴ 





احادیشی در مورد رجعت از غیر طریق سعد ۸۳ 





[رسول خدا ۶# ] اوراتکان داد و فرمود: ای جنبنده‌ی خدا! برخیز. پس یکی از 
اصحاب ایشان پرسید: ای رسول خدا! آیا بعضی از ما می‌تواند بعضی دیگرر به این 
اسم بنامد؟ فرمود: نه» به خدا سوگند! این اسم مخصوص اوست. واوهمان 
جنبنده‌ای است که خداوند اورا در کتابش [این گونه] یاد کرده است: «وهرگاه آن 


سخن (وعده‌ی عذاب) برآنان (کافران) واقع شود. جنبنده‌ای را اززمین 






می‌آوریم که با آنها سخن می‌گوید که مردم به آیات ما یقین نمی‌کردند 4. 


وی ااا بل _ 





ال ابو باه 4 ڪَلَمَهم اله في نار 


سپس رسول خدا ۶# فرمود: ای علی! هنگامی که آخرالرّمان فرا رسد. خداوند تورا 
به زیباترین شکل [اززمین] بیرون خواهد آورد؟ در حالی که با تووسیله‌ای است که با 
آن دشمنانت را علامت‌گذاری می‌کنی. پس آن صحابی به امام صادق ا گفت: به 





راستی» اهل ستّت می‌گویند: [منظور] این آیه» این است که [آن جنبنده] آنها را 
زخمی م یکند'. حضرت فرمود: خداوندآنها را درآتش جهتم مجروح کند. [منظور از 
آن فقط «تکلّم کردن با آنهاست» که از[ریشه‌ی] کلام است. 


تاوت برا شن انان !۸ رجت وقامت 


ل في الرَجعة ۰ ِ رین سل نو وجا ین نیب 
با د کہ شرع( اکآ و ور جوا با لما ماتا فر تغتلرت) 








۱ عاقه کلمه‌ی 
ماده کلام» گرفته شده که بهمعنای«سخن گتن» است. 





» را ازماده «کلم» به معتای «سجروح کردن؛ گرقتهند. در حالی که امام می فرماید: این کلمه از 








۸۴ مختصرالبصاثر 








«تل, ۳+ عم قال الآيات آمیزالمژینیی و الب ققال الیل لاي براي هذ 
ر اه ری وه د عور 
عبرالله ل یَحر الله مد 
آتا ی | دزی ناوت کیت ۳2 











ودلیل برایین که این امردررجعت واقع می‌شود؛ این آیه‌ی شریفه است که 
می‌فرماید: *و[به یاد آور] روزی را که از هراقتی گروهی از کسانی که آیات ما را تکذیب 
می‌کنند گرد آوریم» پس آنان بازداشته می‌شوند, تا هنگامی که [به پیشگاه الهی] بيایند 


[خداوند] می‌فرماید: « یا آیات مرا تکذیب کردید؟! در حالی که به آن احاطه علمی 








نداشتید. یا چه کاری انجام می‌دادید؟»؟ فرمود: منظور از اي امیرالمژمنین اا 
واه 4 هستند. پس آن صحابی به امام صادق اة گفت: به راستی اهل ستت 
گمان می‌کنند که منظور ازآیه‌ی شرب 
راگرد آوریم 4 در زمان قیامت است. امام صادق ای فرمود: خداوند در روز قيامت از 


*وبه یاد آور] روزی را که از هراتتی گروهی 





هراقتی گروهی را محشور می‌کند و بقیه را رها می‌کند؟ نه» ولی در رجعت چنین 
می‌شود؛ و اما آیه‌ی [مربوط به] قیامت [این آیه است که می‌فرماید:] (وآنها را گرد 





می‌آوریم و هیچ یک ازآنان را فرگ 
4 ۳ 
زت کاذان وتان اص با 


[ ۱۹ 4]عدن لي قال دي 





عن کیال شاف قله j r E‏ یش 








تفسیرالققی» ج۲ ص۱۳۰ . 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۸۵ 









تما قد آنستت قلي و ککُکسن. قال عتاژ 

لبو آغرجتا هار4 رل" 

لاآڪلۇلاأشرَب عت آریگها. 
مفصّل گفت: امام صادق 3 در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *و[به یاد آور] روزی را که از هراقتی 
گروهی راگرد آوریم * فرمود: هیچ مومنی نیست که کشته شده باشد. مگراین که به دنیا 
بازمیگردد تا [به مرگ طبیعی] بمیرد و ج زکسی که ایمان خالص یا کفررا خالص 
کرده به دنیا باز نمی‌گردد. امام صادق 51 فرمود: مردی به عتار یاس رگفت: ای ابا 
یقظان!آه‌ای در کتاب خداوند متعال است که قلب مر فاسد کرده و مرا به شک 
انداخته است. عمار گفت: 






ل الله تعالن ول و لول 
و ال تا اه ماجلش و 





یه کدام است؟ گفت: این سخن خداوند متعال که 
می‌فرماید: *وهرگاه آن سخن (وعله‌ی عذاب) برآنان (کافران) واقع شود. جنبنده‌ای را از 
زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با ها سخن می‌گوید # این جنبنده کدام است؟ عمار 
گفت؛ به خدا سوگ 
نشان دهم. 





! نمی‌نشینم و [چیزی] نمی‌خورم و نمی‌نوشم تا این که اور به تو 


ان دادن «اتارش سک از 
قجاء عتازععالمجلِ ال یر ربا قعال. ی با لیتظان 
بل مند. ما قم عمازقال ارج شبحاق 

تن ترینهاءقال مار قد 








سپس عشّاربه همراه آن مرد نزد امیرالمومنین څا آمدند» درحالی که آن حضرت 
خرما و کره می‌خورد. به عمّار فرمود: ای ابا یقظان! بیا[جلو] عمّار نشست وهمراه آن 


۱.همان» عی۱۳۱. 


۸۶ مختصرالبصاثر 





حضرت درن خود کی آ یزاین موضوع تعب کرد. و هنگامی که عتار 
برخاست [با تعجب به او گفت: سبحان اله !ای ابا یقظان! سوگند یاد کردی که 
[چیزی] نخوری و ننوشی و نتشینی تا این که او (دابة الأرض) را به من نشان دهى. 
عتار گفت: اگردرک می کردی» او را به تونشان داده‌ام. 


ر 
رت اسر بزر د تین ارک ندا 
[۱۲۰/ ۲۰] قال عل بی إبراهیت 
في وله داز آن درک خیم الب اي تا تل. مَك وله ڪل کيوه تال ال 
راثآ کرت من یی وم یک با تا .07-۰۱ ال 


وله نا زجعوا یر آعاهم انا زآوهم '. 











علی بن ابراهیم در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *به من امرشده است که فقط پروردگار این شهررا 
: [منظورازآن شهر] مه 
[است. و گفت: منظوراز] *وهرچیزی ازآن اوست # خداوند متعال [است] و در مورد 





بپرستم [همان شهری] که آن را حرم خود گردانید 4 
آیه‌ی شریفه‌ی و مأمورم که از تسلیم‌شدگان باشم....[تا آنجا که می‌فرماید:] به زودی 
آیاتش را به شما می نمایاند. پس آنها را خواهید شناخت 4 گفت: [منظور از آیات خدا] امیر 
المزمنین اة وائعه #4 هستند. هنگامی که به دنیا باز گردند. هرگاه دشمنانشان 












ودلیل این که منظورازآیات. انه 25 هستند: سخن امیرالمومنین ا است که 


فرمود: برای خداوند هیچ آیه‌ای بزرگ‌تراز من نیست. پس هنگامی که به دنیا 


۱.همان» عی۱۳۲. 





AYY]‏ تلع 





براهیت: تن 






نأي 
تأویل هزه الابة جوز بای ۰ يعني ال 


خریززگفت: از امام محمد باقر ای در مورد جابرسژال شد. فرمود: خدا جابررارحمت 








کند. فهمش به جایی رسیده بود که تأویل این آیه را می‌دانست: *بی‌تردید آن که قرآن 








را برتوواجب کرد. مسلماً اننده‌ی توبه بازگشتگاهت است 4 یعتی [می‌دانست رسول 


خدا ‏ به دنیا] رجعت [(خواهد کر 


4 
زت بل 2 ندا بل ہنا 





ابوخالد کابلی گفت: امام زین العابدین ا در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *بی‌تردید آن که 
قرآن را برتوواجب کرد» مسلماً بارگرداننده‌ی توبه بازگشتگاهت است 4 فرمود: منظور این 
است که پیامبرشما [دوباره] به سوی شما باز می‌گردد. 


دل تدای ایکا ۴ 








حفص کناسی گفت: شنیدم که عبداله بر وی فا ابه 
من فرمود: به من بگوآیا رسول خدا ۶2# برای همه‌ی مردم [مبعوث شده] بود؟ مگر 
خداوند در قرآن نمی‌فرماید ۶ وم تورا جزبرای همه‌ی مردم نفرستادیم # برای اهل شرق و 
غرب» واهل آسمان وزمین از جن وانسانء آیا اورسالتش را به همه‌ی آنها رسانده 


است؟ گفتم: نمی‌دانم. 





فرسود: ای پسریکیر! مستما رسول خدا 8# از مدینه خارج نشد. پس چگونه 
رسالتش را به اهل شرق وغرب رساند؟ گفتم: نمی‌دانم. فرمود: به راستی خداوند 


متعال به جبرئیل ام رکرد و او زمین را با پری از بالش گند و آن را در برابر محمد 38# 
قرار داد به گونه‌ای که [زمین] در برابرش مثل کف دستش بود» [رسول خدا 7 ] به 
اهل شرق و غرب نگاه می‌کرد و با هرقومی به زبان خودشان گفت و گوم ی کرد. و 
خودش آنها را به سوی خدا و نبوت خویش فرا می خواند. پس هیچ شهرو روستایی 
باقی نماند. مگراین که پیامب رت خودش آنها را فرا خواند. 





۱. همان» ص۲۰۲ مسائل علین بن جعقرو مستدرکاتهاء عی ۰۱۳۰ ۸۲۴2 


احادیثی در مورد رجعت ۱۸ 








E 
وواد تم ورل‎ 
وال بن هي‎ ۲۴ /۱۲۴[ 


فی توله تعال تاتا کین شیک تو4 رعان, ١‏ قال الصاو اة 





وعلی بن ابراهیم در مورد آیه‌ی شریقه‌ی پروردگارا! دو بار مارا میراندی ودوبارزنده 





کردی4 گفت: امام صادق ا فرمود: این [آیه] در مورد رجعت است. 






رول ضا :3 وال میت یبوط 

4 شبحاتة «إئا لكنطررملكا ای آتوانی الا انیا هوني الرَجكة 
ودر مورد آیه‌ی شریفه‌ی #به راستی ما فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آورده‌اند در 
زندگی دنیا اری می‌کنيم 4 گفت: این [یاری] درزمان رجعت است: هنگامی که رسول 


خدا 9 وائقه 2 [به دنیا] بازمی‌گردند. 


ارک شن اباو دی حری :و« رمت 









اي عبدالله 1# قال: قلت: قول 
یا و یوم یوم 4 رغافر ) قا 





یُنضروا نی نیا 


1 مختصرالبصاثر 





فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آورده اند درزندگی دنیا وروزی که گواهان [برای گواهی] 
برپای ایستند یاری می‌کنيم * [چیست؟] فرمود: به خدا سوگند! | 





اری) در رجعت 


یاری از پیامبران در زندگی دنیا یاری نشده و کشته شده‌اند. و 





انستی که 


ائه 25 پس از ایشان کشته شده و یاری نشده‌اند؟ پس این (یاری) دررجعت است. 


نی ہی بت ای 
[۱۲۶/ ۲۶] قال يب اراهیت 

في ولي و یریگ ای .۸۱ يعني آمرالمزینی و | 
قآ اوه و فزنا ہما ئا به ری «غا.۸۰) أي جَحدنا با آشرکناهم یش 
رابت نت ال لیذ حلت ن جاو وو َير الك لیوا ۱۸ 
علی بن ابراهیم در مورد آیه‌ی شریفه‌ی #وآیانش را به شما می‌نمایاند * گفت: 
آیات خدا] امیرالمژمنین لت وائمه ا4 هستند. پس هنگامی که [دشمنا 












ان] در 





رجعت ایشان را می‌بینند 


شرک می ورزیدیم کفرمی‌ورزیم»* یعنی انکار می کنیم آنچه را که آنها را شریک [خدا] 
می‌گرفتيم. پس هنگامی که [سختی] عذاب مارامشاهده کردند. ایمانشان به آنان 


به خدای یگانه ایمان آوردیم وبه آنچه با آن به خدا 





سودی نبخشید. ستت خداست که درمیان بندگانش جاری شد؛ و در آنجا بود که کافران 


زیانکارشدند؛ 


تور سرا زان رمت 
[۱۳۷/ ۷ومته یس 
وه تال «ارَوب» آي اصبر یز تنيالکعاه بشعان شیین» تال ذ 





إذا جوا نی 


۱.همان» ی 1۶۱ 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد 1۹ 





الَجعة من ابر یکی الگامی4 له له تیتولون «ا ڪلب مرکا اف عا 
العب نا مؤيئوة) تقال اه ان رد هم أن هار4 في ذلك لترم «وقذ جاعشر 
أي سول دب یم 2 توا عنه و قاو معام شجشوگ» «نتحان. ۸۰-۱۰ قال الوا 


لش تقالو خو تجنود. 





همچنین [ازعلی بن ابراهیم روایت شده که] در مورد آیه‌ی شریفه‌ی پس منتظر 





باش) یعنی صبرکن؛» روزی که آسمان دودی آشکارآورد 4 گفت: این [مربوط به] 
زمانی است که [مردم] در رجعت از قبربیرون می‌آیند» *مردم را فرو گیرد ٤‏ [یعنی] 
همه‌ی آنها را تاریکی فرا می‌گیرد پس می‌گویند: این عذابی دردناک است. پروردگارا! 
این عذاب را ازما برطرف کن به زاستی ما من هستیم ٤‏ پس درمقام رد سخنان آنان 
خداوند می‌فرماید: + چگونه برای نا پند گرفتن است ؟4 درآن روز وحال آن که پیامبری 
روشنگرنزد آنان آمده بود ٤‏ یعنی زسولی که برای آنان [حقیقت دین را] آشکا رکرده بود 
یافته‌ای دیوانه است 4 گفت: این را زمانی گفتند 






*پس ازاوروی گرداندند وگفتند: 


که وحی بررسول خدا 7 نازل شد وغش کرد. پس گفتند: اودیوانه است. 





وی or.‏ 
فرمود: *به راستی ما این عذاب را اندکی از شما برمی‌داریم؛ بی‌تردید شما باز می‌گردید 4 
یعنی به سوی قیامت. و اگرآیه‌ی شریفه‌ی *روزی که آسمان دودی آشکار آورد* در 


قیامت بود. نمی‌فرسود: *به راستی شما باز می‌گردید 4 چون بعد از آخرت و قیامت 


۱.همان» ص ۲۹۶. 


r‏ مختصرالبصاثر 





حالتی نیست که به سوی آن باز گردند. سپس گفت: *روزی که به شت می‌گیریم 


گرفتنی سخت: یعنی در قیامت [چنین می‌کنیم] بی‌تردید ما انتقام گیرند 


سامت درل اام سین 
[۲۸/۱۲۸] وم لیس 

ولد و ل «حتاف, 0۵ قال اوسا ول 
ولتیه» | 
۱9 ذ 
الامامة تکون في ولده |لن یوم | 


همچنین [ازعلی بن ابراهیم روایت شدء که] در مورد آیه‌ی شریفه‌ی (وبه انسان 
سفارش کردیم که به پدر ومادر خویش نیکویی کند؛ گفت: منظور از «احسان» رسول 











خدا لت ومنظوراز* پدرومادرش* فقط امام حسن وامام حسین لظا هستند. 


سپس روی سخن را به امام حسین ا برگرداند و فرمود: ۶ مادرش با کراهت به او باردار 





شد وبا کراهت اورا به دنیا آورد٤‏ واین 
خبروبشارت [تولّد] امام حسین 


امامت تا روز قیامت در نسل او خواهد بود. 


بان سیب بود که خداوند به رسول خدا ۴ظ 
انعقاد نطفه‌اش ا داد وایین که 








ا رش ی 6 


آنگاه به مصیبتی که ازکشته شدن آوو فرزندانش به او می‌رسد. آگاهش کرد. سپس به 
عوض آن. امامت را در نسلش قرار داد. آنگاه اورا آگاه کرد که کشته می‌شود. سپس 
خداوند او را به دنا باز می‌گرداند ویاریش می کند تا دشمنانش را بکشد و زمین را به 


احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۳ 








تملک او در می‌آورد و این سخن خداوند متعال است که می‌فرماید: وما می‌خواهيم بر 


کسانی که درآن سرزمین ضعیف شمرده شده‌اند متت نهیم .٤‏ 


رازن 

وه شمان لکد ی بين بعد ال ال بخ وج «لشیاه. 
أن هل بيتك کون اا و رجعوت ی 

عل له رها( ن قا 


ا 









و درآیه‌ی دیگری می فرماید: ۶و بی‌تردید ڈرزبور پس از تورات نوشته‌ایم که زمین را بندگان 
شایسته من به ارٹ می‌برند٤‏ و خداو به پیامبرش ۸# بشارت داد که قطعاً اهل بیت 
تومالکان زمین می‌شوند و به سوی آن باز می‌گردند و دشمنانشان رامی‌کشند» سپس 
رسول خدا تلا به [حضرت] فاطمه !44 خبر[تود] و کشته شدن امام حسین ای را 
فرسود: آیا کسی را 
دیده‌ای که بشارت فرزند پسری به اوداده شود و اوبه کراهت به آن باردار گردد؟ یعنی 
[حضرت زهرا !4 ] هنگامی که از کشته شدن امام حسین ی با خبرشد؛ غمگین 


گردید و[باردارشدن به اورا] ناخوش داشت و چون این موضوع را می‌دانست با 





داد ۶مادرش به کراهت به اوباردارشد٤.‏ سپس امام صادق 


کراهت اورا به دنیا آورد ٤‏ 


رجت رید نآن زا 






رتا َد بن |دریص.فال دنا لد نُكَي 


3 في توله وم سود الصََحَة اَي ذلك ةالو : ق۲۰ قال 





1۴ مختصرالبصاثر 








جمیل گفت: امام صادق هة در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *روزی که آن فریاد را به حق 


می‌شنوند. آن روز[ روز بیرون آمدن [از قبرها] است ٤‏ فرمود: آن فقط در مورد رجعت است. 


من 
رجست. رو اشن 





[۱۳۰/ ۳۰]وقال عَلع بنإبراهیم: 
في هل اش له ات4 اج 


علی بن ابراهيم در مورد آیه‌ی شریفه‌ی (روزی که زمین به شتاب از[روی] آنان شکافته 


قال. نی الجعة 





می‌شود) گفت: در مورد رجعت است. 


۳ 
کی عزاب در ربمت 
[۱۳۱/ ۳۱]وّمنه ایسا 
وه تال هوق لیکو لمحت عم - ها کوخ ذ4 «ننر. ۷ تال عنا 
باللّی ی" 





و همچنین در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *وبی‌تردید برای کسان ی که ستم کردند به ح آل 


محمد اب -عذابی غیرازاین خواهد بود4 گفت: عذاب رجعت با شمشیراست. 


7 ,۲ 
علامست لذاری تن تفن ۸ ربمت 
[۳۲/۱۳۲] من 
۱.همان, عی۳۳۷. 


۲ همان 


۳.همان» ص۳۳۴ 





احادیشی در مورد ۵ 








لن مإ کل لیو یا قال - 
یه عى لو القلم. ٠٠-٠١‏ قال 
یشم ميو .كما توكة لها عل الكراطي. الأ وا 





ودر مورد آیه‌ی شریفه‌ی «هرگاه آیات ما براو(دومی) تلاوت شود گوید: افسانه‌های 

پیشینیان است -یعتی دروغ‌های پیشینیان است -به زودی بربینی اوعلامت خواهیم 
نهاد4 گفت: در[زمان] رجعت است [که چنین کاری می‌شود]: هنگامی که 
امیرالمؤمنین #8 ودشمنانش [به دنیا] بازمی‌گردند» آنها را با نشانه‌ای که همراه دارد 
نشانه می‌گذارد. همان گونه که خرطوم‌های حیوانات (چهارپایان) را داغ می‌گذارند: 
منظور از خرطوم‌ها بینی و لب‌هاست. 


کن ریت اسر اف 


[۱۳۳/ فا یوب سم 









قالوا تن کون ذا قال ل 
ا يا مُحكد- إن دري اقرب کا وتشوتا اتلاي م الجن. ۵ 


علی بن ابراهیم در مورد آیه‌ی شریفه‌ی تا آنگاه که آنچه را وعده داده می‌شوند ببینند4 
گفت: منظور حضرت قائم [آل محمّد] 3 وامیرالمؤمنین ا در[زمان] رجعمت 
است. #پس به زودی خواهند دانست که چه کسی یاورش ناتوان ترو شمارش کمتراست 4 


۱ همان» ص ۳۸۱. 


۲ همان» ی ۳٩۱‏ 





1۶ مختصرالبصاثر 





گفت: این سخن امیرالمومنین 3# به زفر(عمر) است که فرمود: به خدا سوگند! ای 

صهاک! اگرپیمانی از سوی رسول خدا 5# و نوشته‌ای از سوی خدا که [در علمش] 
پیشی گرفته: نبود. قطعاًمی‌دانستی که کدامیک از ما یاورش ناتوان ترو شمارش کمتر 
است. گفت: پس هنگامی که رسول خدا 











درمورد رجعت به آنها خبرداد. گفتند: 
کی چنین چیزی واقع می‌شود؟ خداوند متعال می‌فرماید: #یگو-ای محد نمی دانم که 
آیا آنچه وعده داده می‌شوید نزدیک است یا پروردگارم برای آن زمانیقرارمی‌دهد؟4 

زار رول ضرا اش ربمت 
[۱۳۴/ ۳۴] من 
وه (قرقآنیزه «سدن. ».قالخ قيامة في ال 





[و علی بن ابراهیم در تفسیرش] در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ۶ برخیزوبیم ده* گفت: [منظور 
دوباره] زنده شدن رسول خدا 





دزرجعت است. که درآن زمان [ایشان مردم راا 


بیم می‌دهد. 


ہا ی بت برحضرت امن 
[۱۳۵/ ۳۵] ومن 
في قوله اون رصان آفتن» قال. هو آمیزالئوینین 4 تال «ما رة آي ما ذا قعل و 
ب ڪن تلود تال (ی نيع ین لو علکهکنلزه و الگیل يگ قال َر 
التبر. کے ماک وه کرک آکره تال ز - لا فی 4 «عبس. 


۳-۷ أي ریق ض آمیزالمژینین لد ما قدآمرة و سبرجغ عتن يقي ما مر 












۱.همان: ع۳۹۳. 


۲.همان: ص۲۰۵ 





احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۷ 





در مورد آیه‌ی شریفه‌ی انسان کشته شد. و چقدر مورد ناسپاسی قرا ر گرفت !4 گفت: 
منظور امیرالمؤمنین 3# است. گفت *چقدر مورد ناسپاسی قرارگرفت ٤‏ یعنی چه 
کاری و چه گناهی انجام داد که اورا کشتید ؟! سپس گفت: *اورا ازچه چیزی آفریده 
است؟ اورا از نطفه‌ای آفریده و اندازه اش را مقر ساخته است» سپس راه را برایش آسان 
کرد گفت: راه خیررا برایش آسان کرد. آنگاهاورامیراند ودر قب رکرد» سپس هرگاه که 
بخواهد اورا برانگیز 











: در رجعت [او را برمی‌انگیزد]-چنین نیست» هنوزآنچه را 


[خداوند]به او فرمان داده به انجام نرسانده است # یعنی امیرالمژمنین 1 [براثرموانع و 





تی که بود] آنچه را که [خداوند] به وی امرفرمودهبود. انجام نداد وبهزودی [به 
دنیا] بازخواهد گشت تاآنچه را که [خداوند] به وی امرکرده انجام دهد. 








۱ وید نادن وزرا ملع 
عن ّي جرا 
رت ری 4 ماس 
له وما کرت الله ب. قال «ين أي کوک تقول ین 
الگ یل یکره يعني بل الهدی, (فرآما. 
۳ و وی -۷ قال یکت 











ابوسلمه گفت: ازامام باق ری در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ۶انسان کشته شد؛ و چقدر مورد 
سژال کردم. ایشان فرمود: بله.[: 
نازل شده است. و چقدرمورد ناسپاسی قرار گرفت #4 یعنی به سبب کشتن او توشط 


ناسپاسی قرارگرة 





شما [چقد رح او مورد ناسپاسی قرار گرفت!] سپس نب امیرالمژمنین لب را بیان 
فرمود. سپس نب خلقتش را بیان کرد و این که خداوند چقد راو را به خاطرنسبش 


گرامی داشته است. پس فرمود اورا از چه چیزی آفریده است؟ 4 می‌فرماید: از طیدت 


۱.همان» ص ۴۰۵. 


1۸ مختصرالبصاثر 





انبیا او را خلق کرده. سپس راہ -خیر-را برایش آسان کرد ٤‏ یعنی راه هدایت راء آنگاه او 
را میراد -ازنوع مردن انبیا -سپس هرگاه که بخواهد اورا برانگیزد* گفتم؛ [منظور از] آیه‌ی 


شريه که می‌فرماید: سپس هرگاه که بخواهد اورا 








رانگیزد * چیست؟ فرمود: بعد از 


کشته شدنش درنگ می‌کند ودر[زمان] رجعت آنچه را [خداوند] به اوفرسان داده» 
انجام خواهد داد. 


رجت برای رول ضرا تاش ,زا 





ابا بصیرگفت: امام صادق ا در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ومسڵماًآخرت برای توبهتراز 





دنیاست 4 فرمود: یعنی رجعت همان آخرتی است که برای پیامب ر 5# [بهتر] است. 


منظوراز] آیه‌ی شریفه‌ی *و قطعاً پروردگارت [آن مقدار] به توخواهد بخشید که 





خشنود شوی 4 [چیست؟] فرمود: [آن قدر]از بهشت به تومی‌بخشد تا خشنود شوی. 
4 رھ ھ. 
ازشت اام مرن داب فا 
۱۳۸ ۸ یناد من ڪن عون صحاتا. ڪن هلي بن زياڍ نفد بن لسن بن 
بنعد ال ال لقایم ال 


ياه .في وله ول رازن الکتاب فيش في ار عرگی »تال 









۱.همان» ی ۲۲۷. 





کل وا عبت لاسر » قال نل 
و تأي 






عبدال 909 امام صادق ا در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ود رکتاب 
(تورات) به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که ممما درزمین دوبار تباهکاری خواهید کرد4 فرمود: 
[منظوراز دو بار تبهکاری در زمین یکی] کشتن حضرت امیراا است و[دیگری] 
نیزه زدن به امام حسن اة [و در مورد] ڈو قطعاسرکشی بزرگی خواهید کرد؟ فرمود: 
[منظور] کشتن امام حسین 15 است. پس هرگاه وعده‌ی [عقوبت تباهکاری] اول ازآن دو 
[وعده] فا رسد * پس هرگاه خون خواهی امام حسین نب فرارسد» *بندگان [خاض] خود 
رکه جنگاورانی سهمگیناند. برض شما برمی‌انگیزیم که میان خانه‌ها به جستجودرآیند 4 
[منظور] گروهی هستند که خداوند آنها را 
می‌انگیزد: پس هیچ خونی [به ناحق ریخته] از آل محمد الا که انتقام آن گرفته 





روج قائم آل محمد ا بر 


نشده را وانمی گذارند. مگراین که خون ریزآن را می‌کشند. *واین وعده‌ای است انجام 


شدنی 4 [یعنی] خروج قائم [آل محتد] 3 سپس غلبه برآنان رابرای شما بازمی‌گردانیم 4 


۱ الکافی ج۸ عر 





e‏ مختصرالبصاثر 





[منظور] خروج امام حسین ‏ است که در میان هفتاد نفراز اصحابش [از قبر] بیرون 
می‌آید» در حالی که کلاه خودهای طلاکاری شده دارند وه ر کلاهخودی دو رو دارد. 
ندا دهندگان به مردم ندا می‌دهند. که این امام حسین ا است که [از قبر] بیرون 
آمده است» تا این که مؤمنان در مورد اوشک نکنند واین که اودجال نیست و 
شیطان نیست. درحالی که حضرت حجت قائم ا درمیان آنهاست» پس 
هنگامی که این معرفت مبنی براین که اوامام حسین ا است دردل‌های مومنان 
ثابت شود. مرگ امام زمان ا فرامی‌رسد. وامام حسین ا کسی است که اورا 


غسل می دهد و کفن می‌کند و حنوط می‌کند و در لحد در قبرش قرارمی‌دهد و متوآی 


[امور خاض] وصی جزوصی نمی‌باشد, 





ومع الاش کلهْم؟ قال لا ل کا دک 
العا في سا E HT ES‏ 





عقبه گفت: ازامام صادق َة در مورد رجعت سؤال شد که آیا حقیقت دارد؟ فرمود: 
بله. سپس به آن حضرت گفته شد: الین کسی که [از قبر] بیرون می‌آید» کیست؟ 
فرمود: امام حسین اة است که در پی امام زمان ات خارج می‌شود. پرسیدم:آیا 
نند؟ فرمود: نه» بلکه همان طوری که خداوند متعال در کتابش 





همه‌ی مردم با او 
یاد کرده [و فرموده:] روزی که در صور دمیده شود و[شما] گروه گروه بیایید * گروهی پس 
از گروهی [دیگربه دنیا می‌آیند.] 


احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۲۰ 





اام یا لنوت مرک چ 
[۱۴۰/ 5° 
قبل این 2 في صاب ي لوا مَعَه. ومع سبعوق َب کما 
َع الیه القابِم 4ة الخاتم. 








وازامام صادق ا روایت شده که فرمود: امام حسین ‏ در میان اصحابش که با او 
کشته شدند [دررجعت به دنیا] روی می‌آورند. در حالی که با آن حضرت هفتاد پیامبر 
است. همان گونه که با موسی بن عمران اج مبعوث شدند. امام زمان ا آن انگشتر 
[مخصوص] را به آن حضرت می‌دهد. پس امام حسین ا همان کسی است که 
متوّی غسل و کفن و حنوط امام زمان ل می‌شود» واو را در قبرخودش دفن می‌کند. 


داز دات ابر از ضرت می 1 


۱۴۱ ]و 





من ولد الشتین اة '. 


رایت شده: به راستی از ما [اهل بیت] بعد از قائم [آل محمد] ا 





وازآن حضرت ره 





دوازده هدایت کننده از فرزندان امام حسین 3# می‌باشد. 


خوج قروو »در رجت 


1[ ۴۲ ]ون جاب المع قا 








وسی)» می۴۷۸ ؛ لصو 





۷ مختصرالبصاثر 








ويي حيرج الما و هوآمیزالمژینین علي نأي طالب 5ة '. 
جابرجعفی گفت: ازامام محمد باقراڈ شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگند! مسلماً 
از ما اهل بیت مردی بعد از مرگش [دوباره زنده می‌شود] سیصد ونه سال حکومت 
خواهد کرد. گفتم: چه زمانی واقع می‌شود؟ فرمود: بعد از قائم [آل محتد] 1 . گفتم: 
چه مّتی قائم [آل محتد] :3 در جهان حکومت می‌کند؟ فرمود: نوزده سال» سپس 





منتقم که امام حسین اب است -[زنده شده و از قبر] بیرون می‌آید وانتقام خون 
خود واصحابش را می‌گیرد. پس می‌کشد و اسیرمی‌کند. تا این که سفاح - که امیر 
المزمنین ا است -[زنده شده واز ۱ 








هنگامی که ازامام صادق 3 در مورد روزی که خداوند متعال مقدارش را در قرآن 
ذک رکرده و فرموده: ۶ درروزی که مقدارش پنجاه هزار سال است * سژال شد» فرمود: 
[دوره‌ی زمانی] مربوط به رجعت رسول خدا ۶2# است» که [دوران] حکومتش 








[زمان] رجعتش پنجاه هزار سال می‌باشد. و امیرالمومنین څا در[زمان] رجععش 


چهل و چهارهزارسال حکومت می‌کند. 


نا سری ‏ ونان 


[۱۴۴/ ۴۴] 5إ سناد عن ند بن يعقوت 





١‏ الغيبة (للظوسی)» م۷۸ الإختصاص» ص۲۵۷ تفسیر الم 





احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۳۳ 





ولید بن ضبیح گفت: روزی برامام صادق 3 وارد شدم ایشان پیراهنی را به سوی 
من انداخت و فرمود: ای ولید! آن را به همان تایی که داشته تا کن. پس در برابرآن 
حضرت ایستادم. آنگاه امام صادق څا فرمود: خداوند معلّی بن خنیس را رحمت 
کند. گمان کردم [نحوه‌ی] ایستادن مرا در برابرش تشبیه به ایستادن معلّی بن خدیس 
در برابرش کرد [وبه یاد اوافتاد]- 





سپس فرمود: اف بردنیاء أف بردنیا: به استی دنیا فقط سرای مکافات است. 
خداوند در دنیا دشمنش را بردوستش اط می‌کند. و قطعاً پس ازاین دنیا سرای 
دیگری است که این گونه نیست. عرض کردم: فدایت شوم آن سرا کجاست ؟ فرمود: 
همین جا و با دستش به زمین اشاره کرد. [یعنی آغازش پس از مردن و مدفون شدن در 
همین زمین است.] 


ده شن 0 تم ریت شین 





۳۴ 


مختصرالبصاثر 





ابان بن تغلب و دیگران گفته‌اند که ازامام صادق ا سژال شد: آیا عیسی بن 
مریم ۵ کسی را بعد از مرگش زنده کرده که پس از زنده شدنش غذا بخورد و روزی 
داشته باشد و مذّتی زندگی کند و صاحب فرزند شود؟ فرمود: بله» دوستی داشت که 
برادر دینی او بود. و حضرت عیسی 1 [بعضی وقت‌ها] از اکنار منزل] اومی‌گذشت 
ومهمانش می‌شد. تا این که مذتی اورا ترک کرد. سپس [دوباره] از اکنار منزل] او 

شت [و به دیدن اورفت] که سلامی کند. پس عادرش [از منزل] به سوی حضرت 
عیسی 1 بیرون آمد و حضرت عیسی 1 در مورد آن مرد از او سژال کرد. زن جواب 
داد: ای رسول خدا! اوازدنیا رفت. 





فرمود: آیا دوست داری که او را ببینی؟ [مادرش] گفت: بله. حضرت عیسی لب به او 





فرمود: فردا صبح نزد تومی‌آیم تا او را به اذن خدا برای توزنده کنم. فردا که شد پیش 
آن زن آمد و فرمود: همراه من به سوی قبرش بیا. با هم به راه افتادند تا این که به سر 
قبرش آمدند. حضرت عیسی نی ایستاد. سپس خدا را خواند آنگاه قبرشکافته شد و 


۱ تفسیرالعیاشی:ج ‏ عی ۱۷۴ ح۵۱ ؛الکافی؛ ج۸ ۰ ص ۳۳۷ ح۵۳۲ 


احادیشی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۳۵ 





پسرآن زن» زنده بیرون آمد. زمانی که مادرش اورا واو مادرش را دید گریه کردند و 
حضرت عیسی ان به آنها ترم کرد. به آن مرد فرمود: آیا دوست داری همراه مادرت 
در دنیا باقی بمانی؟ گفت: ای پیامبرخدا! آیا زنده شدن به همراه غذا خوردن وروزی 
داشتن ومدتی زندگی کردن است. یا بدون آنها؟ حضرت عیسی ان به او فرمود: 
بلکه به همراه خوردن و روزی داشتن؛ منت بیست سال عمرداده می‌شوی و ازدواج 
می‌کنی و صاحب فرزند می‌شوی. گفت: بله. [راوی] گفت: پس حضرت عیسی ا 
اورا به مادرش داد واو بیست سال زندگی کرد و ازدواج نمود و صاحب فرزند شد. 





راس رول ضرا ا ا Ed‏ 


[۱۴۶/ ۴۶ متا وی 






آرش دى وراه بهاء تشه هدمع 
مَس الحدید و تلا (یا اون بر و ین ۰ کون العرب با 





علهم بداو لاما 
سهل این حدیث را به صورت مرفوع به امام باقر رسانده و گفته آن حضرت فرمود: 
حسین بن علی اب قبل از کشته شدنش به اصحاب خود فرمود: رسول خدا 17 
به من فرمود: «ای پسرم! به درستی که توبه سوی عراق رانده می‌شوی» در حالی که آن 
زمینی است که پیامبران و جانشینان پیامبران درآنجا با هم ملاقات نموده‌اند» وآن 
زمینی است که «عمورا» خوانده می‌شود. و بی‌تردید تود ر آنجا به شهادت می‌رسی و 
گروهی از اصحایت که مس برآنجا] به شهادت می‌رسند. در حالی 





که درد تماس با آهن (شمشیرو نیزه) را احساس نمی کنند. سپس حضرت آیه‌ی 


۳۶ مختصرالبصاثر 





شریفه‌ی: ای آتش! برابراهیم سرد وسلامت باش) را تلاوت کرد [ودرادامه فرمود: 





سختی و حرارت ]جنگ برتوو برآنان سرد وسلامت است. پس خوشحال باشید. به 
خداسوگند! که اگرما را بکشند. یقیناً ما بر پیامبرمان 5# وارد می‌شویم. 





E‏ و 

زوو رای ملب ابی ازنور 

الله و یی خر خَرجَة وق رب آمیر 
یرل عفد من السّماء 

جر وی وال وی املد 

ون خی وَجمیغ من مَنَ اله علیه ي ولا من حَمولاتِ 


من نوم رها تخلوق, 




















همراه با یرون آمدن امیرالم زمنین 3 و قیام قائم ما اا ؛ وزنده شدن رسول 


خدا 1 است. پس قطعاً گروهی ا زآسمان از جانب خداوند متعال برمن فرود 
خواهند آمد که هرگزبه زمین فرود تیامده‌ند. و بی‌تردید جبرئیل و میکائیل و اسرافیل 
و لشکرهایی از فرشتگان برمن فرود خواهند آمد. ومسماً حضرت محمد و حضرت 
علی لله ومن وبرادرم وهمه‌ی آنانی که خداوند برایشان مت گذاشته بر 
مرکب‌هایی از مرکب‌های پروردگار که اسبان سیاه و سفیدی ازنور هستند. در حالی 
که هیچ مخلوقی برآنها سوار نشده فرود خواهیم آمد. 


9 رنه غو دوست وت ری ند 1 


َة مَع یفه. ثم إِنَ الله تعالل ی 









احادیثی در مورد رجعت از غیرطریق سعد ۳۷ 







اع سا اوعد 


سپس بی‌تردید حضرت محمد ۳2# پرچمش را به اهتزاز در خواهد آورد وآن را همراه 
شمشیرش به قائم ما لیذ خواهد داد. آنگاه خداوند متعال از مسجد کوفه چشمه‌ای از 
روغن و چشمه‌ای از شیرو چشمه‌ای ازآب را بیرون می‌آورد. سپس امیرالمژمنین ا 
شمشیررسول خدا 5# را به من می‌دهد و مرا به سمت مشرق و مغرب گسیل 
می‌دارد؛ پس من به سوی هیچ دشمن [از دشمنان] خدا نمی‌روم» مگراین که خونش 
را می‌ریزم» هیچ بتی را وانمی گذارم مگراین که آن را آتش می‌زنم» تا این که به هند 


برسم وآن رافتح کنم. 
فطل داضت مر 


و ۳ مان و وکر نع 6 یی 
الكماء اکن کے عداخم بَا کاثویکیبوت» «لاعاف ۱۲ 


.١‏ الخرائج والجرائحج» ج۲. ص۳۸ 





مختصرالبصاثر 





3 [ازقبرهایشان] بیرون می‌آیند و می‌گویند: 





و دانیال و یوشع به سوی امیرالمومت 
خدا ورسولش راست گفتند. و [حضرت امیر ګة] همراه آن دو هفتاد مرد را به سوی 
بصره می فرستد که جنگجویان آنان (گروه مخالف) را می‌کشند: و گروهی را به سوی 
روم می‌فرستد و خداوند [آنجا را]برای آنان فح می‌نماید. آنگاه هرجنبنده‌ای را که 
خداوند گوشتش را حرام کرده خواهم کشت تا روی زمین جز[ موجود] پاک نباشد. و 
[دین اسلام را] بریهودیان و مسیحیان و تمامی مّت‌ها عرضه می‌دارم وآنان را [بین 
پذیرش] اسلام و یا شمشیر(جنگ) مختار خواهم ساخت» پس ه رکس اسلام آورد بر 
اومشت می‌گذارم. وه رکس اسلام را نپسندد» خداوند [به دست من] خونش را 
می‌ریزد. و هیچ مردی از شیعیان ما باقی نمی‌ماند مگراین که خداوند فرشته‌ای را به 
سوی او فرومی‌فرستد که خاک را از صوزتش پاک می کند و همسران و منزل‌هایش را در 
بهشت به او می‌شناساند. وروی زمین کور و زمین گیرو بیماری باقی نمی‌ماند مگر 
این که خداوند به سبب ما اهل بیت آن بلارا از اوبرطرف می‌کند. یقیناً برکت از 
آسمان به سوی زمین نازل خواهد شد تا ان که درختان به خاطرزیادی میوه‌ای که 





خداوند درآنها قرار داده شکسته می‌شوند» و قطعاً در زسستان میوه‌ی تابستان و در 
تابستان میوه‌ی زمستان خورده خواهد شد واین [معنای] قول خداوند متعال است 
[که می‌فرمایدا 





واگراهل شهرها ایمان می‌آوردند و پرهیزکاری می‌کردند.قطعا را 
می‌گشوديم. ولی [آیات ما را] تکذیب کردند پس آنان را به سزای آنچه 
کسب کردند. مزاخذه نمودیم 4 











مشل این حدیث در گذشته آمده است. ولی درآنجا اضافاتی داشت که دراین حدیث 





تمی‌باشد. 


باب في رجا العرافی 


بابی در مورد مردان اعراف 





۳۹ تحن رولیت ریا لایْمّه متا یعرفوق مَّن ي 


تعرفوت في قبالکم رل نکم یعرف من فیها ین صالج و طالج. 





امام باقر درمورد آیه‌ی شریفه‌ی *وبراعراف مردانی هستند که همه را به سیمایشان 
می‌شناسند٤‏ فرمود: ما آن مردان هستیم. امامان از ما [آل محمد ا2] کسی را که وارد 
جهتم می‌شود و کسی را که وارد بهشت می‌شود. می‌شناسند همان گونه که شما در 
تان مردی از خودتان را می‌شناسید. که افراد نیکوکار و شروری را که در آن 
قبیله هستند. می‌شناسد. 





۹ ۳ INA] 





ي له ئة . في قول الله ول دوع ان 





۱. بصاثرالڈرجات» مس ۴۹۵ح 





س ج 


N‏ مختصرالبصاثر 








رال عرو لاور یماخ «ذمرد. ).تال م الان 
ابوحمزه ثمالی گفت: امام باقر ؛ واسحاق بن عتا ر گفت: امام صادق ل در 
مورد آیه‌ی شریفه‌ی *وبراعراف مردانی هستند که همه را به سیمایشان می‌شناسند # 


فرمود: آنها (آن مردان) فقط ائه الا هستند. 


f 11‏ ان اعافد 






۳ و ۱ 9 ۳ من کدی رنه 


رف دی 
و لا دحل التار لا من آنگزشم و آنکروة و هم اعرا لا عرو بک اله تمان لا پل 





سعد بن طریف گفت: ازامام باقر تة درموزد آی‌ی شریفه‌ی و براعراف مردانی هستند 
که همه را به سیمایشان می‌شناسند 4 سوال کردم » فرمود: ای سعد! آل محمد 2 همان 
اعرافند که وارد بهشت نمی‌شود: مگ رکسی که آنها را بشناسد وآنھا[نیز] اورا 
تن رواجم تی دو کرک اا دنک کند وآنها [نیز] اورا 
انکار کنند. وایشان (آل محمد 24) اعراف هستند. خداوند جزاز طریق شناخت 


آنهاء شناخته نمی‌شود. 









عم اله انا مد بن عیسی. عن لسن بن محبوپ. نآ یوب لا عن رید بن مُعاويَة 


ول (وع لاف رل روت شمیت :۸ 


دج اه صس ۹۶ کفاةالث ص۹۴ + تفر لعیاشی:ج اه ص۱۸ ۲۵. 





بابی در فضیلت ائعه 24 درقرآن mM‏ 





راط بَينَ 





معاویه عجلی گفت: از امام محتد باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *وبراعراف مردانی 
هستند که همه را به سیمایشان می‌شناسند * سژال کردم. فرمود: [این آیه] درمورد این 
امت نازل شده. و آن مردان همان ائه ا زآل محمد ۶% هستند. گفتم: پس «اعراف» 
چیست؟ فرسود: راهیست بین بهشت و جهنم: پس امام برای هرکس از مومنان 
گناهکار شفاعت کند نجات می‌یابد. و هرکس را شفاعت نکند [د رآتش] سقوط 
می‌کند. 


۵۱1 ]اح بن فعقّد بن عیسی. عن الختین بن ميڊ عن لختین بن وان ع بن رفي عن 








مير الژینیی 6ا جالکا قجاء ر 
رل بر ر طلا تاشر لامر 
بسیماهم. وحن الراف اي لا عر 





ن «وعلى الأغرافي 


یاوه ین بابه. و لک 





اصبغ بن ثباته گفت: نزد امیرالممنین لد نشسته بودم که مردی آمد و به آن حضرت 


گفت: ای امیرمومنان! [منظور از آیه‌ی شریفه‌ی] *وبراعراف مردانی هستند که همه رایه 


مس ۱۳۲ الاحتجاج.ج ۱ ص ۲۲۷+ لکافی ج ۰۱ صس ۰۱۸۲ ح٩‏ ؛ الخرائج والجرانح ج | 





اشیدج ۲ عی ۹ ۳۸2. 


۳۲ مختصرالبصاثر 





سیمایشان می‌شناسند * [چیست؟] علی 3 به اوفرمود: ما همان اعراف هستیم. 
یارانمان را به چهره‌هایشان می‌شناسیم» و ما همان اعراف هستیم که خداوند. جزاز 
طریق شناخت ما شناخته نمی‌شود. وما همان اعراف هستیم که روز قيامت بین 
نگه داشته می‌شویم. پس وارد بهشت نمی شود مگ رکسی که ما را 
بشناسد و ما [نیز] اورا بشناسیم ووارد جهتم نمی‌شود. مگ رکسی که ما اانکار کند و 
ما[نیز] او انکار کنیم. واین بدان علت است که قطعاً اگ رخداوند متصال 





می‌خواست خودش را به مردم می‌شناساند تا او را بشناسند و اورا به یگانگی بپرستند 
واز درش براو وارد شوند. ولی [خداوند] ما را درهای [رحمت] خود وراه [مستقیم] 
خویش وراه کشیده شده به [سوی] خود و دری که از طریت آن براو (خداوند) وارد 
می‌شوند: قرارداد. 
۳ 1 
اعرف ونکت وم 
[۱۵۲ ع۶] عل ند بن علي بن ڪعڊ الشعرِيّ ڪن داق بن حي ڪن شرن عبیب, 


عن اي مهن شل عن ول اله عَرّ و جل و ينها جاب على الاب رل 











بهم الَراظ و دلوم ا 
بشربن حبیب گفت: از امام صادق 3 درمورد آیه‌ی شریفه‌ی #ومیان آن دو(بهشت 
ودوزخ) حایلی است؛ وبراعراف مردانی هستند * سل شد. فرمود: بین بهشت و جهنم 


دیواری است. که برآن محمد بش ؛ علی و حسن وحسین و فاطمه و خدیجه 34 


درفضیلت ائعه 24 درقرآن nr‏ 








خواهند ایستاد و ندا می‌دهند: دوستداران ما کجا هستند؟ شیعیان ما کجا هستند؟ 
[دوستان و شیعیانشان] به سوی آنها رو می‌آورند. آنها را به نام‌هایشان ونام‌های 
پدرانشان می‌شناسند واین همان [معنای] آیه‌ی شریفه است [که می‌فرماید:] همه 
را به سیمایشان می‌شناسند * دستشان را می‌گیرند وآنها را از[پل] صراط عبور 


می‌دهند و وارد بهشت می‌کنند. 


24 
الات رو فير 





َه و تیه ولم یعرف ولی؟ ال مُدَبدَبٌ (لالل هلاه ون 
ووم و پد ار کچد ل عیلا» انتاء ۸1۳ 


زز بن ځبیش گفت: ازامیرالموم: 









شنیدم که می‌فرمود: هرگاه کسی را داخل 
قبرش گذارند دو فرشته به اسم منکرو نکیرنزد او می‌آیند. و اقل چیزی که از او سزال 
می کنند از پروردگارش است. سپس از پیامبرش: بعد از امامش: پس اگ رجواب 
بدهد» نجات پیدا می‌کند رازو جوت عاجزماند. اورا عذاب می‌کنند. مردی 
پرسید: حال کسی که پروردگار و پیامبرش را بشناسد و امامش را نشناسد. چگونه 
است؟ امام فرمود: [چنین کسی بین مژمنان و کافران] متحیراست نه بااینان ونه با 


آنانند. وهرکه راخدا گمراه کند. 





رای او راهی [به سعادت] تخواهی یافت * پس 


[چئین کسی] هیچ راهی برایش نیست. 





NF‏ مختصرالبصاثر 








2 وووعا ید حرنان 
ود قل 







کل مان عال یج اله به تلا یکون ڪَما قال الصلَالُ قبله 





حي فارقتهم انبی 


وہ تا لت لت ولا تیعبات من کل آن ل و تفر 
«طه:۳. بما ڪان من صلالتهم و هي جهالنْهم بالایات. و شم الا وصیاء اجب ال 





اف کل شترّش قروا قستفآشوق من ضعاب الط الكري وعن اهكدئ؛ 


ُضهم أن قالوا َحنْ في سعَة ین عرقة الاوصیا 





وبه رسول خدا 12 گفته شد: ای پیامیرخدا! چه کسی ولی خداست؟ فرمود: ول 
شما دراین زمان علی :1 است و پس از او وصیّش می‌باشد و برای هرزمانی عالمی 
است که خداوند به سبب آو[برمردم] احتجاج می‌کند. برای این که [سخن آنان] 
همچون سخن گمراهانی که پیش ازآنها بودند» نباشد. هنگامی که پیامبرانشان [از 
دنیا رفتند و] از آنان جدا شدند [گفتند:] ۶ پروردگار!! چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا 
پیش ازآن که ذلیل و خوار شویم. ازآیات توپیروی کنیم؟4 [این ذّت و خواری] به سبب 
گمراهی آنها بود و آن (گمراهی) این بود که آیات [خدا] را نشناختند. وآن آیات همان 
اوصیا بودند. پس خداوند متعال به آنان چنین پاسخ داد: #بگو: «همه منتظرند. پس 
[شما هم] انتظار بکشید. به زودی خواهید دانست که پیروان راه راست چه کسانی هستند و 
چه کسی راه را یافته است؟٩‏ و انتظار کشیدن آنها فقط این بود که گفتند: ما نسبت به 
شناخت اوصیا مجال داریم تا [سرانجام] امامی را بشناسیم. پس خداوند به این [طرز 
تفگر] آنها را سرزنش کرد. 


بابی در فضیلت ائقه 5 درقرآن سنا 





اماب صر 

َالاَرصِياء هر صحات الحراط وتو 
دحل التارالا ن آنگرهم و انگرود, ۰ 
التوائيق لبهم و وَصَقَْم في کت و جل ول الأغراني رال غوت لا 
پییتاشر» «لامرد. ».و مغ المد علن آولاهم. و 







ول رقم هم عن أ 





ول اله عر ول «قگیق تین سلاو کیب وجنا باك عل طولء کی وی بوذ یت 

قرو وعصوا لول وی بوم لش ولا کشو اله ییا راء ۱۵۳-۸ 
پس اوصیا همان اصحاب صراط هستند که برآن ایستاده‌اند» هیچ کس به بهشت وارد 
نمی‌شود. مگراین که آنها را بشتاسد وآنها [نیز] اورا بشناسند: وهیچ کس ورد جهتم 
نمی‌شود, مگراین که منکرآنها شود وآنه نیز اوراآنکار کنند. زیر مسلماً نها شناسایان 
خداوند متعال هستند. [خداوند] آنان (اوصیاء را هنگامی که از مردم پیمان گرفت به آنها 
شناساند. ووآنان را در کتابش وصف کرده و فرمود: * وبراعراف مردانی هستند که همه را به 
سیمایشان می‌شناسند؛ وآنان بردوستانشان گواهند. و پیامبر#ش برآنان گواه است. 
خداوند از سردم برای فرمانبرداری ازآنان پیمان گرفت. و پیامبر## ازآنان برای 
فرمانبرداری پیمان گرفت. درنتیجه نبوت پیامبر## برآنان [نیز] جریان دارد. واین 


[معنای آن] آیه‌ی شریفه است [که می‌فرماید]: (پس چگونه خواهد بود [حال آنان] آنگاه که از 








هراقتی گواهی بياوريم وتورا[نین] برآنان گواه آوریم ؟ درآن رو ز کسانی که کافرشدند» و پیامبررا 
نافرمانی کردند. یکسان شدن زمین رابا خود [ومدفون شدن درآن را] دوست دارند؛ واز خداهیچ 


سخنی رانمی‌توانند کتمان کتند # 


۱. بصاثرالرجات؛ ص ۰۳۹۸ ۹2 ؛ كشق المحجة 





۳۶ مختصرالبصاثر 





سلمان فارسی گفت: گواهی می‌دهم -یا گفت: سوگند یاد می‌کنم -به خدا که قطعاً 
شنیدم رسول خدا 7523 به علی 11 می‌فرمود: ای علی! به راستی توو اوصیای بعد از 
من -یا فرمود: بعد از تو-همان اعرافی هستید. که خداوند شناخته نمی‌شود» مگراز 
طریق شناخت شما. و[شما همان] اعرافی هستید که وارد بهشت نمی‌شود: مگر 
کسی که شما او را بشناسید واو[نیز] شما را بشناسد و وارد جهتم نمی‌شود, مگر 
کسی که شما را انکار کند و شما [نیز] اورا انکار کنید. 

]٩ /۱۵۵[‏ مد بنالخسین ب ِي الطاب عن موتی بن حعدان عن عبیلّه بن لقایم الحعتري, عن عض 

آسحابه .عن دب رین قال 








سعد بن طریف گفت: به امام باقر عرض کردم: [منظور از] این آیه‌ی شریفه *وبر 
اعراف (بلشدی‌های آن حاییل) مردانی هستند که همه را به سیمایشان می‌شناسند 4 





۱ بصائرالڈرجات. می۲۹۷ ح۷ الخصال.ج ۱ می ۸۱۵۰ ح۱۸۳ تفسیرالعیاشی؛ ج۲ ص۰۱۸ ۲۴2 





درفضیلت ائعه 24 درقرآن nv‏ 








لوب اي بوق نها ذل 


[چیست؟]. فرمود: ای سعد! بی‌تردید آن (مردان) اعرافی هستند که وارد بهشت 
نمی‌شود. مگ ر کسی که ایشان را بشناسد وآنها[نیز] اورا بشناسند» و[آن مردان] 
اعرافی هستند که وارد جهتم نمی‌شود. مگ رکسی که آنھا را انکار کند وآنھا [ئیز] اورا 
انکار کنند» و[آن مردان] اعرافی هستند که خداوند شناخته نمی‌شود: مگراز طریق 
شناخت ایشان» پس یکسان نیست کسی که پناه آورنده به اوپناه می‌آورد؛ و کسی که 


به شیوهی (اکثرتیت] مردم زندگی می‌کند. سردم به سوی چشمه‌های گل‌آلودی 


می‌روند که بعضی ازآنها در بعضی دیگر می‌ریزند. 








روج روصت ررض 


۱ O 


۱. بصاثرالترجات. ص۴۹۹ ح 


وکسی که نزد آل محمد 4 بیاید» نزد چشمه صافی آمده که به (کمک] علم الهی 
جریان دارد نه تمام می‌شود ونه قطع می‌گردد. این بدان سبب است که آگرخداوند 
ولی 


[براو| وارد شوند و 









می‌خواست خودش را به مردم نشان می‌داد تا این که از در او براو وارد 






خداوند محمد 7ب وآل محمد 24 را درهایی گرداند که از 





این [معنای آن] آی‌ی 
وارد آنها شوید. بلکه نیکی آن است که کسی [از خشم و عذاب خدا] بپرهیزد. وازدرب 
خانه‌ها وارد آنها شوید 4 


یفه است که [می‌فرماید]: #نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها 





تقسیرفرات الکوفی»عس ۱۴۲ الکاقی» ج ۰۱ ص ۸۴ 





۳۸ مختصرالبصاثر 





ا ۲ 
اعرف یہی ںان ضرا 


[۱۵۶/ ۱۰]معتذین لختی ۳ 





اپ عن مت بن سِنان. عن عار بن رواق. عن اَل بن يلي 





على البرك وتا 





عن الراف ما خم؟ ققال هر ارم | 


جابربن بزید گفت: ازامام محمد باقر سوال کردم: «اعراف» چه کسانی هستند؟ 
فرمود: اعراف گرامی‌ترین خلق نزد خداوند متعال هستند. 


ای بری جد نی بت 








Nav]‏ ۲ شخ پئ شیب اي عن فوا بن ټحي. عن ده بن کا عن يب 
عن اي 
(الأعراف: 5)۲۹ 


فا ب ابل 
رن الذي ڪان '. 





ابا بصیرگفت: امام محمد باقر درمورد آیه‌ی شریفه‌ی: ‏ 


اوبراعراف مردانی هستند 
که همه را به سیمایشان می‌شناسند 4 فرمود: آنها همان امامان ا از سا اهل بیت 





هستند که در [آستانه] دری از یاقوت سرخ برراه بهشت [ایستاده] اند هرامامی از ما 
(اهل بیت) آنچه را که به دنبال او می‌آید. می‌شناسد. مردی سژال کرد: معنی «آنچه 
به دنبالش می‌آید» چیست؟ فرمود: مردمی که در زمان به امامت رسیدن آن امام 


زندگی می کنند تا هنگامی که امام رحلت کند. 








بابی در فضیلت انمه 2# درقرآن ۳۹ 





مُقرن گفت: از امام صادق :3 شنیدم که می‌فرمود: ابن کزاء نزد امیرالمژمنین اا 
آمد و گفت: ای امیرمزمنان![منظور از آیه‌ی شریفه‌ی] ۶و براعراف مردانی هستند که 
همه را به سیمایشان می‌شناسند 4 چیست؟ فرمود: ما همان اعراف هستیم؛ یارانمان را 
به چهره‌هایشان می‌شناسیم. و سا همان اعراف هستیم همان کسانی که خداوند 
متعال در روز قيامت برصراط جزما را [به دیگران] نمی‌شناساند. و وارد بهشت 
نمی‌شود مگ رکسی که ما را بشناسد و ما [نیز] اورا بشناسیم, ووارد آتش [جهتم] 
نمی‌شود. مگر کسی که ما را انکار کند و ما [نیز] اور انکار کنیم. 


وف رای از حرلو 





سوا تک تاش لارا قن قب حر قب تاش 2 دعب الا اش شین 





۸ الکاقیء ج ۱. ص۱۸۴ ح٩‏ + تفسیرقرات الکوقی» صس 1۴۲ الإحتجاج» ج ا. ص۲۲۷ الخرائج و 


انح« ج ۱ ص۱۷۷ 


۳۳ مختصرالبصاثر 





به راستی خداوند متعال اگرمی‌خواست قطعاً خودش را به بندگانش می‌شناساند. 
ولی خداوند ما را درهای [رحمت] خود وراه [مستقیم] خویش وراه کشیده شده [به 
سوی] خود و جهتی که ازآن جهت براو وارد می‌شوند: قرار داد. پس کسانی که از 
ولایت ما برگردند یا دیگری را برما برتری دهند. حتماً نها از اه [راست] منحرف 
هستند» ویکسان نیست کسی که مردم به او پناه می‌برند و کسی که به سمتی می‌رود 
که مردم می‌روند. مردم به سوی چشمه‌های گل آلودی می‌روند که بعضی ازآنها در 
بعضی [دیگر] می‌ریزند و کسی که به سمت ما می‌آید (درواقع] به سوی چشمه‌های 
صافی می‌آید که به امرپروردگارش جریان دارد» [آب این چشمه‌ها] تمام نمی‌شود و 


قطع نمی‌گردد. 


آل که اجه اعاب اعرف 





الحاري. ال َتنا ريد بن عَبله 


[۱۵۹ ۱۳] لحد بن الشسین الكاز. فال دقتعا ب 
دنا مد بن الخسین بن سل | عن آي بصي 














عن ال اة و ڪل اغراف رل لوق لا پییتازه (الأماف. :۸ قال لحنْ 
آصحاب الارافی. من اقا من آنگرنا إل لت 


ابا بصیرگفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *وبراعراف مردانی هستند که همه را 
به سیمایشان می‌شناسند٤‏ فرمود: ما همان اصحاب اعراف هستیم» هرکس مارا 


بشناسد به سوی بهشت رهسپار می‌شود. وهرکس ما را انکار کند به سوی جهتم 


هی‌رود. 





باب فيقضل له وما جاء فیهم من الفرآن العزیز 


بابی در فضیلت ائه 24 وآنچه در مورد ایشان در قرآن عزیزآمده است. 


وّلاجاة رتضان, ولا دعب تا 


لکن قولوا هر 





سعد بن طریف گفت: ما هشت نفرمرد نزد امام باقر بودیم ودرباره‌ی «رمضان» 
صحبت می کردیم. [ حضرت] فرمود: ن این رمضان است» رمضان آمد» و 
رمضان رفت» چرا که یقیناً رمضان اسمی ازاسم‌های خداست» نمی‌آید و نمی‌رود» 
تنها آنچه از بین رفتنی است. می‌آید و می‌رود. اقا بگویید: «ماه رمضان»» بدین‌سان 
(کلمه‌ی] ماه به آن اسم اضافه می‌شود. و آن اسم ازنام‌های خداست و آن همان 
ماهیست که قرآن درآن نازل شده است. خداوند متعال آن را نمونه‌ای [آرمانی] و 





عیدی [برای مومنان] قرارداده است. 


HY‏ مختصرالبصاثر 





ني الامام فِیومَلّاش پالوس «الحدید.۲۰) 
آگاه باشید! هر کس در ماه رمضان از خانه اش در راه خدا بیرون رود -وما [آل محتد] 
راه خدا هستیم. همان راهی که هرکس درآن وارد شود با دژی محکم احاطه می‌گردد 
وآن دژ محکم همان امام است پس باید هنگام دیدارش [با امام] تکبیر بگوید که 
این [عمل] درروزقيامت براي او[یه وزن] صخره‌ای در میزان [اعمال] او می‌شود که از 
آسمان‌ها و زمین‌های هفتگانه و آنچه درآنها و بین آنها ودر زیرآنهاست؛ سنگین‌تر 
است. عرض کردم: ای ابا جعفرا (میزان» چیست؟ فرمود: ای سعد! مسلماًتوانایی و 
بینش تو[در فهم و پذیرش معارف دین] قزونی یافته است. [به همین دلیل برای تو 
می‌گویم:] رسول خدا لا «صخره؛ و ما «میزان» هستیم. واین سخن خداوند 
متعال در مورد امام است [که می‌فرماید]: تا مردم به عدالت قیام کنند 4. [ظاهراً منظور 





از تحمّق عدالت. تحمّق ولایت امام معصوم 4 در ظاهرو باطن مؤمن است.] 


یت من رتت ۾ 





تمل ن يخن فیلات خاو اويح «نتصس. ۸۳ متس العاقبة يا كعد 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 24 r‏ 





فرمود: وهرکس در برابرامام تکبیرگوید وبگوید: هیچ خدایی جزخدای یگانه نیست و 
شریکی ندارد. خداوندبزرگ‌ترین خشنودیش را برای او[در نامه عملش] می‌نویسد. وهر 
کس که خداوند بزرگ‌ترین خشنودیش را برای او بنویسد. در «دار جلال» بین او وابراهیم» و 
حضرت محمد ۶# وسایرفرستادگان [الهی] را گرد می‌آورد. گفتم: «دار جلال» 
چیست؟ فرمود: ما [آل محتد] همان «دار» هستیم و این سخن خداوند متعال است [که 





می فرماید:] این سرای آخرت است. آن را برای کسانی قرارمی‌دهیم که اراده‌ی بزرگی وتباهی بر 
روی زمین را ندارند: وسرانجام ازآن پرهیزکاران است .٤‏ ای سعد! [دراین آیه] ما همان 
«سرانجام» هستیم؛ واا دوستی ما به پزهیزکاران تعلّی دارد. خداوند متعال می فرما 
* خجسته وپایداراست نام پروردگارت؛ صاحب جلالت وبزرگواری # ما جلال خدا و کرامت 





اوهستیم که خداوند متعال بندگان را به اطاعت از ما گرامی می‌دارد. 


و 


[۱۶۱/ ۲ وعنذءعن الاس بن عروفي. عن ختاد بن عیسی, عن خریت ین بدا 






امام صادق ی فرمود: برای امام سجاد اج عسلی آورده شد و حضرت آن را نوشید و 
فرمود: به خدا سوگند! قطعاً می‌دانم که این عسل از کجاست: و از کدام سرزمین 


است. و بی‌تردید آن از فلان روستا تهیه شده است. 


۱ بصانر ال رجات ص ۱۳۱۱ ح۱۲ من لا یحضه الفقیه. ۰۵۰ معانی لیا می ۳۱۵ 





چ مر ۰ 
> هت 


۲ بصائرالترجات» ص۵۰۵ 








f‏ مختصرالبصاثر 





بل 


[۱۶۲/ ۳] مد بن عیسی بن 





امام صادق نی فرمود: خداوند ابا دارد ازاین که امور جزبه وسیله‌ی اسباب جریان 
پیدا کند. پس برای هرچیزی سببی و برای هرسببی شرحی و برای هرشرحی کلیدی 


و برای ه رکلیدی علمی و برای هرعلمی دری گویا قرار داد. هرکس آن را بشناسد. 
خدا را شناخته؛ و هرکس آن را انکار کتک خدا را انکار کرده است؛ و آن [باب گویا] 


رسول خدا 4# وما هستیم؛ 


لام ماست ولام 


۳/۱۶۲ 





ن سماعيل بن عیسی, عن مد بن عمرو بن عي لت عن عض آصحابه 





قابوتی تال 
و جهن وب اگوی او ول 






امال سمخ و اغى ول لت رلوک رکه دم ,» قال 
ویر شوه الما الصَاث و (قضرگویو4 الإا الاق . 






۲. بصار الڌرجات» سس معاتی الأخیاں ص ۰۱۱۱ ح!: کمال الڌین ج۲ عی ۱۷ 





# الکافی؛ ج .١‏ 
۰۷۵-۰۲۲۷ مسائل علی بن جعقرو مستدرکاتھاء ص ۳۱۷ ح 19۶ 


ra E 





ورد تسلیم شدن به کلمات اهل 











نصربن قابوس گفت: از امام صادق نی دربار‌ی آیات شریفه‌ی *وسایه‌ای کشیده و 
گسترده» و آبی ریزان. و میوه‌ای فراوان» نه قطع شود و نه بازداشته شود * سژال کردم » فرمود: 


ای نصر! به خدا سوگند! یقیناً آن گونه نیست که مردم [در مورد این آیه] عقیده دارند. 





مسلماً آن همان عالم است وآنچه از[انواع علوم ومعارف از] او[به سوی مردم] بیرون 


می‌آید. وازآن حضرت در مورد آیه‌ی شریفه‌ی #و[چه بسیار] چاه‌های رها شده و 
کاخ‌های بلند گچکاری شده 4 سؤال کردم. فرمود: [منظور از] ۸ چاه‌های رها شده 4 امام 
ساکت است و[منظوراز] ۶کاخ‌های بلند گچکاری شده4 امام ناطق است. 


نان ان 


[۱۶۴/ ۵]براهيۂ بن هاي عن عل بن عبد ڪل الختین بی خالر. 





حسین بن خالد گفت: در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ۶ خداوند بخشاینده» قرآن را تعلیم داد4 از 





حضرت رضا ا سوال کردم. فرمود: به راستی خداوند قرآن را به محمد 4# یاد داد. 
گفتم: *انسان را آفرید. به او گفتن آموخت 4 فرمود: این [انسان] علی بن ابی‌طالب 
امیرالمزمنین ل است که به او بیان هرچیزی را که مردم به آن نیازدارند آموخت. 








ندا یکل نت Bk‏ 








حسن بن راشد گفت: ازامام موسی بن جعفر ایا شنیدم که می‌فرمود: به راستی 
خداوند متعال به محقد ۶# وحی کرد که بی‌تردید روزهای [عُمر] توبه پایان رسیده 
وازندگی در] دنیا برای توسپری گشته است. و[اکنون در مسیررشد و کمالت] به 
ملاقات پروردگارت نیاز دازی. آنگاه رسول خدا 1 دست هایش را به طرف آسمان 
بلند کرد و در حالی که کف دست‌هایش را گشوده بود چنین می‌گفت: خداوندا! به 
وعده‌ات [عمل کن] همان وعده‌ای که به من دادی. مسلماً توخلاف وعده [عمل] 
نمی‌کنی. سپس خداوند به اووحی کرد: توو ه رکه به اواعتماد داری» [به کنار کوه] 
أخد بيایید. پیامبر آن دعا را دوباره خواند. خداوند متعال به اووحی کرد: توو 
پسرعمویت (علی بن ابی طالب 
قبله را در پشت سرخود قرار ده. آنگاه حیوانات وحشی کو را بخوان: تورا اجابت 
خواهند کرد. هنگامی که تورا اجابت کردند در میان آنها بزغاله‌ی ماده‌ی چهار 


ماهه‌ای را که تازه شاخ‌هایش بیرون آمده و ازرگ‌های گردنش خون جاری است: جدا 





)بروید تا بهآخد برسید. سپس برفرازآن بالا بروو 









به سوی بزغاله برود واو را ذبح کند واز طرف گردن پوستش را بگند وازداخل به 
طرف بیرون برگرداند [اگرچنین کند آن را] دټاغی شده خواهد یافت. 












۲۳۷ 


و مدا یش هوّین مداد الارّض. 
.رده لا هر اجه یر 
ما کات وما کون یت و شملیه عى | 





مر له عا به و صاعق ما وصف لو 1 
وخ امین و 
يديه و جاءته لو و الماد عَضٌَ کَهة ال 





بتا 4 في علخ الجفرة تول جَبرئیل و 
من حَصر ذلك الجلش- ین 











حصي عَدَدَخم ال 





وبه زودی روح الامین و جبرئیل را برتونازل می‌کنم: در حالی که با اودوات و قلم و 
مرگبی است که از[ جنس] هرگب زمین نیست؛ مرگب و پوست [بزغاله] باقی 
می‌ماند. زمین آنها را از بین نمی‌برد و خاک آنها را نمی‌پوساند و هرگاه گشوده شود 
تارگی‌اش زیاد می‌شود. جزایین که [از دسترس دیگران] محافظت می‌شود و پنهان 
است. علم وحی به همراه علم به آنچه بوده و خواهد بود نزد تومی‌آید وتوآن را بر 
پسرعمویت املامی کنی و او باید [آنها را] بنویسد و[برای این کار] از آن دوات 
کمک بگیرد. پس رسول خدا لت به راه افتاد تا به آن کوه رسید و آنچه را که 
خداوند متعال به او فرمان داده بود انجام داد و با آنچه پروردگارش [از قبل] برایش 
بیان کرده بود. مصادف شد. هنگامی که علی ی شروع به کندن پوست آن بزغاله 
کرد: جبرئیل وروح الامین وشماری از فرشتگان - که جزخداوند کسی نمی‌تواند 
آنها را بشمارد -وهرکس که درآن مجلس حضور داشت: پ 


آمدند و برای آن حضرت دوات و مرگب سبزی که [رنگش] همچون سبزه ولی با 





آن حضرت فرود 


سبزی و درخشش بیشتری بود» آوردند. 


MA‏ مختصرالبصاثر 





خر زا روو وخا 
تراک رده و ادبو 





سپس وحی برحضرت محمد 3# نازل شد وعلی 1 آن را نوشت. [مطالبی را که 
رسول خدا ۶# به علی 61 می‌گفت چیزی نبود] جزاین که هرزمانی رابا آنچه در 
آن [اتفاق خواهد افتاد] بیان می کرد واو(علی 1 ) را از ظاهرو باطن آن آگاه می کرد 





و[نیز] از آنچه [در گذشته] بوده و[ذر آینده] تا روز قيامت خواهد بود با خبرم ی کرد و 
چیزهایی را برای اوروشن کرد که تأویل آن را جزخدا وراسخان درعلم اکس دیگری] 
نمی‌دانست. آنگاه او را از هردشمنی که در هرزمانی از زمان‌ها دارند آگاه کرد تا این 
که (علسی 3) همه را فهمید و نوشست. سپس در مورد اصوری که بعد ازاو 
(پیامبر 9 ) به زیان آن حضرت (علی 3#) و زیان آنان (سائرائقه‌ی هدی 12۸ ) رخ 
#ة] از سول خدا ا 





خواهد داد. به او (علی ی ) خبرداد. سپس [حضرت امیر: 
پرسید که در مواجه با آن امور چه باید یکند؟ پیامب ر 5# فرمود: صبرپیشه کن؛ صبر 
پیشه کن. وما (اهل بیت) را نیزیه صبرسفارش کرد و نیزشیعیان اهل بیت را به 


صبرو فرمانبرداری سفارش کرد تا [صاحب] آن گشایش [موعود: یعنی حضرت ولی 








عصرة] خروج فرماید ودر مورد شرایط زسان آن حضرت و شرایط تولدش و 


۱ بصاثرالرجات م۰۵۰۶ ح۶ 


پاپی در مورد ت 





شدن به کلمات اهل بیت او ۳۹ 





نشانه‌هایی که در حکم فرمایی [آن بازمانده از] بنی‌هاشم می‌باشد: به او خبرداد. [در 
ادامه حضرت فرمود:] و من زاین کتاب همه‌ی احادیث [مربوط به] حوادث آینده را 


استخراج کردم و هرگاه امرحکومت به ولی [خداء یعنی امام معصوم #] برسد. 
سخنانی شگفت آور خواهد گفت. 


TA 
لم ام قاب فا‎ 


[۱۶۶/ ۷)وعنهعن محمد بن نان عن مُرازم بن خکیم و موتی بنٍبَکرٍ قال 





رازم بن عکیم وموسی بن تک رگفتند: ازامام صادق ا شنیدیم که می‌فرمود: به 
راستی ما اهل بیت [به گونه‌ای هستیم که] پیوسته خداوند از سا کسی را 
برمی‌انگیزد که کتاب اور ازاقل تا آخرش می‌داند وا حلال وحرام خدانزد سا 
[مطالبی] است که پتهان کردن آن برای ما جایزاست [و] با هیچ کس در مورد آن 


4 ن ۳ 


[۱۶۷/ ۸ کنب موی گاب ڪن سل نمی 





ن ڪال التَمارِ قال 





۱. همان »ص 





۲ بصاثرالرجات ص۵۰۷ ج۸ 


۲۳۰ مختصرالبصاثر 





کامل تقار گفت: روزی نزد امام صادق 3 بودم که حضرت به من فرمود: ای کامل! 
برای ما پروردگاری قرار دهید که ما به سوی او بازمی‌گردیم و [سپس] در مورد ما هرچه 
می خواهید بگویید. کامل گفت: عرض کردم: برای شما پروردگاری قرار دهیم که به 
سوی او بازمی‌گردید و[آنگاه] هرچه می‌خواهیم در مورد شما بگوییم؟! (کاسل] 
گفت: حضرت راست نشست و فرمود: چه می‌توانید بگویید ؟! به خدا سوگند! از علم 
ما جز[به مقدار] الفی که خم نشده [یعنی نیمی از یک حرف] به سوی شما بیرون 
نیامده است. 


۳ 
وی نما 





اين مد ب اي ص عن عبد الگريي بن مرو عن 


]٩ ۱۶۸[‏ مد بن الخسین بن أي التظا 6 








محمد بن مسلم گفت: امام باقر فرمود: عرب بادیه [از بادیه] آمد تا این که 
بردرب مسجد رسول خدا ۶2# ایستاد. درحالی که با دقت به مردم نگاه می‌کرد. 
امام محمد باقر را دید. آنگاه افسار شترش جنران ای زاغل [منج هن ری 


زانوانش نشست. در حالی که عبایی بردوشش بود. امام باقر به او فرمود: ای 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 24 ۲۳ 











اعرابی! از کجا آمدی؟ گفت: از دورترین سرزمین. امام باقر 3 فرمود: سرزمین‌ها 
خیلی گسترده‌تراز این [حرف‌ها] است: از کدام سرزمین آمدی؟ گفت: از احقاف 
(شنزار). [حضرت] فرمود: احقاف عاد؟ گفت: بله. [امام] فرمود: آیا د رآنجا درخت 

دری را که تجار از کار آن عبور می‌کنند و زیرسایه‌اش می‌نشینند, دیدی؟ 
[اعرابی] گفت: شما از کجا می‌دانید! [حضرت] فرمود: این [علم] در کتابی نزد 
ماست و[بازازاو پرسید] چه چیزدیگری دیدی؟ [اعرابی] گفت: دزه‌ای تاریک را 
ديدم که ته آن معلوم نبود و درآن جغد نرو ماده بود. [امام] فرمود: آیا می‌دانی [نام] آن 
دزه چیست؟ [اعرابی] گفت: 





» به خدا سوگند! نمی‌دانم. [امام] فرمود: آنجا 
«برهوت» است که روح هر کافری در آن حضور دارد. [دراین مسی رکه می‌رفتی] به 
کجا رسیدی؟ [قبل از این که اعرابی جواب دهد. حضرت] سخن او را قطع کرد و 
فرمود: به قومی رسیدی که در منازلشان نشنسته بودند. آنها هیچ خوردنی و نوشیدنی 
نداشتند» مگراز شیر گوسفندانشان که هم غذایشان بود وهم 


ال للع 





بخیزناعن هل التماء ولايدري ین !۱9 


سپس [امام باقرلثة] به سوی آسمان نگاه کرد و فرمود: خداوندا! اورا لعنت کن. 
همنشینان امام به ایشان عرض کردند: فدایت شویم آن [شخصی را که شما لعنت 
کردید.] کیست؟ فرمود: او قابیل است. که به حرارت خورشید وسرمای سخت 
عذاب می‌شود. سپس مرد دیگری نزد آن حضرت آمد. وامام به اوفرمود:[پسرم] 
جعقررا دیدی؟ اعرایی گفت: این جعف رکه در مورد آن سؤال می‌کند: کیست؟ 


۱ بصاثرالرجات. م۰۵۰۸ ۹ ؛ 








۲۳ مختصرالبصاثر 





گفتند: پسرش. [اعرایی] گفت: سبحان الّه! این مرد چقدر عجیب است! ازاهل 
آسمان به ما خیرمی‌دهد: در حالی که تمی‌داند پسرش کجاست؟ 


2 
ووی 4ب ۳۳ 





یدوزم الكَم حَيتٌ ما دازت: 
حب تقوم من ال یل فدال قال ذلك قابيل'. 





به ناگاه طاووس یمانی [را دیدیم که] به یارانش می‌گفت: آیا می‌دانید چه زمانی نصف 


مردم کشته شدند؟ امام باقر سخن او[که گفت] نصف مردم را شنید و فرمود: به 
راستی آن فقط یک چهارم مردم بود. او همان فرزند آدم بود. آدم و حرا وقابیل و 
هابیل. [طاووس یمانی] گفت: ای پسررسول خدا! راست گفتی. محتد بن مسلم 
گفت: با خود گفتم: به خدا سوگند! این مسأله‌ای [مهم] است» پس سپیده دم به 


مختصرالبصاثره کلمه‌ی «ببلقاء» آمده که صحیح به نظرتمی‌رسد. لذا یه جای آن کلمه‌ی «تلقه» از کتاب 
نترجات» جایگزین گردید. 
۲. بصاثرالڈرجات» ص۵۰۸ 








الخرائج و الجرائح» ج۲ ص۱۷۶ ح۱٩.‏ 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل 





خانه حضرت رفتم در حالی که حضرت لباس پوشیده بود واسبش برایش زین شده 
بود. پیش از این که از اوسژالی بپرسم با من شروع به صحبت کرد و فرمود: ای محمد 
بن مسلم! قطعاً در هند یا درروبروی [سرزمین] هند مردی است که جامه‌های 
پشمین و خشن می‌پوشد. در حالی که دستش به گردنش بسته شده و ده گروه برای 
عذاب براو موگل شده‌اند. مردم می‌میرند ولی آنها نمی‌میرند. هرگاه یکی ازآنان برود 
یکی دیگ رجایگزین او می‌شود. به هرسمتی که خورشید می‌گردد. او[نیز] با آن 
می‌گردد با حرارت خورشید و سرمای شدید عذاب می‌شود تا این که [ظهون رجعت 
یا] قیامت برپا شود. گفتم: فدایت شوم او کیست؟ فرمود: او قابیل است. 


مون م پات 


]۷۰ ۱ دمن نعد بن عب ونان تن مد بن خال ار عن ضبن 
عن أي 2 لوقل 












آیا [اين حدیه] به تونوسیده که هرکس بمیرد وبرای اوامامی ندیه 
مرگ جاهلیت مرده است؟ به او می‌گوب : آری. می‌گوید: امام توکیست؟ گفتم: 
امامان من» آل مخمد ۶4 هستند. [به من] گفت: گمان ندارم که توامامی را شناخته 


باشی. 


یم 


ال آبوجعق :وی سالیم. ما ّدري سالم ما مه الإمام؟ الما 








۳۴ مختصرالبصاثر 





یدعب الیه سال والتاش أجتعوق. هم يمت متا عیث قظ لا وجعل اله اة ن يعمل 









۱ سم له ما سل داز 

صَل تا عط دود لخ '. 
پس امام باقر اة فرمود: وای برسالم! سالم چه می‌داند که جایگاه امام چیست؟ 
[جایگاه] امام بزرگ ترو برتراست ازآنچه که سالم و تمام مردم عقیده دارند. ویقیناً 





هرگز مرده‌ای از ما از دنیا نرفته. مگراین که خداوند به جای او کسی را قرارمی‌دهد که 
مثل اوعمل می‌کند و به شیوه‌ی او[درزندگی] پیش می‌رود وبه آنچه که اودعوت 
می‌کرد. دعوت می‌کند. د وقطماآچه را خدانده ود داد رو با نداشت ازاین 





که به سلیمان ی [هم] بدهد. [حتی] بهترازآنچه که به داوود ا داد. 


کم تین 








و 





۲ بصاثرال رجات ۵۰۹ ۱۲. 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 25 ro‏ 





ابوغبیده حلّاء گفت: به امام باقر ګة عرض کردم: 





راستی سالم بن عفّه به من 
گفت:امامی را که اطاعتش واجب است» متکرمی‌شوند و با آگاهی انکارش 
می‌کنند. به خدا سوگند! در زمین جایگاهی نزد خداوند بزرگ‌تراز جایگاه امامی که 





اطاعتش واجب باشد. نیست. قطعاً حضرت ابراهیم 3 دورانی داشته که وحی وامر 
از طرف خدا براو نازل می‌شده» ولی اطاعتش واجب نبوده. تا این که برای خداوند 
بداء حاصل شد که او را گرامی و بزرگ بدارد؛ پس فرمود: *بی‌تدید من تور پیشوا وامام 
فضیلتی را که درامامت بود شناخت و گفت: ڈو 
از فرزندانم* یعنی مقام امامت را در فرزندانم [نیز] قرار بده» خداوند متعال فرسود: 





مردم قرارمی‌دهم 4 و ابراهيم ا 





۶ پیمان من؛ به ستمکاران نمی‌رسد 4 امام صادق ی فرمود: [خداوند به او فرسود:] 
مسلماً آن (امامت) فقط در فرزندان [معصوم] توهست و در غیرفرزندان [معصوم] تو 


رم 

وی رل 
[۱۷۲/ ۱۳]وعنة. تن الخسین بن ميد بده بن لیم جمیاعن تاد بن عیسی, من الخسین بن الختا 
القلاییی.عنآي بصي 


رة ف قول الله رل وائیاه شلک عظیعا4 ناه قال الاعَة الَفروصه. 





ابا بصی رگفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ۶وبه آنان فرمانروایی بزرگ ارزانی 
داشت‌ايم * فرمود: [منظور از فرمانروایی بزرگ] فقط اطاعت واجب است. 





م7 
مون پم مایت 
[۱۷۳/ ۱۴] عقوت ب .ند بن اي غير عن متصوربن بوفش, عنم لو عن أي 
الحلا قال 


ح۱۳ تضیرالمتاشی ج۱ ص۲۴۸ 





۱ الکافی؛ جا صس ۱۸۶, ح۲ تقسیر الق ۱ بصاترالترجات. ص۵۰4 





چ 









:سالِم باي ڪفڪة. قال سنا و ناف له ناو گا. 





ای ه حذّاء گفت: ما درزمان امام باقر هنگامی که ازدنیا رفت» همچون 
گوسفندانی که چوپانی ندارد سرگردان بودیم. پس با سالم بن ابی حفضّه ملاقات 
کردیم. واو گفت: ای ابوغبتیده! امام توکیست؟ من گفتم: امامان من آل محمد 2¥ 
هستند. [او] گفت: هلاک شدی وهلاک کردی. آ ی که امام باقر اا 
می‌فرمود: هرکس بمیرد و امام تداشته باشد به مرگ جاهلییت مرده است: 











آری» به جان خودم سوگند! تقریبا سه روز پیش از این (فوت امام باق ) برامام 
صادق ل وارد شده بودیم و خداوند متعال به من معرفت [ایشان] را روزی کرد. پس 
برآن حضرت وارد شدم و به ایشان عرض کردم: سالم بن ابی حفضّه به من چنین و 
چنان گفته رو 








الکافی.ج ۱ ی ۳۹۷ ح 


زجال «رجال الکقی». عر۳۳۵. 


الخرائج والجرنح. ج۲. س ۰۸۶۱ ح۷۷ : کمالالین» 


rv 





بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل 








امام صادق :3 فرمود: وای برسالم! وای برسالم! سالم چه می‌داند» منزلت امام 
چیست؟ امام بزرگ‌تراست از آنچه که سالم و تمام مردم عقیده دارند. ای ابا غیّیده! 
یقیدکسی ازما ازدنیا تمی‌رود تا این که پس از خودش کسی را جانشین کند که 
مانند اوعمل می‌کند و به شیوه‌ی او[در زندگی] پیش می‌رود. وبه مانند آنچه که او 
به آن دعوت می‌کرد. دعوت می‌کند. ای ابا عبیده! قطعاً آنچه را که خداوند به 
داوود ا داد اورا بازنداشت ازاین که به سلیمان ا [هم] بدهد. [حتی] بهتراز 


آنچه که به داوود 1# داد. سپس فرمود: این عطای ماست» پس [آن را به ه رکه خواهی] 






بی‌حساب ببخش, و یا [ازاو] بازدارا فدایت شوم خداوند چه چیزبه او 
(سلیمان) عطا کرد؟ فرمود: [حکم کردن بدو ! مرگاه قائم آل 
محمد 1 ظهو رکند. [او نیز] مطابق حکم سلیمان 1 حکم می‌کند, [یعنی] از مردم 
دلیل آشکار نمی‌خواهد. 


,۳۳ 
[۱۷۴/ ۱۵[ لسن بن َل بن له بن المُغیرة عن غنیس بن شام ال 
الحارثِ بن الُغيرة البصري قال 





] بلهء ای ابا غبّیدها 








ي ڪن وله الولید عن 












ل لاتکون الاْض الاو فیها عم یر ثل | 
آي طالب اذ .ءِلا یَحتاج لاش یه و لاب 








1 
حارث بن مُغیره بصری گفت: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: زمین [خالی] 
نمی‌باشد. مگراین که درآن عالمی (امامی) است که مانند [امام] 


[او این علم را] ازرسول خدا 2# وازعلی بن ابی‌طالب 2 به ارث می‌برده [امام] 





شین می‌داند. 


۱ بصائرالترجات» ص ۵۱۰ ح۱۶۔ 


۳۸ مختصرالبصاثر 





علمی [را می‌داند] که [باعث شده] مردم به او نیازدارند واوبه هیچ کس نیازی 


ندارد. 







شآ بص 

ققد یل میم الکتاب الکو 
آتیتاهم شلک عظیعا» .»۰ قال. ما هو؟ فلت قال الظاعَةٌ المفروصَهٌ .۲ 

ابا بصیرگفت: به امام صادق ا آیه‌ی شریفه‌ی پس مابه آل ابراهیم کتاب و حکمت 
داده‌ایم» و به آنان فرمانروایی بزرگ ارزانی داشته‌ايم ‏ را عرض کردم: فرمود: [منظور از] آن 
(فرمانروایی بزرگ) چیست؟ گفتم؛ شم داناترید. فرمود: همان قرمانبرداری واجب 


شده است. 


نزارا 0 د کو تقو 





۲ بصاثرالرجات, ۰۵۱۰ 
۳. بصاتر ال رجا 





۵۱۱ ۰ ح۱۸ الکاقی؛ ج تقسیرالعیاشی؛ ج۱. ص۳۵۶ ح۱۳: مناقب آل 





ابی طالب لا ج ۴ م۳۷۸ 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 2 ۲۳۹ 





مالک جُهنی گفت: آیه‌ی شریفه‌ی *واین قرآن به من وحی شده است تا با آن شما را 


قطعاً 





بیم دهم وهرکس که [ازآل محمد به امامت] می‌رسد [نیزبا آن شمارا بیم دهد]. آ, 
شماگواهی می‌دهید 4 را به امام باقر عرض کردم» [حضرت در توضیح آن] فرمود: 
امام از ما [اهل بیت] با آن (قرآن) بیم می‌دهد» همان گونه که رسول خدا لس با 


آن بیم می‌داد. 


الان داثان عم رول شرب 

[۱۷۷/ ۱۸ ونه ڪن مت بن لت عن ع آصحاینا عن فد بن بر قال 
لث لا يلع الا اي سات اباك 4ة عن سید أن سک عنهاء تال و 
عن أي کيء اء فلث. ن25 علم سول اه و تب ول الأوصباء## و 


یه تقال نع تین ذلك لباک 














محمد بن یزید گفت: به امام رضا 34 عرض کردم: به راستی من از پدر شما سؤالی 
کردم که می‌خواهم آن را از شما [نیز] بپرسم. فرمود: از چه چیزی سؤال داری؟ گفتم: 
علم رسول خدا 8# و کتاب‌های آن حضرت و علم اوصیا ‏ و کتاب‌های ایشان 





نزد شماست؟ فرمود: بله» و بیشتراز آن [نیز] هست. از آنچه که به نظرت می‌آید. 
سؤال کن. (که پاسخت را خواهم داد 


شرت ارفا م انات 





1 بصائرالترجات» ص ۱۹۰۵۱۱ 


۲۳ مختصرالبصاثر 








حى يمي الأول . 

فرمود: علی بن ابی‌طالب 1 عالم اين 
ات بود وعلم موروٹی است. و اکسی] از سا (اهل بیت) نمی‌میرد تا این که از 
فرزندانش کسی را ببیند که علمش را می‌داند. وزمین [حتی] یک روز بدون امامی که 
باقی نمی‌ماند. عرض کردم: [آیا] دو تا [امام همزمان] می‌باشد؟ 
فرمود: نه» مگراین که یکی ازآنان ساکت است: و سخن نمی‌گوید تا این که [امام] 


اول از دئیا برود. 


ال کون اثنان؟ تلا لد شا صایث. و لا 





عبدالله بن ابی یَعفورگفت: امام صادق ا 


امت به او پا 





ال ان ون 


۷۹ ۲]َح بح بن عیسی,عن امن سید والقباس بن تعروفضی.عن ختاد بن عم عن ريي 
بیان یار تال 






یل 


فضیل بن تسار گفت: شنیدم که امام باقر می فرمود: هر 








ابه دین مربوط است 


و] ازاین خانه [یعنی از سوی اهل بیت *72] بیرون نیامده» آن باطل است. 


من ان 





۲ یصاترالترجات. ص ۵۱1 





۴ بصائرالترجات» ص ۲۲۰۵۱۱ 





شدن به کلمات اهل بیت 24 ارو 








حسن بن علی وشاء گفت: امام رضا ج را دیدم» درحالی که حضرت به آسمان 
نگاه می‌کرد وبه کلامی سخن می‌گفت» گویی که صدای چلچه‌ها بود. بنابراین 


هیچ چیزی ازآن را نفهمیدم» مڌتی این گونه گذشت» سپس سکوت کرد. 
تن دب بای م 


[۱۸۱/ ]عنعن الحَسَنِبنِ نِ 
لت لي الحسَنٍ الرضا:#ا: تعرفوق لقیب 








مُعَمّربن خلاد گفت: به امام رضا ای عرض کردم: [شما] غیب را می دانید؟ فرمود: 
امام باقر فرمود: [باب] علم برای ما گشوده می‌شود» بدین‌سان می‌دانیم وازما 





احمد وعبد الله دو پسر محمد بن عیسی به من خبردادند که آن دواین حدیث را ازمعقربن 


خلاد شنیده اند که آن را از امام رضا اة روایت کرده است. 


ای بری دج ماما ایا 






[۱۸۲/ ۲۳]وَعنه محمد 





عن أي بقل سیعثه يقو 
عبد العْمّارجازی گفت: ازامام صادق 1 شنیدم که می‌فرمود: ما وارثان انبیاء و 
وارثان کتاب خداييم. و ما برگزیدگان اوهستیم. 


۱. الکافی؛ ج ۱ ص۲۵۶ ح ‏ بصائرالڈرجات» عر 4۵۱۳ ح ۳۲ الخصال.ج۲: ص۵۲۸ -۳. 


۲ یصاترالذرجات. ۳-۰۵۱۳ 


۲۳ مختصرالبصاثر 





مام یت ام 





جابربن یزید گفت: امام باق فرمود: به راستی ما اهل بیتی هستیم که از علم خدا 
[همه‌ی اموررا] دانستیم. و از حکم او [حقایق را] دریافت کردیم» وازسخن 
[شخص] راستگویی شنیدیم» پس اگراز ما پیروی کنید. هدایت می‌شوید. 


ابش ین اما 


عن عبد الققارالجازي. 
و وَصَینابه م2 










7 فرمود: و مسلّماً به توسفارش کردیم. آنچه را که به آدم ونوح و ابراهیم 
و پیامبران پیش از توسفارش کردیم #که: «دین را برپا دارید و درآن دچار تفرقه نشو 


مشرکان [تحتل] آنچه آنان را به آن فرامی‌خوانی سخت دشوار است!4 از [تحمل] ولایت 





۱. بصاترالرجات. صی ۵۱۴ ج: 





# کتاب سلیم بن قیس» ج۰۲ ص۷۱۹ المسترشد قى امامة علن بن ابی طالب لاء 





Az OF 
اا‎ 


۲ یرال رجات ص ۰۵۱۷ ۳۵ 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 4 r‏ 





علی بن ابی‌طالب څة. [سپس حضرت در ادامه] فرمود: به راستی که خداوند متعال 
از همه‌ی پیامبران واز همه‌ی مومتان پیمان گرفته است که حتماً به حضرت محمد 


و حضرت علی و به همه‌ی پیامبران وبه ولایت [سایرائمه‌ی هدی 2#] ایسان 





بیاورند. سپس [خداوند] به حضرت محمد 3# 
خداوند هدایتشان کرد؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن 4 منظو ر آدم و نوح و همه‌ی پیامبران 


بعد ازاوست. 





ضاف اپار حلع 


[۱۸۵/ ۲۶ إبراهیۂ بن هاي عن شحشد بن خالږ ار نمشد بن نان أو برو عن له بن نان قال 








تِن له لاهن . الخال 
رت لي الأسماء الحسنق. تن الکماوتوالترض و لاک 

ہدالله بن سنان گفت: امام صادق با فرمود: رسول خدا لس فرمود: پروردگارم مرا 
شبانه روانه [آسمان] کرد آنگاه از پشت حجاب به من وحی کرد آنچه را که وحی 








کرد» وبا من سخن گفت به آنچه که سخن گفت وازآنچه با من سخن گفت این بود 
که فرمود: ای محتد! به راستی من «الله» ام هیچ خدایی جزمن نیست ... [خداوند] 
دانای نهان وآشکار[م]. بخشاینده‌ی مهربان [هستم]... به راستی من «اله» ام هیچ 
خدایی جزمن نیست. فرمانرواء پاک سالم [از هرعیب و آفتی]؛ ایمنی بخش: 
نگاهبان. شکست‌ناپذیر: مصلح [امور خلایق] و در خور بزوگی [ام]» «الله» منژّه است 
ازآنچه [با و] شریک می‌گیرند. به راستی من «اله» ام هیچ خدایی جزمن نیست. 
آفریننده: پدید آورنده. صورتگر[م]» نام‌های نیکواز آن من است. آنچه در آسمان‌ها و 








fF‏ مختصرالبصاثر 





زمین است مرا تسبیح می‌گویند. و من شکست ناپذیر حکیم هستم. 





ای محمد! به راستی من «الله» ام هیچ خدایی جزمن نیست. همان اّلی هستم که 
هیچ چیزی قبل از من نیست» و من همان آخری هستم که هیچ چیزی بعد از من 
نیست. و من همان ظاهرم پس هیچ چیزی بالای من نیست: و من همان باطنم پس 
هیچ چیزی پایین من نیست. و من الله ام هیچ خدایی جزمن نیست. من برهمه 
چیزآگامم. 





ای محتد! علی الین کسی است ازائعه که پیمان اورا می‌گیرم. ای محمّد! علی 
آخرین کسی است از اه که روحش را می‌گیرم: واو همان جنبنده‌ای است که با آنان 
سخن می‌گوید. ای محتد!علی [کسی است که او] را آگاه می‌سازم برهمه‌ی آنچه که 
به تووحی می‌کنم.[پس] تباید از او چیزی را پتهان کنی. ای محتد! علی اکسی است 
که] سزم را دراو پنهان می‌کنم. همان سری که محرمانه به توگفتم. پس ميان من وتو 


۱ یصاثرالترجات. می ۰۵۱۴ -۳۶. 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 2 fo‏ 





سری جزاو نیست. ای محمد !على برحلال وحرامی که 





ا 
راز وکیا ات قان 


[۱۸۶/ ۲۷] عل بإ سماعیل بن عي 





بق مد بن عیسی. عن الشستین بن سعید. ڪن ختاد بن عیسو 





اما 





وک وله ال :تن 


حماد بن عیسی» از بعضی از دوستانش نقل کرد. که امام صادق ا در مورد آیه‌ی 
شریفه‌ی «ومسأماً[آیات] این سخن (قرآن) را برای آنان پی‌درپی و 


ما . 


سته [به هم] کردیم 4 








فرمود: [منظور از پیوسته کردن این سخن] امامی بعد از امام دی 


ولیت ال بیت دت ازل ہہ از موی دا 
[۱۸۷/ ۲۸] ونه عن لین بن عيڊ. عن عل بن اللعمان نم بن ر عن الیل بن تسار 
عن اي عقر 1ة في قول اله عر و یا أل الکتاب لش لن کيو ئى یمن الا و 
اونچیوعا ار یک نرگر لىد ۸› قا جي ولايننا. 


فضیل بن یسا رگفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ای اهل کتاب! شما برچیزی 
[ازدین حق] نیستید» مگراین که تورات و انجیل و آنچه را از جانب پروردگارتان برشما نازل 





شده است» برپا دارید 4 فرمود: [منظور از آنچه برشما نازل شده] ولایت ماست. 


ولیت همان ملع وان 

ون وله ای توا دون اللو له «لیده.۸. تال هي ولایشا 
ودر مورد آیه‌ی شریفه‌ی *ای کسانی که ایمان آوردید! همگی به صلح و سازش در آیید 4 
فرمود: [منظور از صلح و سازش] ولایت ماست. 


۱. همان, ح۳۸ متاقب آل ایی‌طالب 





ج۲ ص۱۴۱ الکافی»ج ا. صس ۰۴۱۵ ۰۱۸2 





۲۴۶ مختصرالبصاثر 











تول ولت پررسول دا با 
في وله با لول بل مالك ين روك إن لد تفع تا بت رساك «لمنده: » 


قال هي الولاية . 
ودر مورد آیه‌ی شریفه‌ی ای پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت برتونازل شد [به مردم] 
ابلاغ کن؛ واگر[ تکتی, پیام اورا نرساندی! 4 فرمود: [منظور از آنچه برتونازل شده] 
فقط ولایت است. 





و 
یرای بل 
NM]‏ ۹ل بنشعقد بن ڪب نع ڪن صالج بن لین عن الحسن بن تحبوب. عن مالك بن 
ود 
ال آبا 


دب ماوت 








7 صما فهر فبا کب فة ید ۳-۱ 
ال دیا نم طخ 
برد بن معاویه عجلی گفت: از امام باقر ڭا در مورد آیه‌ی شریفه‌ی صحیفه‌هایی 
پاک. درآن صحیفه‌ها نوشته‌هایی ثابت و استواراست # سوال کردم. فرمود: [منظور از 


آن» سخنان ماست که در صحیفه‌هایی پاک از دروغ است. 


انتده‌ای از اوصاواا 





بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 73 ۳۷ 





ءلم الأَوصياء وَالأنبياء إن نكر صاوقیق» الأحتاف.» ' 





يعني 
ابوعبیده حلّاء گفت: ازامام باقر در مورد آیه‌ی شریقه‌ی *کتابی پیش ازاین 
[کتاب]. یا بازمانده‌ای ازعلم [پیشینیان] برای من بیاورید اگرراست می‌گویبد 4 سؤال 


کردم. فرمود: منظور [خداوند] ازآن» علم اوصیا و پیامبران است. 





ب به اسام صادق ا غرض کردم: آن علمی که عالم شماآن را 
می‌داند. به چه طریقی آن را می‌داند؟ فرمود: [آن علم را] ازرسول خدا لا وازعلی بن 
ابی‌طالب لب به ارث می‌برد. در حالی که عردم به او نیازمندند و اونیازی به مردم ندارد. 


4 
بی شردام دنین 


۱۱ ۲۲] أ ین مب عیسو و من عبد الَا ن فد بن سماعيل بن ټزيع. عن علي ب 










قال لا إلا وا صامتٌ لا یم ادي تب والامام يعرف الإمامَ الذي ده" 
غبید بن ژراره گفت: به امام صادق ا عرض کردم: زمین بدون امام رها می‌شود؟ 


۱. همان» ح۲۲ مناقب آل ابی‌طالب ل ج ۱. م ۳۴۵+ لکافی ج ۰۱ ص ۴۲۶ ح۷۳. 





۲ بصاترالڈرجات» ۰۵۱۶ ۲۳. 


۳.همان. ۴ کمال لین ج ۱ ص ۰۲۳۳ ج۴۱: الإمامة وال 





رة ص ۱۰۱ ٩۰‏ الکافی+ج ۰۱ ص۰۱۷۸ ج ۱ 


A‏ مختصرالبصاثر 





فرمود: نه. عرض کردم: پس [امکان دارد] دو امام در زمین باشد؟ فرمود: نه» مگراین 
که یکی ازآنان ساکت است و سخن نمی‌گوید. و (امامی) که پیش از اوست 


سخن می‌گوید. وامام» امام بعد از خود را می‌شناسد. 





۳ 
ای دی نان موم 
[۱۹۲/ ۳۳] وعتهماءعن مَك 
عن اَي بتصیرعنآیي 
شاه ی لاس و وځ که لبقرة دل تس ا 3 اس ہیا 
ندنام الحلال و العرام و بماصَیّوا 


ابا بصیر گفت: امام باقر دراشورد آیه‌ی شریفه‌ی #واین گونه شمارا اقتی میانروقرار 
دادیم؛ تا برمردم گواه باشید و پیامب نی برشما گواه باشد * فرمود: ما تنها گواهان [بر] مردم 
هستیم به سبب [علم] حلال و حرامی که نزد ماست: و [نی زگواهیم بر آنچه که [از 
حقوق ما و حدود خدا] ضایع کردند. 


۳ 





درا می‌ایستاده قطعا [می‌توانست تمام] جنبنده‌های دریا را به نام‌هایشان و مادران 


وعته‌ها و خاله‌هایشان یاد کند. 









۲. بصاثرالرجات. ص ۰۵۱۷ ح۶ الخرائج و الجراقح 





بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 25 ۳۹ 





قب اام قرف ارا میت نرا 


Naf]‏ ۵ اعد بترا 





ار ال ی یرود ین آصحابنا 

عن اي الکسن القایث 4ذ یم 2# موارد لارادیه. 
وا شاء الله كينا شاو و هوق تعال: ویب ەر م4 «لتکویر ۱,۲۰ 
احمد بن محمد سیّاری ازافراد مختلفی از دوستان ما نقل کرده که امام هادی ل 

فرمود: به راستی خداوند متعال قلوب ائته 73 را جایگاهی برای ارده‌ی خود قرار 

داده» و هرگاه خداوند چیزی را بخواهد ایشان [نیز] 








را می‌خواهند؛ و این [همان] 
سخن خداوند متعال است *و[شما چیزی را] نمی‌خواهید. مگراین که خداوند. پروردگار 
تسس 


ضرت مرو 
[۱۹۵/ ۳۶ لسن بن موت الَا تنعل ,تن عبد هن بن سم 
و تیا أ ویب «ستد ۸۲ قال وها هن 








عن ابي باه 3 في قول الله عر وج 


أميرالمؤمنينَ 4 ماه ما ڪا و ما کون . 
عبد الرزحمن بن کثیرگفت: امام صادق ‏ در مورد آیه‌ی شریفه‌ی وتا گوش شنوا 


[پند وتذگر] را نگاه درد * فرمود: [منظور از گوش شنوا] گوش امیرالمؤمنین ا [است 
که] ازسوی خدا آنچه را که بوده وهست [شنیده و] نگاه داشته است. 


یذ اام بام 


[۱۹۶/ ۲۷] عبد اله ین عامربن سید عن لسع بن محَمٍَ. عن جعقربن شراب 








۲ بصاثرال رجات می ۰۵۱۷ ۲۸2. 


.0 مختصرالبصاثر 





ابوسعید عَقیصا گفت: ما در دوران جوانی افرادی نا پخته و سبک سربودیم» [روزی] 
امیرالمؤمنین 6 [از کنار ما گذشت] سپس به سوی ما بارگشت» یکی از ما گفت: 
شکم گنده‌ای به سوی شما آمده است. آنگاه امیرالمؤمنین اا فرمود: وای برتو! به 
راستی که بالای آن (شکمم) [سینه‌ام قرار دارد که درونش] علم و پایین آن [محل] 


غذااست. 





الج فان بآ ھال دون 
[۱۹۷/ ۳۸] مد بل عیتی بن عتید. عَنِ الخسین بن سعیده عن جعقر بن تشمر لبجَلنعن تاد بن غشماق, 
ناي أُسامة وید لا تال 





بقولو قوف رگ وت ری زیر لگ دای مدع 
عتی تمم الي فلوم بُكيل سه و ربص ما احتع بو 





۱ «بوداسکفت: » شاید اسم مردی بوده که شکم مدای داشته و چون حضرت مر 4 نیزشکمش برجسته بوده؛ این 
نام را براواطلاق کرد‌اند ویا اینکه دربعضی اززبان‌ها این کلم برای کسی که شکم برآمده‌ای دارد. وضع شده است و 


آنها گمان کردند که حضرت امیر 68 معنای این کلمه رانمی‌داند. (یحار الا 





0۳ 


۲ بصاترالترجات. می۵۱۷ 





۳.همان, ج۵۰ 





بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 2 ۲۵۱ 





زید شحام گفت: پیش امام صادق ا بودم. در حالی که مردی از مُغیریه ‏ [نیز] نزد 
آن حضرت بود وازایشان در مورد مسأله‌ای از ستت‌ها سوال کرد. حضرت فرمود: 
هیچ چیزی نیست که فرزندان آدم به آن تیازمند باشند. مگراین که از جانب خداوند 
متعال و رسول او قانونی درباره‌اش صادر شده است؛ و اگراین گونه نبود خداوند 
متعال به آنچه برسا احتجاج کرد احتجاج نمی‌کرد. مُغیری گفت: به چه 
احتجاج کرده است؟ امام صادق ای فرمود: این آیه که می‌فرماید: ۶امروز (روزعید 
غدیرخم) دین شما را برایتان کامل کردم. و نعمتم را برشما تمام کردم» واسلام را[ به عنوان] 
وواجباتش را کامل نمی‌کرد 


دین برای شما پسندیدم ٤‏ -تا آخرآیه پس اگرمستحبا 





به آن احتجاج نمی فرمود. 





عتاربن مروان گفت: امام صادق ا در مورد آیه‌ی شریفه‌ی به راستی دراین [امو] 





پیروان اسف 
عبداله بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب 25 ملقب به «نفس یه می‌باشد و می‌پنداشت که اوزنده است وتمرده و 
درکوه «حاجر که ازنواحی «نجده است» پنهانی زندگی می‌کند وروزی که خدا رمان دهد خروج خواهد کرد وپادشاه روی مین 
ره بود و«الکقی» درمنقت ولعن لوزانته‌ی هدی 2 وایاتی رانقل کرده است.(یای 
القرق» س ٣۳٢‏ رجیع کنید.) 


بن سعید» بودند» وی برامام باقر روخ می‌یست واقعامی کرد که امامت بعد ازایشان ازآن محتد بن 






خواهد شد. مغيرة بن سعید» 
آگاهی بیشتری این منایع: الملل والتہز 





or‏ مختصرالبصاثر 





برای خردمندان نشانه‌هاست # فرمود؛ به خدا سوگند! ما (آل محتد) اولی التهی 
هستیم. عرض کردم: منظور از «اولی التهی» چیست؟ فرمود: اکسانی هستند که از] 
آنچه که خداوند متعال به رسول خدا 5# در مورد وقایعی که بعد ازآن حضرت 
ائفاق خواهد افتاد خبرداده است [با خبرند که] شامل: اعای اقلی برای خلافت و 


اقدام به آن» و دومی بعد ا زاو و[نیز] سومی بعد ازآن دو و[کارهای] بنی‌امیه. 





أحبرالتي غ3 علا 3 قبا لاک کم احبر له عو جل سوه .و ڪَما خر 





لد E‏ کر ترا 


گما صرتهم زسول له له بدعا. 


اله اة .حى 


به علی اب خبرداد و این امر(غصب خلافت) همان گونه که 





سپس پیا 
خداوند متعال به رسولش و رسول خدا ‏ به علی ا خبرداد واقع شد؛ و همان 
گونه [نیز] از علم علی ی خبراین وقایع - که بعد ازآن حضرت رخ داد شامل 
حکمرانی بنی اميه و دیگران به ما رسید. پس ما اولی التهی هستیم که علم همه‌ی 
این امور به ما رسیده است» [امَا] امرا زآن خداوند متعال است. و ما سرپرستان خدا 
برخلق او و خزانه‌داران بردینش هستیم. آن را نگاه می‌داریم و پنهان می‌کنيم؛ واز 


۱. بصاثرال رجات ص۵۱۸ » ح ۵۱ا تفسیر ات الکوقی. می 7۵۶ مناقب آل ابی طالب لاء 





ج۴ ص۴ 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 25 vor‏ 














دشمنش می‌پوشانيم. همان گونه که رسول خدا 5# آن را پوشاند. تا این که خداوند 





به آن حضرت اجازه‌ی همجرت و جهاد با مشرکان را داد. پس ما برراه روشن رسول 
خدا 4# هستیم. تا این که خداوند به ما اجازه دهد. دینش را با شمشیرآشکار 


ان را [با شمشیر] خواهیم 
زد تا به دین بازگردند. همان گونه که رسول خدا تْ در آغاز چنین کرد. 





کنیم؛ و مردم را به سوی آن بخوانيم و قطعاً مبتنی برا 





ابا بصیرگفت: امام صادق ا فرمود: رسول خدا با فرمود: به راستی خداوند 


متعال علم را به شش جزتقسیم کرده سپس پنج جزآن را به علی :1 عطا فرمود. واو 
را در جزدیگر[نیز] سهیم کرد. 


1 ای ال مت اب 


[۴۱/۲۰۰] ون عن رین وی و 






شمان هاروق بن خارجة عن له بن عطو. ال 
زر وحن وال نت العلالولکراز: 
عبد الله بن عطا گفت: شنیدم امام باقر می قرمود: ما صاحبان ذکرو ما صاحبان 
علم هستیم» و[علم] حلال و حرام نزد ماست. 


۱. بصاترالترجات. م۰۵۱۸ ح۵۲ 


.همان ص۵۱۱ ح۲۴. 


oF‏ مختصرالبصاثر 





عبد المژمن انصاری گفت: به امام باقر اڳ 
«امیرالمومت 
[جانب] ایشان است. و آن حضرت به آنان خوراک علم می‌داد. 





رض کردم: برای چه امیرالمژه 


» نامیده شده است؟ حضرت فرمود: برای این که خوراک ممنان از 





اء ول ضرا اا 2 
۲ ۰ ۴۲ ]إبراهیۂ نها عن شمان بن عيسئ, عن حا النافِيِيعَنِ اللي 
2 ل مت تدم اس اشرو فا اسان 










قول مرول E E PS‏ 
لکا ٠٠.‏ «طه. ما ليك ال لکفی» دن ٠-١‏ «يس. وان لنعکیر ‏ لن 


کل ورای ششکقیر) بس.۱ -» <ن الق وعاکتطروت. ما آت بیغ رك پکجئون4 .۳.۱ ااا 
n‏ ۳ 0 ا 








در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 24 roa‏ 





گلبی گفت: امام صادق 3 به من فرمود: ای گلبی! برای حضرت محمد 3# 
چند نام درقرآن است؟ عرض کرد چ ریات ام و برای ایشان ده اسم 
است اکه د رآیا 


دیگری گذشته‌اند. نیست ٤‏ و وبه پیامبری که پس ازمن می‌آید ونامش احمد است 





زیرآمده است.] ڈومحمد نش جزپیامبری که پیش ازاو پیامبران 


بشارت می‌دهم * و واین که وقتی بنده‌ی خدا [محتد 5# ] برخاست تا اورا بخواند 
نزدیک بود که [مشرکان] برگرد او هجوم آورند* و طه. ما قرآن را برتونازل نکردیم تا به رنج 
آفتی4 و ڈیس» سوگند به قرآن حکم ت آمیز بی‌تردید تواز پیامبرانی» برراهی راست 4 و 
نون سوگند به قلم و آنچه می‌نگارد. که توبه [سبب] نعمت پروردگارت دیوانه نیستی 4 
و *ای جامه‌ی برخود کشیده # و ای جامه به خود پیچیده # و پس ای خردمندان: 
کسانی که ایمانآوردید! از خدا پرا کنید.بی‌تردید خداوند به سوی شما ذکری فرستاده» 
[یعنی] پیامبری # پس «ذکره املمی ازاَأمی حضرت محمد 132 است؛ و ما اهل 
ذکرهستیم؛ پس ای لبی! ازآنچه که به ذهنت می‌رسد. سوال کن. [گلبی] گفت: 
به خدا سوگند! همه‌ی قرآن را (یکب‌اره] فراموش کردم. پس چیزی ازآن را حفظ 
نداشتم» و هیچ حرفی در خاطرم نبود که دربا آن حضرت سال کنم. 


یتمه مین وراه ۳ 








ابوحمزه ثمالی گفت: از امام صادق ل در مورد آیه‌ی شریفه‌ی واین راه راست من 
سژال کردم. فرمود: به خدا سوگند! [منظورا] آن علی ا است: به خدا 
سوگند! آن حضرت «میزان» و «راه مستقیم» است. 


۱ همان م٩‏ 





۷۵۶ مختصرالبصاثر 





ندال ان را 





داود بن محقد تهدی گفت: علی بن جعفرازامام رضا اب نقل کرد: که شنیدم 
حضرت می فرمود: آگربه ما اجازه داده می‌شد. حتماً از فضائل خودسان خبر 
می‌دادیم. عرض کردم: علم [به کتاب خدا] ازآن جمله است؟ حضرت به من فرمود: 
این علم. کمترازآن است. 


یاز ضرت امد درم من دام ین 


[۲۰۵/ ۴۶] وعنه. عن أي َد يله بن تاد الأتصاري. عن صباج الزن عَنِ الحارثِ بصع 








بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 25 rav‏ 











اصبغ بن تُباته گفت: برامیرالمژمنین 3 وارد شدم در حالی که امام حسن وامام 
حسین ها نزد ایشان بودند وحضرت خیره به آنان می‌نگریست. به ایشان عرض 
کردم: خداوند به شما در مورد آن دو برکت عطا قرماید و در مورد خودشان [ئیز] به 
آرزوهایشان برساند. به خدا سوگند! من می‌بینم که شما به آن دو خیره نگاه می‌کنی: 
ونگاهت را به آن دو طول می‌دهمی. فرمود: بله» ای اصبغ! در مورد آن دوبه یاد 
حدیثی افتادم. گفتم: فدایت شوم آن را برایم بیان بفرماید. فرمود: من در زمین 
زراعیم بودم و روز را به نیمه رساندم در نهایت گرما در حالی که گرسنه بودم به دختر 
محقد ّ گفتم: چیزی داری که با آن به من غذا بدهی؟! [خانم] ب 
من چیزی آماده کند. هنگامی که از نماز فارغ شدم [غذا را] آماده کرده رد. [دراین 





است تا برای 


لحظه] حسن و حسین آمدند در دامن حضرتنشستند. خانم به آن دو فرمود: چه 
چیزشما را بازداشت و باعث تأخیرشما از[آمدن نزد] من شد» گفتند: رسول 
خدا تلا وجبرئیل ما رانگه داشتندء 





يا آمیزالمزینی في َي صوتة ی لعسن و شین هدن او الي 
فیها لن سول الله 3# . 





امام حسن اة گفت: من در دامن رسول خدا 5# بودم وحسین در دامن جبرئیل 
بود من از دامن رسول خدا 5# به دامن جبرئیل می‌پریدم وحسین از دامن جبرئیل 
به دامن رسول خدا 237 می‌پرید تا این که خورشید از وسط آسمان به طرف مغرب 


۷۵۸ مختصرالبصاثر 








متمایل شد. جبرئیل [به رسول خدا 32# ] عرض کرد: برخیزنماز بگزار؛ چرا که 
مسأماً خورشید از وسط آسمان به طرف مغرب متمایل شده است. سپس جبرئیل به 





طرف آسمان بالا رفت ورسول خدا ۶# برخاست و نماز گزارد. آنگاه ما آمدیم. 
[اصبغ بن ثباته گفت: به حضرت] گفتم: ای امیرمژمنان! [جبرئیل] به چه شکلی 
[بود که امام] حسن و[امام] حسین نه اورا دیدند؟ فرمود: به همان شکلی که به 


رسول خدا :۳ نازل می‌شد. 





[حضرت درادامه فرمود:] هنگامی که وقت نماز فرا رسید. بیرون رفتم و با رسول 
خدا من نماز گزاردم» وقتی [رسول خدا 5# ] از نمازش فارغ شد گفتم: ای رسول 


خدا! من در زمین زراعیم بودم و روزرا به نیمه رساندم در حالی که گرسنه بودم» پس از 


دخترشما سؤال کردم: آیا چیزی داری که باآن به من غذا بدهی؟ [خانم] برخاست تا 
چیزی را آماده کند. تا این که دو فرزند شما حسن وحسین آمدند ودر دامن مادرشان 


نشستند [خانم] ازآن دو پرسید: چه چیزباعث تأخیرشما شد؟ وچه چیزشما را از 


بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 





[آمدن نزد] من باز داشت؟! شنیدم که گفتند: جبرئیل ورسول خدا 3# مارانگه 
داشتند. گفتم: چگونه جبرئیل و رسول خدا ## شما رانگه داشتند؟ حسن گفت: 


من دردامن رسول خدا #شٌ بودم و حسین دردامن جبرئیل. من ازدامن رسول 


خدا ۶# به دامن جبرئیل می‌پریدم وحسین ازدامن جبرئیل به دامن رسول 
خدا 84# می‌پرید. 





رسول خدا لا فرمود: [هر] دوفرزندم راشت گفتند. پیوسته من و جبرئیل ازصبح 
تاوقتی که خورشید ازوسط آسمان به سمت مغرب متمایل شد با آن دو بازی 
می کردیم. گفتم: ای رسول خدا! به چه شکلی جبرئیل را می‌دیدند؟ فرمود: به همان 
شکلی که برمن نازل می‌شد. 





۷۶ مختصرالبصاثر 





بریده آسلمی گفت: رسول خدا ۶2# فرمود: ای علی! همانا خداوند متعال در 
هفت جا تورا همراه من گواه گرفته است: اما مکان اول: آن شبی بود که به سوی 
آسمان برده شدم. جبرئیل # به من گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: با اووداع 


کردم وپشت سرم گذاشتم. گفت: خداوند متحال را بخوان تا اور نزد توب اورد. 





خداوند را خواندم به ناگاه تو[را دیدم که] با من همراه شدی» و فرشتگان در 
صف هایی ایستاده بودند. گفتم: ای جبرئیل! آنها چه کسانی هستند؟ گفت: آنها 
کسانی هستند که خداوند به توبرآنان مباهات می‌کند. [حضرت] فرسود: به من 
اجازه داده شد [تا سخن بگویم] پس سخن گفتم به گونه‌ای که سایرمخلوقات 
مانند آن مسخن نگفته باشند در مورد آنچه خداوند آفریده و آنچه تا روز قیاست 


وت 





مکان دوم: جبرئیل اة نزد من آمد و مرا به آسمان برد. سپس به من گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: با اووداع کردم و پشت سرم گذاشتم. 


را نزد توبیاورد. خداوند را خواندم به ناگاه تو[را دیدم که] با من همراه شدی. سپس 





خداوند را بخوان تا او 


برای من از آسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های هفت گانه 





پرده برداشته شد تا این که 


من ساکنان و ملازمان آن» و جایگاه هرفرشته‌ای را د رآنها دیدم» و چیزی از این موارد 
را ندیدم. مگراین که توهم آن را دیدی. 


لوط القایثه ذَحَبت إلى 






بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 24 1۶ 





مکان سوم: به سوی جتیان رفتم درحالی که جزتوکسی با من نبود. جبرئیل 1# به 
من گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: با اووداع کردم و پشت سرم گذاشتم. گفت: 
خداوند را بخوان تا او را نزد توبیاورد. خداوند متعال را خواندم به ناگاه تو[را دیدم که] 
با من همراء شدی» پس من هیچ چیزی به آنها نگفتم: وآنان پاسخی به من ندادند. 
مگراین که توآن را شنیدی و دانستی همان گونه که من دالستم. 

لوط اي نيما ألث الله عو ل کین إلا أعطيشة فيك 


مکان چهارم: به راستی من از خداوند متعال [در مورد تو] چیزی نخواستم: مگراین 








که آنچه را در مورد توخواستم به هین دادهش به جزنبوت چرا که [خداوند] فرمود: ای 
محمد! تور به آن اختصاص 3اده‌ام: 


لمَوطنْ الخامش: خصصنا 





لقدرٍ وليت رن 








مکان ششم: جبرئیل لب نزد من آمد و مرا به آسمان برد. سپس به من 
برادرت کجاست؟ گفتم: با اووداع کردم و پشت سرم گذاشتم. گفت: خداوند را 
بخوان تا او را نزد تویباورد. خداوند را خواندم به ناگاه تو[را دیدم] که بامن 
همراهی» پس جبرئیل م3 اذان گفت آنگاه با همه‌ی اهل آسمان نماز خواندم در 
حالی که توبا من بودی. 


r‏ مختصرالبصاثر 





لوط لایخ تبقی عتی لابق .هلال اسراب پأيدينا'. 
مکان هفتم: [ما] باقی می‌مانیم تا این که هیچ کس باقی نماند. و نابودی گروه‌ها به 
دستان ما خواهد بود. 


زیم نەت لام تم ند 


[۲۰۷/ ۾ ]أ ب لسن بن علي بن تال عن لسن بن الهو ڪن حَبيب بن علي ال 
E‏ چاو و بن لأر 





الزصول|لیه. 

ببیب بن علی گفت: در مسجد الحرام بودم در حالی که ما مجاور بودیم: وهشام 
بن آحمرهمراه ما در مجلس می‌نشست: روزی ما درآن مجلس بودیم که سعید بن 
ازرق و پسرابواصبغ نزد ما آمدند. [سعید بن ازرق] به هشام گفت: به راستی من 
برای حاجتی نزد توآمده‌ام وآن حاجت نزد من دستی است که توآن را بگیری؛ و 
این امربزرگ است. گفت: آن چیست؟ گفت: کارنیکی در حت من انجام بده تا 
زنده هستم از توسپاسگزارم. هشام گفت: آن (خواسته‌ات) را بیاور. گفت: برای من 
ازابوالحسن (امام هفتم) ی اجازه بگیری. و بخواهی که ایشان اجازه شرفیابی به 
محضرشان را به من بدهند. به او گفت: بله» من برای توایین [کار] را ضمانت 


می‌کنم 


۱ الخرائج والجرئم.ج۲: ص۸۶۸ ح۸۵ دیص رال رجات مس ۱۰۷ ح۵ تفسیرالفتیدج۲: ص۳۳۵ 





بابی در مورد تسلیم شدن به کلمات اهل بیت 25 er‏ 





إن قد سأك ما قد علمت. 
پس هنگامی که سعید برما وارد شد» شبیه [آدم] سرگردان بود. [حبیب بن علی 
گفت:] به ا و گفتم: تورا چه شده؟ گفت: هشام را برای من پیدا کن. به اوگفتم: 
بنشین چرا که اوحتماً می‌آید. گفت: من قطعاً دوست دارم اورا ملاقات کنم؛ پس 
زمانی درنگ نکرد که هشام آمد» سعید به اوگفت: ای ابا الحسن! من ازتو 


خواسته‌ای داشته‌ام که خود می‌دانی. به او گفت: بله» با صاحب شما صحبت 


کردم وبه تواجازه داد. 





د ل نا وشام ما علمت يابا الحسَنِ بها. قال قان کال الحائظ ڪَلَمَي ققد ڪَلَي .او 





سعید به او گفت: هنگامی که [من از پیش شما] رفتم گروهی از جتیان نزد من 
آمدند. و گفتند: توبا این درخواستت ازهشام - که با امامت صحبت کند -چه 
قصدی داری؟ آیا می‌خواهی با وارد کردن چیزی براو که ناخوش می‌دارد وبا 
تحمیل کردن آنچه که دوست ندارد براو به خدا تقرب بجویی؟! فقط برتولازم 
است که هرگاه خوانده شوی. اجابت کنی و هرگاه در منزل را باز کرد اجازه [ورود] 


۶۴ مختصرالبصاثر 





بگیری: و گرنه گناه تودرترک [اجابت] است ازاین که به اوتحمیل کنی 


آنچه را که دوست ندارد! پس من در مورد آنچه تورا در ارتباط با آن به زحمت 








ایم وقت بگیری] منصرف می‌شوم و هیچ نیازی به بازگشت به 
ت. هشام به ما گفت: ای ابا الحسن! آیا حاجت اورا 


انداختم [که ازامام 









گفته است» یا آگردراین دیوار چیزی دیده‌ام در صورت او [هم] آن را دید 





باب ما جاء في لشیم ما جاء عنم وم قالوة 


باب آنچه که در مورد تسلیم شدن به آنچه از سوی اهل بیت 2 آمده 
وبه آنچه که فرموده‌اند. 






۳ 
[۲۰۸/ بای 






E 3‏ مر 
و ر جل ئا ب 1 


کامل تار گفت: امام باقرایّة به من فرمود: ای کامل! آی منظور این آیه‌ی شریفه رکه 
هی فرماید:] «بهراستی مؤمنان رستگار داد می دانی؟ عرض کردم: لّوا [یعنی] 
رستگار شدند. و [سرانجام] وارد بهشت شده‌اند. [حضرت] فرمود: قطعاً تسلیم 
تسلیم شوندگان همان اصیل زادگان هستند و 
شخص دیگری در[ادامه‌ی] این حدیث [این مطلب را] افزود و گفت: امام 
صادق اب در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ۶چه بسا کسانی که کافرشدند آرزوکنند که کاش 


شوندگان رستگار شده‌اند. 








1۶۶ مختصرالبصاثر 





[۲۰۹/ ۳ اھا بی نع بن میسن عن الخسین بن سعيدٍ. ڪن ڪڍ بن لي تير عن رین آي 
عله بن و 





تصدیق 8 في وله تعالن: e E‏ عب ار 

اسکفقر له الرشول» «نا.. ۰ يعني ال 53# 2 
عبدائه بن نجاشی گفت: ازامام صادق 3 در مورد آیه‌ی شریفه‌ی نه به پروردگارت 
سوگند. یمن نمیآورند تا این که در مور آنچه اختلاف داشتند تور حگم نمایند. سپس 
نسبت به آنچه توحکم کردی در درون خود هیچ احساس ناراحتی نکنند و[به حکم توا 
کاملاتسلیم شوند* سؤال کردم. فرمود: علی اة را منظور داشته» و تصدیق این موضوع 
درآن سخن خداوند متعال است که می‌فرماید: #واگرآنها هنگامی که به خود ستم 
کردند, نزد تومی‌آمدند -یعنی علی 1 -و از خدا آمرزش می‌خواستند و پیامبرنیزبرای آنها 
آمرزش می‌خواست 4 منظور [از لول ]پیامبت ‏ 












تراک 


۱ بصاثرالذرجات. ی ۰۵۲۰ ح۲. 

















یا «لتساء,۱6۵ 


عبدالله بن یحیی کاهلی گفت: امام صادق ا این آیه را تلاوت کرد نه, به 


پروردگارت سوگند! ایمان نمی‌آورند. تا این که در مورد آنچه اختلاف داشتند تورا گم 





نمایند. سپس نسبت به آنچه توحکم کردی در درون خود هیچ احساس ناراحتی نکنند و 
[به حکم توا کاملاًتسلیم شوند* سپس فرمود: گر قومی که خداوند را به یکتایی پرستش 
می‌کردند. در مورد کاری که خدا کرده. می‌گفتند: چرا چنین و چنان کرد 
چنین و چنان می‌کرد: خلاف آنچه که کرده است. قطعاً بدین سبب مشرک 





وکاش 


می‌شدند. سپس فرمود: اگرقومی که خداوند را به یکتایی پرستش می کردند: در مورد 
کاری که رسول خدا اش انجام داده. می 





اش چنین و چنان می‌کرد. و این 
[مطلب] را در تفس‌هایشان می‌یافتند. قطعا بدین سبب مشرک می‌شدند. سپس 
حضرت آی‌ی شریفه‌ی «نه» به پروردگارت سوگند!ایماننم‌آورن. تا این که در مورد آنچه 
اختلاف داشتند تورا کم نمایند. سپس نسبت به آنچه توحکم کردی در درون خود هیچ 
احساس تاراحتی نکنند و[به حکم تو) کاملاًتسلیم شوند 4 را قرائت فرمود. 





1۸ مختصرالبصاثر 





ابوالعباس قضل بن عبد الملک گفت: امام صادق 3 در مورد آیه‌ی شریفه‌ی: 
سپس نسبت به آنچه توحکم کردی در درون خود هیچ احساس ناراحتی نکنند و [به 
حکم توا کاملاً تسلیم شوند* فرمود: [منظور از] آن» تسلیم بودن برای او در همه‌ی 


اموراست. 


خر ترا ه 

ات کیم رن 
[۲۱۲/ ۵]ع بن إسماعیل بن عیسی و یَعقوبٍ بنیز مد بن عیسی بن 
الحسَین بن المختار الق 





ي عن تاد بن عیسی؛ عَنِ 









ينجو الشتلموت ی الشتمین هو 


حسین بن مختار قلانسی گفت: امام صادق ا فرمود: اصحاب کلام هلاک 

می‌شوند. و تسلیم شوندگان نجات یابند. به راستی تسلیم شوندگان همان اصیل 

زادگان هستند. 
[۲۱۳/ ۶] محمد بنْ عیسی بن عب 
بکربن مُحمٍالضرّي قال 









ابوبکربن محمد حضرمی گفت: شنیدم که امام صادق ا می‌فرمود: اصحاب کلام 
۱. همان ۵۲۱ حك اعتقادات الإمامية (للقدوق). ۳۳: التوحید «للضدوق)» ص۲۵۸: ح۲۲؛ تصحیح 
الاعتقادات (للمقيد)» ۶۸ 


۲. بصاثرالرجات. ص ۵۲١‏ ح د اعتقادات الإمامية (للضدوق)» س۴۳ . 





هلاک می‌شوند. 





تسلیم شوندگان نجات می‌یابند. به راستی تسلیم شوندگان همان 


اصیل زادگان هستند. [اصحاب کلام] می‌گویند: این [مطلب با عقل] سازگاری دارد 
واین سازگاری ندارد. آگاه باشید! به خدا سوگند! اگرچگونگی اصل آفرینش را 
می دانستند» دونقربا هم اختلاف نمی کردند. 






ان مد بن ملي 
(وعن یرف عست رد لفیا شتا4 الشوری,۲۳) 


محمد بن مُسلم گفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی وه رکس حسنه‌ای کسب 
کند برایش درآن (حسنه) زیبایی و نیکویی می‌فزيم ‏ فرمود: «القتراف للڪسگةه: همان 
تسلیم شدن برای ماو منطبق بودن با [دستورات] ماه ونسبت دروغ ندادن به ما 
می‌باشد. 








بن الشسین بن ی التقظاب. عن ڪاو 
تسار عن ی جعقر ت مغل 
حدیث مذکور به اسناد دیگری از فضیل بن بسار از امام باقر یذ نقل شده است. 


سم نگ 


[۲۱۵/ ۸] يَعقوب بن يزيد عیستی: 


َعقوب بن بريد و ن عیسیل, عن ڪَريز بن عَبڍالهِ. عَنِ فطل بن 






۱ بصاٹرالڈرجات» ص ۵۲۱ . ح۶ الکاقیء ج۰۱ ی ۳۹۱ ح۴ الأصول لته عشر, می ۸1۵1 تسیر قرات الكوفى» ص 


2A ۷ 


.۷ مختصرالبصاثر 








تما انا ذلك نشرکین, ية (قل ول نیت حى بثو یا کبیز 
تفر گر لیج ئوان شود عرجا یا بت وتف لیکش ء ٠٠‏ 
سعید بن غزوان گفت: شنیدم که امام صادق نی می‌فرمود: به خدا سوگند! اگربه 
یکتایی خدا ایمان می‌آوردند. ونماز را برپا می‌داشتند. وزکات می‌دادند وتسلیم 


[ما] نمی‌شدند؛ قطعاً بدین سیب مشرک می‌شدند. سپس حضرت آیه‌ی شریفه‌ی 





«نه» به پروردگارت سوگند! ایمان نمی‌آورند. تا این که در مورد آنچه اختلاف داشتند تور 
حَگم نمایند. سپس نسبت به آنچه توحکم کردی در درون خود هیچ احساس ناراحتی 
نکنند و[به حکم تو] کاملاًتسلیم شوند٤‏ را تلاوت فرمود. 


امن موم سییر 






]٩ /۲۱۶[‏ شع لین نآ لطاب عن وق بح عندون ري ڪن ريڍ 


زید شخام گفت: امام صادق 4 به من فرمود: آیا می‌دانی [مردم] به چه امرشده‌اند؟ 


به شناختن ماء و بازگرداندن [امور] به ماء و تسلیم بودن در برابرما امرشده‌اند. 





دَلع زیون امس ون يا سای مین هر 





ال بجع ڪا 


۱ بصاثرالرجات ی ۵۲۱ 





۲. همان ص ۵۲۵ ح۳۲؛ الکافی.ج ۲» ص۳۹۸: ج۵. 


بابی در احادیث مختلف ۳۷۱ 





اجباء يا کال الا آشباء لت لا قللا ین المژینین, والموینون قلي . 





کامل تار گفت: امام باق رای به من فرمود: ای کامل! 





راستی مومنان تسلیم شونده 


رستگار شدهاند. ای کامل! مسلماً تسلیم شوندگان همان اصیل زادگان هستند. ای 
کامل! مردم شبیه گوسفندند. مگرعته‌ی کمی از مزمنان؛ و این مؤمنان اندکند. 





کامل ار گفت: نزد امام باقر 7 بودم. در حالی که برایم سخن می‌گفت: سرش را به 
رف پایین انداخت و فرمود؛ قطعاً تسلیم شنوندگان رستگار شده‌اند. و مسلماً ت 
پایین و فرمود لیخ‌شتوندگان رستگار و 
شوندگان همان اصیل زادگان هستند. ای کامل! مردم همگی چارپایاندد. مگرعده‌ی 
کمی ازمزمنان ومؤمن غریب است. 


یم شن بان 


]وقد ن تاد بن عيسئ. ڪن ریز بن باه ن جيل بن تراج 


و تسلیتا4 اء قال 


جمیل بن دا اج گفت: : امام صادق 3 در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *و[به حکم توا کاملاً 








رف الم 


۰۵۲۲ ح۱۲ الکافی؛ ج۰۲ ص۰۲۴۲ ج۲. 





بر س 4۱۵۳ الکاقیء ج۴ ص ۲۴۲ ج ۲ المحاسن؛ ج ۱ ص ۳/۱ 


۳ بصاثرال رجات صر ۵۲7 ۱۴۔ 


vr‏ مختصرالبصاثر 





تسلیم شوند* فرمود: [منظور] فقط تسلیم شدن در[برابر] امر[اهل بیت 24] است. 
ناسین بن اي التظاب عَن مد بن نان عَن لقصل بن تال 


کي علعت الول نا رسل؟ قال قد 
مُویی؟ ال ال لیم ّهقیما 


[۲۲۰/ ۱۳]وعَط محمد 









مفضل بن غمرگفت: به امام صادق 1# عرض کردم: پامبران به چه چیزی 
می‌دانستند که پیامبرند؟ فرمود: حجاب ازآنان برداشته می‌شد. گفتم: مومن به چه 





چیزی می‌داند که مزمن است؟ فرسود: به تسلیم شدن برای خدا درآنچه به او 


می‌رسد. 


ت شن با و رال 


[۲۲۱/ ۱۴]وعنیما. 





خواهد شد. واقع نشود چکارمی‌کنی؟ عرض کردم: به خدا سوگند! در این باره به اسر 
شما باز می گردم» آنگاه حضرت فرمود: به خدا سوگند! این همان تسلیم شدن است 


و گرنه سربریدن است» وبا دستش به گلویش اشاره فرمود. 





م۳۸ ح۵ مشکاه لاس۱۷ 





۲ بصائرالترجات» صی ۰۱۶-۰۵۲۲ 





زراره و خمران گفتند: مردی از دوستان ما با ما نشست و برخاست م ی کرد هیچ حدیی 
نمی‌شنید. مگراین که می‌گفت: تسلیم شوید تا این که به «صَلْم» مب گشت. و هرگاه 


که می‌آمد. دوستان مامی 





آمده است. ممران و زراره برامام محمد باقر 






استی مردی از دوستان ماست که هرگاه چیزی ازاحادیث 
ملقب شده است. وهرگاه 


وارد شدند و عرض کردند: 
شمارا می‌شنود. می‌گوید: تسلیم شوید. تااین که به 
که می‌آید. می‌گوین: «ّم» آمده است. امام باقر فرمود: قطعاً تسلیم شوندگان رستگار 


شده‌اند. به راستی: تسلیم‌شوندگان همان اصیل زادگان هستند. 








ام 2 وہ رت ارتا 


[۲۲۳/ ۱۶] اد نم بن عیسی, عن الین بن عي مد بن خالد الق عن اضر بن سويد عن 





ال 


.همان ح۱۷. 
همان ح) 


۲ بصات رال رجات ۰۵۲۳ ح۱۷ هد می ۸۵ ح۲۳۷. 


YF‏ مختصرالبصاثر 





یوب بن ځر برادر أدیم گفت: شنیدم که امام باقر میفرمود: مردی از دوستد اران 
عشمان بود که به امیرالمژمنین ا بسیاردشنام می‌داد. کنیزی از[خانواده‌ی] آنان 
که نزد ما میآمد و به ما انس والفتی پیدا کرده بود. برای من نقل کرد که وقتی مرگش 
مرا باآنان (علی و آل علی) چکار؟! [وب گفت به امام] عرض 
کردم: فدایت شوم [آیا] این مرد ایمان نیاورد؟ فرمود: آیا این سخن خداوند متعال را 





فرارسید» می گفت: 


[که می‌فرماید:] نه» به پروردگارت سوگند! ایمان نمی‌آورند. تا این که در سورد آنچه 
تا 





اختلاف داشتند تورا گم نمایند* تشنیده‌ای؟! سپس فرمود: دوراست. دورا 
[ایمان] در قلب ثابت شود. حتی اگرروزه بگیرد و نماز بخواند. 


یمرن 





ریس گفت: از امام صادق ا نيدم که می‌فرمود: به راستی که تسلیم شوندگان 
رستگار شده‌اند. قطعاً تسلیم شوندگان همان اصیل زادگانند. 


امن بس پیز 








بابی در احادیث مختلف vo‏ 





عدیر گفت: به امام باقر ات عرض کردم: به راستی من دوست داران شما را در حالی 
که با یکدیگراختلاف داشتند. ترک کردم بعضی از بعضی دیگربیزاری می‌جستند. 
فرمود: توبا این [امور] چه کارداری؟ خداوند مردم را فقط به سه [چیز] موف کرده 
است: ائه 72 را بشناسند؛ و در آنچه برآنها وارد می‌شود. تسلیم ایشان باشند؛ و در 


هرچه اختلاف دارند به ایشان بازگرداند. 


لام هت ره ددرت شه 


۱٩ /۲۲۶[‏ وعَد. تن الختین بن ععید.قل بر ملد بن ڪاو نی عن عبد رن بن سال 


ا 





سالم گفت: که امام باقر فرمود: ای سالم! به راستی امام هدایت کننده [و] 


هدایت شده است. خداوند او را در تاریکی وارد نمی‌کند: و[نسبت] به سئتی جاهل 
نمی‌گرداند» مردم حق ندارند که درباره‌ی امرش اظهار نظ رکنند» و برایشان تکتر 
نمایند. و فقط امرشده‌اند که تسلیم او باشند. 


۳ 
رشن حلنبی ہر 





۱ بصاترال رجات ۰۵۲۳ ح۲۱. 


۲.همان: ص۵۲۲ ۲۳ 
همان. ص۵۲۴ ج 


VF‏ مختصرالبصاثر 





ابوعبّیده حَذّاء گفت: امام باقر فرمود: ه رکس از مردی امری را بشنود که احاطه 
علمی به آن ندارد» سپس آن را تکذیب کند. واز جمله ویژگی‌های او خشنودی به 
[حدیث] ما وتسلیم شدن به [امر] باشد. قطعاً این [تکذیب] اورا کافرنمی‌کند. 


تیان ان ماکان 


[۲۲۸/ ۱]ََد ند بن عیسی.عن فد بن نان ع 
کعلث نا و الحارث بن الشغیرة و ره علن أي عبرال ة. 








منصورصَیعّل گفت: من و حارث بن مُغیره و [شخص] دیگری برامام صادق 29 
وارد شدیم. حارث به حضرت عرض کرد: به راستی او -یعنی منصور صیقّل -حدیث 
مارا می‌شنود وبه خدا سوگند! نمی‌فهمد چه [حدیشی] را می‌پذیرد وچه رار 
می‌کند. امام صادق لب فرمود: این مرد از تسلیم شوندگان است. به راستی تسلیم 
شوندگان همان اصیل زادگان هستند. سپس فرمود: او چه می‌گوید؟ [راری] گفت: 
می‌گوید: سخن من دراین [مورد] سخن جعفرین محتد ۵4# است. [حضرت] 


فرمود: ج رئیل ی این (فرمان تسلیم شدن به امرما) را [از آسمان] فرود آورد. 





درم 
مان روزقامت 





۲ بصاثرال رجات ص ۰۵۲۳ -۲۴. 


بابی در احادیث مختلف ۳۷۷ 





د اقلح الۇيئو45 «زسین.» الا تلاو 
یوم العَيامَة. و رصح الجازپا. 






ابوصَبّاح کِنانی گفت: نزد امام صادق :ی بودم. فرمود: ای ابا صَبّاح! *به راستی 
مؤمنان رستگار شده‌اند* آن را سه بار فرمود و من نیزسه بار گفتم. سپس آن 
حضرت فرمود: به راستی تسلیم شوندگان همان برگزیدگان روز قيامت هستند» و 


آنان نجیب زادگانند. 


هرمز لاف اعادیث 


[۲۳۰/ ۲۳] مد بنْ عیتی بن عب 







رن دود بن رَد متا 


محمد بن عیسی گفت: داود بن قرقد [متن] نامه‌اش را که برای امام هادی لا 


فرستاده بود» برای من خواند آن را به خظش شناختم. ازآن حضرت درباره‌ی آن 
علمی که از طریق پدران شما به ما (شیعه) رسیده سژال کرده بود. در حالی که 
احادیث. در این زمینه‌ها برای ما اختلاف ایجاد کرده است. پس چگونه می‌توان به 
این احادیث با وجود اختلاف‌هایی که با [یکدیگر] دارند. عمل کرد؟ و چگونه آن 
(موضوع) را به شما برگردانند. در حالی که در آن دچاراختلاف شده‌اند؟ پاسخی که 





۱ همان» ح 4۲۵ المحاسن, ج (» ص ۱۷۲ 


۲. بصاثرالترجات. صی ۰۵۲ ح۲۶ ال 





WA‏ مختصرالبصاثر 





حضرت مرقوم فرمود و من آن را خواندم [چنین بود:] آنچه را که می‌دانید سخن 


ماست» ملازم آن باشید و آنچه را که نمی‌دانید به ما برگردانید. 








اصحائنا ني لته اول تولي في هنا تول جعقر بن 
: به امام صادق ی عرض کردم: دوستان ما در موضوع [خاضی] با 
یکدیگراختلاف می‌کنند. پس [من] می‌گویم: سخن من دراین باره (همان] سخن 
جعفربن محمد لب است. حضرت فرمود: جبریل این (فرمان تسلیم شدن به امرما) 
را [ا زآسمان] فرود آورد. 


ت بان فت 


[۲۳۲/ ۲۵] اڈ نمشد بن عسی.عن ایی 





ميا عن حتاد بن عیسی,عن الین بن اا 









قال. فلث له ننا رج لاخر نکم عدیث و 
سل قعمیناه. لیب يلم قال. كرحم عَلَيهِ و قال أتدرونَ ما 
الشلیم؟ تنا قال هو و اله اللخباث. قول الله رابت آمئوا و یلوا 
الاعات وأغبراإلن رورا «مد "٠۲‏ 


زید شځام گفت: به امام صادق 3 





م: نود ما مردی است که «كُلّیب» نام دارد. 


حدیثی و دستوری از جانب شما بیرون نمی‌آید» مگراین که [او] می‌گوید: من 





إختيارمعرفة لتجال (رجالالکقی). مس ۱۸۲ 
زجال درجالالکشی»» ص۳۳۹ : بصاثرال رجات ص ۵۲۵ ۰ 10۸ 






۲ تفیرالعاشی»ج اه ص۱۳۳ ج 


الکافی ج۰۱ ص۳۹۰ -۳. 





بابی در احادیث 








تسلیم [امرامام] هستم. بنابراین [ما] او را «کلیب تسلیم» می‌نامیم. [زید شخام] 
گفت: [امام] براو رحمت فرستاد و فرمود: آیا می‌دانید «تسلیم» چیست؟ [ما] سکوت 


کردیم. فرمود: به خدا سوگند! آن فقط فروتتی است. [گواه براین مطلب] این آیه‌ی 





شریفه است که می‌فرماید: انی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند و دربرابر 


[ذکر] پروردگارشان فروتنی کردند * 


یمرن 


[۲۳۳/ ۲۶] عن 








الخسین بن تعید. عن ڪتادِ بن عیسی. عن عتصوربن یوت عن بش ان ال 






سيعت ڪا 
قال بو جَعقر 6ة قد قلع يو4 موس آتدري تن شم؟ فلت نت بهم. 
قال قد افلح المُسَلّمون إِقّ المُسَلّمينَ هم اجب : 


لا در موردآیه‌ی شریفه‌ی 





بشیردقان گفت: شنیدم امل تا می‌گفت: امام 
*به‌راستی مومنان رستگار شده‌اند * فرمود: آیا می‌دانی [مژمنان] چه کسانی هستند؟ 
گفتم: شما داناترید. فرمود: قطعاً تسلیم شوندگان رستگار شده‌اند. بی‌تردید تسلیم 
شوندگان همان اصیل زادگان هستند. 








1۸ مختصرالبصاثر 





الیتاققد سل 





اما یکدی بك من رد 


ابوصَیّاح کنانی خیبری گفت: به امام باقر عرض کردم: به راستی ما در مورد 
حدیثی از [احادیث] شما سخن می‌گوييم: سپس بعضی از [دوستان] ما می‌گویند: 
سخن ما سخن آنها (آل محمد ای » است. [حضرت] فرمود: چه می‌خواهی؟! آیا 
می خواهی امامی باشی که به تواقتدا شود؟! هرکس کلام [آخر] را به ما بازگرداند. 
قطعاً تسلیم [ما] شده است. 


8 اش 
تم رال بت 2# 

[۹ ۲۸] وَعَنۀ. عن ربن عبد العريز ڪن جمل ب تج 

رة لین الم لین أن تقولوا ِكل ما 





عن أي عَبيا 


و 





جمیل بن دراج گفت: امام صادق 3 فرمود: به راستی تسلیم شدن به [امر] ماو 
اعتقاد داشتن به تمام آنچه از سوی ما [با یکدیگر] مغایرند یا بازگردان آن (موضوع) به 


ما از جمله مواردی است که چشم [ما] را روشن می‌کند. 


i 





۱. بصاتر ال رجات؛ ص۵۲۵ ج ۴۰. 


۲.همان, ح۳۱. 





بابی در احادیث مختلف ۲۸ 





فضیل بن تسار گفت: من و محمد بن مسلم برامام صادق مق وارد شدیم و عرض 
کردیم: مراب مردم چکار؟ به خدا سرگند! نها شما پیروی می‌کنيم وققط ازشما 
[معالم دین را] می‌گیریم و به خدا سوگند! تنها تسلیم شما می‌شویم و به خدا سوگند! 
هرکس را دوست بدارید. دوست می داریم وازه رکس بیزاری بجویید از او بیزاری 
می‌جوییم و از[ارتباط با] هرکس جلوگیری کنید از[ارتباط با او] جلوگیری می‌کنيم. 
سپس امام صادق ا دستش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود:به خدا سوگند! این 


همان [دین] حت آشکاراست. 


کن مان اسل اکان 


ا سين بن ي لعظاپعن فعشد بن نان ڪن منصورالصَيقَلِ قل 








معا یر ققال, کل وا ذا 
عبیلله کا هذا 
ماهر 
منصور صَیقل گفت: درحالی که من در کنار امام صادق ا نشسته بودم یکی از 
دوستان ما به ایشان عرض کرد: ما نمی‌دانیم [این شخص] چه مقدارازاین سخن ما 
را می‌پذیرد و چه مقدارش را رد می‌کند؟ [حضرت] فرمود: سخنان شما چیست؟ 
گفت: هیچ حدیشی از ما نمی‌شنود. مگراین که می‌گوید: سخن [من] سخن آنان «آل 
محمد 24) است. امام صادق 1 فرمود: این [چنین کسی] از تسلیم شوندگان 
است» به راستی تسلیم شوندگان همان اصیل زادگانند. تنها وظیفه‌ی اوآن است که 





هرگاه حدیثی به او برسد که [. آن را نمی‌فهمد آن را به ما برگرداند. 





AY‏ مختصرالبصاثر 





مر و 
ول لدان بخان دار 





اسماعیل بن مهران از یکی ازیاران ما (شیعیان) ازامام صادق ا نقل کرده که آن 


حضرت فرمود: برهیچ یک از شما [سرزنشی] نیست که هرگاه از سوی ما حدیثی به او 





من] سخ ن آنان (آل محمد 84 ) 
است. بدین سان [چنین کسی] قطعاً به نهان و آشکار ما ایمان آورده است. 


برسد که فهم آن به او داده تشده بگوید: سخر 





و ۲ 
لذب کال یت ان 


[۲۳۹/ ۳۲] تنا أ بن مد بن عیسی, ڪن این بن غي ود بن خالدالترق,عن عبدا 








شفیان بن سمط گفت: به امام صادق 14 عرض کردم: فدایت شوم. مردی از سوی 


شما نزد ما می‌آید که به دروغگویی معروف است و[از شما] حدیث می‌گوید و ما آن 
(حدیث) را زشت و نفرت انگیزمی‌يابيم. امام صادق ا فرمود: به تومی‌گوید: من 
(امام صادق 3) گفته‌ام: شب» روز است و روز شب ؟! گفتم: نه. فرمود: اگربه تو 


همان ص ۳۰۵۳۷ 


بابی در احادیث مختلف ۸۳ 








بگوید که این رامن گفته‌ام نباید اوراتکذیب کنیء چرا که [با 


تکذیب می‌کنی! 


ی 
زامن صرث یال مت 24 


[۲۳۰/ نع بن إساعيل بن عيسى وب لكين ین آي الاب ومد بن عیستی بن 





شفیان بن سمط گفت: به امام صادق 3 عرض کردم: به راستی مردی از سوی شما 
نزد ما می‌آید و از [قول] شما امربزرگی را به ما خبرمی‌دهد. و بدین سبب سینه‌ی ما 
[به حذی] تنگ می‌شود که او را تکذیب می‌کنيم. امام صادق لب فرمود: آیا از من 
برای شما سخن نمی‌گوید؟ گفتم: 
شب ؟! گفتم: نه. فرمود: پس آن (حدیث) را به ما برگردانید. چرا که بی‌تردید هرگاه او 
راتکذیب کنی, فقط ما راتکذیب می‌کنی! 


از شمر ن کام ابیت ند 


i‏ ۴ ]دمح بن عیسو ومد بن الشتین ین 


آری. فرمود: به شب می گوید که روزاست و روز 





الاب عن مُحَّدِ بن إسماعيل بن بزیج. تن 








یج نع بن وی الا 








علی بن شوّید سای از حضرت موسی بن جعفر یا نقل کرده که آن حضرت در 
نامه‌اش به اونوشت: و نباید به آنچه که از ما به تومی‌رسد یا به ما منسوب است» 
بگویی که این باطل است» آگرچه خلاف آن را بدانی. زیرا بی‌تردید نمی‌دانی که برای 


چه ما آن را گفته‌ایم و مبتنی برچه وجهی آن را بنا نهادهايم. 


ایب میث .یت 








۲ إختیارمعرفة لجال (رجال الکقی». ص۵۲ بصاثرالرجات؛ می۵۳۸ ح ۴ لکافی: ج۸ ص ۱۲۴ ح .٩۵‏ 
۲ برای کلمه برجاه» دومعنی برشمردهند یکی به معنای «تأخیر ادا 
بنایرمعنای اول «مرجنه؛ کسانی هستند که می‌گفتند: چون مردم به ظاهر مسلمان‌اند و ما ازعقیده‌ی باطنی کسی خبر 





تن؛ و دیگری به ممنای «امید بخشیدن». 


نداریم» سزاوار است ثواب وعقاب آنان را تا قیامت به تأخیر اندازیم» تا خداوند دریاه‌ی ایمان و کفرآنان دوری کند. 
کساتی هستند که علی ا را درخلافت تا مرتبه‌ی چهارم ب 





همچنین مبتنی براین معنا گفته شد 








می‌اندازند. و بنابر معنای دوم» «مرجته» کساتی هستند که می‌گویند:ایمان همان صرف عقیده است و معصیت به 


اصل ایمان ضررنمی‌رساند. لذا به بخشایش گتاهکاران مؤمن در قیامت امید هست. «مرجثه» به چهار گروه تقسیم 
تربه اين منايع: الملل 








شده‌اند مرجت خوارج» ۲-مرجنه 
والتحل؛ ج . مس ۱۶۱و القرق ين 


۳-مرجته جبریه»٤-مرجته‏ محض. (یرای آگاهی 





.ص۱۹۰ رجوع کنید) 





ول قوق عرشه د 


ابا بصیرگفت: از امام باقر دا ازامام صادق ج شنیدم که می‌فرمود: حدیثی را که 





مرجنه و قدرټه و خوارج برای شما می‌آورند وبه ما نسبت می‌دهند تکذیب 
چرا که 





شما نمی‌دانید. شاید آن بخشی از حقیقت [دین] باشد و[با این کار] 
خداوند متعال را در بالای عرشش تکذیب می‌کنید. 


ر 
تل یکره شه 


[۲۴۳/ ۲۶] ات نمشد بن عیسو عنالختین بن عي عن صَفوان ب .2 











بصیرأو عن سبع با تصیرن یی 
ن دجم ان . في قول لول ای یوت لول کوج آخسته» لس ۸ قال 
هم الشلمون لا محر ان . ذا سيوا العدیت جوا په ما تیعوذ, وم یزیا في و 





فة 
ابا بصیریا کسی که ازابا بصیرشنیده از امام اقرا یا ازامام صادق ا روایت کرده 


که آن حضرت در مورد آیه‌ی شریفه‌ی همان کسانی که آن سخن رامی‌شنوند واز 





۱ عل لعج 
۲. خوارج» گروهی از مسلمانان بودند که درمیانه وپس از جنگ صفین وا 


مس ۳۹۵ ح ۳۵ بصاترال رجات م۸0۳۸ 1:۵ 












لول زمان به شاخه‌های متعدد تقسیم شدند و 
شده‌اند وامروزهتنها از 
لی به طورکلی تفکرات خوارج همچنان دربرخی از 
ود درد وقطعاً تا ظهور حضرت ولی عصرکة تیژادامه خواهد داشت. (برای آگاهی بیشتربه این منابع: 
الملل والتحل.ج۱ ص ۱۵و وقعة صفین.ص ۳۴۹ رجوع کنید») 

۴ الکافی: جا می ۱۳۹۱ 








A‏ مختصرالبصاثر 











باب في توادرَمُختفة 
وتاب آي باه[ المْقَصلِ بن غعر 


بابی دراحادیث مختلف ونامه‌ی امام صادق 3 به مفضّل بن عمر 


ال مت 2# امل ام ول تام نز 


[۲۴۴/ ۱] عد أذ بن مد بن عیسی؛ عن لكين ید عن العسن بن علي بن تال ن عفص 








دنا أصل الک و فروعة معصية الله ُء کتب. کیف بُطاع تن لا يعرف و کیف 


یعرف من لایْطاع. 
حفص بن مودن گفت: امام صادق 3 نامه‌ای [بدین مضمون] به ابوالخظاب 
نوشت: به من خبررسیده که توقطعاً می‌پنداری شراب و زنا [در باطن] مردی است. 
نمازی روزه [نیزدر باطن] مردی است. ولی چنین نیست که می‌گویی؛ ما (اهل بیت) 
اصل تمام خیرهستیم» و شاخه‌های آن (خیر) اطاعت از خداست ودشمن ما اصل 





۱. بصاثرالرجات. ‏ ۰۵۲۶ رفة التجال (رجال الکشی). ص ۲۹۱ 





1۸۸ مختصرالبصاثر 





تمام شراست وشاخه‌های آن (شز) معصیت خداست. سپس [درادامه] مرقوم 
فرمود: چگونه اطاعت می‌شود کسی که شناخته نمی‌شود؟ و چگونه شناخته می‌شود 
کسی که اطاعت نمی‌شود؟ 
از الت فان دالت الم 
[۲۴۵/ ۲] وعنة. عن الخسین بن عيڍٍ عن ضالة ین 
ناگ 
من تما قبلکم. وک ما بیتگم عبرم بعکم قیگناهو: 






داود بن فد گفت: امام صادق لت فرمود: در مورد هرآیه‌ای نگویید که این آیه [در باطن] 
[درباره‌ی] حلال و برخی 
[درباره‌ی] حرام است. [همچنین] بعضی از[آبات] آن [مربوط به] اخبار پیشینیان و 
احکام آنچه در میان شما وخبرهای آینده اسنت.[آری] قرآن این چنین است. 





مردی است وای ن آیه مردی اسبت بعضی از[آیات] 


انم فا وان 


[۲۴۶/ ۳] ون ڪن 2 بن!سحاق الاشڪَريّ. عن خیم بن شم عن ال 









ي و جاة تقوم ین بعدجم منوا بالباطن و مروا ال 


[لایبان,ولایباط لا بظاجر: 








۱. بصاثرالترجات. صی۵۳۶. ح۴ تقسیرالعتاشیءج ۱ ص۱۸ ۴. 

مختصرالبصائهعبارت «لیمان ظاهر الا بیاطن, ول باطن؛آمده که صحیح به نظرنم‌رسد. لذا به جای آن 
یماتبظاج لا ,لا یباطن؛ از کتاب «یصانالترجات» جایگزین گردید. 

وت مر ی ۳ 








بابی در احادیث 





عهیگم بن عُروه تمیمی گفت: امام صادق 3 فرمود: ای هیشم تمیمی! بی‌تردید گروهی 
به ظاهر[قرآن] ایمان آوردند و به باطن [آن] کافرشدند. واین [ایمان] سودی به آنها 
نبخشید. و گروهی بعد ازآنها آمدند و به باطن [قرآن] ایمان آوردند و به ظاهرآن کافر 
شدند واین [ایمان] سودی به آنان نبخشید. هیچ ایمانی به ظاهر[سودمند] نیست» 
مگراین که همراه با ایمان به باطن باشد. و هیچ ایمانی به باطن [سودمند نیست.»] 
مگراین که همراه با یمان به ظاهرباشد. 


پئ لام مات تا تی شل 


۷] 





ازمفضل بن عمرروایت شده که او نامه‌ای به امام صادق ا نوشت. سپس از سوی 


آن حضرت برای اواین پاسخ آمد: اقا بعد [از حمد خدا و صلوات برمحمد وآل 
محمد 1 ] به راستی من» توو خودم را به تقوای الهی واطاعت از اوسفارش می‌کنم. 
زیرا بی‌تردید اطاعت و پارسایی و فروتنی برای خدا و آرامش و تلاش و کوشش برای او 
و [جدی] گرفتن امرش و خیرخواهی برای پیامبرانش وشتاب در [جلب] رضایتش و 
دوری کردن از آنچه نهی کرده [از جمله موارد] تقوای الهی است. پس به راستی هر 
کس تقوای الهی را پیشه کند. قطعاً تفس خویش را به اذن خداازآتش نگاه داشته 
است» ودر دتیا وآخرت به همه‌ی خیر[ها] رسیده است. و هرکس [دیگران را] به تقوا 


.4 مختصرالبصاثر 





فرمان دهد؛ مسلماً نهایت کوشش خود را در پند واندرز کرده است. خداوند به 


رحمتش ما و شما را از پرهیزکاران قرار دهد. 


تیت وین عت ِ 





نامه توبه دستم رسید. آن را خواندم و مضمونش را فهمیدم. و خداوند را به خاطر 
سلامتی و عافیتی که به توداده سپاس و ستایش کردم. خداوند برسا وتودردنیا و 
وشاند. نوشته بودی گروهی که من آنها را می‌شناسم؛ راه و 
ان تورا شگفت زده کرده است؛ و ازآنها خبرهایی به تورسیده 


آخرت لباس عاذ 






روش وشأن و منزل 
که ازایشان نقل می‌شود و آن امور را برای آنها ناخوشایند می‌داری و از ا 





ان جزروشی 


نیکوو پارسایی و خشوع ثدیده‌ای! و به توخبررسیده که آنها می‌پندارند» دین فقط 
معرفت «رجال» است. سپس هرگاه ایشان (رجال) را بشتاسی به هرچه می خواهی 
عمل کن. ویادآورشدی که تو[نیزچنین] دریافته‌ای که اصل دین شناخت آن 
«رجال» است. خداوند به توتوفیق دهد. 









وم شهر رتضان, و | 








بابی در احادیث مختلف ۲۹ 





ویادآورشدی که خبربه تورسیده که آنهامی‌پندارند: نماز زکات. روزه‌ی ماه رمضان» 
حج» عمره» مسجد الحرامء بيت [الله] الحرام. مشعرالحرام وماه حرام تنها «رجالی؛ 
هستند وطهارت (وضو) وغسل جنایت [نی] «رجلی» است و هرفریضه‌ای راه 
خداوند بربندگانش واجب فرموده؛تنها «رجالی» هستند؛ وآنها به پندار خود گفته‌اند 
که ه رکس این «رجل» را بشناسد. می‌تواند به علمش بدون انجام عملی اکتفا کند. و 
[چنین کسی) قطعاً نماز گزارده ورکات داده وروزه گرفته و حج وعمره به جا آورده و 
غسل جنابت کرده و وضوساخٹه و حرّت‌های الهی و ماه حرام و مسجد الحرام و 
بیت [الله] الحرام را بزرگ داشته است. 


یل ماسقت 





وآنان گفته‌اند: همرکس خود این شخص را با مشخصاتش بشناسد و[این معرفت] در 
قلب او ثابت شود. برای او جایزاست که درانجام اعمال سستی ورزد و لزومی ندارد 
که در عمل [به فرائض] بکوشد. و می‌پندارند که آنان هرگاه این «رجل؛ 
این حدود [الهی] در وقت خودش ازآنها پذیرفته می‌شود؛ اگرچه آنها این اعمال را 





مختصرالبصاثر 





انجام ندهند. وبا خبرشدی که آنها می‌پندارند زشتی‌هایی که خداوند ازآنها نهی 
فرموده شامل: شراب: قماره مردارد خون و گوشت خوک تنها «رجالی» هستند و 
گفته‌اند: منظور از ازدواج [با] مادران و دختران و خواهران و عته‌ها و خاله‌ها و دختران 
برادر و خواهرو زنانی را که خداوند برممنین حرام کرده است: فقط ازدواج با زنان 
است وغیرازاینها [ازدواج با سایرزن‌ها] همگی مباح هستند. 





پیامب ۱ 








ویادآورشدی که آنان یکی پس از دیگری با یک زن همبسترمی‌شوند و بعضی ازآنها 
برای بعضی دیگرشهادت دروغ می‌دهند. و گمان می‌کنند که برای این ظاهری و 
باطنی است که آن را می‌شناسند. پس ظاهر, آن چیزی است که یکدیگر را ازآن باز 
می دارند» ولی به جهت دفاع از [آبروی] خویش به آن عمل می‌کنند و باطن آن چیزی 
است که می‌طلبند و به گمانشان به آن امرشده‌اند. ونکته‌ای را یادآورشدی - که 





وقتی خبرش به تورسیده برایت سخت ودشوار بوده -در نامه‌ات از من درباره‌ی آن 
سؤال کردی که آیا سخ ن آنها در این مورد حلال است یا حرام؟ و تفسیرآن راازمن 
درخواست کردی و من آن را برایت بیان می‌کنم تا در این باره ابهامی برایت باقی نماند 
وبه شبهه نیقتی 











بابی دراحادیث مختلف r‏ 





مسلّماً دراین نامه‌ام تفسیرآنچه را که سوال کردی نوشته‌ام پس همه‌ی آن رابه خاطر 
بسپار وآن را حفظ کن. همان گونه که خداوند متعال فره 
تذگر رانگاه دار * ومن اگرخداوند متعال بخواهد. حلال آن را برای توتوضیح 


تا گوش شنواآن [پند و 





می‌دهم و حرامش را از توباز می‌دارم: همان گونه که قبلاًبرایت بیان کردم؛ و 
[حقیقت] آن را به تومی‌شناسانم تا این که اگرخداوند متعال بخواهد توآن را 





زیه کمک خدا نیست. و همه‌ی قدرت 


بشناسی. انکارش نکن و هیچ نیرو و توانی 
وعزّت ازآن خداست. 







جع يت عونت با 
الول کانمن وم سیعوا مالم 
وت لک وم وا خدوة ما كيمو و خدوة شا 
ولمم هل ځدود ماروا ن اتاة لی ال تال وغل سا 








به تومی‌گویم: ه رکس به این ویژگی که تودر مورد آن از من سژال کردی» ایمان بیاورد و 
دینداری کند. اومشرک به خداست و شرکش آشکار است و هیچ کس نمی‌تواند در 
این باره شک کند. و [همچنین] به تومی‌گویم: این سخن از طرف گروهی است که 
چیزی را شنیدند که از سوی اهلش آن را در نیافتهاند وفهم و درک آن به آنها داده نشد 


و حدود آنچه را شنیدند. نشناختند. بنابراین حدود این اموررا مبتنی بررأی و نظرو 


Nf‏ مختصرالبصاثر 





منتهای عقل خود قرار دادند وآن را برحدودی که مأموربه آن بودند. قرارندادند تا 
دروغ و افترا برخدا ورسولش 3# ببندند وجرأت برانجام گناهان پیدا کنند. و 
همین [کار] در جهالت آنها کافی است. اگرآن را [که شنیدند] برحدودی که [از سوی 
خدا و رسول خدا 5# ] برای آن [شنیده‌ها] تعیین شده» قرار می‌دادند و آن (حدود 
معین شده) را می‌پذیرفتند» هیچ اشکالی نداشت. ولی آن را تحریف کردند وازحق 
تجاوز نمودند و در[ییان] آن (شنیده) دروغ گفتند ونسبت به فرمان خداو 


فرمانبرداری از او سستی ورزیدند. 


کاوزے هرود را 


جل ها بشدودها تلا یتعتی خدود هد و لو ڪان 
الامر ڪَما ڏ ڪَروا َر التاش بجهل ما لم یعرفواحد ما لَه ف 
النتعتي خدوة اله عدوا |ام عرفوحا و لکن جلها اله عرو ل دوا تحدو 
مها إلا مشر حاف قال اله عر ول يلك و له قلا تغتثوعا تن كع ود لو 
اولك هه اشوخ «ایته ٠‏ 
ولی [من] به تومی‌گویم که خداوند متعال حدود آن را مشخص فرسوده تا کسی از 
حدود الهی تجاوز نکند. آگرامربه گونه‌ای می‌بود که آنها بیان کرده‌اند: مردم در مورد 
نادانی نسبت به آن حدودی که برای آنها تعیین شده» معذور بودند. و قطعاً مقضرو 








ما من 





متجاوز به حدود الهی چون آن حدود را نمی‌شناخت. معذوربود! وحال آن که 
خداوند متعال برای آنها حدود مشخصی قرار داده که جز[شخص] مشرک کافر 
[احدی] ازآن حدود تجاوزنکند. خداوند [در قرآن کریم] فرموده: *این حدود 
خداست؛ ازآن تجاوزنکنید؛ و کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند آنان همان 
ستمکارانند4 


بابی در احادیث مختلف ۹۵ 





۱۳ pa 








قال RS‏ وی 
هم تأصل التبن عة الل و 
وحم حراما تج لا لا يوم القياة. و 





وبه توخبرقطعی ویقینی می‌دهم که خداوند متعال, اسلام را [به عنوان] دين برای 
خود برگزید و آن را برای خلقش پسندید. بنابراین از هیچ کس عملی را جزمبتنی بر 


آن نمی‌پذیرد و به سبب آن (اسلام) پیامبران و رسولان خود را برانگیخت. سپس 





فرمود: و به حق آن را نازل کردیم ويه حق ال شد * پس مبتنی برآن (اسلام) و به سبب 
آن [همه‌ی] پیامبران و رسولان و پیامبرش محمد بسا را برانگیخت. پس اصل دین 
شناخت پیامبران و [پذیرش] یت نهاست وه استی خداوند حلال راحلال و 
حرام را حرام فرموده و حلالش را تا روز قيامت حلال؛ و حرامش را تا روز قيامت حرام 


قرارداده است. 
سای ال دمم 
رت لش ام وا هن نوم 7 






و منم الفُروع الحلا قي 
ٳيتاءِ الرڙڪاة. و صَومِ که ر زمضاق, 0 
و تشاجره تظیر ابیت را والسجد تن و ر 









۹۶ مختصرالبصاثر 








کابه تال« تنل الوخسان وإيكاء وي ال ی عن القحكاء انرو اي 
کر لعلکر کل صووق» تسل هم هم ارام الک : 
مهم ال تم القيامة. و هت القواجش ماهر نها و ما ۳ 
وال و لحم الجنزي یم لکرام الک و أصل کل حرام. وه اسر و 
منم فروغ له 


آوییاژشم هر 









پس شناخت پیامبران و[پذیرش] ولایت واطاعت ازایشان همان حلال است. 
بنابراین حلال شده» آن چیزی است که ایشان حلال کرده‌اند و حرام شده» آن چیزی 
است که آنها حرام کرده‌اند. وایتها اصل آن (حلال) هستند. و ازایشان شاخه‌های 
حلال جدا می‌شود. و از جمله‌ی این شناخه‌ها امرکردن آنها به شیعیان واهل 
ولایتشان به [امور] حلال است. شامل: برپا داشتن نماز: پرداختن زکات: روزه‌ی ماه 
رمضان. حج خانه‌ی خدا و عمره گزاردن؛ وبزرگداشت حرمت ها وشعائرو مناسک 
الهی است. و[نیز]بزرگداشت بيت [الله] الحرام و مسجدالحرام و ماه حرام و وضوو 
غسل جنابت و مکارم و محاسن اخلاق و همه‌ی نیکی‌ها. و خداوند این موضوع را در 
کتابش بیان فرسوده [آنجا که می‌فرماید:] به راستی خداوند به عدالت و نیکوکاری و 
دادن [حق] خویشاوندان فرمان می‌دهد واز کا 








وناپسند وازستم بازمی‌دارد؛ شمارا 
پند می‌دهد. باشد که شما یاد کنید و پند پذیرید* و دشمنان پیامبران همان حرام 
و وید 
ایشان تمام ز زشتی‌ها هستند» [چه] آنچه آشکار شده و [چه] آنچه پنهان گردیده است 





ایشان باطن] شراب قمار رباء زنا؛ مردان خون و گوشت خوک هستند. فقط 
ایشان همان حرام تحریم شده و اصل تمام حرام‌ها هستند و فقط اینها شزو اصل 
همه‌ی شرها هستند وازایشان تمام شاخه‌های شّجدا می‌شود. 


بابی در احادیث 





۳ 
وَين تلكالفروج استحلاَُم الکرام 
جحو الاوصیاء:2, کوب القواجش 
مال تیم کل الزباءالحَديعَة وا 
وازجمله‌ی این شاخه‌ها این است که [امور] حرام را حلال شمردند وآن راانجام 
دادند وازشاخه‌های [دیگر] آنها؛ تکذیب انبیا وانکاراوصیا وانجام اعمال زشت 








نا الق ورپ التمروالشسکر وأڪلِ 
کوب لحارم کلها. و انتهلِالمعاصي. 





از جمله زناء دزدی: نوشیدن شراب و هرمست کننده‌ای و[نیز] خوردن مال یتیم و 





ربا خواری و نیرنگ و خیانت وانجام همه‌ی کارهای حرام واز 
گناهان است. 


ين بردن حرمت 





ار 9 







دوي الشری- وابتغاه 
رصیاء 





درد و 


وحال آن که خداوند فقط به عدالت ونیکرکاری و دادن [حق] خویشاوندان؛ یمنی 


دوستی با خویشاوندان [پیامب رش ] و طلب اطاعت از آنان را فرمان داده [ودرآنجا 
که می‌فرماید:] *و[خداوند شما را] ا کار زشت و ناپسند وازستم بازمی‌دارد* و [منظورش از 
این پلیدی‌ها همان] دشمنان پیامبران و اوصیای پیامبرانند وایشان کسانی هستند 
که ازآنان واز دوستی و اطاعتشان نهی شده است *[خداوند]-با این سخن-شما را پند 


می‌دهد. باشد که شما[اورا] یاد کنید و پند پذ 


۳۹۸ مختصرالبصاثر 





إل الاك وال وا ی ال و لحم الخنزیر و 
َل قد عم لاصل و عم رو و تج عنه. وج 
و شرا من عا إل جباقة تنیه کنرتون اد قالّ. کر 
ات4 دلتارعات ٠٠۰‏ هنال علن و جهن ڪل من 
شايعهم عل ذلك اَم مل قول اله عرو جل: تما عزهعلیکم المَيكة وللم ولحم ینزب 

لَصَكَقت. ف يلو فلث لان وهُوَذلك له تصدقث. 3 فلا هو العبوة 















«لبته, 0۷۳ لَصَدَقَتٌ. 






وبه توخبرمی‌دهم که آگربه توبگویم فاحشه» شراب: زناء مرداد خون و گوشت خوک 
«رجلی» است. [راست گفته‌ام] در حالی که می‌دانم خداوند متعال این اصل و 
شاخه‌های آن را حرام کرده وازآن نهی فرموده و [پذیرش] ولایت او را مانند [عمل] 
کسی قرارداده که بت و شریک‌هایی را به جای خدا بپرستد و همچون کسی است 
که [دیگران را] به پرستش خود فراخوانده» مانند فرعون آنگاه که گفت: «من پروردگار 
برترشما هستم 4 پس همه‌ی اينها بنا به وجهی آگربخواهم بگویم: او «رجلی؛ است و 
[مسیرش] به سوی جهتم است [راست گفتهام] وتمام کسانی که از این [گونه] افراد 
پیروی می کنند [نیزمسیرشان به سوی جهتم است] و بی‌تردید اینها همچون این 
سخن خداوند متعال هستند [که می‌فرماید:] *برشما فقط مرداره خون. گوشت خوک را 
حرام کرد* [یعنی باطن آن «رجل؛ مردار و خون و گوشت خوک و... است که خداوند 
رجل 


«فلاتی» است و و همه‌ی این [حرام‌ها] است» قطعاً راست گفتهام. بی‌تردید «فلانی» 





آن را برپیروانش حرام کرده است] وبه راستی آگرمن می‌گفتم: مسلماً 


همان معبودی است که به جای خدا پرستش می‌شود و اومتجاوزبه حدود الهی 


است. همان حدودی که خداوند ازتجاوزبه آن نهی فرموده است. 


له دنه یه 





رت ای لت رن بت بل ی لعج 
پس تورا آگاه می‌کنم که اصل دین «رجلی» است و آن «رجل؛ [همان] یقین: ایمان و 
امام اهل زمان خودش می‌باشد. ه رکس اورا بشناسد خدا ودینش را شناخته وهر 
کس اورا انکار کند. خدا و دینش را انکار کرده است و هرکس نسبت به او جاهل 
باشد به خدا ودینش جاهل است. و خدا و دین و قوانینش جزبه این امام شناخته 


نمی‌شود. [تقدیر] این گونه جاری شده است که قطعاً شناخت این «رجال». دين 


خداوند متعال است. 





یصیرتی که به سبب آن دين خدا 





-معرفتی پایدا 





ومعرفت بردونوع است: 
شناخته می‌شود. پس این معرفت باطنی دقیقاً خودش ثابت است. حتی آن واجب است 
وباید به خاطرآن شکرخدا را به جا آورد. آن خدایی که به سبب آن (معرفت باطنی) از 
سوی خودش برشما متت نهاده است. به هریک از بندگانش که بخواهد آن (معرفت 
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باطنی) را همراه معرفت ظاهری عطا می‌فرماید. ۲-معرفتی درظاهر-اهل معرفت ظاهری 
کسانی هستند که امرما (آل مخمد) را حق می‌دانند: ولی علم وآگاهی نسبت به آن 


ندارند -اهل چنین معرفتی لیاقت آنچه را که اهل معرفت باطن بنا بربصیرتشان 
شایستگی آن را دارند. ندرند. وبا این معرفت ناقص به حت معرفت خدا نائل نمی‌شوند. 
همان گونه که خداوند در کتابش فرموده: * و کسانی که به جای او(خداوند) می‌خوانند 
اختیار شفاعت را ندارند مگ رکسی که به حق گواهی دهد وآنان می‌دانند.4 


i 7‏ 
ام رون اعقاو ی 





پس [خداوند به] کسی که شهادت حقی بدهد. درحالی که قلبش را برآن 
(شهادت) محکم نکند ونسبت به سخنی که می‌گوید بصیرت نداشته باشد» 
پاداش کسی که قلبش را برآن (شهادت) بنا بربصیرتی که نسبت به آن دارده محکم 
واستوار می‌کند. نمی‌دهد. همچنین است کسی که سخن به ظلم می‌گوید. در 
حالی که قلبش را برآن سخن محکم نمی کند [چنین کسی] به خاطرآن سخن 
[ظالمانه] همچون کسی که قلبش را برآن محکم می کند و با بصیرت برآن استوار 
می‌ماند. عقوبت نمی‌شود. و بی‌تردید چگونگی حال اهل معرفت ظاهری و اقراربه 


بابی در احادیث 





حق [ازسوی آنان] را بدون علم وآگاهی دردوران گذشته وحال شناخته‌ای تا این 
که امربه پیامبرخدا 3# وپس ازاوبه اوصیای آن حضرت رسید و به آنچه که 
معرفت مردم به آن منتهی شد. بی‌شک مردم فقط به میزان شناخت در اعمالشان و 
دینشان که با آن دینداری خداوند متعال را می‌کنند -شناخته می‌شوند. نیکوکار به 
نیکوکاریش و بدکار به بدکاریش. وگاهی گفته می‌شود: هرکس در این امر(دین 
الهی) بدون یقین وآگاهی وارد شود. از آن بیرون می‌رود. همان گونه که درآن وارد 


شد. خداوند به ما وبه تومعرفت پایدار مبتنی بربصیرت روزی فرماید. 


نت سل با ,بر 
وکا 
و المَشغرالخرام. و 






العسچد الکرام. والَیت الکرا 





وبه توخبرمی‌دهم» آگرمن بگویم: نما زکات» روزه‌ی ماه رمضان» حج تمشم؛ 
عمره: مسجد الحرام و بيت [اله] الحرام و مشعرالحرام و طهارت (وضو) و غسل 
جنابت وهر[عمل] واجبی [در واقع] آن همان پیامبری است که آن (اعمال 
عبادی) را از سوی پروردگارش آورده. قطعاً درست گفته‌ام؛ چرا که یقیناًآنها همگی 
فقط با پیامبرشناخته می‌شوند واگرمعرفت به این پیامبرو اقرار به او و تسلیم برای 
اونبود این (اعمال عبادی» را هرگزنمی‌شناختم؛ واین متت خداوند متعال است 


بره رکسی که به سبب آن براو متت می‌نهد و آگراین نبود هیچ چیزی ازاین 
(اعمال عبادی) را نمی‌شناختم. 
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پس آنها (اعمال عبادی) همگی همان پیامبرند واواصل وفرع آنهاست واو مرا به 
سوی آنها (اعمال عبادی) فراخوانده و دلالت کرده و[آنها را] به من شناسانده و مرا به 
آن (اعمال عبادی) امرفرموده است. و [خداوند] در 





آنچه به من امرفرموده» 
فرمانبرداری ازاورا برمن واجب کزده است. و نمی‌توانم که او را نشناسم» و چگونه 
ممکن است نشناختن کسی که او مان من و خداوند متعال [واسطه] است؟! و 





چگونه برای من درست است که بگویم دین غیراز اوست. اگرنگویم که دین من 
همان چیزی است که این پیامبربرای من آورده است ؟! 









یر 
۱ ردب - وح غرطُو4 «الشیه, 
pT 0‏ «شمام. ال هم الله تبارك و تعال «قل من رل الکتاب 


الي اء په موس ورا وهی لاس4 العام 
وچگونه آن (دین) معرف » نیست؟ درحالی که اوتنها کسی است که از 
سوی خداوند متعال آن را آورده است؟! و تنها دین خداراانکار کرده کسی که او 
(پیامبر 3# ) را انکار کند به این که بگوی 








آیا خداوند بشری را به پیامبری برانگیخته 


دراحادیث مختلف rr‏ 











است!؟4 سپس بگوید: ۶آیا بشری ما را هدایت می‌کند؟! پس کفرورزیدند؛ به این مرد و 
اورا تکذیب کردند *ودرحالی که اعراض می‌کردند -از او -روی گردان شدند4 و 
گفتند: چرا فرشته‌ای براونازل نشده است؟ 4 و خداوند متعال به آنان فرمود: *بگو: کتابی 


ایی و هدایت بود. چه کسی نازل کرد ؟ 4 








را که موسی آورد در حالی که برای مردم رو" 


ات واطاعت نا مان ات واطاعست ربال 

شم قال ني آي ری ون مک كوي کر بت و جعله مک لعف ره 
ی ار 
دقرناه و EE‏ 0 








سپس د رآیه دیگری فرمود: *واگرفرشته‌ای نازل می‌کرديم؛ قطعاً کار تمام می‌شد و[دیگر) 
مهلت داده نمی‌شدند. واگراو(پیامبر) را فرشته‌ای قرارمی‌دادیم» حتماًاورا[به‌صورت] 
مردی قرارمی‌دادیم 4 و خداوند متعال فقط دوست دارد که به این «رجال» شناخته 
شود و به اطاعت ازآنان» اطاعت شود. بدین سبب آنها راء راه و وجه خود قرار داده که 
ازآن به پیشگاه اوراه یافته می‌شود و از بندگان جزاین را نمی‌پذیرد *[خداوند] ازآنچه 


انجام می‌دهد. سؤال نمی‌شود و آنان (انسان‌ها» سوال می‌شوند 4 و درارتباط با آنچه از 








۱. درمتن «مختصر البصانره عبارت «لا یعرف؛ آمده که صحیح به نظرتمی‌رسد» لذا به جای آن کلمه‌ی عر از 
کتاب «بصاترالرجات؛ جایگزین گردید. 
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محبتش نسبت به این «رجل؛ واجب کرده: فرمود: *هرکس از پیامبراطاعت کند. قطعاً 
از خدا اطاعت می‌کند. وهرکس روی بگرداند. ما توا برآنان نگاهبان نفرستادیم ٤‏ پس هر 
کس به توبگوید: این واجبات همگی [در حقیقت] همان «رجل» هستند. در حالی 
که حدّ و اندازه‌ی آنچه را که می‌گوید. بشناسد. درست گفته است؛ وه رکس مبتنی 
برآن ویژگی که بیان کردم [یعنی] بدون [انجام] طاعت [چنین سخنی بگوید.] 
چنگ زدن به اصل با ترک کردن فرع هیچ سودی برای اوندارد. همان گونه که 
شهادت به یگانگی خدا با ترک شهادت به نبت رسول خدا 1 سودی نمی‌بخشد 
و خداوند هرگزهیج پیامبری را مبعوث نکرد. مگربه نیکی و عدالت و بزرگواری و 
نیکویی‌ها [ی اخلاقی] و کارهای نیک ونهی اززشتی‌های ظاهری و باطنی که 
[منظوراز] باطن آن [زشتی‌ها]ولابت اهل باطل و[منظور از] ظاهرآن [زشت ها 
شاخه‌های آنهاست [که همه‌ی اعمال زثبت ظاهری است]. 











طاع من آطاع رم لکرام.طاجر و باطتة, ایکون تحریژ لباطن و استحلال 
الاه ما عم لاجر بالباطِن. معا جمیفاء ولا کون الأصل و افر و 
بان ارام حَرائا اجره علال.و لابرد لباط و یتح لایر 









و خداوند هرگزپیامبری را مبعوث نکرد که به معرفتی فرابخواند که همراه با آن 
اطاعت در امرو نهی نباشد! و خداوند از بندگان فقط عمل به واجباتی را که آنها را 


مبتنی برحدودشان واجب کرده است. به همراه شناخت کسی که آن (اعمال 


بابی در احادیث 





عبادی» را برای آنان از نزد او (خدا) آورده است وآنها را به آن فراخوانده است. پس 
اول آن (عمل به واجبات) شناخت کسی است که به آن (واجبات) فرامی‌خواند. 
سپس اطاعت ازاو در مورد آنچه واجب کرده در ارتباط با آنچه که او (بنده) را [به 
خدا] نزدیک می‌کند: نسبت به کسی که هیچ اطاعتی ندارد: و بی‌تردید هرکس که 
بشناسد. اطاعت می‌کند و هرکس اطاعت کند. حرام [خدا] را در ظاهرو باطن حرام 
می‌شمارد و امکان ندارد [چیزی] در باطن حرام و در ظاهرحلال باشد. [خداوند] 
فقط ظاهررا به سب باطن و باطن را به سب ظاهربا هم حرام کرده است. واصل و 
فرع [در حرام یا حلال بودن با یکدیگر مخالف] نمی‌باشند. و امکان ندارد باطن حرام» 
حرام باشد و ظاهرش حلال و [خداوند] باطن را حرام و ظاهررا حلال نمی‌کند. 


وان ال 


e‏ 2 1 بو ر 





وبدین سان درست نیست که [انسان] نمازباطن را بشناسد و نماز ظاهررا نشناسد و 
[همچنین درست نیست که زکات» روزه» حخ تمتع: عمره» مسجد الحرام و سایر 
حرام‌های خدا وشعائرالهی را نشناسد و [نیزدرست نیست که] با معرفت باطن 
[اعمال ظاهری را] ترک کند. چون باطن آن (اعمال) [همچون] ظاهرآن است وهیچ 
یک از آن دو درست نمی‌شود. مگربه همراه دیگری پس هرگاه باطن. حرام و ناپاک 
باشد. ظاهرآن نیز حرام و ناپاک است. بی‌تردید باطن فقط به ظاهر شبیه است. 


۳۶ 
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هرکس گمان کند ان ۲ 
[این شناخت برای او] بدون اطاعت کفایت می‌کند؛ [ حقیقت دین را] تکذیب کرده 
و مشرک شده است. و چنین کسی نه شناخت پیدا کرده ونه اطاعت کرده است. و 
[دراین باره] فقط [این سخن] گفته شده: بشناس و [سپس] به هرچه می‌خواهی از 
خیرعمل کن. چرا که 
خی از توپذیرفته نمی‌شود. پس هرگاه شناخت پیدا کردی برای خود هرچه 
می‌خواهی ازاطاعت و خیرانجام بده: کم باشد یا زیاد! بعد ازآن که چیزی از 
واجبات [الهی] و ستت‌های واجب را ترک نکنی: آن کار خیربا سایر کارهایت از تو 





آن (کارخیر) از توپذیرفته می‌شود و بدون معرفت. آن (کار 











وبه توخبرمی‌دهم که قطعاً هرکس معرفت پیدا کند. اطاعت می‌کند. و هرگاه 
معرفت پیدا کند نماز می‌خواند وروزه می گیرد و زکات می‌دهد و حخ و عمره به جا 


دراحادیث مختلف ۳۷ 








می‌آورد و همه‌ی حرمت‌های خدا را بزرگ می‌شمارد و هیچ کدام ازآنها را وانمی‌گذارد 
وبه همه‌ی خوبی‌ها و بزرگواری‌هسای اخلاقی عمل می‌کند و از بدی‌ها دوری 
می‌گزیند وآغازتمام آنها همان پیامبر ۶# است و پیامبر 17 اصل آن واصل 
تمام آنهاست. چرا که یقیناً او آن [امور] را آورده و به آن دلالت کرده و فرمان داده است 
و خداوند متعال از هیچ کس چیزی را جزبه سبب او(پیامبر) نمی‌پذیرد. پس ه رکس 
او را بشناسد از همه‌ی گناهان کبیره دوری می‌کند و همه‌ی زشتی‌ها را -چه ظاهری 
و چه باطنی -حرام می‌شمارد. وهمه‌ی حرام ها را حرام می‌شمارد. چرا که اویقینا با 
شناخت پیامبرو اطاعت از او وارد چیزی می‌شود که پیامبر 9 درآن وارد شد واز 


چیزی بیرون می‌رود که پیامب ر از آن بیرون رفت. 


بن اال بای وب بات ا روو 





وهر کس گمان کند که او بدون معرفت پیامبر ¥ حلال را حلال و حرام را حرام 
می‌شمارد: هیچ حلالی را برای خدا حلال و هیچ حرامی را برای او حرام نشمرده 
است و قطعا رکس نماز بخواند وزکات بدهد و حخ وعمره به جا آورد وتمام 
کارهای نیک را انجام دهد بدون شناخت کسی که خداوند اطاعت او راواجب 


کرده» بی‌تردید [خداوند] هیچ یک ازاعمال را از اونمی‌پذیرد واونه نماز خوانده ونه 


۳۸ مختصرالبصاثر 





روزه گرفته ونه کات داده ونه حج وعمره به جاآورده ونه غسل جنابت کرده ونه 
طهارت انجام داده و هیچ حرامی را برای خدا حرام نشمرده و هیچ حلالی را برای خدا 
حلال نشمرده و برای او نمازی [پذیرفته] نیست. هرچند رکوع و سجود کرده باش 





بو 





برای او زکاتی [پذیرفته] نیست» آگرچه از هرچهل درهم یک درهم را [جهت زکات از 
مالش] خارج کرده باشد ونه حج وعمره‌ای به جا آورده است وتمام اینها فقط به 
شناخت مردی (پی می‌شود وآن مرد کسی است که خداوند به 
بندگانش فرمان داده از اواطاعت کرده و [معالم دین را] ازاو فرابگیرند. پس هرکس 
تون نوی را] فرابگیرد. خداوند متعال را اطاعت کرده است. 









رات ست پا ودد 
2 كع وات ربا ّي رم ال عرو جل في نا ۲ 





ما ما رتم ب 











ڪي له و کرامته. و کرامة زسول الله 8# 
وتان ۳ 

فلز ا5 د لیا دب وال و تعالن الأول زیت من شود و 
ولج یره درب ۲ و مأب لہ ت تال دول دوا ما تبرت الاو لاد 
سی لِه کا قلجکة وعف راء سیا لاء ۲۲ نع 














واقا این که گفتی آنها نکاح محارم را که خداوند متعال در کتابش حرام کرده» حلال 
می‌شمارند. چون می‌پندارند که خداوند حرام کرده و منظور از آن نکاح [حرام]» فقط 


در احادیث 





نکاح زنان پیامب رت است. چون قطعاً آنچه سزاوارتراست که [عمل] به آن آغاز 
شود بزرگ شمردن و گرامی داشتن حق خدا و رسول ‏ است. و آنچه را که 
خداوند به پیروان آن حضرت حرام کرده ازدواج با همسران او بعد ازآن حضرت 
است. آنجا که [خداوند] می‌فرماید: ڈو شما هرگزنمی‌توانید (حق ندارید) پیامبرخدا را 
برنجانید و نه آن که همسرانش را بعد ازاوبه همسری بگیرید. به راستی این [کار] نزد خدا 


امبربه مومنان از خودشان سزاوارتراست وهمسرانش مادران 





بزرگ است ٩‏ و نیز فرمود 





آنها هستند؟ واو پد رآنهاست. سپس فر نانی را که پدرانتان به ازدواج خود در 
آوردند. نکاح نکنید. مگرآنچه [پیش از این] گذشته است. [چرا که] یقیناً این کار کاری 
زشت و نفرت‌انگیزوبدراء ورسمی است * پس ه رکس [نکاح] زنان پیامپررا به خاطر 


این که خدا آن را حرام شمرده حرام شمارد. [در حقیقت] آنچه را خداوند در 











حرام شمرده از [نکاح] مادران و دختران و خواهران وعته‌ها و خاله‌ها ودختران برادر 


ودختران خواهرو[نیز] آنچه را خداوند از[طریق] شیر خوردن حرام کرده؛ حرام 





حرام شمردن [نکاح] این وارد همچون حرام شمردن زنان 
پیامبر ۳# است. پس هرکس حلال شمارد نکاح آنچه را خداوند متعال حرام 


شمرده است. چرا که 
شمرده» وقتی این [عمل] را به عنوان دین بپذیرد» به خداوند شرک ورزیده است. 


ری زان 
اما ما کرت أَُ افو لسرأ الوادة اعود له أن كو 






ج و کب کا قال الله اما اف بلاق توش امور تسه وله 
جتاع یکر فیا تیش بو ین بغد م4 لتا 


۳ مختصرالبصاثر 





واقا این که گفتی اینها پی در پی با یک زن [نزدیکی] می‌کنند! پناه په خدا می‌برم 
که چنین کاری ازدین خداوند متعال ورسول خدا ۴ 





٭ باشد. دين رسول 
خدا 2# فقط آنچه را خدا حلال کرده: حلال می‌شمارد وآنچه را خدا حرام کرده 





حرام می‌شمارد. و بی‌تردید از جمله چیزهایی که خداوند در کتابش حلال کرده متعه 
(برخورداری) از زنان ومتعه حخ است. [خدواند] این دو را حلال کرده است. پس هر 
گاه مرد مسلمانی بخواهد اززنی به صورت ازدواج [موقت] نه زنا برخوردار شود آنچه را 
بخواهد. مبتتی بر کتاب خدا وستت پیامب رت انجام می‌دهد: در حالی که هردو 
فلخت میات می که کوت جاه په راقن می رند همان کی که نارای 
متعال فرمود 
وهیچ گناهی برشما نیست که بعد.ازتعیین مهربا یکدیگرتوافق نمایید [ومّت عقد یا مهر 





اوزنانی را که متعه (ازدواج موقت» کردید واجب است مهرشان را بپردازید. 


را تغییردهید] 4 


إن شما با متاو في ال على ذلك الجر را يآ وم 





یت الدنيا. َل هذا 

ET‏ ومن عك دود الله ققد 
لم تفس «لطای:0 

آگرآن دو دوست داشته باشند که مهلت را مبتنی برهمان اجرت طولائی‌تر کنند؛ 

یا این که دوست داشته باشند در آخرین روز مهلت» پیش از آن که مهلت ب 

اب هرمقدار که دوست دارند مهلت را طولانی‌ت رکنند و 


مدت را اضافه نمایند. ولی آگررو ز آخربگذرد این کار جزبا عقد جدیدی درست 








برسد. پیش از غروب 


بابی در احادیث مختلف ۳۱ 








نمی‌باشد و بین آن دوعته‌ای نیست. مگراین که زن بخواهد به نکاح مرد دیگری 
غیراز مرد اول د آید. پس اگرمرد دیگری را بخواهد [باید] چهل و پنج روزعته نگه 
دارد. و بین آن دوارث و میرائی نیست. سپس اگرزن بخواهد به نکاح مرد دیگری 
درآید این کاربرای اوتا روز قيامت حلال است. اگربخواهد از او برای همیشه 
برخوردار می شود و آگربخواهد برای بیست [ماه یا سال] بعد ازآن که برای ه رکدام 
ازآنها که ازاوجدا می‌شود. چهل و پنج روزعء نگه دارد. تا دنیا باقی است این 
اختیار را دارد. تمام اینها مبتنی برحدود الهی که خداوند برزبان پیامبر 7 بیان 
فرموده؛ حلال است. وه رکس از حدود[احکام] خدا تجاوز کند قطعاً به نفس خویش 


ستم می‌کند 4 






5 إذا 
پالبيتِ و الم رال 








۱. وآن دزای از دزهای مدیته است که به «ذات عرق؛ تزدیک می‌باشد وبرخی از حاجیان ازآنجا محرم می‌شوند. 
(مجمع البحرین: ۰۵ص 09 

۲. درمتن «مختصرالبصاه و «بصاثرالترجات» عبارت «وَتَحلِقّ؛ نیامده است» ولی مرحوم علامه‌ی مجلسی در«یحار 
تور با توجه به نسخه‌ای که از «بصاثرالرجات» داشته: این عبارت را آورده است که صحیح به نظرمی‌رسد. لذا با 
توجه به نسخه‌ی ایشان این عبارت به معن «مختصرالبصاترهاضافهگردید. 


۳۲ مختصرالبصاثر 








وهگاه متعه در حج را خواستی پس از «عقیی» محرم شووآن را متعه قراربده. پس هرگاه 
وارد مکه شدی و خانه خدا را طواف کردی و حجرالاسود رالمس کردی وهقت دوررا به 
آنگاه از 


مسجدالحرام خارج شوو سعی بین صفا و مروه را هفت دور به جا آور[که] از صفا آغاز و به 





آن خاتمه دادی» سپس دورکعت نماز نزد مقام ابراهیم به جا آورد: 


مروه ختم نمایی. و هرگاه چنین کنی تقصیربه جا آوردی. پس هرگاه «یوم توریه» شد و به 
عمل آوری آنچه را که در« 





ر«عقیق» انجام دادی. وسپس بین رکن و مقام به حع محرم 
شدی» پیوسته محرم هستی تا این که در موقف وقوف نمایی ورمی جمرات کنی و 
قربانی کنی وسربتراشی وازاحرام خارج شوی وغسل کنی. سپس خانه‌ی کعبه را 
زیارت کنی و وقتی چنین کردی ازاحرام خارج شده‌ای و این سخن خداوند متعال است 
که می‌فرماید: هرکس از عمره آهنگحجخ کند. هرقربانی که میسراست 4 قربانی کند. 


اس ۲ 





ی ی سوم وی رد 





إا إ6 ين ای ذلك تن أن يأر کات عل وجو أو 
افو ال اموأ (المائدة ٠٠۸-٠١١‏ 

وا این که یاد آورشدی که آنها شهادت بعضی از خودشان را به نفع بعضی دیگر 
علیه دیگران حلال می‌شمارند. بی‌تردید این [کار] جایزنیست و حلال نمی‌باشد و 


بابی در احادیث 





این مطابق آنچه از سخن خداوند متعال تأویل کرده‌اند نیست [آنجا که می‌فرماید:] 
۶ای کسانی که ایمان آوردید! هنگامی که مرگ یکی ازشما فرا رسد به هنگام وصیّت. دو 
خودتان به شهادت گیرید. یا اگردر سفرهستید و مصیبت مرگ شما را فرا 
رسد؛ این [برای] هنگامی است که او مسافرباشد و مرگش فرارسد دو نفرعادل از اهل 
را گواه می گیرد و اگرنیافت دو نفراز کسانی که قرآن می‌خوانند و از اهل ولایت 
*دو نفراز غیرخودتان [را به شهادت گیرید] و آگرازآن دودرشک هستید. بعد از 


عادل را از 











نمازآنها را نگاه دارید. سپس به خدا سوگند یاد می‌کنند که:«ما آن (قسم) را به هیچ قیمتی 
نمی‌فروشیم اگرچه [به سود] خویشاوند باشد؛ و گواهی خدا را کتمان نمی‌کنيم؛ قطعاً ما در 
آن هنگام از گناهکاران خواهیم بود.» پس اگرمعلوم شود که آن دو[شاهد] مرتکب گناهی 
شدند. دو نفردیگراز کسانی که [نسبت به میّت] سزاوارترند از اهل ولایتش به جای آنها 
وبه خدا سوگند!یاد می‌کنشد که: «شهادت ماء ازشهادت آن دوبه حق 





قرار می" 
نزدیک‌تراست؛ وما [ازراه حق] فراترترفتیم, قطعاً ما درآن هنگام از ستمکاران خواهیم بود.» 
این [روش] نزدیک تراست به این که گواهی را آن گونه که باید ادا کنند» یا پترسند که 


[دروغشان فاش شود و] سوگندهایی پس از سوگندهای ایشان [به وارثان میت] بازگردانده 





شود. واز[خشم و عذاب] خدا بپرهیزید و گوش فرادهید 4 


یقات اولخدا افق 


۱ شلف و ڪان یستخوخ الله علن 
له عرو ڪل ويح عدلا ڪان سول اله و 





ورسول خدا ۶# به شهادت یک مرد به همراه سوگند [شخص] مڌعی حکم 


۳۴ مختصرالبصاثر 





می کرد و حق مسامانی را باطل نمی کرد و شهادت مژمنی را رد نمی کرد. پس هرگاه 
سوگند [شخص] مّعی و شهادت یک مرد را [درآن باره] دریافت می‌کرد به تفع آن 
شخص حکم می کرد وامروز به این حکم عمل نمی‌شود و[این حکم] رها شده 
است. پس هرگاه فرد مسلمانی نزد دیگری حتّی داشته باشد و طرف مقابل آن [حق] 
راانکار کند واین فرد جزیک شاهد نداشته باشد و موضوع خود را پیش برخی از 
والیان ستمگرببرد. حق اورا باطل می کنند ودرآن مسأله به حکم رسول خدا 38# 
حکم نمی کنند» در حالی که عدم ابطال حتٍ شخص مسامان؛ حق است و خداوند 
به دست او حق شخص مسلمان را بیرون می‌آورد وبه او پاداش می دهد و عدالتی را 
زنده می‌کند ورسول خدا 92 به آن عمل می‌کرد. 


ات نت !دنت 





وام آنچه در آخرنامه‌ات یادآور شدی که آنان گمان می‌کنند که خدا -پروردگار 
جهانیان همان پیامبر[اسلام] محمد ۶# است و توسخن آنان را تشبیه به سخن 
کسانی کردی که در مورد حضرت عیسی ا گفتند. آنچه را گفتند. مسماتو 
زی در گذشته نبوده مگراین که مشل آن 
[درآینده نیز] خواهد بود. حتی اگر[در گذشته] گوسفندی در صورتش لکّه‌های 
مشل آن اینجا هست و قطعاًمی‌دانی که گروهی براثرگمراهی 
کسانی که پیش ازآنها بودهاند. گمراه خواهند شد و نوشتی و امن در مورد شبیه آن 
(گمراهی) سژال کردی که آن چیست؟ و منظورشان از آنچه بوده است؟ 


آموخته‌ای که سنت‌ها و مثل‌ها برپاست. 


سفید بوده [اکنو 








بابی در احادیث مختلف ۳۵ 





و پیب 








1 آوآنکرو. هلول لبرو وأطاعه فَه ربا وهجازب الکباییر 
وبه تومی‌گویم که خداوند متعال مخلوقات را آفرید [و] شریکی ندارد خلق و امرو 


دنیا وآخرت [همه] از آن اوست واو پروردگار وآفریننده‌ی هرچیزیست و انسان‌ها را 





آفرید و واجب کرد که اورا به وسیله‌ی پیامبرانش بشناسند. پس به وسیله‌ی پیامبران 
برمردم حجّت آورد و رسول خدا 1 تنها دلالت کننده برخداوند متعال است واو 
بنده‌ای آفریده شده و تریست یافته است که خداوند او را برای خودش به پیامبری 
برگزید و اور به این [ویژگی] گرامی داشت. سپس او را در زمین و در میان بندگانش 
جانشین خود و زبان [گویای] خویش و امین خود برآنان وخزانه داراو در آسمان‌ها و 
زمین گردانید. سخن او سخن خداوند متعال است» [و] برخدا جزحق نمی‌گوید. هر 
کس اورااطاعت کند خدا را اطاعت کرده و همرکس اورا تافرمانی کند. خدا را 
نافرمانی کرده است. و او سرپرست ه رکسی است که خداوند پروردگار و سرپرست 
اوست. ه رکس از اقراربه اطاعت او سرباز زند از اقرار به اطاعت و بندگی پروردگارش 
سرباززده است. وه رکس به اطاعت او اقرار کند. خدا را اطاعت کرده و [خداوند] او 


را هدایت کرده است. پس رسول خدا تة سرپرست همه‌ی خلق است چه این 


۳۶ مختصرالبصاثر 





[موضوع] را درک کتند و چه آن را انکار کنند واوتنها پدرمقبول [نزد خدا] است. پس 
هر کس او را دوست بدارد واطاعت کند؛ تنها او فرزند وظیقه شناس و دوری کننده از 
گناهان بزرگ است. 
9 
ین دم رل 
قد یی لک ما سا 














عرنوهاوضعوهاع یر خدودهاعلن حو ما قد 4 ودب له و 

سوه باه منیم یت تصفون من لیم الك ان تقولپهاتأفزشم 

ال بها ققد رمات تاش بها له حکم تا همقل( اين ترصن 

الاب زاون انیا لیر و هر َب طب وم که لبو یک ویو مر 

با كَائو خود ومز بو اله هوالع این ان ۱۱۵-۱۳ 
مسئماًآنچه را در مور آن سوال گرد برایت روشن و واضح کرده‌ام و می‌دانی که 
گروهی (عُلات) این بیان ما را شنیدند. ولی آن را درک نکردند. بلکه آن را تحریف 
کرده ودر غیر حدود آن -به گونه‌ای که [ خبرش] به تورسیده -نهادند وتوآن مطالب 
را برای من نوشتی و خداوند و پیامبرش ### ازآنان و از کسانی که کارهای پلید آنها 
را وصف می کنند وآنها را به ما (اهل بیت) نسبت می‌دهند» و[می‌گویند:] ما به این 
[سخنان] عقیده داریم وآنها (مردم) را به فراگرفتن آن فرمان می‌دهیم» بیزارند و مردم 
براثر[نسبت دادن] این (سخنان و اعمال خلاف) به ما تهمت می‌زنند و خداوند بین 
ما وآنها حکم می‌فرماید. چرا که اویقیناً می‌فرماید: #بی‌تردید کسانی که به زنان 
پاکدامن بی‌خبربا ایمان. نسبت زا می‌دهند. دردنیا وآخرت لعنت شده‌اند. وبرای آنان 
عذابی بزرگ است. روزی که زبان‌ها ودست‌ها و پاهایشان برض آنان. به آنچه انجام 
می‌دادند گواهی: دهند. در چنین روزی خداوند جزای درخورآنان را به تصامی می‌دهد و 
می‌دانند که خداوند همان حقیقت آشکار است.4 





بابی دراحادیث مختلف rv‏ 





ری ی ۱ 
لای کی ہیا برت از جاب خد افد 
اماما کتبت به و حو و تفت آن کون مهم من صِقَيِهِ 
لن رَيُنا عما قول الظالموتَ علا کب 





ققد أَصرته اله عرو 
صِقتي هزه هي صَِة صاجبتا 





تفتدي. جر الا عتا 


و اقا آنچه نوشتی و[مطالبی] شبیه به آن؛ و ترسیدی که ویدگی آنها (عُلات) ازویزگی 
او (پیامب ر 92 ) باشد. پس [بدان که] خداوند متعال او (پیامب ر 5# ) را ازاین گونه 


سخنان گرامی‌ترداشته است. پروردگار ما از آنچه ستمکاران می‌گویند به برتري 
بزرگی» برتراست. این ویژگی من, ههان ویژگی صاحب ما رسول خدا 8# وویژگی 
کسی است که او را پس از خود وصف می‌کند و اين (مطالب) را ما ازاو گرفته‌ایم وبه 
او اقتدا می‌کنيم. پس خداوند از سوی ما برترین پاداش را به او بدهد» چرا که یقیناً 
پاداش او برخداوند متعال است. پس این نامه‌ام را بفهم و [بدان که] همه‌ی عرّت و 
قت [وابسته] به اوست و درود و سلام فراوان خداوند برمحتند بنده و فرستاده‌اش وبر 


آل و خانواده‌ی آن حضرت باد. 


4 
مس درل ضرا 








حول رال وخ مزالشزیتین 5 درل ین ون4 مد 


فلا وَفْلان. 


+ یصاثرالرجات. عی ۰۵۲۶ ح ‏ دعائم الإسلام» صی۱ اد 


۳۸ مختصوالبصاثر 








بیان کردم. حضرت فرمود: آنچه را که می‌گوید. برای من نقل کن. گفتم درباره‌ی این 
آیه‌ی شریفه *وهرگاه خدا به تنهایی یاد شود * می‌گوید: بی‌تردید منظور[ازالله دراین 
آیه] امیرالممنین یذ است و درباره‌ی این آیه‌ی شریفه *وهرگاه کسانی غیرازاویاد 


شوند؟ می‌گوید: منظوراز کسانی غیراز او(حضرت امیر ا »؛ فلانی و فلانی هستند. 


آنچه راابوالخظاب می‌گوید. برای امام صادق اا 





سپس امام صادق اب سه بار فرمود: کسی که این را بگوید به خداوند متعال مشرک 
است. [و نیز] سه بار تکرار کرد من به [درگاه] خداوند از او برائت می‌جویم. [و در ادامه 
فرمود:] بلکه خداوند با این آیه خودش را قصد کرده است [و در نهایت این جمله را 
نیز] سه بار تکرار کرد. [راوی] گفت و حضرت را به آیه‌ای دیگردر سوره‌ی «حم» [که 
می فرماید:] این [عذاب] بدان علّت است که هرگاه خداوند به تنهایی خوانده می‌شد کفر 
می‌ورزیدید ٤‏ خبردادم. سپس گفتم: [ابوالخظاب] گمان می‌کند که منظور از آن (الله) 
دراین آیه امیرالمومنین ان است. امام صادق 3 سه بار فرمود: کسی که این را 

بگوید به خداوند متعال مشرک است. من به [درگاه] خداوند ازاوبرائت می‌جویم این 





جمله را نیزسه بارتکرار کرد. [و در ادامه فرمود:] بلکه خداوند به این آیه خودش را 
قصد کرده است [و در نهایت این جمله را تیز] سه بارتکرار 





+ بصاثرالرجات» م۰۵۳۶ ج٩.‏ 


باب ني صفایهم وما سل اله عرَولَ به 
بابی در مورد ویدگی‌های اهل بیت ۶4 و فضیلت‌هایی که خداوند متعال به 


آنها داده است. 





ال 2 


n‏ ۱] ناژ 


اب دا وال تمس ان 


ن تال عن آي جَيلة 





ي بن عيسی و إبرا بن ماش عن اَن بن عل 









هآ ول فا على الله تبارك و تعال. ر یعدم 


شیب حذاد گفت: امام صادق ی فرمود: رسول خدا 2 فرمود: من اؤلین کسی 


هستم که برخدای متعال وارد می‌شود. سپس کتاب خدا برمن وارد می‌شود. آنگاه 
اهل بیتم برمن وارد می‌شوند. سپس اتم برمن وارد می‌شوند. آنگاه می‌ایستند. و 
[فرشته‌ای] از آنها سؤال می‌کند ریف خداوند متعال واهل بیت پیامبرتان 
چه کردید؟ 


+ بصاثرالترجات؛ ۳۱7 ح۱. 


۳۰ مختصرالبصاثر 





ر 
من ۳ 








آمیرالمژینین, و ما | 
لها هد المُوڪَد. 

اسحاق بن غالب گفت: امام صادق ی در ضمن خطبه‌ای طولائی فرمود: رسول 
خدا اش ازدنیا رفت» در حالی که کتاب خدا و وصیش علی بن ابی طالب لارا 


که امیرمژمنان و پیشوای پرهیزکازان و رزیسمان محکم خدا و دستگیره‌ی محکم‌تراو 
که ناگسستنی است و پیمان تأ کید شده اوست. در میان اقتش باقی گذاشت. 


درفب مره 





[کتاب خدا و وصی رسول خدا 52 ] دورفیق همراهند که هر کدام از آن دوبه 
رصی رسور رفیقی همر هر کم ازان دوب 


تصدیق همراهش گواهی می‌دهد. امام از جانب خداوند متعال در [تفسیرو تبیین] 
قرآن» به آنچه که خداوند [آن را] در قرآن بربندگان واجب کرده» شامل: اطاعت 


خداوند متعال و اطاعت امام وولایتش سخن می‌گوید. و[نیزدر مورد این که خدا] 


در مورد ویتگی‌های اهل بیت 34 ۳۳ 








حق او را واجب کرده همان [حقی] که خداوند از کامل کردن دینش و آشکار کردن 
امرش و احتجاج به حجتش وروشنایی گرفتن ازنورش که در معادن گزینش 
شده‌اش و بهترین برگزیدگانش هستند» اراده کرده است. پس خداوند به وسیله‌ی 


ن کرد وراه روشنش را 





ائقه‌ی هدی که ازاهل بیت پیامیرما هستند» دینش راتب 


روشن ساخت. وباطن چشمه‌های علمش را گشود. 


e 4 مات‎ 





پس هرکس ازاقت محمد 4# وجوب حق امامش را بشناسد» طعم شیرین ایمانش 
را می‌یابد وخوبی وزیبایی اسلامش را درک می‌کند. زیرا خداوند متعال» امام را[به 
عنوان] نشانه‌ای برای خلقش و حجتی برای اهل عالم» نصب کرد. تاج وقار را برسراو 
نهاد و او ا با نورالهی پوشاند. [خداوند اورا] به وسیله‌ای به سوی آسمان می‌کشاند 
که هیچ گاه مواد آن (وسیله) ازاو (اسام) قطع نمی‌شود. واکسی] به آنچه نزد 
خداست نائل نمی‌شود. مگراز طریق اسبابی که او مقزر داشته است. و خداوند عمل 


اختن او(امام) قبول نمی‌کند. 





بندگان را جز 





.١‏ درمتن «مختصرالبصاثره و «يصائر الدر 


هماهنگی ندارد. ولی مرحوم عآام‌ی مجلسی 


عبارت را نیاورده است که صحیح به تظرمی‌رسد. لذا با توجه به تسخه ایشان این عبارت از متن «مختصرالیصائر 





عبارت «رسوله»آمده است که با فعل‌های مفردی که یدش می‌آید. 





بح لاه توجه به نسخه‌ای که از«بصاثر ال رجات؛ داشته. این 


حذف گردید. 





۳۳۲ مختصرالبصاثر 





او وارد می‌شود. آگاه است. و خداوند هرگ زگروهی را پس از آن که هدایتشان کرده: 
گمراه نمی‌کند؛ تا این که برای آنان آنچه را که [باید از آن] پرهی زکنند. روشن گرداند و 


حجت از جانب خداوند بربندگان رساست. 


4 
تب رقان و رت نع ی 


[۲۵۱/ ۳ القاي بن محمد الاصقها عن یمان بن دوذ الینقرج التعروف با لاد کون 








یزید جعفی گفت: امام باقر اتا فرمود: رسول خدا 7 درمنا مردم را فرا 





خواند وفرمود: ای مردم! به راستی من دو چی ز گرانبها را در میان شما باقی می گذارم 
مادامی که به آن دو تمشک جویید هرگ زگمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم: (که 
همان] اهل بیتم هستند. پس بدون تردید این دو هرگزاز یکدیگرجدا نخواهند شد تا 


این که در حوض [کوثر] برمن وارد شوند. 





۱ یصاثرالذ رجات صی ۴۱۲: - 


ح للتعمانی».عی ۲۲۲: ح۷ الکافی»ج ۱ص ۲۳۰ ج۲. 


بابی در مورد ویزگی‌های اهل بیت 25 r‏ 





سپس فرمود: ای مردم! به راستی من سه چیزبا حرمت را در میان شما باقی می‌گذارم: 
کتاب خدا وعترتم و کعبه [که همان] بیت الحرام [است]. سپس امام باقرلا فرمود: 
اس وی این جاخ رع کد ر 


همه‌ی امانت‌های الهی را پشت سرانداخته‌اند و ازآنها بیزاری جسته‌اند. 
[۲۵۲/ ۴] مد بن الخسین بنآیيالعظاپ.عن جعقربن بشمر ا 






عن أي الله ند قال. قال زسول الق قد 


تن اهل ټيتي تس هلب 





محمد بن یزید محاربی [گفت:] امام صادق نا فرمود: رسول خدا 35 فرمود: به 
راستی من دوچیزگرانبها را در میان شما باقی گذاردهام: کتاب خدا و عترتم [(که 
همان] اهل بیتم [هستند]. و ما اهل بیت اوهستیم. 


[ ۲۵۳ ۵] ون عن ضبن ريڍ عن خاد بن زيا اي غن بل 





۱. بصاٹرالڈرجات» ۰۴۱۳ -۳. 
۲ همان: ص۴۱۴ لأصول السته عش ص۰۸۸ ٩‏ ؛ الظرالف» ج اه صی ۰۱۱۶ ح۱۷۸ . 


YF‏ مختصرالبصاثر 





مردی ازامام باق نقل کرد که آن حضرت فرمود: جابربن عبدالله گفت: رسول 

خدا ۶# فرمود: ای مردم! به راستی من دو چیزگرانبها در میان شما باقی می‌گذارم» 

ثقل بزرگ ترو ثقل کوچک‌تر اگربه آن دو متمشک شوید» هرگزدچار گمراهی و لغزش 

نخواهید شد و هرگز[آنها را با دیگری] تبدیل نخواهید کرد. به راستی من از خداوند 

لطیف و خبیرخواستم که این دوازهم جدا نشوند تا این که در حوض (کوثر] برمن 

وارد شوند. و این (خواسته‌ام) به من داده شد. به آن حضرت گفته شد: ثقل اکبرو 

ثقل اصفرچیست؟ فرمود: ثقل اکب رکتاب خداست»[آن] ریسمانی است که یک 

طرفش به دست خداوند متعال و طرف دیگرش به دست شماست. وثقل اصغر 

عترتم» [منظور] اهل ب 

[۲۵۴/ ۶] راهن هام حي بن أي عمان همین يوس بن عبد رن عن جشام بن اگم 
عن سعد بن ريض الإ ساني قال 

عألث آبا ء 








سعید بن ظریف اسکاف. گفت: از امام باقر درباره‌ی این سخن رسول خدا 4# 


[که فرموده] «به راستی من دو چیزگرانبها در میان شما باقی می‌گذارم» پس به آن دو 
متمسک شوید» چرا که آن دو هرگزاز هم جدا نخواهند شد تا این که در حوض (کوتثر] 
برمن وارد شوند»؛ سوال کردم. امام باقر فرمود: کتاب خدا و راهنمای برآن که از ما 
[اهل بیت] است [به هم] پیوسته‌اند تا این که برحوض [کوثر] وارد شویم. 





ع۴۵۴ 


۱ بصائرالڈرجات» مس۴۱۴ ح۵ إقبال الأعمال» 








۲ بصائرالترجا 


۳۱۴ ح۶ 


باب ما جاء نيال لیم ما جاء عنهم و نی تن رده وآنگزه 
باب آنچه که در مورد تسلیم شدن به آنچه از سوی اهل بیت 2 آمده 
ودرباره‌ی کسی که آن را رد وانکار کند. 


ی مر 





جابربن یزید گفت: امام باقر فرمود: امام سجاد ل فرمود: مرگ ناگهانی برای 






و برای کافرباعث تأشف است. و به راستی مومن غسل دهنده وحمل 
اش را می‌شناسد» پس اگربرای او نزد پروردگارش خیری باشد» حمل 


کنندگانش را سوگند می‌دهد که اورا با عجله [به سوی قبرش] ببرند واگرغیرازاین 


باشد, آنها را سوگند می‌دهد که رهایش کنند. 


ل کچ بخ عفر 


قال علنٍ بنالخسین ان . 






۳۶ مختصرالبصاثر 











الله له قَحُذ ةاد اسي فعا بعد لاک آربعین وا ومات جا 

پس ضمرة بن سمره [که از مخالفان بود به تمسخر] گفت: ای علی! آگراین گونه باشد 
که تومی‌گویی» قطعاً[کافر] از تخت پایین می‌پرد. سپس خندید و دیگران را خنداند. 
آنگاه علی بن الحسین ا فرمود: خدایا! اگر ضمرة بن سمره خندید ودیگران را به 
[این] حدیث رسول خدا تب خنداند. او را به مرگ تأسف‌بار بگیر: و[ضمره] بعد از 


این ماجرا چهل روز زندگی کرد و به مرگ ناگهانی درگذشت 
تین ول لک 7 






کٹ رد في انيا و و یقول لول ر 
الجحيي یه ی و لتقیل ققال 
آضعلک ین حدیث سول اللي 1 
غلام مره نزد حضرت علی بن الحسین ۵# آمد و گفت: خدا امرشما را اصلاح 
کند؛ همانا مره بعد ازآن کلام که بین شما و اوواقع شد. چهل روز زندگی کرد وبه 
مرگ ناگهانی مرد. و به راستی من به خدا سوگند یاد می‌کنم که صدایش را شنیدم؛ و 
من اورا شناختم همان طور که در دنیا اورا می‌شناختم. در حالی که می‌گفت: وای بر 
ضمرة بن سمره! همه‌ی دوستان صمیمی از او جدا شدند وبه سرای جهتم فرود آمد و 
پناهگاه شبانه و استراحتگاه روزانه اش در جهتم است. پس حضرت علئ بن 
الحسین له فرمود: الله اکبن این جزای کسی است که به حدیث رسول خدا 34# 


خندید و دیگران را خنداند. 


+ الخرائج والجرائح» ج 





الکافی۔ ج٣‏ ی ۱۳۳۲ ح۴۔ 





شدن وانکار حدیث اهل بیت 22 ۳۷ 





فيموة, قلا تجحدوة؛ و ردو | لا جور آن یَکوق في التخلوقيق 
تاجحدوه و تقو لین 
مُفّل بن عم ر گفت: امام صادق 3 فرمود: هرآنچه از[ حدیث منسوب به] ما به 
شما رسید که [موضوع آن] شامل مطالبی باشد که [پذیرشش] در مورد مخلوقات 
جایزباشد و [شما معنی واقعی] آن را ندانستید و نفهمیدید. انکارش نکنید و آن را به 
ما برگردانید وآنچه از[حدیث منسوب بة] ما به شما رسید که [موضوع آن] شامل 
مطالبی باشد که [پذیرشش] در مورد مخلوقات جایزنباشد آن را انکار کنید وبه ما 


برنگردانید. 


کن اال کہ ند 





حجاج بن صَبَاح خیبری گفت: به امام باقر عرض کردم: به راستی ما از شما با 
حدیث [خودتان] سخن می‌گوییم» سپس بعضی از ما می‌گویند: سخن مادراین 
زمینه مسخن آنها (آل محتد) است. حضرت فرمود: پس چه می‌خواهی؟ آیا 





+ بصائرالترجات» ص۵۲۵ ج۳۰. 


۳/۸ مختصرالبصاثر 





می خواهی امامی باشی که به تواقتدا شود؟ هرکس سخن را به ما برگرداند [و آنچه را 
بگوید که ما می‌گوییم.] قطعات تسلیم [امرما] شده است. 





ابوخالد تخاس گفت: برامام صادق نت وارد شدم و به آن حضرت عرض کردم: به 
راستی عموو پسرعمویم همراه ابوالخظاب [در جنگ] آسیب دیده‌اند. نظرشما 
درباره‌ی آن دو[نفر] چیست؟ حضرت فرمود: اما کسی که همراه او کشته شود در 
حالی که تسلیم [امر] ماست نه آوه خدا اور رحمت کند. و اقا کسی که همراه او 
کشته شود. در حالی که تسلیم [امر اوست نه ماء قطعاً هلاک شده است. 


ا 4 
لالات یشان وخ ی نادن 





آجاین. لت ین ذلك ملع لد روج 


موسی بن آشیم گفت: به امام صادق 34 عرض کردم: به راستی من می‌خواهم برایم 
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مجلسی [خصوصی] قرار دهید. حضرت روزی را با من وعده گذاشت و من سروعده 
نزد آن حضرت آمدم و براووارد شدم و از آن حضرت در مورد آنچه که می‌خواستم 
درباره‌ی آن سژال کنم. سژال کردم. هنگامی که ما دراین حال بودیم مردی درب 
[خانه] را کوبید. حضرت فرمود: نظرت درباره‌ی [پاسخ به] این مردی که در می‌زند 
چیست؟ گفتم: فدایت شوم کار من تمام شد. پس [رآی]» رأی شماست. حضرت به 
اواجازه داد ومرد وارد شد ومّت کمی با آن حضرت سخن گفت وسوالات مرا عیناً 
بدون این که چیزی ازآن بکاهد ازآن حضرت پرسید وامام به اوپاسخ داد» غیراز 


پاسخی که به من داده بود. وازاین [ماجرا] حالتی برمن وارد شد که جزخداوند 


کسی آن را نمی‌داند. سپس [آن مرد] بیرون رفت. 





مت اندکی گذشت که شخص دیگری از ایشان اجازه ورود خواست و حضرت به او 
اجازه داد. ومّت کمی با ایشان سخن گفت. سپس ازآن حضرت عین همان 
مسائل را سؤال کرد و امام به او پاسخی داد غیرازپاسخی که به من و به شخص اولی 
که قبل ازاین مرد بود» داده بود. پس اندوه من بیشترشد تا این که نزدیک بود کافر 


شوم. سپس [این مرد نیز] بیرون رفت. 





مدت کمی گذشت که شخص سومی آمد و ازآن حضرت عین همان مسائل را پرسید و 
حضرت به خلاف آنچه که به همه‌ی ما پاسخ داده بود به او پاسخ داد. [ازشدت ناراحتی 


۳۳۰ مختصرالبصاثر 





گویی] خانه برمن تاریک گشت وغم شدیدی برمن وارد شد. هنگامی که حضرت به 
سوی من نگاه کرد وآنچه را برمن وارد شده بود.دید. با دستش برشانه من زد. 








ا آمردینه 


لحتو وضع ۱ 





یا [از ام بازدار* و یقب 
بین مردم به آنچه خداوند به تونشان داده داوری کن. و به راستی خداوند آن (امر 
دینش را به ما [نیزا واگذار کرد هلال گوثه که به محمد له واگذار کرد. 

ابا نکال 


]1۶۰1 ع] يوب بی نوج ۽ عن جيل بن قراج الحَسَنْ ب 
القصبان ۶ ی فد التي ن تحت بن ڪر اي 


خداوند متعال امردینش را به محتد بل واگذار کرد و فرمود: 


بن المعبرة ان البای بن عابر 








ولآ محر اه فیم توا وفیم انوا فيم نی وفيما لم ب 


یحیی بن زکرتا انصاری گفت: از امام صادق 3 شنیدم که می فرمود: ه رکس خوش 
دارد که ایمانش را کامل کند. باید بگوید: سخن من در همه چیز مسخن آل 
محمد #4 است» در صورد آنچه پنهان داشتند و آشکار کردند و در مورد آنچه 


[خبرش] به من رسیده ونرسیده است. 


۱ بصارال رجات مس ۱۳۸۳ ح۲. 
۲ الکافی+ج ۱ ص ۳۹۱ ح۶ 
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ساره 





[۲۶۱/ ۷) عد 


رفن الششوییق؟ «دذاربت. ٣‏ ت قال کف یرون طذه الا ومن ت ناشاک 
9 (آل عمران, ۸۵) 





يونس بن ظبیان گفت: از امام صادق :4 شنیدم که می‌فرمود: از آسمان چیزی کم‌تر 

ن ال آن: تسلیم؛ و دوم: نیکی؛ وسوم: یقین. 
ابش می‌فرماید: پس درآنجا ازمسلمانان جزااهل] یک 
خانه [را] نیافتیم * [حضرت] فرمود: چگونه این آیه وه رکس جزاسلام دینی را طلب 


نماید؛ را قرائت می‌کنند؟ 





وارزنده‌ترازسه 
به راستی خداوند متعال در 








گفتم: همین گونه آن را قرائت می‌کنند. فرمود: این گونه نازل نشده است: فقط [به 
صورت] «و ه رکس غیراز تسلیم شدن دینی را طلب کند. هرگزاز او پذیرفته نخواهد 
شد واودرآخرت از زیانکاران است» نازل شده است. سپس بسیاربه من می‌فرمود: ای 





۱. مشکاة الوا عی۳۷. 





۳۳۲ مختصرالبصاثر 





مؤمنان رستگارشده‌اند* چیست؟ فرمود: تفسیرش این است که تسلیم شوندگان 
رستگارشده‌اند. مسلّماً تسلیم شوندگان در روز قيامت همان اصیل زادگان هستند. 





بقل الم د موارا اف 


۳1 همذین ن ن عیسی, عن علي بن حدید ومد بن خال لتق نع بن آي َير عن ميل 








جمیل بن دراج گفت: نزد امام صادق 4 بودیم. دو نفرنزد آن حضرت همد 
لعن کردند تا این که ه رکدامشبان از دیگری اظهار برائت کرد. پس امام صاد 
ازدین شمانیست که [اگردر موضوعی اختلاف دارید] به من بر 
گردانید؟ گفتند: آری. حضرت فرمود: قطعاً شما (دونفر) تحت ولایت من هستید. 











کرو ام یرٹ 


“و 
و رلت على سول ال سج اشم رلك ان «الأعلى. ٠‏ د 
نه لكي الله كارك وتعالن أمضى له لش قال (ستفرؤك لاس4 «لملی.ج 


سعید بن ظریف اف گفت: به امام باقراتا عرض کردم: نظر شما درباره‌ی کسی 








که از شما علمی را فراگرفته» سپس آن را فراموش کرده چیست؟ فرمود: ایرادی براو 








بابی در مورد 





ت» اراد تنها برکسی است که حدیثی را از ما بشنود وآن راانکار کند یا وقتی 
[حدیثی] به اوبرسد» به آن ایمان نیاورد و کافرشود. واا [گناء] فراموشی از شما 
برداشته شده است. به راستی الین سوره‌ای که بررسول خدا ##* نازل شد [سوره 
اعلی بود که درآن می‌فرماید:] نام پروردگاربلند مرتبه ات رابه پاکی یاد کن؛ و 
پیامبر ۶8# آن را فراموش کرد. اما در قراموشی آن (سوره) ایرادی برایشان نبود. بلکه 
خداوند متعال این موضوع را ازآن حضرت پذیرفت. سپس فرمود: ۲ به زودی [قرآن راا بر 
توخواهیم خواند. پس فراموش نخواهی کرد ٤‏ 

اسآ ای 

[۳۶۴ ۱۰] ند ن الختین بي اتظابوالعسن بڻ مو بن سابع بڻ عبتی بن 

علي بن أسباط. ن سيف بن عمرة ن أي كربو داي تاج ليتر قا 

:تا تکون في موجع قیروی عنکم الدیث العظیژ 
رید آن تکوق ماما عتدی 





عن 
















به امام صادق ا عرض کردم: به راستی ما در جایی حضور داریم 

و حدیث با عظمتی ازشماروایت می‌شود» سپس یکی از ما به دیگری می‌گوید: سخن 
[حت]؛ سخن ایشان (ائعه‌ی هدی 22) است» و این [موضوع] بریعضی از ما دشوار 
می‌آید. حضرت فرمود: گویی که تومی‌خواهی اسامی باشی که به تواقتدا شود؟ هرکس 
سخن ره ما برگرداند. [وآنچه را بگوید که ما می‌گوییم] قطعاً تسلیم [امرما] شده است. 

یش عدیث ما 

1 


[۲۶۵/ ۱۱] حدَنَن جَعقرُ ‏ 








۳۳۴ مختصرالبصاثر 





عبیاه ند قال فلث ذا جا ديت عن کم و دی عن آخرکم ایهم 


پخدیث الأخيرا. 





عبدالاعلی مولی آل سام گفت: به امام صادق ا عرض کردم: هنگامی که 
حدیثی ازاولین شما (امام اقل» وحدیشی [مغایرباآن] ازآخرین شما (امام آخرا 


بیاید. کدام یک ازاین دو را[ برای عمل کردن] بذیریم؟ فرمود: حدیث آخری را 


[بپذیرید]. 





داود بن فرقد گفت: امام صضاذق ال فرمود: همرگاه حدیثی را ازیکی ازائقه‌ی 
هدی 2 برای شما نقل کنن آن را پپذیرید تا این که از امام زنده [حدیث دیگری] 
به شما برسد. پس اگرازامام حین چیزی (حدیث جدیدی) رسید. آن را بپذیرید. 
[چرا که با آمدن حدیث جدید. حدیث قدیم منسوخ می‌شود.] سپس فرسود: به خدا 
سوگند! ما شما را در آنچه توانایی ندارید» وارد نمی‌کنیم. 


مال برای یاف 





بابی در مورد تسلیم شدن و انکار حدیث اهل بیت 24 ۳۳۵ 





عشمان بن زیاد برامام صادق لذ وارد شد در حالی که پیرمردی شیعی همراه او بود. 
پیرمرد به امام صادق ان عرض کرد: من از امام باق درباره‌ی وضوسوال کردم. 
فرمود: یک بار یک بار[بشوی]. شما چه می‌فرمایید؟ امام صادق ا فرمود: قطعاً تو 
درباره‌ی این موضوع از من سؤال نکردی» مگراین که معتقدی من با پدرم ا 
مخالفت می‌کنم. سه بار بشوی و[درموقع شستن دستانت] انگشتانت رادرمیان 
یکدیگ رکن. 
[۲۶۸/ ۱۴] وھا الاسناد. عن بوس بن عبدٍ 
ڪي یه قال جاء 





محمد بن اسحاق بن عتار از یکی از اصحاب ما نقل کرده که مردی [خدمت امام 
صادق ة] آمد. پس هنگامی که امام به اونگاه کرد. فرمود: آگاه باشید! به خدا 
سوگند! قطعاً او را گمراه خواهم کرد و به اشتباه خواهم افکند. سپس آن مرد نشست و 
ازامام مسأله‌ای را پرسید وحضرت به او فتوا داد. زمانی که آن مرد بیرون رفت. امام 


صادق اا فرمود: قطعاً اورابه گمراهی که هیچ هدایتی د رآن نیست فتوا دادم. 
سپس آن مرد خدمت امام موسی کاظم 3# آمد. هنگامی که امام به اونگاه کرد. 


فرمود: بود آگاه بشید به خدا رگن ارایهحی گمره خواهم کرد سپ سپس آن مرد همان 
مسأله راعینًازآن حضرت سوال کرد وامام به او فتوا داد. 





۳۳۶ مختصرالبصاثر 





مرد گفت: دور[از حقیقت] است. دور است» به راستی این مسأله را از پدرت سوال 
کردم و ایشان به غیراز این پاسخ به من فتوا داد. و هرگزبرمن واجب نیست که قول او 
را واگذارم. سپس هنگامی که آن مرد بیرون رقت. امام موسی کاظم له فرمود: آگاه 
باشید! به خدا سوگند! اورا به هدایتی که هیچ گمراهی در آن نیست. فتوا دادم. 


خالفت کیان اداود 


اسان يوس نإ سحا بعتا عن أي صي قا 






تناها لياق «لأبياء ٠٠‏ 


ابا بصیرگفت: به امام صادق :3 عرض کردم: نظرشما درباره‌ی کناره گرفتن 
چیست؟ فرمود: علی 1# کناره تمی‌گرفت» ولی من کناره می‌گیرم. گفتم: این 


مخالفت [با عملکرد آن حضرت] است! فرمود: به داود 1 ضرری نرسید ازاین که 


سلیمان اة با او مخالفت کرد و خداوند متعال می‌فرماید: پس [خکم] آن را به 
سلیمان فهماندیم 4 
۳9 و 

الات یشان وخ ای لاان 


[۲۷۰/ ۱۶] وب تاد تن یوس عن بگار 






نزله یعنی که مرد پس ازنزدیکی با زن به هتگام انزال از او کناره گیری کند. 
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نزد امام صادق ی بودم» هنگامی که مردی خدمت آن حضرت 


رسید و از امام دراره‌ی مردی که زتش را در یک جلسه سه یار طلاق داده» سال کرد. 





امام صادق لا فرمود: با این سه بار قطعاًا او جدا شده است. سپس شخص دیگری 


آمد وعین آن مسأله را از حضرت پرسید. امام فرمود: این [سه باردر حکم] یک بار 





است وآن مرد (شوهرزن) [در تصاحب زنش نسبت به دیگران] مالکیت بیشتری دارد. 
آنگاه شخص دیگری آمد وازآن حضرت عین همان مسأله را پرسید. امام فرمود: [این 
کار اصل طلاق نیست. به سبب آنچه ازامام دیدم خانه برمن تاریک شد. 








و تبار و تعا توص الشللت إلن سلیماق 4 ال ها 
طاتا نان نیلف پقفرجکای» « ب ون ال بار و تعالن قوس إلن محر تب آمو 


ال و ما آتا گم الول دوه و ما تاک عله قانتهوا4 «لحدر ۷ ما ڪان موسا 





حضرت به من توجه کرد و فرمود: ای پسرآشیم! به راستی خداوند متعال ملک را به 
سلیمان ا واگذار کرد. پس فرمود: این عطای ماست» پس [آن را به ه رکه خواهی] 
بی‌حساب ببخش, ویا[ازاو] بازدار؟ ویقیناً خداوند متعال امردینش را به 
محتد # واگذار کرد و فرمود: + وآنچه را پیامبربه شما داد بگیرید وازآنچه شمارا 
نهی کرد بازایستید 4 و آنچه که به محمد بش واگذار شده» قطعاً به ما [نیز] واگذار 
شده است. 


[۲۷۱/ ۱۷] یه الاستا 






۱ بصاث رال رجات می ۳۸۵: ح۸؛ الإختصاص؛ مس ۳۳۰ الکافی» چ ‏ ی ۶۵ 1 


۳۳۸ مختصرالبصاثر 





ره آعر قساله عنها ار وواد ماباب لاق او 2 
ماأجاب ال و 






ادم بن حرگفت: امام صادق کڈ را درحالی دیدم که مردی ازایشان درباره‌ی آیه‌ای 
از کتاب خداوند متعال سؤال کرد و حضرت در مورد آن آیه به او خبرداد. سپس فرد 
دیگری آمد واز همان آیه پرسید» و حضرت برخلاف آنچه که به نفراول پاسخ داده 
بود» به او خبرداد. پس مرد دیگری آمد واز همان آیه پرسید» و حضرت برخلاف آنچه 
که به نفراؤل و دوم پاسخ داه بود. جواب داد. درباره‌ی این موضوع (اختلاف پاسخ‌ها) 
سخنی به ایشان گفته شد و حضرت فرمود: به راستی خداوند متعال امرُلکش را به 
سلیمان ا واگذار کرد. 


اوأنيك پکټر سا4 ٠۹.‏ و | ص إلى 
قال و ی عة قانكهوا «لحدر ۷ وما 








خداوند متعال امردینش را به محمد 5# واگذار کرد و فرمود: *وآنچه را 


پیامبربه شما داد. بگیرید وازآنچه شمارا نهی کرد بازایستید * پس آنچه که به 


محمد ## واگذار شده» قطعاً به ما هم واگذار شده است. 


اتقاست. ان 


[۲۷۲/ ]وء 







عن اي عبرلّه :۰1 في قول الله عَرّ وج ای الوا رتا الله 2 اشتقاموا تلع 





۱ الإختصاص» ٩۳۳۹‏ بصاثرال رجا 





می ۳۸۴ ح ۲ الکاقی ج ۱ ص 5۵ 
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ن نام کانواعلن مغل ما انم یه من التین. استقاموا و لوا 
. و لم یُذیعوه عند عَوناء و لم يشکُوا فيه کما کک 


ن آیه‌ی شریفه به راستی کسانی که 





ابا بصیر گفت: ازامام صادق ا درباره‌ی | 
فتند: «پروردگار ما خداست..» سپس استقامت ورزیدند. فرشتگان برآنان نازل می‌شوند [و 
می‌گویند:]«نترسید و اندوهگین مباشید * [سژال کردم] فرمود: آنان فقط امه هستند و 
درباره‌ی هریک از شیعیان ما که [برصراط مستقیم] استقامت ورزد و تسلیم امرما 
باشد و حدیث ما را ازدشمنانمان پپوشاند. [نیز] جاری می‌شود. فرشتگان با بشارت 





به بهشت از جانب خداوند متعال» او استقبال می‌کنند و به خدا سوگند! یقیناً 
اقوامی از دنیا رفتهاند که بردینی بوده‌اند مشل دینی که شما برآن هستید» استقامت 
کردند وتسلیم امرما شدند و حدیث ما [ازنا اهل] را کتمان کردند وآن را نزد دشمن 
ما فاش نکردند ودرآن (حدیث ما) آن گونه که شما شک کردید. شک نکردند. پس 


فرشتگان با بشارت به بهشت از جانب خداوند از آنها استقبال کردند. 


ا ول ی نان 
[۲۷۳/ ۱۹] عنم عن لسن بن ڪحبو نیو ! آي خاي ریت لا 
سألث آبا عبلثه 3 عن بول الله ع و عفر اله رولو واثر 4 ندین 





۱ بصاترا! 
۲. «تفضیرالقتی» قدیمی‌ترین منبع این حدیث است که مرحوم کلینی و دیگران 
خاند کابلی؛ رولیت کرد‌اند» ولی در عین حال چون «ابو خالد بزید الکناسی؛ 
صادق ل بوده» ایشان هم می‌تواند راوی این حدیث باشد. 





ص0۲۴ ج 


حدیث راازهمان کتاب 






ازاصحاب امام باقر و امام 








۳۴۰ مختصرالبصاثر 





ابوخالد یزید کُناسی گفت: ازامام صادق اب درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی پس به خداو 
پیامبرش ونوری که نازل کردیم. ایمان آورید * سوال کردم. فرمود: ای ابا خالد! به خدا 
سوگند! «نور. فقط ائه هستند. ای ابا خالد! یقیناً نورامام در دل‌های مومنان از نور 
خورشید فروزان در روز روشن‌تراست. وآنها (اثه 2 ) کسانی هستند که دل‌های 
مومنان را روشن می‌کنند» و خداوند نورایشان را ازه رکس که بخواهد پنهان می‌کند: 
بدین‌سان دل‌هایشان تاریک می‌گردد و[ظلمت] آن (دل‌ها) را می‌پوشاند. برای 
همین است که کفر[بردل‌هایشان] غالب می‌شود. 
سس 
هنال یت یل رهی لب 





ای ابا خالد! به خدا سوگند! بنده‌ای ما را دوست نمی‌دارد و سرپرستی امامی از ما را 
نمی‌پذیرد» مگراین که در روز قیامت با ماست ودر منازل ما فرود می‌آید. و بنده‌ای ما 
را دوست نمی‌دارد و سرپرستی ما را نمی‌پذیرد تا این که خداوند قلبش را پاک کند و 
خداوند قلب او را پاک نمی‌کند تا این که تسلیم ماشود؛ و با ما صلح کند؛ پس هر 
گاه با ما صلح کند. خداوند اورا از سختی‌های حساب محفوظ می‌دارد. واز ترس 
بزرگ روز قيامت ایمن می‌گرداند. 


4 





rn 24 بیت‎ 





بابی در مورد 





ر 
رال 


[۳۷۴/ ۲۰]َحَذ نش 





ابا بصیر گفت: به امام صادق لا عرض کردم: مردی که امرباطلی از شما به او 
رسید وبه آن دین داری کرد و درگذشت [چه سرانجامی دارد]؟ فرمود: ای ابا 
بصیر! خداوند برای او [در زمان حیاتش] راه گریزی [از این امرباطل] قرار می‌دهد. 
گفتم: او براین [حال] درگذشیت. فرگود: نمی میرد تا این که خداوند برای او راه 
گریزی قراردهد. 


و نی جعقزبن آحنة بن سعبد الرازئ ن تکرین صالج ان عبدالظیم بن عبد له لح 
عن علي بن آسباطد. عن يريڌ بن بل عن عَبِ الگریم بن عمرو التشقيي, عن ابي صي عن ابي 








این حدیث با اسناد دیگری نیزا 





مت 2 ۵ 1۶ اٹ 


Irv]‏ شین معتربن 





برحفرداشته است. 


۳۴۳۲ مختصرالبصاثر 





نم ترتع تلع کبگا. 
یعقوب تراج گفت: امام صادق 5 از من درباره‌ی مردی سژال کرد و فرسود: او 
نمی‌تواند حدیث [دشوار] مارا تحتل کند؟ گفتم: بله. فرمود: [آن مرد]نباید غافل 
باشد. زیرا مردم [از نظرتحتل حدیث] نزد ما مراتبی دارند. برخی ازآنها بررتبه‌ی 
اۆلند و برخی بررتبه‌ی دوم و بعضی بررتبه‌ی سوم و بعضی بررتبه‌ی چهارم تا این 


که به هفت [رتبه] رسید. 


۳ رک 
لالات بان دای ان 









نيب وطلعة یی بن رَصَّ لري لح فا 
على آبي عبراله ل تسا عن رل ل مر 
کی یلان اساپ قال[ 





E 


ب گفت: برامام صادق ا وارد شدم و ازایشان درباره‌ی مردی که 
همسرش را سه باردریک مجلس طلاق داده» سال کردم. فرمود: 
[طلاقی صورت نگرفته است راوی می‌گوید:] من نشسته بودم» در آن هنگام مردی از 
دوستان ما برآن حضرت وارد شد و به ايشان عرض کرد: نظرشما دربار‌ی مردی که 
همسرش را سه باردریک مجلس طلاق داده» چیست؟ 





زی نیست. 








[حضرت] فرمود: سه باربه یک باربرمیگردد. ویک بارآن واقع شده است» و بیشتراز 
سه بار [نیز] به سه بار برنمی‌گردد و به یک بار برمی‌گردد [حتی آگربیشتراز سه بارهم 
طلاق بدهد به یک بار برمی‌گردد.] از جواب حضرت به آن مرد» اندوهی برمن وارد 


بابی در مورد تسلیم شدن و انکار حدیث اهل بیت 2 rrr‏ 





شد که چگونگی آن را تمی‌قهمیدم. 


فحن َلك إذجاءَ وا E‏ 









وتحَیرْ من جوابه ف تجلس واجدٍ ب ا في سل واحِدَق. 
ما دراین حال بودیم که مرد دیگری آمد و برما وارد شد وبه حضرت عرض کرد: نظر 
شما درباره‌ی مردی که همسرش را سه باردر یک مجلس طلاق دهد چیست؟ 
[حضرت] به او فرمود: هرگاه مردی همسرش را سه بار طلاق دهد ازاو جدا شده 


است. و براوحلال نیست تا این که با مردی غیراو ازدواج کند. خانه برمن تاریک 


شد واز پاسخ امام دریک مجلس واحد و درباره‌ی یک موضوع واحد به سه پاسخ 
مختلف. متحیّرشدم. 





پس حضرت در حالی که چهره‌اش تغیب رکرده بود به من نگاه کرد و فرمود: توراچه 
می‌شود؛ ای پسرآشیم! آیا شک کردی؟! به خدا سوگند! شیطان دوست دارد که تو 
شک کنی. هرگاه مردی همسرش را در غیرحالت پاکی و بدون [رعایت] زمان عدّه 
آن گونه که خداوند متعال فرموده سه بار ی یک بار طلاق دهد» طلاقش طلاق نیست. 


ذا ل المع لاا و ن غير 
ا .لایر ما قوق الق تلا »ولا إلى الواحِدَة. 





وهرگاه مردی همسرش را در حالی که پاک است و نزدیکی هم با اونکرده همراه دو 
شاهد عادل [که شهادت دهند]» طلاق دهد قطعاً طلاق یک بارواقع گردیده است و 


دو با دیگرباطل شده است و بیشتراز سه بارهم به سه بار رنمی‌گردد و نه به یک بار 


۳۴۴ مختصرالبصاثر 





ال ان دقع اليو انم 








وهرگاه مردی همسرش را در حالی که علّه راهم نگه داشته است» سه بار طلاق دهد 
همان گونه که خداوند متعال امرقرموده است از او جدا شده است و براو حلال 
نیست تا این که با مردی غیرازاوازدواج کند. ای پسرآشیم! هرگزنباید شک کنی. به 
خدا سوگند! در همه‌ی [اینها| حق است. 


تب حاب تلام 2 
۳۷ ۲۳ وعبائه ابنا مد بن عیسو وحن لشسین بن اَي لتظاب.عن الکسن بن تحبوب, 
عن جيل ین صالج عن أي ية له قا 
1 حب آصحاي إل مهم وأورَعهُم. آکتلهم لحدیزن و 
1 یُروی عتا قلم 
ولا يدري لعَل الحدیت من عنینا 










» حَذّاء گفت: از امام باقر لا 





یدم که می‌فرمود: به راستی محبوب‌ترین 
ن فهیم‌ترین و پرهیزکارترین و کتمان کننده‌ترین آنها برای حدیث 
ان نزد من کسی است که هرگاه حدیثی را که به 
ما منسوب است و از ما روایت می‌شود بشنود قلیش آن را تحمّل نکند وا زآن متنفر 
شود [و] انکارش کند وه رکس را که به آن دینداری می‌کند. تکفیرنماید وحال آن 
که نمی‌داند شاید آن حدیث از نزد ما بیرون آمده وبه ما اسناد داده شده است؛ پس 


بدین سیب از دین ما ییرون می‌رود. 


١‏ التمحیص: ص ۰۶۷ ح ٩۱۶۰‏ الا 


مس ۵۱+ بصاثرا رجات می ۰۵۳۷ ح ١‏ الکاقی ج ان می ۲۲۴ ۷2 








باي تمان العدیث واه 


بابی در ورد کتمان حدیث وافشای آن 


کا سیث ال یت L-3‏ 


(۲۷۸/ ۱] دنا أحَد وَعَبد اله انا مد بن‌عیسی ولد بن الت 





ابابصیر گفت: امام صادق ا فرمود: آگاه باشید! به خدا سوگند! اگراز شما سه نفر 
مؤمن می‌یافتم که حدیث مرا کتمان کند. جایزنمی‌شمردم که ازآنها چیزی را 


پنهان کنم. 


2 ی ال مت د 


زبیع لزان عض آصحابه. ن عفیس 








۳۴۶ مختصرالبصاثر 


المعلی عن آممَذاعة ققوبل بما تری, قلث له لها عدیگا ن هن الله یه ده و 





حفص ابیض گفت: در زمانی که مُعلّی بن خنیس کشته و به صلیب کشیده شد بر 
امام صادق ا وارد شدم. فرمود: ای حفص! به راستی من مُعلی را ازامری نهی کردم 
واوآن را افشا کرد. پس با اوبه گونه‌ای که می‌بینی برخورد شد. [سپس حضرت در 
ادامه فرمود:] به او گفتم: قطعاً برای ما حدیثی [سخت ودشوار] است؛ ه رکس آن را 
می‌دارد وهرکس آن را فاش کند 
خداوند دینش را ازاوسلب می‌کنید: ای معّی! به سبب [افشای] حدیث ما اسیران 





نگه دارد خداوند دین و دنیای او را بای ا 


دردستان مردم نباشید. اگر بخواهند برشتنا منت نهند و اگربخواهند شما را بکشند. 
ای مُعلّی! بی‌تردید هرکس حدیث سخت ودشوار ما را کتمان کند. خداوند آن را 


نوری بین دو چشم او قرارمی دهد و در ميان مردم به اوعژت ىدها 





(للتعمانی» ص۲۸ ح۱۲ دلائل الإمامة. ص ۲۸۵ ۲۳۳. 








ابی در مورد کتمان حدیث و افشای آن ۳۳۷ 





ای معلی! هرکس حدیث سخت ودشوار ما را فاش کند نمی‌میرد تا این که با سلاح 
شود یا با رسمان به دارآویخته می‌شود [سپس امام در ادامه فرمود: 
اورا غمگین ديدم به او گفتم: تورا چه می‌شود؟ آیا اهل و عیالت رایاد کردی؟ 
گفت: بله. پس به صورتش دست کشیدم و گفتم: خودت را کجا می‌بینی؟ گفت: 
خودم را در خانه‌ام با همسرو خانواده‌ام می‌بینم. پس اورا مدت زیادی درآن حالت 
رها کردم» سپس دست به صورتش کشیدم و گفتم: خودت را کجا می‌بینی؟ گفت: 
: آنچه را دیدی نگهدار وآن را فاش نکن. 


پس به مردم مدینه گفت: به راستی زمین برای من در هم پیچیده می‌شود. سپس به او 





من روزی 





خودم را با شما در مدینه می‌بینم. به او 
رسید آنچه را دیدهای! 


ا 
دو ورل باه سره 





زید شخام گفت: ابوالحسن اوّل (حضرت موسی بن جعفر) ها فرمود: مردم به دو 
ویژگی امرشده‌اند وهردوراتباه کردند وازآن دوبی‌بهره شدند. [آن دو ویژگی 
عبارتند از] صبرو کتمان. 





خت دورن امرال بیت 





۳۳۸ مختصوالبصاثر 








ذِ ,حول راب .ولا في ىء إلن أن یوم قافتا 
صعب لایَح یله الاك قرب وی مرل أوعَبد 





ایآ کر ی 








ابوحمزه ثابت ثمالی گفت: امام صادق ا فرمود: پدرم .که خوب پدری بود .به من 
می‌فرمود: آگرسه نفررابيايم که [بتوانم برخی از علومم را] نزدشان ذخیره کنم: قطعاً به 
آنها می‌بخشیدم آنچه را که با (داشتن] آ 
حرامی ونه درهیچ چ 
می فرماید, نداشته باشند؛ مسماً امرما سخت [ئ] دشوار شمرده شده است. آن را جز 








ی به بررسی ودقت در هیچ حلال و 
زدیگری تا زمانی که قائم ماء قائم آل محمد لا قیام 





فرشته‌ی مقزب و پیامبرمرسل یا بنده‌ای که خداوند قلب او را برای [پذیرش] ایمان 
آزموده است» تحمل نمی‌کند, 


شامای خداوناشتادای 2 


AY]‏ نیک مد وروی لار 





علی بن ابی حمزه گفت: امام کاظم 5 مرا به سوی مردی از قبیله بنی حنیفه در 
مسجد بزرگشان فرستاد. و فرمود :در طرف راست مسجد مردی را می‌یابی که تاوقتی 
خورشید طلوع می‌کند؛ تعقیبات می‌خواند. به او فلان بن فلان گفته می‌شود. و اورا 
برایم وصف کرد. پس من نزد اوآمدم واو راباآن ویژگی [ها] شناختم. وبه او گفتم: تو 
فلان بن فلان هستی؟ گفت: بله وتوکیستی؟ 





عشره ص ۲۶۶ بصائرالترجات» مس۴۷۸ ح۴۔ 





بابی در مورد کتمان حدیث و افشای آن ۳۳۹ 








ا سول فلان بن فلان 


الک آن لایکون صاجبي. 
صاجبأعَرینلت یب 






گفتم: من فرستاده‌ی فلان بن فلان (حضرت موسی بن جعفر ای ) هستم واین هم نامه 
اوست؛ پس مرا به سختی نکوهش کرد به گونه‌ای که ازآن ترسیدم و ازاین برخورد. 
شک برمن وارد شد که [شاید] اودوست من [و کسی که باید نزدش بروم] نییست» پس 
پیوسته با او سخن می‌گفتم واو را نرم می‌کردم و به اوگفتم: از جانب من زیانی متوجه تو 
نیست. و صاحب توداناتراز تواست؛ چون که مرا به سوی توفرستاده است» پس قلبش 
مطمئن شد وآرام گرفت و من نامه [ی امام] را به او دادم. پس آن را خواند. 


ین روزی نزد من بیا تا این که جواب نامه اش را به توبدهم. پس [در 
روز معیّن] نزدش رفتم و جواب [نامه] او را به من داد. سپس یک ماه [درآن شهرا 
درنگ کردم و برای سلام واحوال پرسی نزد او رفتم. [به من] گفته شد: آن مرد ازدنیا 
زد] او خودداری کرده بودم 
وامام کاظم ا را 


رفته است. برای این موضوع و نیزبه خاطراین که از [رة 
به شت اندوهگین شدم وسال بعد به سوی مکّه با 








ملاقات کردم و جواب نامه اش را به ایشان دادم. [حضرت] فرمود: خدا رحمتش کند. 
ای علی![درتشییع] جنازه‌اش شرکت نکردی؟ گفتم: نه. فرمود: من دوست 
می‌داشتم که در تشییع جنازه‌ی همچون اویی شرکت می کردی. سپس فرمود: به 
سبب نیتی که کردی برای توثواب آن نوشته می‌شود. 


۳۵۰ مختصرالبصاثر 





ای علی! آن مرد از کسانی بود که ایمانش را می‌پوشاند: و حدیث ما وامرما را کتمان 
می کرد وشیعه‌ی ما بود. واو در علَيین با ماست. [او] مرد گمنامی بود که مردم او را 
نمی‌شناسند و خداوند او را می‌شناسد. او با ما در درجه‌ی ماست» به راستی خداوند 
شکست ناپذیرحکیم است. 





ان میٹ دابا نتب 


[۲۸۳/ ۶]أَحَ نم بن عیسی ودب 
عن رجل من أصحاب عل اة قال 





لاب ڪن دب ينان عن لشتن بن حر 
ت الحَدیت بالتمان. و اجعل سرّالإيمانِ بالقلب. 






حسین بن بحراز مردی از اصحاب علی من نقل کرد که [آن حضرت] فرمود: حدیث 
را با کتمان کردن بمیران و ستایمان را در قلب قزر بده. 


ا 
پک طا دسر 

[۲۸۴ ۷ ]اڈ ب مد بن عیسو ڪن 

مُعاوية بن غقارالْهء 






عمّارذهنی گفت: امام صادق :ی به من فرمود: ای معاویه! آیا می‌خواهید 





که خداوند متعال را درعرشش تکذیب کنید ؟! برای مردم سخنی نگویید. جزآنچه را 
که تحمل می‌کنند. چرا که یقیناً خداوند متعال پیوسته پنهانی پرستش می‌شود. 





بابی در مورد کتمان حدیث واقشای آن ۳۵۱ 


و۳ تل اص کف 


الما بن ار و ال لب باه .تن آقیت ین شیعتتا 











معاوية بن عار [در ادامه] گفت: و امام صادق 3# به من فرمود: هرکس از شیعیان 
ما را ملاقات کردی: از قول من به اوسلام برسان وبه آنها بگو: فقط مکل شما در میان 
مردم» مَل اصحاب کهف است که ایمان را کتمان وشرک را آشکار می‌کردند: 


بنابراین دو برابرپاداش داده شدند. 
کی ل کت 
موی الل بیت دید د اداس نان و مان میٹ 


[۲۸۵/ ۸] مد بن عیسو عن عبد من پن حا الگوقٍ. عَنٍ الخسین بن لول 





بل یس منم من سل ڪن کيء 





رم لایْتجمون. قال صَّه. 


حسین بن غلوان و عسرین مُصعب گفتند: شبی نزد امام صادق ای سخن 
می گفتیم» در حالی که ما گروهی بودیم» و آنها شروع کردند به گفتن؛ و آرزو کردند که 
کاش این امر«ظهور) واقع می‌شد و ما آن را می‌ديدیم. و پیوسته درایین حال و هوا 


بودند تا این که بیشترشب سپری شد. هیچ کدام ازآنها در مورد چیزی که به اودر 
حلال و حرام سود بدهد. سؤال نکرد. پس هنگامی که حضرت آنها را دید که [خود را 
به زور وارد [بحث مفیدی] نمی‌کنند. فرمود: خاموش باشید. و آنها ساکت شدند. 





۳۵۲ مختصرالبصاثر 








سپس [حضرت] فرمود: آیا وقوع این امر(ظهور»: شما را خوشحال می‌کند؟ گفتند: 
بله. به خدا سوگند! دوست داشتیم که آن را مشاهده می‌کرديم. فرمود: [این امرواقع 
نمی‌شودا تا این که از محبوب‌ترین [افراد] خانواده و فرزندان [خود] دوری گزینید و 
لباس جنگ بپوشید و سواربراسبان شوید وبه دژهای محکم حمله شود. گفتند: 


بله. فرمود: ما کاری آسان‌تراز این ا از شما خواسته‌ايم و شم انجام ندادید. شما را امر 


کردیم که [ازاظهار سرما] بازایستید و حدیث ما را کتمان کنید. و به شما خبردادیم 
که اگراین گونه عمل کنید ما قطعاً خشنود می‌شویم و [شما] انجام ندادید. 






ایکا التلام. و ولوا هم رج الله با تمه 
عنم مایْنکرون. 

عبدالأعلی مولی آل سام گفت: امام صادق ‏ فرمود: مسلماً از [نشانه‌های] تحمل 
رفتنش نیست. [بلکه] بی‌تردید از [نشانه‌های] تحتل امر 
ما پوشاندن و حفظ آن از غیراهلش می‌باشد. پس به دوستان ما سلام برسانید وبه 


امرما فقط اعتقاد به آن و 


آنان بگویید: خداوند رحمت کند. بنده‌ای را که دوستی مردم را به سوی من و به 


.١‏ دعائم الإسلام. 





بابی در مورد کتمان حدیث و افشای آن ror‏ 





سپس فرمود: به خدا سوگند! کشنی که اما در مقام جنگ برمی‌آید؛ زحمتش برما 
بیشتراز کسی نیست که علیه ما در مورد آنچه که نمی‌پسندیم» سخن بگوید. پس 
هرگاه بنده‌ای را دیدید که [حدیث سرّی را] آشکار می‌کند. به سوی او بروید و اورا 
ازاین کار باز دارید. اگراو پذیرقت [که چه بهتر] واگرنپذیرفت به وسیله‌ی کسی 
که [می‌تواند] براوتحمیل کند و[این شخص] از او شنوایی دارد این کار را] براو 
تحمیل کنید. به راستی هرشخصی از شما که حاجتی را می‌خواهد در [برآورده 
شدن] آن مهربانی می‌کند تا این که حاجتش 





آورده شود. پس دریار‌ی حاجت من 
هم مهریانی کنید. همانطور که در حوائج خودتان مهریانی می‌کنید. اگراو از شما 
پذیرفت [چه بهتر] واگر[نپذیرفت] سختش را زیر قدم‌هایتان دفن کنید و نگویید: 
او این حرف را می‌زند و چنین می‌گوید. چرا که این [امر] باعث تحریک [دیگران] بر 
من وشما می‌شود. 


رت 2 
لتوی ۶ ۳ لاب خُرا 
ما وال وکتثم تقولوت 





قول کم رر آتکم أصحابي. غنا ون 





و هت الکسن له آصحا. وان امرون فرب 









آگاء باشید! به خدا سوگند! اگرآنچه را که من به شما ‌گفتید» یقیناً اقا 
سود چه را که من ب می‌گویم می گفتید؛ یقینا اقرار 


می کردم که شما یاران من هستید» این ابوحنیفه اصحابی دارد و این حسن بصری 
اصحابی دارد. ومن مردی از قریشم و فرزند رسول خدا 5# هستم و کتاب خدا را - 
که بیان هرچیزی درآن است -می‌دانم. [همچنین] آغاز آفرینش و امرآسمان وزمین 
وامراولین وآخرین وآنچه بوده وهست درآن است» گویی که این امور را[درآن] 


می‌بینم ودربرابرچشمم هستند. 






قال العبد الالح 
الصَمرِوًالكتمانِ. 


زید شخام گفت: عبد صالح (حضرت موسی بن جعفر 1 ) فرمود: مردم به دو ویژگی 
امرشده‌اند و هردو راتباه کردند وازآن دو بی‌بهره شدند» [آن دو ویژگی عبارتند از:] 


صبرو کتمان. 
2 ۳ 
ارعان رثوم اقا ین 


5] /۲۸۸[ 





۱ الکافی؛ ج ۲ ص ۲۲۲. ح۵؛ الغيبة (للتعمانی)» ص۰۳۵ ح۵ دعائم الإسلام ج اه ص ۶۶ 


+ مشکاۃ لتوا سی ۴ الکاقی: ج۲ می ۳۲۲ 





المحاسن, ج ص۲۵۵ ح۲۸۵. 





مُعلی بن نیس گفت: امام صادق :3 به من فرمود: ای معلی! امرما را بپوشان و آن 
را آشکارنکن چرا که یقیناً هر کس امرما را بپوشاند وآن را آشکار نسازد. خداوند 
بدان سبب او را دردنیا عزی زگرداند ود رآخرت آن (امرما) را نوری بین دو چشمش 


قرار خواهد داد که او را به سوی بهشت رهبری خواهد کرد. 






ىالتار 


ای مُعلی! هرکس امرما را آشکار سازد وآن را نپوشاند خداوند بدان سبب اورا در 
دنیا ذلیل گرداند ودر آخرت نور [اف[ما] را ازیین دو چشمش برخواهد داشت وآن را 
ظلمتی می‌گرداند که او را به سوی آتش دوزخ خواهد برد. 








ق مِن ديني ودین بان ولا دین ِن لا 


ای مُعلی! قطعاً تیه از دین من ودین پدران من است و کسی که تقیه ندارد» دين ندارد. 





ای مُعلّی! قطعاً خدای متعال دوست دارد که در نهان پرستش شود همان گونه که در 
آشکار پرستش می‌شود. 
یا معلی:المذیغآمرنا کالجاحد له . 


ای مُعلّی! آشکار کننده‌ی امرما مانند انکار کننده‌ی آن است. 





۲ الکافی؛ ج ۷ص ۳۳۳: ج۸ + المحاسن ج۱ می1۵۵ 1۳۸۶ مشکاة الوا ص1۳۰ دعانماسلاه ج۰ ص181 
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۳۵۶ مختصرالبصاثر 





عال نت دزت 


A‏ ۲ ]دب مد بن عیسون,عن| 





الختین بن تعید. نفد بنآي غتیر عن يوس بن تارب 





سلیمان بن خالد گفت: امام صادق ت فرمود: ای سلیمان! مسلماً شما برامری 
هستید که هرکس آن را کتمان کند. خداوند عزیزش گرداند وهرکس آن را آشکار 
کند. خداوند ذلیلش گرداند. 


زت افا میٹ برای ]اه 





ابا بصیرگفت: برامام صادق ا وارد شدم وازایشان درباره‌ی احادیث زیادی سؤال 
کردم. و [حضرت] فرمود: آیا توهرگزچیزی [از سختاتم] را به خاطرمن پنهان کرده‌ای؟ 
هرچه سعی کردم به یاد بیاورم [چیزی به یادم نیامد]! هنگامی که امام حالتی را که 
به من عارض شد. مشاهده کرد. فرمود: اا آنچه [از سخنانم را که] برای دوستانت 





گفتی» اشکالی ندارد. فاش کردن [سخنان ما] فقط آن است که آن را برای غیر 
دوستانت بیان کنی. 








داود بن قرقد گفت: امام صادق ا به من فرمود: حدیث ما را جزبرای خانواده‌ات یا 
کسی که به اواعتماد داری» بیان نکن. 


م7 
کلام 


[۲۹۲/ ۱۵] مختد بن يت 
قال آبو 


عن خمیل بن صالج. عن متصوربن حازم قال 
عبداله ۰1 يا متصور ما اج أ 


وق به فأقول. لم أله '. 








احا اعد و وان لاک 








منصور بن حازم گفت: امام صادق 4 فرتود؛ ای منصورا کسی رانمی‌یابم که با او 
سخن بگویم» به راستی که من برای مردی از شما حدیث می‌گویم واو آن را برای 
دیگری نقل می‌کند. سپس آن (حدیث) برای من آورده می‌شود. و[من] می‌گویم: آن 
را نگفته‌ام. 


2 خیرات پم ارت اام سنا 


[۲۹۳/ ۱۶] لح مت بن عیسی. 







8 وود 








۱ یرال رجات ۱۳۷۹ ج۵ 


۳۵۸ مختصرالبصاثر 





ابا بصیرگفت: امام صادق کا فرمود: به راستی به اصحاب [حضرت] محمد 34# 
درسال هفتاد هجری وعده‌ی [فرج] داده شد» پس هنگامی که [امام] حسین ا 
کشته شد. خداوند متعال براهل زمین خشم گرفت وعذاب را برآنها دو چندان کرد. 


[به همین سبب فرج را بهتأخیرانداخت.] 


قاش سال ت 2 مش ی 





ویقیناً[پس از شهادت امام حسین ا 
آشکار کردید؛ 


۳ 








خداوند متعال آن را به آخیرانداخت؛ شما هیچ سری ندارید 
و برای شما هیچ حدیثی نیست. مگراین که آن در دست دشمن شماست [وشما آن 
را فاش کرده‌اید و در میان شما سرّی باقی نمانده است.] به راستی شیعیان فرزندان 
فلانی (عبّاس) امری را طلب کردند و آن را پنهان ساختند تا این که به آن رسیدند. اقا 


شماء برای شما هیچ سری نیست. 


۳ ر 
کی مات وان 







آمري من التاس لهم عتن آصحابي خاضَة 
ب ذلك لک و لکن جایس ولا لاه مر 
به امام صادق ا گفتم: سعی کرده‌ام امرم (اعتقاداتم) را از 
همه‌ی مردم حگی به طورخاص ازدوستانم پنهان کنم» پس احدی نمی‌داند که من بر 








اسحاق بن عمار گفت: 


» ج۲ ۰۲۱۸ ح۶۹ الکافی. جا ص۳۶۸ ح٠‏ الغيبة (للتعمانی»: مس ۸۱۰-۲۹۳ الخرانج و 





۱۱2 ۱۱۷۸ 








در مورد کتمان حدیث و افشای آن ۳۵۹ 








چه اعتقادی هستم. فرمود: این را برای تودوست نمی‌دارم؛ بلکه یک بار با این گروه 
نشست و برخاست کن ویک بار باآن گروه. 


شیم تادا بای وتخت 


[۲۹۵/ ۸ وق الو اناعد ی حیی وش بن الشتین بنِ اَي التظاب. تن الکسن بن تحبوب, 





ابوحمزه ثمالی گفت: امام سجاد ا قرمود: به خدا سوگند! دوست داشتم بعضی از 
قسمت‌های گوشت ساعدم را برای دو خصلت شیعه فدیه بدهم [تا این دو خصلت 
ازآنها گرفته شود]: سبک سری به هتگام غب و کم پنهان کردن [اسرارما]. 





محمد بن عجلان گفت: امام صادق 4 فرمود: قطعاً خداوند متعال گروهی را به 


خاطرفاش کردن [اسرار] سرزنش کرد و فرمود: *وهرگاه به آنان خبری ازایمنی یا ترس 
برسد» آن را فاش می‌کنند * پس شما را از فاش کردن برحذذر می‌دارم. 






۲ تفسیرالمیاشی. ج ۱. ص۲۵۹, ؛ المحاسن, ج ۱. ص ۲۵۶. ح۹۳ مشکاة الوا 


.۳۶ مختصرالبصاثر 





یونس بن یعقوب گفت: امام صادق 1# فرمود: هرکس چیزی از امرما را به زیان ما 
فاش کند. اواز کسانی است که ما را به عمد کشته است نه به اشتباه. 
2 
ی ۳ 
شی سما لشن نا 
I]‏ یا تن 





روج وق ناه نع (ل مان۰۲۰ قال ماو 
اله ماقكلوهم بلشیوب و ذکنم رخ وا عم مهم تلا 
ابا بصیر گفت: امام صادق ی دربار‌ی آیه‌ی شریفه‌ی و پیامبران رابه ناحق می‌کشتند 4 
فرمود:آگاه باشید! به خدا سوگند! آنها را با شمشیرها نکشتند بلکه سزشان را فاش 
کردند وامرشان را به زیان نها افشا کردند که منجربه کشته شدنشان شد. 





ا 
منت ہن مان ووضت 





.مشکاة الوا س ۴۱ جامع الأخبار, می 4۵ الکافی دج :ی 





ء المحاسن» ج ۱ء ص۵۶ ج۲۸4 
۲ مشکاة ناه ص ۴۲ المحاسن.ج (. ص۲۵۶: ح 474۰ الکافی: 





عس ۳۷۱ ح ۸ تفسیرالما 





اج( ص ۱۹۶ ۱۳۲. 


بابی در مورد کتمان حدیث و اقشای آن ۳۶ 





هشام بن حکم گفت: امام صادق 3 فرمود: [ حضرت] آدم به هاییل وصیّت کرد؛ 
پس قابیل به اوحسادت کرد و اورا کشت. و خداوند به او(آدم) هبة الله را بخشید و 
به او ام کرد که به هبة الله وصیّت کند وآن را پنهان کند. پس کتمان ووصیّت در آن 
[موضوع] ستت شد و جریان پیدا کرد. و[حضرت آدم 1#] بهفرزندش وصیّت کرد و 
[اوهم] آن را پنهان کرد. پس قابیل به هبة الله گفت: به راستی من فهمیده‌ام که 
پدرت به تووصیّت کرده است و من با خداعهدی می‌بندم که اگرآن (وصیّت] را 
آشکار کنی یا دربار‌ی آن سخن بگویی: قطعا تورا خواهم کشت همان گونه که 
برادرت را کشتم. 
کن ندا ماوت 
الشتین بن سمي ن تاد بن عیسی ودن ع بنٌٍسماعيل بن عیسی و تعقو بن 


رن ڪا بن عيئ. ن لختین بن الشختار ن أي بصيو 
عن أي عبداله ا قا حساك آن عم اله وإمامك الذي تَا به رن 


۲ ]وء 








مات 





ابا بصی ر گفت: امام صادق 3 فرمود: برای توهمین کافی است که خداوند وامامت 
که به او اقتدا می کنی» بدانند که نظرتوچیست و چه اعتقادی داری. 





زین 





عن جيل ین صالج. 





۳۶۲ مختصرالبصاثر 





جمیل بن صالح گفت: امام صادق ا فرمود: به راستی پدرم ا می‌فرمود: چه چیز 





بیشترازتقیه چشم را روشن م ی کند؟! بی‌تردید تقیّه سپرمؤمن است. 


[۲۰۲/ ۲۵ج نع بن عبسی وب ٍسماعیل بن عیسی, عن غثمانبن عيى الکلان. قال 








عشمان بن عیسی کلابی گفت: [حضرت]ابوالحسن موسی بن جعفر ا به من 
فرمود: اگردر این دستت چیزی اش بتوانی دست دیگرت را از آن با خبرنکنی» 
چنین کن. 

چت وت وان 


[۳۰۳/ ۲۶] ونه عن الخسین بن سمي وشکشد بن خرن القايم بن ملد لور عن ماو 








معاوية بن وهب گفت: امام صادق ی فرمود و به سند دیگ عبدالواحد بن مختار 
گفت: امام باقر فرمود: آگربردهان‌های شما چفت و بست بود. قطعاً به ه ردام از 


شما آنچه را که به سودش بوده می‌گفتم. 


س ۰۲۲۰ - 4۱۴ مشكاة اوه ص ۴۳: المحاسر 





.١‏ تحف العقول. ص ۳۰۷ الکافی. 
۲. مشکاه الوا می ۳۲۳ الا 





ص7۵۸ -۳۰۱. 











ضوا نميهم لو آنفتکر الشکوت و 
عدو وبا حاید. 


شلیم بن قیس هلالی گفت: شنیدم علی # در ماه رمضان -همان ماهی که درآن 
کشته شد در حالی که بین دو ترش [امام] حسن و[امام] حسین ا وفرزندان 
عبداله بن جعفربن ابی طالب ۸ و شیعیان خاضش بود -می‌فرمود: مردم را با آنچه 
برای خود پسندیده‌اند وآگذارید و خودتان را به سکوت با دولت دشمن وادار سازید. 





چرا که شما چیزی را ازدست نمی‌دهید که کسی امرشما را به خودش نسبت دهد» 


در حالی که [او] دشمن متجاوز حسود است. 





مردم سه دسته‌اند: گروهی به نور ما روشن شده‌اند و گروهی به سیب ما می‌خورند و 
گروهی هم به سیب ما هدایت شدند وبه امرما اقتدا کردند» واین‌ها کمترین 


۱.کتاب سلیم بن قیس.ج ۰۲ ص ۸۴۳. 


۳۶۴ مختصرالبصاثر 





دسه‌اند. آنان شیعیان. اصیل زادگان حکیم وعالمان فقیه و پرهیزک اران 


سخاوتمندند. زندگی خوش و سرانجامی نیک برای آنهاست. 














ولیت فا سری از موی ادال گر 25 
[۲۸/۳۰۵]وعحذعن لح بن 
سَألثْ ابا السن 
عنام ما ثویدوت کات كرا لکم. 
انلو سره | څ1. وآمّها بج تة . و آسرها مد فلا إلى 
مس عرفاعیع 





احمد بن محتد بن ابی نصترگفت: از ابام رضا ا درباره‌ی رژیا سوال کردم. و 
حضرت از[پاسخ دادن به] من خودداری کرد. آنگاه فرسود: اگ رما آنچه را که 
می خواهید به شما می‌دادیم: برای شما بد بود و گردن صاحب این امرگرفته می‌شد. 
[شراین کار دامنگیرامامتان می‌شد] امام باقر فرمود: ولایت خدا[سری است] که 
خداوند آن را به جبرثیل محرمانه گفت و جب 
گفت و[حضرت] محمد 5# [نیز] محرمانه آن را به علی ا گفت و[حضرت] 
علی ا [نیز] محرمانه آن را به هرکسی که خواست گفت. آنگاه شما آن (ست را از 
جانب کسی که حرفی را که شنیده» [واز نا اهل] نگه داشته است» [یعنی خود امام] 
فاش می‌کنید! 


[نیز] آن را محرمانه به محمد 94# 











بابی در مورد کتمان حدیث و افشای آن ۳۶۵ 





امام باقر فرمود: در حکمت آل داود [چنین آمده:] برای شخص مسلمان شایسته 





و و و ی ی 
بشناسد. پس تقوای خدا را پیشه کنید و[امرما را] برض ما فاش نکنید. و اگرنه این 
بود که خداوند متعال از اولیایش دفاع می‌فرماید. و برای اولیایش از دشمنانش انتقام 


می گیرد» [یک مؤمن هم برروی زمین باقی نمی‌ماند.] آیا ندیدی که خداوند باآل 
برمک ' چه کرد؟ و چگونه ازآنان برای موسی بن جعف رای انتقام گرفت؟ 





در خطربزرگی بودند و خداوند به سبب ولایت و 
دوستیشان نسبت به [امام] موسی کاظم اة [آن خطررا] ازآنان دفع کرد. وشما در 
عراق اعمال این فراعنه (بنی عباس) را می‌بینید واین که خدا به ايشان مهلت 


و[قبیله‌ی] بنی اشعث 





داده است. 


ن لو یٹ ال یت مه 





۱. برمکییان» از خاندان ایراتی بودند که در حکومت عټاسیان به قدرت رسیدند. چون با آل محمد ایا دشمنی داشتند و 


نسبت به حضرت موسی بن جعفر ف ظلم فراوان کردند. حضرت رضا 8 در روز عرفه» در صحرای عرفات آنها را نفرین 







ج مس۷۶ ج0 
۲. جعفرین محقد اشعث واولادش بودند. ولی درعین حال دردستگاه 
هاون الزشید میت خویی برخودا دند به هی که ارون سرپرستی پسرش مد امین اک وی عهد انز 
بود به جعفرسپرد» ویحیی بن خالد برمکی چون می‌دانست. پس ازهارون محد خلیقه خواهد شد و کار جعفربالا 
خواهد گرفت» همواره ازاونزد مأمون سعایت می‌کرد.ولی خداوند اورا به خاطرمحټتش به اهل بیت له حفظ کرد. 


(برگرفته ازترجمه‌ی آقای مصطفوی از کتاب اصول الکافیء ج۴ می۲۱۹ 


مختصرالبصاثر 








ابتلاهم له بالاداعة. 

پس برشماست که تقوای خداوند متعال را پیشه کنید و هرگزدنیا شما را فریب ندهد 
و به سبب کسی که خداوند متعال به او مهلت داده فریب نخورید: پس گویی 
[می‌بینیم] که امر(حکومت) به شما برگشته است. واگرعلما «اهل بیت 24) 
ان حدیث بگویند وسزشان را کتمان کنند. قطماً 





کسانی را می‌یافتند که برا 
حدیث می‌گفتند و حکمت را آشکار می‌کردند. ولی خداوند آنان را به افشا کردن [سز 


اهل بیت] آزموده است. 





وشماگرومی هستید که ما را با قلب‌هایتان دوست دارید. ولی عمل شما با این 


(محبّت) مخالفت می‌کند. به خدا سوگند! اختلاف دوستان تو(شیعیان) از بین 
نمی‌رود وبه همین جهت است که صاحب (امام» شما پنهان می‌شود؛ تا این که 
گفته شود آنان (شیعیان) با یکدیگراختلاف دارند. شمارا چه می‌شود که مالک 
نفس‌های خود نیستید و صبرنمی کنید تا این که خداوند آنچه را می‌خواهید: بیاورد. 
به راستی این امر(ظهو امام) [مبتنی]برآنچه که مردم می‌خواهند واقع نمی‌شود. آن 
فقط امرخدا و قضای اوست [که عملی می‌شود] و صبر[برای انجامش لازم و ضروری 
است.] قطعاً تتها کسی عجله می‌کند. که از از دست دادن [فرصت ها] می‌ترسد. 





ریدو ڪات کا ل 
و قطعاً آنچه در مورد علی ین یقطین رخ داد و[نیز] آنچه در مورد شما [ازسوی] این 
فراعنه (بنی عباس) اثفاق افتاد. دیده‌ای! واگردفاع خداوند از صاحب (امام) شما 
وتقدیرنیکویش برای اونبود:[قطعاً دششمنان به آن حضرت آسیب می‌رساندند] 
ولی این [حفاظت نمونه‌ای] از منت خداوند ودفاع اوازاولیایش می‌باشد. آیا برای 
شما در موسی بن جعف راب پند و موعظه‌ای نیست؟ آیا حال هشام بن حکم را 
نمی‌بینی؟ اوهمان کسی است که با امام موسی کاظم اب آن کاررا کرد [حضرت 
اورا از بحث با مخالفان برسرمسأله‌ی امامت نهی کرد ولی اواطاعت نکرد] و به 
آنان [امامت آن حضرت را] گفت و به آنان [این امررا] خبرداد: آیا گمان می‌کنی 
خداوند اورا نسبت به آنچه در مورد ما انجام داده. می‌آمرزد؟ پس اگرآنچه را 
می خواستید به شما می‌دادیم» برای شما بدتربود. ولی عالم (امام معصوم) به آنچه 
می‌داند» عمل می‌کند. 


a 
مدید اسر‎ 


[۳۰۶/ ۲۹] و ومد بن الین بنا 





۲ قرب الاستاده ص۳۸۰ - ۱۳۲۴+ الکافی: ج ۲. ص ۲۲۴ ۰۱۰ 


۳۶۸ مختصرالبصاثر 





عبیداله ما رخ صادق ان فرمود: گناه من چیست؟! اگر خداوند 
متعال دوست بدارد پنهانی عبادت شود و نه آشکارا. 


هن 
:اور ا رت 


[۳۱/۲۰۸] وعنهماء تن مُحَمَدِ بن نان عن علي بن 








علی بن سری گفت: امام صادق 2 فرمود: به راستی من برای مردی حدیث می‌گویم 
واوآن را می‌پوشاند. پس این (کتمان حدیث) برای او بی‌نیازی در دنیا و نوری در 


برای مرد دیگری حدیث می‌گویم واوآن را فاش می‌کند. 


آخرت می‌باشد. ومن 


پس آن (فاش کردن) دردنیا 





اوذلت و در روز قيامت حسرت به بار می‌آورد. 





+.الکافی 





یونس بن یعقوب یا غیراو گفت: امام صادق 3 فرمود: قطعاً خداوند [چنان] حق را 


به شت پوشانده. که گویی خواسته عبادت نشود و فرمود: حق آسان شده وآسان 
است» به راستی خداوند متعال ابا درد ازاین که جزپنهانی» عبادت شود. 


تذل س من 
[۳۱۰/ ۳۳] و ع ده بن مد بن ینیع ال تحبوب. عن عل بن رئا عن اي صي 
قولان: ما َالو لو وجدث نگم لا 
ابا بصیرگفت: شنیدم که امام باقر وامام صادق ای فرمودند: آگاه باشید! به 
خدا سوگند! اگرسه مؤمن را می‌یافتم که حدیث حمل می‌کردند. حلال نمی‌دانستم 
که چیزی را ازشما پنهان کنم. 
24 
لار 
[۳۱۱ ۱۳۴ مدب الحُسَين ب ٍي التظاپ. عن مد بن إسماعيل بن بزيع. عن صالحبن 
عبد اللي قال 












«مختصرالبصاته چاپی کلمه‌ی «آلن» آمده است که صحیح به نظرتمی‌رسد. ولی درپاورقی این کتاب که 
توتط آقای مشتاق مظقرتصحیح شده است به تقل ازیک نسخه‌ی خظی کلمه‌ی «أێ» آمده که صحیح به تظرمی‌رسد» 
لذا دراینجا کلمه‌ی «أی» جایگزین آن گردید. 


۲ الکافی ج۰۲ ص۲۴۲ 











۳۷۰ مختصرالبصاثر 








سيعت با جعقراند قول آل الَح أَنَالمجتر م على تاج و التنکوج درا کان و 
ET‏ محصتین. و وی الا کر انا کات ت منکوا حون 

یزید بن عبد الملک گفت: ازامام باقر # شنیدم که می‌فرمود: خداوند سوگند یاد 

کرده که نکاح کننده ونکاح شونده چه مرد باشد و چه زن» هرگاه همسردار باشند» 

سنگ سار شوند واین حکم (سنگ‌سار) برمرد همسرداری که مفعول واقع شده نیز 





زار 
باد. آیا اینها مرجثه نیستند؟ فرمود: نه. ولی مردی از شما هرگاه سما (آل محمد) را 
فاش کند وبه خانواده‌اش خبردهد و خانواده‌اش [نیز] به همسایه‌اش بگوید و 
همسایه‌اش آن (سر) را فاش کند. پس او به منزله‌ی زنا کار و زنا دهنده‌ای است که 
سنگ‌سار می‌شوند. 


َم الکتابٍ الم 





این نوشته به پایان رسید وسپاس و ستایش ازآن خدایی است که پروردگار جهانیان است؛ 


خداوندا! برمحتد و آل محمد درود فرست. 


باب في احتمال حَديثِ آل مُحَكَرٍ شید 


ب فزت ذب آل د و 


ا ر 





ُد توت وتو لته يقو اي ما اف الله ماڪان ها و 
الإنكازلقضائلهر خوالكفر. 
جابربن یزید گفت: امام باقر ڭا فرمود: رسول خدا ۶# فرمود: به راستی حدیث آل 
محمد 24 با عظمت» سخت [و] دشوار شمرده شده است» به آن ایمان نمی‌آورد» 
مگرفرشته‌ی مقرب یا پیامبرمُرسل و یا بنده‌ای که خداوند قلبش را برای [پذیرش] 


الکاقی؛ ج ۱ مس ۰۱ ح۰۱ بصارالڈرجات. 





.١‏ الخرائج والجرائح» ج۲. ص۷۹۲ 


۳۷ مختصرالبصاثر 





ایمان آزموده است. پس هرآنچه از حدیث آل محمد #4 به شما برسد» و دلعان 


نسبت به آن نرم شود وآن را بفهمید» قبولش کنید. وهرآنچه دل شما ا زآن متنفرشود 
وآن را انکار کنید. آن را به خدا و رسول ۶# وبه عالم آل محمد ابا بازگردانید. 
هلاک شونده ازشما تنها آن کسی است که حدیث یا چیزی که تحمل آن را ندارد به 
او گفته شود و او بگوید: به خدا سوگند! چنین نیست: به خدا سوگند! چنین نیست. 
وانکار فضائل آنها (اهل بیت 2) همان کفراست. 








اکن بن الوليدِ. عن أبيه. نمشد بن لسن اسان یَعقوب بن زد عن مد بن اي َير 
عن قنصو ربن بود عن مُكَل بن رة بن صر عن أي لمع الگا قال 








نزد امام باقر نشسته بودم ودیدم که آن حضرت خواییده است» 
سپس سرش را بلند کرد. در حالی که می‌فرمود: ای ابا ریبع! حدیثی است که شیعه آن را 
ورد زبان خود ساخته است. در حالی که نمی‌داند ُنهش چیست. گفتم: آن (حدیث) 
چیست؟ فرمود: سخن علی بن ابی طالب 8 [است که فرموده:] به راستی امرما سخت 
[] دشوار شمرده شده است. آن راتحقل نمی‌کند. مگرفرشته‌ی مقزب یا پیامبرشرشل و 
یا بنده‌ی مؤمنی که خداوند قلبش را برای [پذیرش] ایمان آزموده است. 





.۴۳۷ الخرائج والجرائح» ج۲ ص بصاثرالترجات. س ۲۶ ح ۱+ تحف العقول» ص‎ .١ 





چ ۳۷۳ 





در مورد دشواری حدیث اهل 








ای ابا ربیع! آیامعتقد نیستی که گاهی فرشته‌ای باشد و مقرب نباشد» در حالی که امر 
ما وا جزفرشته‌ی مقرب تحمل نمی کند و پیامبری باشد ومُرسل نباشد» در حالی که 
امرمارا جزپیامبرمرسل تحمل نمی‌کند» و مؤمنی باشد و امتحان شده تباشد» ولی امر 


مارا جزمؤمنی که خداوند قلبش را برای [پذیرش] ایمان آزموده است» تحمل نمی‌کند. 






م مم باک نیش ضا لآل e‏ 


ES بال‎ e E ۳۳ 


نم طا الق ول وجهه و دعب 


عبد الرحمن بن گثیرگفت: امام صادق ا فرمود: مردمی نزد امام حسین لیذ آمدند و 
به آن حضرت گفتند: ای اباعبداثُ 





درباره‌ی فضائل خودتان که خدا برای شما قرار 
داده» برای سا سخن بگویید. فرمود: شما نمی‌توانید آن را تحشل کنید و توانایی 
[پذیرش] آن اندارید. گفتند: آری! تحتل می کنیم. فرمود: اگرراست می‌گویید دو نفر 
[ازشما] کناربروند تا من برای یک نفرسخن بگویم. اگراو[سخن مرا] تحمل کرد» برای 
شما [نیز] بیان می‌کنم. آنگاه دو نف رکنار رفتند وحضرت برای یکی [ازآنها] سخن 
گفت. و او بلند شد. درحالی که عقل از سرش پریده بود وسرش را پایین انداخت و 
با اوسخن گفتند واوچیزی در جوابشان نگفت و برگشتند. 








۳۷۴ مختصرالبصاثر 





4 ۳ 
یر شن احا وک سوبین 


[۳۱۵/ ۴] وب الإسناد تال 





حسین ا آمد و گفت: از فضائلی که خداوند برای شما قرار داده» برای من سخن 
بگویید. [ حضرت] فرمود: توهرگز[توان) تخل آن را نداری. [آن شخص] گفت: آری 
[دارم]ء ای فرزند رسول خدا!برایمیگوه مسا من می‌توا 
حسین ی حدیثی را برای او بیان کرد و [هنوز] خضرت از بیان آن حدیث فارغ نشده 
بود که موهای سروریش آن مرد سفید شد و حدیث ازیادش رفت. پس امام 


حسین لب فرمود: رحمت خدا اورا دریافت. چون آن حدیث از یاد او برده شد. 


ست نان ال یت 9د 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 34 ۳۷۵ 












مَل مىكا مه علهم ونا لمهم و سنا يهم في قضلهم. عل رسو له ما 
لا یعلمون. و نا لم سول الله ا . قَرويناة + هم و 
یتاکن قشیعشنا عناق 6ة تعصوت وضع َكَدَعودَ ال للم 


حسین بن غلوان گفت: امام صادق ی فرمود: به راستی خداوند متعال پیامبران 
اولوالعزم را به سیب علم برسایر 


آنان برتری داد. ‏ علم آنها را به ما ارث داد و ما را در فضیلت برآنان برتری داد وآنچه را 





رتری داد و حضرت محمد 123 را بر[همه‌ی] 


که نمی‌دانستند به رسول خدا 52# آموزش داد. وعلم رسول خدا 7 را به ما 
آموزش داد. و ما آن را برای شیعیانمان روایت می کردیم؛ پس هر کس از ایشان آن را 
قبول کند, اوبرترین آنان است و هن رکجا باشیم» شیعیانمان همراه سا هستند. و 
فرسود: [شما] دندان‌های پیشین خود را [جهت نوشیدن شیری اندک همچون 
شیرخوارگان] می‌مکید [کنایه آز عم اندگی که از غیرطریق ما اهل بیت فرامیگیرید] 
ورودخانه‌ی بزرگ [علم فراوان محمد وآل محمد ]را رها می‌کنید. 





5 مرحیمعلاه‌ی مجلسی درهبحار لاه ترجه ه تسخه‌ای که از سختصرالبصاترهداشته کلمه‌ی « 


«عیهمره را آورده 
«مختصرالیصاهاضافهگردید. 
۲ در« مختصرالبصانه کمه‌ی «نکون» آمده که صحیح تمی‌باشد.لذا فعل «تکن» جایگزین آن گردید. 








است که صحیح به تظرمی‌رسد. لا باتوجه به تسخه‌ی ايشان این کلمه به 


۳۷۶ مختصرالبصاثر 





قر ی آصابیه ها عل صدرو و قال وعندتا وله ول الکتاب له 

[به آن حضرت] گفته شد: منظور شما ازاین [سخن] چیست؟ فرمود: به راستی 
خداوند متعال به رسول خدا ۶2# علم پیامبران را به طور کامل وحی کرد وآنچه را که 
به آنها(پیامبران) یاد ندادهبود.به آن حضرت آموخت و رسول خدا ### هم تمام آن 
«علم) را محرمانه به امیرالمؤمنین 3 فرمود. [به آن حضرت] گفته شد: پس علی ا4ا 
داناتراست یا بعضی از انبیا؟ حضرت فرمود: به راستی خداوند گوش‌های هرکه را 
می خواهد» می‌گشاید. من می‌گویم: رسول خدا 2# علم همه‌ی پیامبران را جمع 
کرد و خداوند آنچه را که به آنها (سایرانبیا) یاد نداده بود. به اوآموخت. و[رسول 
خدا #ش] تمام آن (علم) رانزد علی ا قرارداد» وتومی‌گویی: علی ا داناتراست 
یا بعضی ازانبیا! آنگاه آیه‌ی شرتقه‌ئ/#کسی که نزد اودانشی از[علم] کتاب بود4 را 
تلاوت فرمود: سپس [حضرت] بین انگشتتانش را باز کرد و برسینه اش نهاد و فرمود: او 
به خدا سوگند! تمام علم کتاب نزد ماشتت» 


ی ام مم رت وید شرت ره 





مسأله‌ای را پرسید که پاسخی نزد او نبود واگرمن نزدآن دزساه ری قطعا به هر 





لإمامة والتبصر 





.١‏ الخرائج والجرائح» ج 


جا ص۲۲۲ ح2 
ص۲۲ 


س۰۱۳۹ ۱۶۰2 بصائرالڈرجات ص۱۲۸ ح۴ الکافی» 





7 لخرائج والجرائح, ج۲ می۷۹۷ 2 9 بصاث رال رجات. می۲۲۹ ح۱ 





کدامشان جواب سؤالش را می‌دادم. و مسلماً ازآن دومسأله‌ای را می‌پرسیدم. که نزد 


آن دو برای آن [مسأله] جوابی نبود. 


یت وت میحرت موی ضرت دنه 





وموسی وعیسی الا 
فرمود: به خدا سوگندا اعلی 
مسماً علمی که برای رسول خداست بقل برای علی 
حالی که مردم انکار می‌کنند. 





۱۳ 





.و قال لمحت 2 (وچلتا ك عل طوّلاء 
گهیکا» سا۔۔۰ «وکولا ی الکتاب انا کل کیو «نحل, ۸۰ قال. سل عن توله تعالن 
فل پا کویا یی بتکم ومن عند لم الکتاب) «الزعد +» 


فرمود: باآنان به این آیه‌ی شریفه که در مورد موسی 





اوبرای او(موسی) درآن 


لوح‌ها ازهر چیزی نگاشتیم * احتجاج کنید. چون یه ما خبرداد که همه چیزرا برای او 


مختصرالبصاثر 





١‏ الخرائج والجرائح» ج۲. ص۷۹۸ ج 


ننوشته است و در مورد عیسی :3 فرمود: #*تا یعضی ازآنچه را که درآن اختلاف دارید 
برای شما روشن سازم ٤‏ وبه ما خبرداد که تمام امررا برای اوبیان نکرده است. ودر 








مورد [حضرت] محمد 5# فرمود: ڈوتورا[نیز] برآنان گواه آوریم ٤‏ وین کتاب را که 


بیان کننده‌ی هرچیزی است. برتونازل کردیم ٩‏ [راوی] گفت: [ازآن حضرت] درباره‌ی 





آیه‌ی شریفه‌ی *بگو: « خداوند و کسی که نزد اوعلم کتاب است کافی است که میان من و 
شما گواه باشند.»* سؤال شد. 





فرمود: به خدا سوگند! منظورفقط ما [آل محتد] هستیم وعلی ای اۆلین و برترین و 
بهترین ما بعد رسول خداست 127 . وفرمود: به راستی علمی که همراه آدم 1# نازل 
شد. برهمان حال نزد ماست. واعالمی اززما [آل محمَد] از دنیا نمی‌رود: مگراین که 
[پس از خود] کسی را جانشین می‌گذارد که علم او را می‌داند. و[ما آل محقد] علم 


[الهی] را به ارث می‌بريم. 





وقتی قضیه این گونه باشد. پس احادیشی را که اصحاب ما روایت ومشایخ ما آن [روایات] 
رادرارتباط با معجزات ودلائل بزرگی ائمه‌ی هدی :72 تدوین می‌کنند با توچه به 
قدرت خداوند. محال نیست که چنین کاری را بی تأیید ایشان و لطف به [سایر] خلق 


انجام دهد. بناراین چنین موضوعاتی نباید رد گردد. بلکه باید ی به قبول شود. 








+ بصاثرالترجات صی۳۲۸: ح۳. 


بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 28 ۳۷۹ 





زر ر 
رت ضرت امن 


7 )و وی عن عباد بن شلیمان. 





معاوية بن عتاردهنی گفت: ابویکریرامیرالمژمنین علی 1 وارد شد وبه آن 
حضرت گفت: به راستی رسول خدا 1 درباره‌ی فرمانروایی توبعد از ایام ولایت در 
غدیربرای ما هیچ سخنی نگفته است. ومن گواهی می‌دهم که تومولای من هستی و 
به این [موضوع] اقراردارم. در زسان رسول خدا 732 به امیرالمژمنین بودنت به تو 
سلام کرده‌ام. 


2 7 
داراو ہس ری حشرت اسر اند ازول فا اھ 


نا سول الله بآ وَصي و ور و 





نك واره. و 






۲ 
لته في مه من بعده. ولا جرم لي فیما يني و 


ورسول خدا ب به ما خبرداد که تووصی و وارث و جانشین اودر خانواده و زنانش 
هستی وتووارث او هستی و میراث او به تورسیده است؛ و به ما خبرنداده که توبعد 
ازاو جانشین او دراقتش هستی, وبرمن گناهی نیست. د رآنچه که بین من و 
توست وبرما گناهی نیست در آنچه بین ما و خدای متعال است. 


رت ۳ 
تان دادن سول رات بالط ضرت ایر ہمہ ازوفاست ان ضرت 
له عل تیان ول بالأم رادي نت فیه مغك 





اريك رسول الله اة حن 





۳۸۰ مختصرالبصاثر 





أك إن لم تعزل تفكك عَنة ققد خالفت A‏ 








علی 1 به او فرمود: آگررسول خدا 5# را به تونشان دهم تا بهتوبگوید که من از تو 
شایسته‌ترم به این امری که تودرآن هستی» [چه می‌گویی؟] وبه راستی اگ ر خودت را 
آن کنارنکشی: با خدا و رسولش مخالفت کرده‌ای. [ابوبکر] گفت: اگراو را به من 
نشان بدهی تا برخی ا زآنچه را که گفتی به من بگوید برای من کافیست. [حضرت] 
فرمود: هنگامی که نماز مغرب را خواندی به دیدن من بیا تا او(رسول خدا )را به 





تونشان دهم. [راوی] گفت: بعد از مغرب به سوی او یارگشت و [حضرت] دستش را 
گرفت واورا به سوی مسجد قباابیرون برد پس به ناگاه او با رسول خدا اش مواجه 


شد که روبه قبله نشسته بود. 


۳ ر د 
عذ داش مول ندا فة اورا تن ارا 








لیا فلان وب علن مولا 
23 که رس و ڪي نت يو تماق و تَعَوْضت لِسکط اه و 
مسخي قانزع هلت ربال اي نله برح ولات من له ولا نتوین لئاز 





آنگاه [رسول خدا 3# ] به او فرمود: ای فلانی! برمولایت علی ‏ پریدی و برجایگاه 
اونشستی؟! درحالی که آن [جایگاه] جایگاه نبوت است! و [کسی] غیرازاو 
«علی ی ؛ شایستگی آن را ندارد» زیرا مسماً اووصی و جانشین من است؛ پس توامر 
مرا رها کردی وبا آنچه به توگفتم. مخالفت کردی و در معرض خشم خدا و خشم من 
قرار گرفتی» پس این لباس [خلافت] را که به ناحق پوشیده‌ای از تن بیرون‌آور که تو 


شایسته‌ی آن نیستی ودر غیراین صورت وعدهگاه توآتش [جهتم] است. 


در مورد دشواری حدیث اهل بیت 24# ۳۸ 








7 ۳ 
تم ابوطررا ا ا ارا 





[راوی] گفت: پس [ابوبکر] وحشت زده بیرون آمد تا امر[ خلافت] را به آن حضرت واگذار 
ن ای رفت و برای سلمان آنچه ائفاق افتاده بود را نقل کرد. سلمان 





به آن [حضرت] گفت: حتماً این سخن را برای دوستش (عمر) بیان خواهد کرد واو را از 
این خبرآگاه خواهد ساخت. امیرالمژمنین 5 لبخند زد و فرمود: آگاه باش ! به راستی 
[ابوبکر] به او(عمر خبرخواهد داد واگراو بخواهد کاری کند. قطعاً [عمر] اورا باز 
خواهد داشت . آنگاه فرمود: ی یاد نخواهند آورد, تا 
این که بمیرند. [راوی] گفت: [ابوبکر] دوستش (عمر) را ملاقات کرد و تمام ماجرا را 
برای اوییان کرد. [عمر] به او ابویکر) گفت: چقدر سست رأی و کم عقلی! آگاه 
بدان که این یکی از سحر[های] اب 
فراموش کرده‌ای؟ پس [همچنان] برآنچه برآن هستی (خلافت) پافشاری کن. 





اش! و 
کبشه " است. آیا سحرفرزندان هاشم را 








.١‏ الخرائج و الجرائح. 


۲ مشرکان پیامب راا را 


م۰۸۰۷ ح1۶ الإختصاص؛ می ۱۲۷۲ بصاترا رجات ص۰۲۷۸ ۱۴. 


ابی کبشه» نسبت می‌دادند. در حالی که وی مردی ازقبیله‌ی «خزاعه؛ بود وبا قریش در 





درپرستش بت‌ها با آنها 





۳۸۲ مختصرالبصاثر 





فان دادس ضرت ارت یسوم 7 الم رن ام فا ت ام نا 
[۱۳۲۰ اون الباق عن آبیه اه قال صارحماعة 
إلى الخسین ن 


ققالوا ا ابن سول همجن من آعاجيب بيك الي ڪان بُريناها؟ 
امام باقر از قول پدرش فرمود: گروهی از مردم بعد از قوت امام حسن ٩‏ به سوی 


امام حسین ی رفتند و گفتند: ای پسررسول خدا! از شگفتی‌های پدرت که به ما 
نشان می‌داد؛ نزد توچیست؟ 





لاس بعد قوس ال 








ڪل تعرفوت آًي؟ قالوا: نا تعرفة. قرع هم ترا کات علن باب یف قال 
. قفلّا. ها آمیز المومنین 1 و هدک 


قا 

















ذا مير الُؤيني 
اله ما وان وله 





حضرت فرمود: آیا پدرم را می‌شناسید؟ گفتند: همه‌ی ما اورا می‌شناسیم. پس 





حضرت پرده‌ای را که بردر خاثه ] بود بالا برد. آنگاه فرمود: درون خانه را نگاه 


کنید. مانگاه کردیم و به ناگاه با امیرالمومنین 3 مواجه شدیم. 





المؤمنین ا است وما گواهی می‌دهیم که توبه حق جانشین خدا و فرزند امیر 
المؤمنين اة هستی. 





و 5 
رت کرت ای ا مل بای س وان 








روایت شده که امیرالممنین ج به حارث همدانی فرمود: ای حارث همدانی! هر 


کس بمیرد: مرا رو دررو می‌بیند» مؤمن باشد یا منفق. 





.۴۲۴ الخرائج والجرائح» ج ۲. ص ۸۱۱ . ج ١۲؛ هداي الکیری» ص ۱۹۵ قرج المهموم: م‎ .۱١ 


۲. تفسیرالققی» ج ۲. ص۲۶۶ 1۶ الأمالی (للظوسی)» ص ۶۲۵ ح۵ ؛ الخرائج و الجرائح؛ ج۰۴ ص۸۱۲ ح ۰۲۱ 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 22 ۳۸۳ 





عان من 


وه الکلام منة عا 





این کلام امام عمومیت دارد. وزمان حیات و بعد از وفاتش را در برمی‌گیرد. 


رؤا ست ساویازحضرت لن | و وه 





بشیربال گفت: امام باقر فرمود: من پشت سرپدرم بودم» در حالی که او سوار بر 
استرخویش بود. نگاه کردم و ناگاه مردی را دیدم که زنجیردر گردئش بود و مردی هم 
به دنبال او بود [آن که زنجیردر گردنش بود] به پدرم گفت: ای علی بن الحسین! به 
من آب بده» ومردی که پشت سراو بود -و گویی که مأمورش بود - گفت: به اوآب 
مده» خدا اورا سیراب نکند. او معاویه بود که لعنت خدا براو باد. 


2 ا ور 


۳۳ ]وبوا 








م۰۸۱۳ ح۲ ااختصاص. می‌۳/۵: متاقب آل طالب 


+ الخرائج والجرتح. 
لقرجات. صس ۳۸۴ ح هدايةالکبری می ۲۱۷. 





4 ج۲ ص۱۱۴۲ بصاثر 


۳۸۴ مختصرالبصاثر 





صعب گیگ ماصتعة 





زیت بحصیانلک في العَقّباتِ فة رتیت عد لك ية ویس 
ابوالسّخراز پدرش از جش روایت کرد که همراه امام باقر در منا بود درحالی 
که امام رمی جمرات می‌کرد. پس ازآن که حضرت سنگ انداخت. پنج سنگریزه 
دردستش باقی اند آنگاه دو سنگ را در ناحیه‌ای از جمره وسه سنگ را به 
ناحیه‌ای دیگرآن زد. جذم به آن حضرت عرض کرد: خداوند مرا فدای شما گرداند. 
دیدم کاری را انجام دادی که احدی آن را انجام نداد. شما سنگرب 





زه‌هایت را در 


جمرات انداختی. سپس بعد ازآن به سمت راست و چپ [سنگریزه] انداختی. 





[(حضرت] فرمود: بله. ای پسرعمو! هرگاه موسم حخ شود. خداوند آن دو فاسق 
عهدشکن را 5 رو تازه [از قبر] یرون می‌آورد و دراینجا به صلیب کشیده 
می‌شوند. جزامام کسی آن دو را نمی‌بیند. به سوی اوّلی دو سنگ و به سوی 
دومی سه سنگ انداختم. زیرا او ناسپاس‌ترو دشمنی اش با ما آشکارتراست و 
اؤلی مکٌارترو تلخ‌تراست. 


اتال | او یماسا تآں ضرت 


[۳۲۴/ ۱۳] ون الا فد بنعیسن, تن ره 







ث تفه وقول 4 جولث فد ثم سالا طویلا 


+ الخرائج والجرائح» ج 


س ۸۱۵ ح۲۵ الإختصاص» مس ٩۳۷۷‏ بصاتر ال رجات مس ۲۸۶ ج۸ 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 34 ۳۸۵ 





غبید بن عبد الرحمن شعمی گفت: امام باقر فرمود: همراء پدرم به سوی یکی از 
اموالش بیرون رفتیم» هنگامی که در صحرا حرکت می‌کردیم » پیرمردی به استقبال او 
آمد. پدرم [از مرکب] پایین آمد و به سوی او رفت و براوسلام کرد. و من به (سخنان] 
پدرم گوش می‌دادم: در حالی که به اومی‌گفت: فدایت شوم! سپس مدت طولانی از 
همدیگرسژال کردند. آنگاه پدرم با اووداع کرد وپیرمرد برخاست ورفت» و پدرم اورا 
نظاره می‌کرد تا این که آن شخص از نظرما غائب شد. به پدرم گفتم 


شنیدم اورا در سؤالاتت گرامی می‌داشتی - که بود؟ فرسود: ای فرزندم! اوجات 


پیرمرد که 





حسین لا بود. 


وراز رول نرا ا 0 و رت ن ا Ait‏ 





عطیه آبزاری گفت: رسول خدا ۶# کعبه را طواف کرد به ناگاه آدم ل را در برایر 
رکن یمانی دید و به او سلام کرد. سپس به سوی حجرالأسود رفت و ناگهان نوح را که 
مردی بلند قامت بود درمقابل حجردید و به اوسلام کرد. 


.١‏ الخرائج والجرائح» ج ۲ ص۸۱۹ 
۲. یصاثرالقرجات. م۱۳۷۸ ۱۳: 





۳ بصاترال رجات مس ۲۸۲ :۰۱۸ 






۳۸۶ مختصرالبصاثر 





4 
بیاری زره فده وی زار 





ابا بصیرگفت: به امام صادق 3 عرض کردم: برتری ما برکسی که با شما مخالف 
است» چیست؟ به خدا سوگند! من مردی ازآنان (مخالفان شماء را می‌بینم که از 
نظرمالی در رفاه بیشترو زندگی‌اش در نازو نعمت و وضعش [از هرجهت] بهتروو 





گفت: [حضرت] در برابرمن سکوت کرد؛ تا وقتی که به زمین هموار اطراف مگه 
رسیدیم و مردمی را دیدیم که به درگاه خداوند متعال ضجه می‌زدند. فرمود: ای ابا 
محتقد! آیا آنچه را من می‌شنوم [توهم] می‌شنوی؟ عرض کردم: داد و فریاد مردم را به 
درگاه خداوند متعال می‌شنوم. فرمود: چه بسیار است ضجه زننده و فریاد کننده و 
چه اندک است. حج گزارا سوگند به کسی که محمد بر به پیامبری برانگیخت 





و روحش را با عجله به سوی بهشت برد! خداوند [حج را] جزاز توو از اصحابت به 


۶ ۳۷۰ الخرائج والجرائح» ج۲ ص ۴-۰۸۲۱ بصاترلرجات؛ ص‎ ١ 








طورخاص نمی‌پذیرد. [راوی] گفت: سپس دستش را برصورتم کشید ومن نگاه 
کردم به ناگاه اکثرمردم به جزیک مرد. [به شکل] خوک و الاغ و میمون بودند. 


تشن !روط اام ما نا 





ايشان را به توعطا نکنم؟ گفتم: نگران نباش! که هرد آنها را برای من جمع کنی. 
فرمود: آن را دوست داری؟ گفتم: چگونه دوست نداشته باشم! طولی نکشید که 
دستی برچشمم کشید و من همه‌ی ائه را نزد او دیدم» سپس هرآنچه را دراتاقی که 


حضرت درآن نشسته بود؛دیدم. 


رز ت تن تاف ال یت مخ 





سپس فرمود: ای ابا محقد! چشمت را بگشا و بنگ رکه با چشمت چه می‌بینی؟ ابا 


بصیر گفت: به خدا سوگند! جزسگ و خوک و میمون ندیدم. گفتم: خلق مسخ 


۳۸۸ مختصرالبصاثر 





شده چیست؟ فرمود: این چیزی را که می‌بیتی همان اکثریت مردم هستند. واگر 
برای مردم پرده برداشته شود. شیعیان مخالفانشان را جزدراین شکل نمی‌بینند. 


کشت بل 
مر ال يا آبا مد ان أب 


لک علی اه ١‏ 
التنکویں نزن اي تما 
سپس فرمود: ای ابا محتد! گردوست داری تور براین حالت رها کنم و حساب [رسی] 
توبرخداوند است واگردوست داری بهشت را برای تواز جانب خدا ضمانت می‌کنم وتو 
را به حالت اولت بازمی‌گردانم. گفتم: هی چ یازی به نگاه کردن دراین خلت وارونه ندارم 
مرا بارگردان. مرا به همان حالتم بارگردان, که برای بهشت جایگزینی نیست. پس 


[حضرت] دستش را برچشمم کشید وبه همان حالی که بودم» بازگشتم. 


ا تم 
مورت 4 ِِ« 











3 والجرائح» ج ۲ ص ۰۸۲۱ ح۲۵٣‏ 
الخرائج و الجرائح» ج ۲. ص ۳۵-۰۸۲۱ 
۲. همان ۴۰-۰۸۳۷ دلائل الامامق مس ۲۸۲: 


۶+یصاثرالتوجات.ص ۷۰ ح۴. 





2و ۳۸۹ 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل 








ابا بصی ر گفت: همراه امام صادق ی حج گزاردم. هنگامی که در طواف بودیم به آن 
حضرت عرض کردم: ای پسررسول خدا! آیا خداوند این خلق را میآمرزد؟ فرمود: به 
راستی پیشتراینان که می‌بینی میمون و خوک هستند. عرض کردم: آنها را به من 
نشان بده» پس به کلماتی [خاص] سخن گفت. آنگاه دستش را برچشمم کشید و 
[من] آنان را همان طور که فرموده بود. دیدم. عرض کردم: چشمم را به حالت اول 
برگردان» سپس حضرت دعا کرد و[من] آنان را همان گونه دیدم که در بار اول دیدم. 
آنگاه فرمود: شما در بهشت مسرورید. در حالی که میان طبقات آتش جستجو 
می‌شوید و یافت نمی‌شوید. آنگاه فرمود: به خدا سوگند! دو نفراز شما درآتش جمع 


نمی‌شوند: نه» به خدا سوگند! ونه یک نفر. 


خررسل ضا تفت مر ضریت اما ازوق آنه 


NY]‏ وا ی عن الحسن بن ع بي قالع لح ین لال عن ابن اي غتمر ڪن حلص بي 








2 فرمود: به راستی رسول خدا 2# به علی ا 
> برای من هفت مشک آب از چاه تغرس (چاهی در 
قبا از نواحی مدینه) آب بکش و[با آن] مراغسل بده و کفنم کن وبه طور کامل مرا 
بگیرو بنشان وازآنچه می‌خواهی از من سؤال کن» و[آنچه] ازمن [شنیدی] حفظ 


حفص بن بَخكری گفت: امام باقر! 
فرمود: هنگامی که من از دنیا ره 





کن وبنویس» چرا که یقیناً چیزی ازمن نمی‌پرسی» مگراین که تور به آن خبر 


+ الخرائج والجرائح» ج۲ ص ۰۸۲۷ ح۴۱ بصائرالترجات» ص 1۸۴ ج۸ 


r.‏ مختصرالبصاثر 





می‌دهم. علی 1 فرمود: پس مرا به آنچه تا روز قیامت واقع خواهد شد. خبرداد. 
دی جر 
[۲۲۰/ ]وني ص 
عن اي عَبيا له 4 قال کان عم مُحَدَئا. قلت وما آي المُحَدّثِ؟ قال 
عل قلبه بکیت وَڪَيتَ . 






ابا بصیرگفت: امام صادق ا فرمو 
محدّث چیست؟ فرمود: فرشته نزد او می‌آید وبا حرف‌های آنچنانی دلش راتحت 


تأثیرقرارمی‌دهد. 





ابن ابی یعفوربه امام صادق ا عرض کرد: به راستی ما معتقدیم که علی ا [از 
عالم غیب صدایی] در گوشش طنین انداز می‌شد یا [مطلبی] به دلش می‌افتاد یا با 
او سخن گفته می‌شد. وهنگامی که [این موضوع را] برحضرت مکزرییان کردم» به 
من فرمود: به راستی علی ا در روز[ جنگ با بنی] قریظه و[بنی] نضیرجبرثیل از 
[سمت] راستش و میکائیل از[سمت] چپش با اوسخن می‌گفتند, 






١‏ الخرائج والجرنح+ج: 
۲ الخرائج والجرنح.ج ۲ می ۰۸۳۰ ح۲۶ بصائرالٹرجات ص ۳۲۱ 


۰۸۳۰ ح۶ الڈمائی (للتلوسی) ص۳۰۷ ح۶۲ بص رال رجات می ۳۲۲ ۲ 





١‏ الاختصاص. ص۲۸۶ 


بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 22 ۳۹ 





رس نام 





می‌داند. خالی نمیگذارد. و آنگاه که مؤمنین چیزی را [دردین] اضافه کنند. آنان را 
بازمی‌گرداند. وآنگاه که [چیزی ر ازآن] یکاهند» آن را برای آنان کامل می‌کند. 
سپس فرمود: آن [دین] را به طور کامل یگیرید. و آگراین چنین نبود» امربرمزمنان 
مبهم می‌شد وحق و باطل را از هم جدا نمیکردند. 


۳ 
زار قلع باد روز ب 


بصيرعِند أي جعقر 
» ولو له اله إلى 





۲ الخرائج والجرائح؛ ج۷. ص ۰۸۳۱ ح۴۷ بصائرالترجات» ص۳۲۵ ج۲. 





۳۹ مختصرالبصاثر 





خداوند او را به خودش واگذارد. قطعاً مانند بعضی از شماست. ولی در هرساعت به 
اوآنچه که در شب و روز اتفاق می‌افتد گزارش داده می‌شود. [شامل:]امری بعد از امر 
دیگر وچیزی بعد از چیزدیگر: (یعنی] به آنچه که تا روز قيامت رخ خواهد داد. 


ام وریتد یا ۱ 
(۳۳۲۴/ ۲۳] و قال ابو جع 
ولا ذل لد 


تر الله الأرصَ 
عل التاسآمزشر. 


ود: خداوند زمین را بدون عالمی که آنچه را [در دین] اضافه می‌شود 













امام باقر 


بکاهد» وآنچه را کاسته می‌شود بیفزاید. رها نکرد. و اگراین چنین نبود؛ قطعاً برمردم 





امر[دین] شان آمیخته می‌شد.. 


تاوت مان رول بیو رٹ 





بُرید عجلی دربار‌ی تفاوت میان رسول ونبی و محدّث (کسی که فرشتگان با او 
سخن می‌گویند) ازامام سژال کرد. و[حضرت] فرمود: رسول کسی است که 
فرشتگان آشکارا نزد اومی‌آیند. و اصرونهی را از جانب خداوند متعال به او 


۰۸۳۱ الخرائج والجرائح» ج۲. س‎ ١ 
لین ج ۱ عی ۲۰۴ ح۶‎ 


بصاترالترجات. عی ۱۳۳۲ ح۸ ؛ علل القرائع؛ ج۱: ۰۳۰۱ ح۲٣‏ کمال 






.ی ۳۵: 


۲ الخرائج والجرانح: ج۲. ص ۰۸۳۱ ح۴۷ یصاثرلترجات ص۳۶۸ ج 





درمورد دشواری حدیث اهل بیت 25 





می‌رسانند. ونبی کسی است که درشبانه روز در خواب به اووحی می‌شود: پس 
آنچه را در خواب می‌بیند مانند آن است که دربیداری می‌بیند؛ و محلّث 

است که سخن فرشتگان را می‌شنود. ولی شخص [آنها] را نمی‌بیند: و در گوشش 
صدایی طنین‌اندا زمی‌شود: و دردل و سینه‌اش اثرگذارده می‌شود. 





لین ری یال ۲ 
عبد العزیزگفت: همراه امام سجاد اب به سوی مه بیرون رفتم» هنگامی که به 
ابواء» رسیدیم -امام برمرکبش سور بود و من پیاده راه می‌رفتم -ناگهان با گله‌ی 
گوسفندی مواجه شدیم و میشی که [از گلّه] بازمانده بود. در حالی که برسربزه‌اش 
فریاد می‌زد. وهرزمان بزه برمی‌خاست. گوسفند ماده برسرش فریاد می‌زد تا این که 
به به دنبالش بیاید. [حضرت] به من فرمود: ای عبد العزیزا آیا می‌فهمی که این 
گوسفند ماده به بره اش چه می‌گوید؟ عرض کردم: نه» به خدا سوگند! فرمود: بی‌تردید 
به او می‌گوید: به گلّه ملحق شو چرا که یقینً خواهرت در سال گذشته درهمین جا 
از گلّه بازماند و گرگ او را خورد. 


١‏ الخرائج والجرائح. 


می۸۳۳ ۸ دلائل الإمامة مس ۲۰۵: ح۱۷ هي الکبری مس ۲۴۲. 








۳۹۴ مختصرالبصاثر 










بل من قوالي أي لسن 2 
د ب وضع له یراق 





علی بن ابی حمزه گفت: مردی از دوستان حضرت موسی بن جعفر ا [ب 
وارد شد و به آن حضرت عرض کرد: آیا مایلی نزد من صبحانه بخوری؟ حضرت 
برخاست وهمراه اورفت» هنگامی که به خانه‌ اش داخل شد برای آن حضرت تختی 
قرار داد که زیرآن یک جفت کبوتربود: و[آبام] روی آن نشست. پس آن مرد رفت تا 


غذایش رابیاورد و[هنگامی که ند آن خضرت ب 





عرض کرد: خداوند [لب] شما را خندان گرداند. برای چه می‌خندی؟ فرسود: این 
کبوترت صدایی کرد و کبوترنربه ماده گفت: ای مایه‌ی آرامش من! وای عروس من! 





به خداسوگند! برروی زمین احدی نزد من دوست داشتنی تراز تونیست» جزاین 





کسی که روی این تخت نشسته است. به آن حضرت عرض کردم: آیا این (سخن 
گفتن پرندگان) را می‌فهمی؟ فرمود: بله» زبان پرندگان به ما یاد داده شده» وازهر 
چیزی به ما داده شده است. 


1۵ ۳۲۶ الخرائج والجرائح ج۲ ص ۰۸۳۴ ح۴۹ بصائرالترجات» مس‎ ١ 


بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 28 ۳۹۵ 





2¥ JSON 





علی بن تصرگفت: امام حسن مجتبی ی فرمود: زمانی که پیامب ر( همراه 
اصحابش نشسته بود. در آن هنگام باد بو وزید و پیامب تلا به آن فرمود: ای باد! 
به راستی من برادرانمان را به تومی‌سپارم» آنان را به سوی ما بازگردان. باد گفت: مأمور 
به شنوایی و فرمانبرداری ات وهستم. [پیامیر] ژیراندازی را که به او هدیه داده شده 
بود خواست و سپس آن را پهن کرد آنگاه علی بن ابی طالب ا را خواند واورا بر 
ار سای ارو رس وا وان ار رب رن 
وسعد بن ابی وقاص. و عتار یاسرو مقداد بن اسود» وایوذره وسلمان را خواند. 
را برروی آن نشاند. 








و 


ر مایا حاب رسول رابت ی ص کف 





آنگاه فرمود: آگاه باشید! به راستی شما به مکانی می‌روید که درآن چشمه‌ی آبی 
است» پس [کنارآن] پایین آیید ووضوبگیرید ودورکعت نماز گزارید وآن پیام را 
همان گونه که به شما می‌رسد به من برسانید. 


۳۹۶ مختصرالبصاثر 








تحملتهم ریخ تن متهم إلن بلاد الوم عند 
ول تن من باب الگهف ابو تک قلقر 


رو خم رقم روا مق ود بعد واحد وسلَ فلم رو 





آنگاه فرمود: ای باد! به اذن خدا بلند شو. پس باد آنان را حمل کرد تا این که آنان را در 
سرزمین روم: نزد اصحاب کهف. فرود آورد. آنگاه [آنان] پایین آمدند و وضوساختند 
ونماز گزاردند. وازلین کسی که به سوی در کهف پیش رفت» ابویکر بود. سلام کرد و 


پاسخ ندادند. سپس عمرپیش رفت و پاسخ ندادند. آنگاه یکی بعد از دیگری پیش 





و نت ان پاسخ ندادند. 





سپس علی بن ابی طالب اب برخاست و وضوساخت و دو رکعت نماز گزارد وآنگاه 
زترین سلام‌هاء سلام کرد. پس غار شکافت. آنگاه 





به سوی درغاررفت: به 
[اصحاب کهف] به سویش برخاستند و با او دست دادند وبه اوبه امیرالمومنینی 
سلام کردند و گفتند: ای باقی مانده خدا درمیان خلقش بعد از پیامبرش! و 


آنچه را که رسول خدا 5# به او ام رکرده بود. آموخت. آنگاه غار را 





[حضرت] 
به همان صورت که بود بازگرداند. و یاد آنان را حمل کرد و در مسجد رسول خدا 38# 


۱ الخرائج والجرائح» ج۲. ص ۸۳۵ . ح١۵‏ متاقب آل أب طالب ان 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 24 rv‏ 





فرود آورد» در حالی که رسول خدا ¥= برای تمازصبح [از منزل] خارج شده بودء 


پس همراه آن حضرت نماز گزاردند. 





آنس گفت: در شبی تیره واتار نزد بُامب راش بودم. در حالی که ابویکرو عمر[نیز) 
بودند. پیامب ره به آن دو فرمود: برخیزید و به در حجره‌ی علی ا بروید. آن دو 
رفتند و دررا با کوبه‌ای خفیف کوییدند. علی اک درحالی که لُنگی از پشم به کمر 
و وا وی ی افکنده بود وشمشیررسول خدا لا در 





ستش بود از خانه بیرون آمد. و به آن دو فرمود: آیا حادثه‌ای پیش آمده است؟ آن دو 
گن ا 
پی ماست. آنگاه رسول خدا ۶# پیش آمد و فرمود: ای ابا الحسن! یارانت را از خبر 
دیشب آگاه کن. وعلی ی عرض کرد: به راستی خجالت می کشم. رسول 
خدا غ فرمود: خداوند متعال از[بیان] حق شرم نمی کند. 








بره به ما ام رکرد که به در خانه‌ی توبیاییم وخود نیزدر 





۳۹۸ مختصرالبصاثر 









ار هتيل يطل ن ماو وعلیه مندیل ین شنژیی. أَعتْالکطل 
مكحت به. رَد الينديل وق الكَطل, قم الکطل 

رَه تأصایت هامتي. قَوَجَدت یر5ها على الفُؤاد. قال 
اا یا جره 








علی ا عرض کرد: جنایتی ازفاطمه 8 به من رسید ومن در منزل دنبال آب 
گشتم ونیافتم. حسن و حسین ۵5# را [به دنبال آب] فرستادم» [ولی] تأخی ر کردند. 
پس به پشتم دراز کشیدم» به ناگاه ند کننده‌ای ندا داد: ای ابا الحسن! سطل را بگیرو 
غسل کن. و ناگهان من سطلی ازآب را دیدم که برآن حوله‌ای از شندس (حریرا بود. 
سطل را گرفتم واز[آب] آن غسل کردم» و حوله را برداشتم و خود را با آن خشک 
کردم. سپس حوله را روی سطل بازگرداندم» سطل به هوا برخاست و از سطل جرعه‌ای 
فروافتاد وبه فرق سرم خورد: و سردی آن را برقلبم احساس کردم. آنگاه رسول 
خدا 9 فرمود: آفرین؛ آفرین بُرکسی که خادمش جبرئیل ا است. 












بورفری ول نرا تشه ورت نی ان چاه خر سال سم از قت رت( و 


[۳۴۰ ]قال 


له عرو جل تب آن بلق هرن بیع 
۳ 3 





.١‏ الخرائج و الجرائح» ج۰۲ مس ۰۸۳۷ ج: 
۲ الخرائج والجرقح.ج۲: ص۸۳۸ ح۵۴ کمال الت 


الأمالی (للدوق). ص ۱۳۲۶ ح۴. 





السترشد. ص۶۲۹ 4۳۹۵ عمدة عون ص۲۰۹ 





فرمود: چهارده هزار سال پیش ازآفرینش آدم: من و 





سلمان گفت: پیامبراکرم 2# 
علی نوری در پیشگاه خداوند متعال بود 
به دوجزتقسیم کرد وآن را در صلب آدم لیذ نهاد و به زمین فرود آورد. سپس آن را 
در کشتی درحالی که در صلب نوح ‏ بود حمل کرد آنگاه آن رادرآتش 
انداخت» درحالی که در صلب ابراهيم 3 بود» پس قسمتی من و قسمتی علی 
است. و نوره همان حق است و[حت] با ما [از جامعه] کناره گیری می‌کند. هر کجا 


ما کناره گیری کنیم. 


پس هنگامی که آدم را آفرید. آن نور را 








مناوتان دی بداو رار ضرت ری ند 





0Î‏ ]تن شر ید اعد عن آي میلع آي تک اعد 
من دق هل چيتي ین ذي عاعق بر وین ذي صعف قوي . 








ابیکرحضمی گفت: امام باقر قرمود: هرشخص بیمار وناتوانی که قائم ازاهل 
بیت مر درک کند. ازبیماری [تجات می‌یابد و] سالم می‌شود واز ناتوانی [خلاص 


می‌گردد و نیرومند می‌شود. 


ای ترت ل من نان نو ضرت می بخ 





عبدالاعلی بن آعین گفت: : از نزد امام باق ری برخاستم و[برای این کار] بردستم 
تکیه کردم سپس گریه کردم و گفتم: من امیدوار بودم که صاحب این امر(ظهور را 





Fz A14, الخرائج والجرائح.‎ + 








f‏ مختصرالبصاثر 





درحالی درک کنم که توانمند باشم. سپس [حضرت] فرمود: آیا خشنود نیستید که 
برخی از دشمنان شما برخی دیگررا می‌کشند: در حالی که شما در خانه‌هایتان در 


امان هستید؟! 


جيل فونگر کت رادید و 





قطعاً اگراین امرمحقق شود. به هرمردی از شما توان چهل مرد داده می‌شود و 
دل‌هایتان مانند پاره‌های آهن می‌گردد اگربا دل‌ها [که همچون پاره‌های آهنند] به 
کوه‌ها زده شود. مسآماًآنها را ازریشه در می‌آورد: و شما برپا دارندگان زمین و 


خزانهداران آن هستید. 


برشن مس ادل ای مان و مان شن دل ای خانان 





جابرگفت: امام صادق یذ فرمود: خداوند متعال ترس را ازدل‌های دشمنان ما 
برداشت و آن را در دل‌های شیعیان ما جای داد. پس آنگاه که امر[ظهور] ما فرا رسد, 


ترس را ازدل‌های شیعیان ما برمی‌دارد وآن را در دل‌های دشمنان ما جای می‌دهد. 
پس هریک ازآنها ُرندهتراز سرنیزه ودلیرتراز شیراست: با نیزه و شمشیرش به 
دشمنش می‌زند وبا پایش اور لگدمال می‌کند. 


۱. همان» ح۵۵ + الکاقیءج۸. ص ۰۲۹۴ ج۳۳۹. 





۲ الخرائج و الجرائح» ج۲. ص ۰۸۴۰ ح۵۶ 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 28 ۳ 





کال شرن واا ضرت مرک نا 
[۳۴۴/ ۱۳۲ ون معد بن عیسی. تن صفواق. عن ی العتاط. عن أي خر الکابلن. 
+ إذا قامَ امنا وضع یه ی زغوس العبا 





ڪن اي جعقر تا 
آستل به الاير 
ابوخالد کابلی گفت: امام باقر اة فرمود: هنگامی که قائم ما قیام فرماید. دستش را بر 
سربندگان می‌گذارد. سپس [خداوند] به [برکت] آن حضرت عقل‌هایشان را می‌افزاید 
و خردهایشان را کامل می‌کند. 





اوی قرت تیان نان طت می اند 


[ ۴ ]وناو بن توچ 2 





با ور وان غاي دل 





اب شنیدم که امام صادق ل می‌فرمود: به راستی هنگامی که قائم 
ما قیام کند. خداوند برای شیعیان ما در گوش‌ها و چشم‌هایشان [چنان] وسعتی قرار 
می‌دهد که بین آنها وبین حضرت قائم لب پیکی نمی‌باشد [ولی درعین حال 
حضرت] با آنها سخن می‌گوید و آنها می‌شنوند و به اونگاه می‌کنند» در حالی که آن 


حضرت در جایگاه خویش | 


برشن ست و وف نم نان ضرت مری کا 


[۲۴۶/ ۳۵]وعّن موی بن 





مین رید الق عن لسن بن تحبوپ.ن صالح بن 





.١‏ الخرائج و الجرائح» ج 
۲ الخرائج والجرائح؛ ج۲ می ۰۸۴۰ ح۵۸؛ الکافی» ج۸ س + 


مس ۰۸۲۰ ح۷ الکافی: 


ص۲۵ 





۱کمال لین ج ۲: م۶۷۵ ح ۳۱ 





۳۲ مختصرالبصاثر 








عن أي عبواله یذ قال العلم سَبعةً بعة و عشروق حرا جَمیغْ ما جات ات به ارس حَرذ 
عم یعرف الاش حى الوم عیرالکرقین. 
یه نی التاس وص لا الترقین حن یه سبعة وعشرین حرفا 


ابان گفت: امام صادق :3 فرمود: علم بیست و هفت حرف است» پس تمام آنچه را 





قام الم ید امد 








که پیامبران آورده‌اند» دو حرف است. مردم تا اصروز غیسرازایسن دو حرف را 
نشناخته‌اند. وهنگامی که قائم اة قیام کند بيست وپنج حرف دیگررا بیرون 
می‌آورد و در میان مردم منتشرمی‌کند. وآن دو حرف را نیزبه اینها می‌افزاید تا این که 
بیست وهفت حرف را [با هم] منتشرمی‌کند. 


ی ار نم 
ردیل ای مل 


۳۳۷ ۲۶ وعن مد بن عي بن غجد. لسن بن ڪل عن عقر بن شير عن عرب بان عن شعي 
لام الصا ا 





مُعَیّب غلام امام صادق اذ گفت: با امام صادق 4 در غریض (جایی در مدینه 
منوره) بودم و حضرت قدم زنان آمد تا این که به مسجدی که پدرش درآن عبادت 
می‌کرد. داخل شد و درمکانی از مسجد نماز گزارد. . هنگامی که از نمازفارغ شد. 
فرمود: ای مُعتّب! این مکان را می‌بینی؟ گفتم: بله. 

ام صي في هلا العکان.اذ کل کی يمي عسن المت كلس قينا 
خوجالیش.اذ جاء رل آذ سن الوجه والکمت. قال لیخ ما ُجلشاق؟ لیس بغناآبرت. 
ققاما وانصرفا و توازا ڪي فلم آرتیتا.تعال لي ايء یاب هل ریت 











١‏ الخرائج والجرانح: ج۲. ص ۰۸۴۱ جد 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 25 ای 











تم تن لیخ وتن صلیبه؟ قال. لیخ لتوت. الذي جاء حر 


فرمود: هنگامی که پدرم دراين مکان به نماز ایستاده بود. پیرمردی خوش سیما قدم 


زنان وارد شد ونشست» درآن هنگام که اوتشسته بود مردی گندم‌گون و خوش 
سیما آمد و به آن پیرمرد گفت: چه چیزتورا [دراین مکان] نشانده است؟ توبه این 


امرنشده‌ای. سپس هردو برخاستند و رفتند و ازدید من پنهان شدند و من [دیگرا 
چیزی ندیدم. پدرم به من فرمود: فرزندم! آیا آن پیرمرد و همراهش را دیدی؟ گفتم: 





بله» آن پیرسرد و همراهش چه کسانی بودند؟ فرصود 


رمرد فرشته‌ی مرگ 
(عزرائیل 3#) بود و کسی که آمد واو را بیرون برد جبرئیل اب بود. 





فضیل رشان گفت: امام باقر ات فرمود: به راستی مردی به علی ا گفت: ای امیر 
مومنان! ای كاش 
اطمینان [قلبی] پیدا کنیم؛ به ما نشان می‌دادی! فرمود: آگرشما چی زعجیبی از 
» قطعاً کافرمی‌شوید و می‌گویید: من جادوگری دروف 

رین سخن شما [در مورد من] است. گفتند: هیچ یک ازما 





رسول خدا 5# به تواظلاع داده چیزی را که به آن 





۱ همان صی 4۳-۰۸۵٩‏ بصاثرالرجات. عی ۳۳۳ ح ۱ 





FF‏ مختصرالبصاثر 





نیست. مگراین که می‌داند توقطعاً ازرسول خدا ## ارٹ برده‌ای! وعلم آن 


حضرت به تومنتقل شده است. [حضرت] فرمود: علم عالم سخت است وآن را جز 


مؤمنی که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده است و به روحی از جانب خود تأیید 


کرده است» تحمّل نمی‌کند. 





سپس فرمود: حال که نمی‌پذیرید. چاره‌ای جزاین نیست که بعضی از شگفتی‌های 
وجودم و علمی را که خداوند به من داده است» به شما نشان دهم. هنگامی که نماز 
عشا را خواندم به دنبالم بیایی. سپس هنگامی که نماز عشا را خواند به سوی پشت 





شاد و هفتاد مرد - که پیش خودشان بهترین مردم -ازشیعیان 


آن حضرت بودند» به دنبالش رفتندء 





يدعو بدَڪَواتٍ لایعرفوئها. 
حضرت علی ‏ به آنان فرمود: من چیزی را به شما نشان نخواهم داد تا این که از 
شما عهد و پیمان خدایی بگیرم. که نسبت به من کفرنورزید وبرای من مشکلی 
ایجاد نکنید. و به خدا سوگند! چیزی رابه شما نشان نمی‌دهم» مگرآنچه را که رسول 
آنان عهد و پیمانی گرفت» شدیدتروسخت‌تر 
ازعهد وپیمانی که خداازپیامبرانش گرفت. آنگاه فرمود: صورت‌هایتان را از من 
برگردانید تا به آنچه می خواهم دعا کنم: و همگی شنیدند که آن حضرت به دعاهایی 








خدا کاش به من یاد داده است. پس ازا 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 25 ۳۵ 





که آنان» با آن [دعاها] آشنا تبودند. دعا کرد. 





المهود الوا 
سپس فرمود: صورت هایتان را برگردانید وآنان صورت هایشان را برگرداندند و به ناگاه 
ازیک سوبا بهشت‌ها ورودخانه‌ها و قصرها وازسوی دیگربا آتشی که زبانه 
می‌کشید. مواجه شدند. تا این که شک نکردند که آن دو بهشت و جهتم است. وآن 


که سخنش از همه بهتربود. گفت: به راستی این سحری بزرگ است و جزدو مرد 
[بقیه] کافربرگشتند. پس هنگامی که آن خضرت همراه آن دو مرد بازگشت به آن دو 
فرسود: : قطعاً سخن آنان را شسنیدید وعهدها و پیمان‌هایی را که ازآنان گرفتم و 
بازگشتشان را در حالی که به من کافرشدند» [دیدید]. 





آگاه باشید! به خدا سوگند! بق 





این حجت من برآنان در فردای [قیامت] نزد 
خداوند خواهد بود. و بی تردید خداوند متعال می‌داند که من جادوگرو غیبگونیستم 
و به این ویزگی نه من ونه پدرانم شناخته نمی‌شویم. ولی این علم خدا وعلم رسول 


اوست که خداآن را به رسولش اظلاع داده و رسولش [نیز آن را به من رساند و من 






[هم] آن را به شما می‌رسانم. پس هرگاه شما آن را از من قبول تکنید. از خدا قبول 
نکرده‌اید» تا این که [حضرت] به درمسجد کوفه رسید و به دعاهایی که آن دو 


۳۶ مختصرالبصاثر 





می‌شنیدند دعا کرد پس به ناگاه سنگریزه‌های مسجد. مروارید ویاقوت شدند و 


[حضرت] فرمود: چه می‌بینید ؟ 





گفتند: این مروارید و ياقوت است. [حضرت] فرمود: راست گفتید» اگرمن پروردگارم 
را سوگند دهم در[مور] آنچهبرگترازاین است» حتماًقسم مر را خواهد کرد. پس 
یکی از آن دو؛ در حالی که کافرشند؛ بازگشت و اقا دیگری باقی ماند. [حضرت] 
فرمود: اگرازآن چیزی را بردازی پشیمان می‌شوی و اگررها کنی پشیمان می‌شوی. 
پس حرصش او را رها نکرد تا این که مرواریدی را برداشست وآن راد رآستینش 

گذاشت. صبح هنگام به آن نگاه کرد و دید مرواریدی سفید است که مردم هرگز 
مانند آن را ندیده‌اند. 





پس [آن مرد] گفت: ای امیرمومنان! به راستی من از آن مروارید. یکی را برداشتم که 
آن همراه من است. [حضرت] فرمود: چه چیزتورا واداشت که چنین کنی؟ گفت: 


.۱۲۹ الخرانج والجرائح. ج۲. ص ۰۸۶۲ ح۷۹ هداية الکبری» صی‎ ١ 
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خواستم بدانم که آن حقیقت دارد یا غیرواقعی است. فرمود: مسلماً آگرتوآن را به 
جای خودش که آن را از آنجا برداشته‌ای» باز گردانی: خداوند در ازای آن بهشت را به 
توخواهد داد. واگرتوآن را بازنگردانی» خداوند در ازای آن آتش را به توخواهد داد. 
پس آن مرد برخاست وآن (مروارید) را به جایی که ازآنجا برداشته بود. بزگرداند؛ و 
ای تبدیل کرد. همان گونه که [قبلا بود. بعضی از مردم 
گفتند: آن مرد میشم تقار بود و بعضی گفتند: عمروبن حمق. 


خداوند آن را به سنگر 





آ ی وتا زرف 


[۴۹/ ۴۸ ]وعن 





ا 





جهم گفت: هنگامی که علی ا به سرزمین صفین وارد شد» در روستایی 
که به آن «صندّوداء» گفته می‌شود» توقف کرد. سپس از آنجا عبور کرد وآخرشب ما 
را برای استراحت در زمیتی بی آب و علف. فرود آورد. مالک اشتربه آن حضرت 
گفت: برزمینی که آب ندارد اتراق کردی! فرمود: مسلماً خداوند متعال ما رادراین 





مکان ا زآبی که شفاف‌ترازیاقوت وسردت 
کردیم» درحالی که [جای] هیچ شگفتی از کلام امیرالمزء 
حضرت بر[جایی از] زمین ایستاد و فرمود: ای مالک! توو دوستانت [اینجا را] یکنید. 
پس ما آن مکان را حفرکردیم و ناگها سنگ سیاه بزرگی [مواجه شدیم] که 
درآن حلقه‌ای بود که مانند نقره می‌درخشید. نتوانستیم آن را جا به جا کنیم. 


رف است. سیراب می‌کند. وما 














FA‏ مختصرالبصاثر 





علی 5 فرمود: خداوندا! من از تومی‌خواهم که مرا به یاری نیکویی مدد رسانی و به 
زبانی سخن گفت که ما گمان کردیم زبان شریانی است. آنگاه آن (حلقه) را گرفت و 
آن (سنگ بزرگ) را پرتاب کرد پس برای ما آب گوارایی پدیدار شد و از 
چهارپایانمان را ازآن سیراب کردیم. آنگاه [ حضرت] آن تخته سنگ را به روی آن 
بازگرداند و به ما امرکرد که روی آن خاک بريزيم. 





رشیدیم و 






هبار من اف 


سپس هنگامی که خیلی دور نشده بودیم. فرمود: چه کسی ازشما جای آن چشمه را 
می‌داند؟ گفتیم: همگی ما می‌دانيم. پس [به طرف آن] برگشتيم و آن برما کاملاً 
مخفی شد. و[درادامه راه] ناگاه به صومعه راهبی رسیدیم و به صومعه و راهب 
نزدیک شدیم. و گفتیم: آیا نزد توآبی هست؟ و[او] آبی تلخ وغلیظ به ما نوشاند. به 
او گفتیم: ای کاش | 
صاحب شما پیامبراست؟ گفتیم: جانشین پیامبراست. پس با ما به سوی علی ای 
حرکت کرد. وهنگامی که امیرالمزمنین لاور دید. فرمود: توشمعون هستی؟ 


آبی که صاحب ما از آن به ما نوشاند می‌نوشیدی! گفت: 
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گفت: بله» این نامی است که مادرم مرا به آن نامید و جزخدا هیچ کس از آن اطلاع 








جرگ شرت تزع بسا سای 





سپس گفت: نام این چشمه چیست؟ [حضرت 5 ] فرسود: چشمه‌ی «راحوما؛ از 
بهشت است که ازآن سیصبد پیامبر و سیصد وصی نوشیده‌اند ومن بهترین آن 
اوصیا هستم که ازآن نوشیده‌ام. راهب گفت: من در تمام کتاب‌ها [ی آسمانی] این 
گونه یافتم و گواهی می‌دهنم که خدایی جزالله نیست و محمد 80# فرستاده‌ی 
خداست و توجانشین محمد تلا هستی. سپس علی 4 فرمود: به خدا سوگند! 
آگرمردی از ما [آل محتّد] برروی پلی بایستد. آنگاه این اقت براو عرضه شوند» قطعاً 





نام‌ها ونسب‌هایشان را به آنان خبرمی‌دهد. 





7 ۳ 
لوہ ش نآماں؛ باک ضرت ام اد ورول ضرا تاه وای بری 24 
[۳۵۰/ ۳۹ وعََع اي مد بنعیسی ع همان ۶ ۰ 
قال آب عبدلله :نی وله تعالن «وگذإك تُري [تراميم علکوت الگماوا والارض» «عم. 
۰ َكَظ ال لابراهيم السَماوات حب ترا ما قوق العرش. ش کیظت له ار 


عن عبدله 





.١‏ الخرائج والجرائح» ج۲. ص ۰۸۶۴ ۸۰ ؛ روضة الواعظین, ج ۱ صس ۱۴ الأمالی (للصدوق)» صس ۰۱۸۴ ح۴٠٠‏ مناقب 





آل ابی طالب دج ۲ ص ۰۲۹۱ 





عبدالله بن مُسکان گفت: امام صادق :3 درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی #واین چنین 


ملکوت آسمان‌ها وزمین را به ابراهیم تشان دادیم * فرمود: خداوند آسمان‌ها را برای 
ابراهیم گشود تا این که به آنچه برروی عرش بود نگاه کرد. سپس زمین برایش گشوده 
شد تا این که آنچه را در زیرمرزها و بالای هوا بود. مشاهده کرد. و برای محمد تلا 
نیزمانند همین انجام شد وبی‌تردید من معتقدم که برای صاحب شما (علی 1) و 


امامان بعد از اونیزمانند این 





انجام شده است. 
Iro]‏ ۰ واه بوتصیر 
اھ مکوت اللاوااا لأر ما ون ذلك إبراهیۂ؟ قلعم و 


عل رای 








ابا بصیربه امام [صادق ا ] عرض کرد: آیا محمد ۶# ملکوت آسمان‌ها وزمین را 
دید همان گونه که ابراهیم آن را دید؟ فرمود: بله؛ و صاحب شما (علی ) وامامان 


پس ازاو نیز[دیده‌اند]. 





به تعالن و ذلك نري |براهبم لکوت السعَاوات و 
الض» دمام ٠‏ ت له السماواث السبغ عتی نی الكماء السا اا 
5 وول بحر تة ما فول بابراهیم 1و 


۴١ ۲‏ ] و قال آبو جعقر 1 في 
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امام باقر دربار‌ی آیه‌ی شریقه‌ی #واین چنین ملکوت آسمان‌ها وزمین رابه ابراهیم 
نشان دادیم ٤‏ فرمود: برای او آسمان‌های هفتگانه گشوده شد تا به آسمان هفتم وآنچه 
درآن است و زمین‌های هفتگانه وآنچه در آنهاست» نگاه کرد. و برای محمد 9# 
نیزانجام شد» همان گونه که برای ابراهیم انجام شد. وبی‌تردید من معتقدم که 
صاحب شما (علی 3#) نیزمانند آن انجام شده است. 


کی اتی ہی اه بان !دنس 





۴۲] مد ناسین بن اي الڪَظاب وح وعبد اله اعد بن عیسی.عن الکسن بن تحبوب, 








امام باقر -درحالی که عنه‌ای از اصحابش نزد اوودر 
اطرافش بودند -شنیدم می‌فرمود: به راستی من از گروهی در شگفتم که ما را دوست 
دارند وامام خود می‌گردانند ومی‌گویند که طاعت ما برآنان» مانند طاعت خداوند 
متعال واجب است. آنگاه این دلیلشان را [با عملشان] می‌شکنند و با خودشان به 
سبب ضعف [ایمان در] دل‌هایشان 





رابر 
کسی که خداوند دلیل حق معرفت ما و تسلیم شدن برای امرما را به او ارانی داشته 
است» عیب می‌گیرند. آیا شما معتقدید که خداوند مععال طاعت اولیایش را بر 


بندگانش واجب کرده» سپس اخبا رآسمان‌ها و زمین را ازآنان پنهان می‌دارد! و مواد 


"۳ مختصرالبصاثر 





علم را در مورد آنچه به آنان می‌رسد. آنچه که پایداری دیتشان درآن است. از آنان باز 


می‌دارد؟! 








الشتین اله وما أصيبوا یه ین قبل اللواغيت. لبم 
حى لوا و طیوا؟ 
خمران به حضرت عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! به من خبردهید که علّت قیام 
امیرالمزمنین ی وامام حسن وامام حسین ابا وخروجشان و قیامشان برای 


لا و خُروجهم و قيامهم 








برپایی دین خدا وآنچه بدان سبب به ايشان از جانب طاغوت‌ها رسیده و 
پیروزی که [طاغوت ها] برآنهایافته‌اند تا این که [سرانجام ایشان] کشته و 


مغلوب شده‌اند. چیست؟ 


ساب وارده ت اند A‏ 2 دات 





امام باقر فرمود: ای ځمران! اگرآن هنگام که این بلایا به آن بزرگواران نازل شد. از خدا 
می‌خواستند که آن بلاها را ازایشان دفع کند. ۰ [چنین می‌کرد]. واگرآنان براز بین بردن 


این طاغوت‌ها از خودشان براو (خدا) اصرار می‌کردند. فوراً اجابتشان می‌ کرد و این 


۱ الخرائج والجرائح» ج۲. ع ۸۷۰ ۰ ح۸۷ ؛الکافی» ج۰۱ ص ۲۶۱ ح۴ بصائر الڌرجات» ص ۱۲۲, ح 1 عوات 


ں۲۹۷ ۶۴ 
س۷ج 
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طاغوت هارا ازآنان دفع می‌کرد. گویی که پایان یافتن مت [عمرا طاغوت‌ها و[از بین] 
رفتن ملکشان سریع‌تراز نخ [گردنبند] مرتبی است که پاره شده و [دانه‌هایش] پراکنده 
گردیده است. و آنچه به ایشان (اثمه) رسیده برای گناهی که مرتکب شدهاند» نبوده 
است و[نیز] به خاطرعقویت گناهی که درآن با او(خدا) مخالفت کرده‌اند نبوده 
است» بلکه برای منزلت ها و کرامتی از سوی خداوند متعال است که اراده کرده به آن 


برسند. پس هرگزعقاید [گوناگون و باطل] تباید تور از راه بدر ببرد. 


ر ۱ 
اناد طرف هادان الب رخا 





orl‏ ۳ وین ساب ابن الٻطريق وی بن لین تلا هرن میی J.‏ ل ڪي تین 





بَعصَهُّم یتقول لَه 


العاليج) «ص١٠٠»‏ 


یونس بن ظبیان گفت: برامام صادق :3 وارد شدم و عرض کردم: ای پسررسول 
خدا! به راستی من به [مجلس] مالک وارد شدم» در حالی که گروهی نزد او بودند ودر 
مورد خدا سخن می‌گفتند. شنیدم یکی ازآنان می‌گفت: مسلماً برای خدا صورتی 
مانند صورت‌های دیگراست» و بعضی میگة 
معا به این آیه‌ی شریفه *به دودستم اق 
احتجاج می‌کردند. 






برای خدا دو دست است» و براین 
برکردی یا ازبلند مرتبه‌ها هستی؟4 







و عصَهُم قول هو الاب بآ سه قما عنتلة في هنا یا ابن سول 


اوقا و ڪان ڪا تین بو فو عفول. فم قال يا وش من َعَم 


جوارح کجوارج الخلوقيَ فهو ڪافرُ 








AF‏ مختصرالبصاثر 





. و لا تأ ڪُلوا دبیحته. تعالى اله ما یف المُكَبَهونَ بصقَةٍ 
المَخلوقی. وج الله نبا و 


ویکی ازآنان می‌گفت: او (خدا) مانند جوانی سی ساله است. ای پسررسول خدا! 





نظرشما دراين باه چیست؟ امام صادق نذ که تکیه زده بود. در این هنگام راست 
نشست و فرمود: خداوندا مارا ببخش! مارا ببخش! سپس فرمود: ای یونس! ه رکس 
گمان برد که او (خدا) صورتی همچون صورت ها [ی دیگر] دارد. قطعاً[به خدا] شرک 
ورزیده است و هرکس گمان برد که خداوند دارای اعضا و جوارحی مانند مخلوقات 
است: به خدا کافرگردیده است. پس شهادت او را نپذیرید و قربانی او را نخورید. 
خداوند از آنچه تشبیه کنندگان اور به وینگی مخلوقات وصف می‌کنند برتراست. 


وجه خدا پیامبران واولیای از هت 





[و] درآیه‌ی شریفه‌ی *آنچه که به دو دستم آفریدم * [منظور از] «ید»» قدرت است و [نیز] 


آیه‌ی شریقه‌ی او کسی است که با نصرت خویش تورا حمایت کرد 4 پس ه رکس گمان 


برد که خداوند در چیزی. یا برروی چیزی است» یا چیزی ازاو خالی است؛ و یا چیزی 
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به اواشغال شده است. مسلماً اورا به ویدگی مخلوقات وصف کرده است. و خداوند 
خالق هرچیزی است» و با قیاس مقایسه نمی‌شود و به مردم تشبیه نمی‌شود. و هیچ 
مکانی از اوخالی نیست. و هیچ مکانی او را در برندارد. در[عین] دوریش: نزدیک؛ و در 
[عین] نزدیکیش: دوراست. این [اوصاف] خداء پروردگار ماست که هیچ خدایی جز 
اونیست. پس هرکس خدا را بخواهد و او را دوست بدارد» واورا بدین ویژگی‌ها که 
گفته شد] وصف کند. از موخدین است» وه رکس اورا به غیراین ویژگی‌ها [که گفته 


شد وصف کند. خدا ازاو بیزاراست و ما [آل محمد نیز] ازاو بیزاریم. 


1 ک او ااب 





الق پالخشوع و طول الباق 


سپس [حضرت] فرمود: خردمندان فقط کسانی هستند که به فکرعمل می‌کردند تا 





۱. درهمختصرالبصاتر به جای «من»» «فی» آمده ویقیه‌یعبارت داخل پنتزنيزنیمده است که از «یحار ار به تقل 





ازکفایه الأثر به متن اضاقه گردید. 


۳۶ مختصرالبصاثر 





این که ازآن محبّت خدا را به ارث بردند. چرا که یقیناً هرگاه دل محبّت خدا را به 
ارث برد [به آن] نورانی شود و لطف به سرعت به سوی او خواهد آمد و هرگاه به 
جایگاه لطف برسد. از اهل سود آوری شود؛ و هرگاه از اهل سود آوری شود؛ به 
حکمت سخن می‌گوید؛ و هرگاه به حکمت سخن بگوید. صاحب تیزهوشی شود؛ و 


آن 





هرگاه به جایگاه تیزهوشی برسد. با قدرت به آن عمل می‌کند؛ و هرگاه با قدرت ب 
عمل کند. اطباق هفتگانه را می‌شناسد؛ و هرگاه به این جایگاه برسد. فکرش با 
لطف و حکمت وبیان دگرگون می‌شود؛ وهرگاه به این جایگاه برسد. [تمام] 
خواست و محبتش را در خالق خود قرار می‌دهد. پس هرگاه چنین کند؛ به جایگاه 
بزرگ‌تری می‌رسد و رټش را در دلش مشاهده می‌کند و حکمت را به شیوه‌ای غیراز 
شیوه‌ی حکماء وعلم را به شیوهای غیراز شیوه‌ی علماء و صدق رابه شیوه‌ای غیراز 
شیوه‌ی صدیقان به ارث می‌برد. به راستی حکما [ظاهری]. حکمت را از راه سکوت 
به ارث بردند و علما [ظاهری]» علم را از طریی جستجوبه ارث بردند. و صدیقان 


[ظاهری]. صدق را در اثرخشوع و عبادت طولانی به ارث می‌برند. 





پس هرکس این شیوه را در پیش گیرد. یا سقوط می‌کند ویا بالا برده می‌شود. و 


بیشترشان سقوط می‌کنند وبالابرده نمی‌شوند. چون حت خدا را رعایت نکرده و به 





در مورد دشواری حدیث اهل بیت 22 ۳۷ 





آنچه امرشده‌اند عمل نمی‌کنند. پس این جایگاه کسی است که خدا را به آن گونه که 
حقي شناخت اوست نشناخته و به آن گونه که حقي محجّت اوست او را دوست نداشته 
است. پس نماز و روزه و روایات و سخنان علوم ایشان هرگزنباید تورا فریب دهد؛ چرا 


که یقیناًآنان مانندالاغ‌های فراری هستند. سپس فرمود: ای یونس! هرگاهاراده‌ی علم 





صحیح کردی» پس [بدان که آن] تزد ما اهل ب است. چرا که يقیناً ما آن را به ارث 
برده‌ایم» و قانون حکمت و شناخت زبان‌ها [ی مختلف] به ما داده شده 





ای بری 25 داژن سول ات 
ابق زسول اله کمن ڪان من هل ابیت ورت ما رت ولد علي و 





بعد؛ شعلد بن 


گفتم: ای پسررسول خدا! آیا تمام کسانی که ازاهل بیت‌اند» آنچه را فرزندان علی ا 
و فاطمه اب به ارث می‌برند. [آنها نیز] به ارث می‌برند؟ فرمود: جزائمه دوازده‌گانه 
کسی آن را به ارث نمی‌برد. گفتم: ای پسررسول خدا! آنان را برای من نام پبر. فرمود: 
اول آنان علی بن ابی طالب» و بعاد ازاوحسن و حسین. و بعد ازاوعلی بن الحسین. 
وبعد ازاو محتد بن علی: و سپس من. و بعد ازمن فرزندم موسی و بعد از موسی» 
فرزندش على و بعد از علی [فرزندش] محتد. و بعد از محمد [فرزندش] علی؛ و بعد 








.۲۵۵ کفاية ال مس‎ .١ 


۳۸ مختصرالبصاثر 





باب في اة آل مد به عم وَأ عدیتهم صعب شتصعت 
بابی دربار‌ی همه‌ی ائمه‌ی آل محمد 25 واین که حدیثشان سخت و دشوار 


شمرده شده است. 


کا می ث ال کر ند عار 


اة 
"دی آل عم صعب مستصعب. 





۸ اله تعال وال ال ند وال من لمعب نا الهالك أن یت 
9 والانکازوالکنر. 


جابرگفت: امام باقر لیذ فرسود: رسول خدا #ش فرسود: به راستی حدیث آل 





محمد ای سخت [و] دشوار شمرده شده است. به آن جزفرشته‌ی مقّب. یا پیامبر 
مُرتل. یا بنده‌ای که خدا قلبش را برای [پذیرش] ایمان امتحان کرده: ایسان 


نمی‌آورد. پس هرحدیثی از آل محمد ۶# که برشما وارد شود. و دل‌هایتان نسبت به 


راثح؛ ج اه ص ۸۳۹۲ ح 4 الأصول الستة عشی ص۶۱ 





۳۳ مختصرالبصاثر 





آن نرم گردد و آن را درک کند. آن را بپذیرید. و هرآنچه دل‌های شما ازآن متنقرگردد و 





از[پذیرش] آن 


محمد ابا بازگردانید. قطعاً فقط کسی [از شما] هلاک خواهد شد که برایش حدیثی 


زند» آن را به خداوند متعال وبه رسول خدا ### وعالم آل 


گفته شود که اوآن را تحمل نمی‌کند. سپس می‌گوید: «به خدا سوگند! این چنین 
نیست.» وانکار همان کفراست. 


اواب رت محر دنورا وناز مرو 


Irae]‏ ۲ و اسادي ندب اکن عن فعقد بآ عن جعقربن مد بن مالك الکو قال 





سعد گفت: امام باقر اة فرمود: حدیث ما سخت [و] دشوار شمرده شده است» [به 
گونه‌ای که] جزفرشته‌ی مقزب. یا پیامبرشرسل» یا مومنی که امتحان شده» یا شهری 
که نفوذ ناپذیراست آن را تحتل نمی‌کند. پس هرگاه که امرما واقع شود ومهدی ما 
بیاید» هرمردی [ازاصحابش] دلیرتراز شیرو بزنده‌تراز سرنیزه است [به گونه‌ای] که 
دشمن ما را با پاهایش لگدمال می‌کند وبا دستانش به اوسیلی می‌زند. این [امور 
درهنگام نزول رحمت خدا و گشایش او بربندگانش خواهد بود. 


اب کان با یک اما بیت اند 


[۳۵۷/ ۲] ند ن العتن, عن مد بن ا 





+ یصاثرالترجات؛ ص۲۲ ۱۷2. 


بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 22 ۳۳ 





ابوحمزء ثمالی گفت: ازامام باقر 3# شنیدم که می‌فرمود: به راستی حدیث ما سخت 
[و] دشوارشموده شده است» و جزسه گرو آن را تحتل نمی‌کند: پیامبرشرسل. یا 
فرشته‌ی مقزب. یا بنده‌ای که خدا قلبش را برای [پذیرش] امان امتحان کرده است. 
سپس فرمود: ای ابا حمزه! آیا نمی‌بیتی که خداوند برای [تحتل] امرما از فرشتگان» 
مقزبین را؛ و از پیامبران. مرسلین را؛ و از مومنین: امتحان شدگان را اختیارکرده است. 


بخ نبت بال یت نفخ 





برتکت او بل نامرف ٠۷۲‏ د 


الا خال معا 


این سنان یا کسی غیرازاوبه صورت مرفوع از امام صادق 2 روایت کرده که آن 


حضرت فرمود: به راستی حدیث ما سخت [و] دشوارشمرده شده است. آن را جز 


.همان ص ۰۲۵ ح۱۹ معانیالأخیا می۲۰۷ 





۲ بصائرالترجات» ص ۲۵. ح۲۰ لکافی. 


۳۳ مختصرالبصاثر 





[صاحبان] سینه‌های روشن و دل‌های سالم و اخلاق نیکوتحتل نمی‌کند: به راستی 
خداوند متعال از شیعیان ما پیمان گرفت» همان گونه که از فرزندان آدم [پیمان] 


گرفت. آنجا که می‌فرماید: ڈو هنگامی [را به یاد آور] که پروردگارت | ان آدم» 





ذریّه آنها را برگرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت که آیا [من] پروردگار شما نیستم؟ 
[همگی] گفتند: «آری» (گواهی دادیم]۰* پس ه رکس به [عهد] ما وفا کند. خداوند برای 
اوبه بهشت وفا می‌کند. وه رکس مارا دشمن بدارد وحتی ما راادانکند» درآتش 
جاودانه ماندگار خواهد شد. 


ا 2 
سود اون صد یٹ برای وران 
[۳۵۹/ ۵] دب العسَن, عن ابراهيم بن سحا عن عياف بن تاو عن صَباج المُرن عن الحارثِ بن 
حصیرة نع لامعا تال 
سَیعث مير المُؤينينَ 4ة قول إن پیا صمب مُبتَصعَبٍ. يِن عخشوش, قانبذوا 
2 آلا ثلاث مك مت أو 








آصبغ بن ثباته گفت: از امیرالمومنین ی شنیدم که می‌فرمود: به راستی حدیث ما 
سخت [و] دشوار شمرده شده است. و خشن و مورد طعن دیگران است. پس اندکی 
از آن را برای مردم یازگ و کنید. ه رکس آن را درک کرد: ب 
کس آن را انکار کرد [از گفتن برای او] خودداری کنید. جزسه گروه آن (حدیث ما را 
تحمل نمی کنند: فرشته‌ی مقزب. یا پیامبرمرسل» یا بنده‌ی ممنی که خداوند قلبش 


را برای [پذیرش] ایمان امتحان کرده است. 


ایش بیشتر[بیان] کنید» وهر 





۱ همان ص ۲۱ ج۵ 





اسماعیل بن عبد العزیزگفت: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: حدیث ما 


سخت [و] دشوار شمرده شده است. پاکیزه‌ی پوشیده است. جزفرشته‌ی مقرّب» یا 
نبی مُرسل» یا مژمن امتحان شده آن را تحقل نمی‌کند. [راوی] گفت: سپس 


[حضرت] فرمود: هیچ کس از مؤمن امتخان شده برترنیست. 





اووس مث ال میت اقلا 


7 ۷ مدب لکسن, ڪن أحڌ بن اين عن 





ابا بصیرگفت: امام صادق ا فرمود: حدیث ما سخت [و] دشوار شمرده شده 
است» پاکیزه‌ی عاری [از هرناپاکی و] پوشیده است. [راوی] گفت: گفتم: فدایت 
شوم» [اين کلمات را] برایم تفسی رکن. فرمود:[منظور از]«َکوانْ» [یعنی] پیوسته 
پاکیزه است. [راوی] گفت: گفتم: [منظوراز] «اجرَذ» [چیست]؟ فرمود: [یعنی] 


همیشه تازه است. گفتم: [منظور از] نم چیست]؟ فرمود: پوشیده است. 





HF‏ مختصرالبصاثر 





مت کان )ابو 





بل الغلماء . 
مسعدة بن ضدقه گفت: امام صادق 1 از قول پدرش فرمود: روزی از [موضوع] تقیّه 
نزد امام سجاد ی یاد شد. پس [حضرت] فرمود: به خدا سوگند! اگرابوذر آنچه را که 
در قلب سلمان بود می‌دانست. قطعااوا می‌کشت؛ و [این در حالی بود که] مسلماً 
رسول خدا 12 بین آن دوعقد آخوّت بسته بود. پس گسان توبه سایرمردم 
چیست؟به راستی علم علما سخت [و] دشوار شمرده شده است. جزپیامبر شرسل: 
یا فرشته‌ی مقزب. یا ینده‌ی مومنی که خدا قلیش را برای [ پذیرش] ایمان امتحان 
کرده آن را تحتل نمی کند. فرمود: و فقط سلمان از علما گردید. زیرا که یقینا او مردی 


ازما اهل بیت است؛ و به این سبب او را به علما نسبت دادم. 


تخاعالان عي تال کر ند 


[۳۶۲ تبن 










.ولا مرل ولا وین شمر 








در مورد دشواری حدیث اهل بیت 28 fro‏ 









من تنا یبا الصاتِ بادا َل من خول اللا . 





ابوصامت گفت: امام صادق ‏ فرمود: حدیث ما سخت [و] دشوار شمرده شده 
است» [وآن] شریف و کریم. پاک و پیوسته و پاکیزه» [و] سخت است. آن رانه فرشته‌ی 
مقزبی» ونه پیامبرمرسلی» و نه مؤمن امتحان شده‌ای تحمل نمی کند. گفتم: فدایت 
شوم !پس چه کسی آن را تحتل می کند؟ فرمود: کسی که ما بخواهیم ای ابا صامت! ابو 
صامت گفت: گمان کردم خداوند بندگانی برتراز این سه گروه [نیز] دارد. 


مان واف 









هم صََواث له علهم. لا 
اله تعالن بو. 


لته اي 


اید منظور حضرت ازن ششنا؛» [خود] آن بزرگواران (اثقه‌ی 


طاهرین 1 ) باشند. زیر به راستی علم ایشنان که خداوند [آن را] نزد آنان به ودیعه گذاشته 
ازاوست. [این علم] به غیرایشان نمی‌رسد» بلکه خداوند متعال آنان را به آن [علم] 
اختصاص داده است. 






شبحانة و تعالن جعل استه الم علن تلا و سبعین عرقا. 
وعشرین خر عط نوعا 2 منها مه عَترحرفاء و آعطی |براهيم لا ينها 
أحزف. و أعطن عیسی ا بنها خرقین. فک حب پا 








الأكتَة و ابص و عط 
يلاعد ماف تفي وی مان 





م ماني انمي الیباد» 


همان گونه که ازامام صادق ل روایت شده که: خداوند منره ومتعال اسم اعظمش را بر 


هفتاد وسه حرف قرار داد پس بیست و پنج حرف را به آدم 3ء و پانزده حرف ازآن را به 








۳۶ مختصرالبصاثر 





توح اء وهشت حرف ازآن رابهابراهيم 3 و چهار حرف ازآن را به موسی ل و دو حرف 
ازآن را به عیسی نب عطا کرد. که به وسیله‌ی آن مرده را زنده می کرد و نابینا وبیمار پیسی را 
شفا می‌داد. وهفتاد ودو حرف را به محمد ۶# عطا کرد. ویک حرف را پوشاند. برای این 
که احدی آنچه را در نفس اوست. نداند. و[او] آنچه را در نفس‌های بندگان است. می‌داند. 


لاتکشم عباتا یی و 






آوی إلى مُحٍَ 2 هیا 
برضل لم وه يوار 


.ه که خداوند منژه ومتعال به محمد 2# وحی کرد: ای محمد! چیزی از 





آنچه را میان من وتوست ازعلی نپوشان» چرا که به راستی ميان من و توو اوسزی نیست. و 
این فضلی است که [خداوند] آن را به غیرآنان نداده است. 





وازآن جمله است آنچه که ازپیامبر 3# روایت شده [که قرمودا: ای علی! خداراجزمن و 
تواکسی] نشناخت. ومرا جزتووخدا [کسی] نشناخت وتورا جزمن و خدا [کسی] 
نشناخت. 





پس قطعاً صحیح است که آنان (ائته‌ی طاهرین 24) خزانه‌های علم و جایگاه‌های آن 


هستند؛ و صاحب درجه‌ی بالاترمی‌تواند درجه‌ی پایین‌تررا حمل کند» و صاحب درجه‌ی 
پایین‌ترنمی‌تواند درجه‌ی بالاتررا حمل کند. همان طور که در حدیث ابوذر وسلمان 
گذشت. هنگامی که ابوذر در نهمین [درجه] از[درجات] ایمان وسلمان دردهمین درجه 


بود. پس آنچه اقعای آن را کردیم روشن شد و خداونددانتراست. 


۱ مناقب آل أبی‌طالب 





بایی در مود دشواری حدیث اهل بیت 22 سس 





مد م یلا ریش ال مت اج 





[۳۶۴/ ۱۰] عم بن لسن الا عن عقوت بن زد نفد بن اَي عير ڪن تنصور عن 





يقو ا دی تمه الميعة بالیتتها لا ئدري ما کنهه. فلث: ما هو جع 






آمزنا صعب صعب 





مسل :وب مي 


ابوزبیع شامی گفت: با امام جواد ۶# نشسته بودم که دیدم حضرت خوابیده است. 
سپس [حضرت] سرش را بلند کرد ودر جالی که می‌فرمود: ای ابا ربیع! حدیثی است 
که شیعه آن را ورد زبان خود ساخته است. در حالی که نمی‌داند کنهش چیست؟ 
گفتم: خدا مرا فدایت گردان. آن چیست؟ فرمود: سخن پدرم علی بن ابی طالب ا 
[که فرمود:] به راستی امرما سخت [و] دشوار شمرده شده است. جزفرشته‌ی مقّب. 


یا پیامبرمرسل» یا بنده‌ی مومنی که خدا قلبش را برای [پذ یرش] ایمان امتحان کرده» 
آن را تحمل نمی کند. 





۳ 
یش پشرسل. ول یب لا مرلو قد یکون ون و لیس بحن ولا 
تیه الا موی قد اتکی الله 








ای ابا ربیع! آیا گمان نمی‌کنی که ممکن است فرشته‌ای باشد و مقرب نباشد؟ و 
حال آن که جز[فرشته‌ی] مقرب آن را تحمل نمی‌کند. و ممکن است پیامبری باشد و 


1 بصائرالترجات» ص 1۶ ح ۱ الخرائج و الجراح. 





A‏ مختصرالبصاثر 





مُرسل نباشد. و حال آن که جز[پیامبر] مُرسل آن را تحمل نمی‌کند» وممکن است 
مژمنی باشد وامتحان شده نباشد. و حال آن که جزمؤژمنی که خدا قلبش را برای 


[پذیرش] ایمان امتحان کرده آن را تحمل نمی‌کند. 





موی امتکن الله قله لویمان. 
ابا بصیرگفت: امام صادق ا فرمود: با کردم به [مقدار] آنچه می‌فهمند. معاشرت 
کنید [و سخن بگویید]. وآنها را ا زآنچه انکار می‌کنند. واگذارید. وبر[ضد] خودتان 


وبر[ض] ما تحریک نکنید. به راستی امرما سخت [و] دشوار شمرده شده است. جز 








فرشته‌ی مقرب» یا پیامبرشرسل. یا مومنی که خدا قلبش را برای [پذیرش] ایسان 
امتحان کرده» آن را تحمّل نمی‌کند. 

م7 

لوہ عال ارال بیت 24 








۰۶ح ٠۰‏ الخرائج والجرائح؛ ج۲ ص۷۹۴ ح۴ بصاترالرجات. عر: 


ح۴ غررالحکم ودرر 


الکلم.عی ۳۶۱:تصنیف غررالحکې» ص ۱۰۰۲۶.۴۳۷ عیون الحکم: ص۲۴۱ ۳۶۰۱2 
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ابوحمزء ثمالی‌گفت: از امام باقر 5 شتیدم که می‌فرمود: همانا امرما سخت [و] دشوار 
شمرده شده است» جزفرشته‌ی مقرب» یا پیامبرشرتل, یا بنده‌ی مومنی که خدا قلبش 
را برای [پذیرش] ایمان امتحان کرده» آن را تحل نمی کند. سپس به من فرمود: ای ابا 
حمزه! ی نمی‌دانی که در[میان] فرشتگان» مقزیین و غیرمقزیینی هست» و در [میان] 
پیامبران» مرسلین و غیرمرسلین هست. و در[میان] مؤمنان» امتحان شدگان و 
امتحان نشدگانی هست؟ [راوی] گفت: گفتم: 








آری. فرسود: آیا سختی امرما را 
نمی‌بینی؟ به راستی خداوند برای آن (امرما) از میان فرشتگان» مقزبین 
پیامبران» مرسلین؛ ا ا 





امل بیت بده انی دوس رگ 
نو ]محئ بن الځکین کن شبن سنا عن عتا ری تون کن جا 





سیر وسر لایْفیده إلا سر ورلن 





جاب رگفت: امام صادق ل فرمود: به راستی امرماء رازی درون راز دیگراست» و رازی 
پوشیده است» و رازی است که آن را جزراز داری سودی نمی‌بخشد» و رازی براروی] 
رازی [دیگر] است و رازی پوشیده به رازی [دیگر] است. 
هس رل بیت ند 
[۳۶۸ ۴] مىد 







۱ بصاترالترجات م۲۸ ۹ عان الأخبا سی ۳.۲۰۷ 


۲ بصارالترجات. ص1۸ ۱2 


۳۳۰ مختصرالبصاثر 








ورتم بالمیشاق. تن عتکه أله الله . 






رشیده است» درعالم ذز پوشیده شده» هر 


کس آن را آشکار کند. خداوند او را خوار گرداند. 


امال بیت دید رای پویره 


[۶۹ ۱۵] وروی تن ابن تحبوپ. عن رازم ال 





2 و هوالاجز, و بان الاهر و بان 
البان. و ها یم اللستيٍ وی 

مرازم گفت: امام صادق اب به من فرمود: به راستی امرما همان حق است» و حقیقت 
حتی است» و همان ظاهراست. و باطن ظاهراست. و باطن باطن است. و همان راز 


است. و راز پنهان شده است. و زازی پوشیده به رازی [دیگر] است. 





f‏ میٹ دار وصررازن 


[۳۷۰/ ۱۶] عمراڻ ب موسي عن موسی بن جعقی عن عل بن سبط عن عّد بن للع يم 





واا اعد وال فناین دۋا کم ب شستصعد فصع لالب ۇلاتصيۇ 
عله [لاشتعن كَل للایمان" 


۱. همان. ‏ ۲ الکافی: 





۲ بصاثرال رجات می 





.همان ح۵ 
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ابوحمزه ثمالی گفت: آیه حمس را برای امام باقر 5 خواندم و [حضرت] فرمود: آنچه 
ازآن خدا است. ازآن رسول اوست. وآنچه ازآن رسول اوست ازآن ماست. 


فرمود: به خدا سوگند! مسلماً خداوند برمومتا 





رزقشان را آسان گرفت. از پنج درهم. 
یک قسمت را برای خدا قرار دادند وچهارقسمت آن را که حلال است» خوردند. 
آنگاه فرمود: این از جمله حدیث ماست که سخت [و] دشوار شمرده شده است: به 
آن عمل نمی کند و برآن صبرنم ی کند. مگر[مزمنی که] قلبش برای [پذیرش] ایمان 


امتحان شده است. 


ای میٹ کت وونوار 


mv]‏ ۲ وی نغور ڪن یه عنم بن |درست.عن این بن ید 





یکی ازاهل مدائن گفت: به امام حسن عسکری ‏ نامه نوشتم: برای ما از 
پدرانتان #4 روایت شده که: به راستی حدیث شما سخت [و] دشوار شمرده شده 
است» نه فرشته‌ی مقژبی» نه پیامبرشرسلی؛ ونه مژمنی که خدا قلبش را برای 
[پذیرش] ایمان امتحان کرده» آن را تحمل نمی‌کند. [راوی] گفت: جواب آمد: اقا 
معنای آن این است که فرشته آن را در درون خود تحمل نمی‌کند تا این که آن را برای 











۴۳ مختصرالبصاثر 





فرشته‌ی دیگری مانند خودش بیان کند. و پیامبری آن راتحقل نمی‌کند تا این که آن 
را برای پیامبردیگری مانند خودش بیان کند. و مؤمنی آن را تحقل نمی‌کند تا این که 
آن را برای مؤمن دیگری مانند خودش بیان کند. و اقا معنای آن این است که [هیچ 
کدام ازاین سه دسته] به خاطرشیرینی‌ای که در سینه‌اش دارد: نمی‌تواند آن 
(حدیث ما) را تحمل کند, تا این که آن را برای دیگری بیان می‌کند. 


رن 
قب نی میت ال بیت ده 





[۳۷۲/ ۱۸] محئ بن علي بن بابیه. قال دتتا بُو الحَسَنِ عل بن الشکین بن شغیان بن عقو بن الحا 





تال اقب بیغ 


شعیب حناد گفت: ازامام صادق ا شنیدم. می‌فرمود: حدیث ماسخت [ئ) 





پیامبرشرسل: یا ینده‌ای که خداوند 
متعال قلبش را برای [پذیرش] ایمان امتحان کرده؛ یا «شهری نفوذ ناپذیره آن را تحقل 
نمی کند. عمرو گفت: به شعیب گفتم: ای ابا الحسن! [منظور از] شهرنفوذ ناپذیر 
چیست؟ [عمرو] گفت: [شعیب] گفت: از امام صادق 4 درباره‌ی آن سوال کردم» 


به من فرمود: قلب متمرکز[ و حواس جمع] است. 


دشوار شمرده شده است. جز فرشته‌ی مقزب. یا 


:۴ الأمالی (للضدوق»: ص‎ ١ 






مماتی الأخبار س۰۱۸۹ ح1 الخصال» ج مس۰۷ ۳۷ روضة الاعظین. ج ١‏ 


عس ۲۱۱ بصاثرالذ رجات می ۰۲۱ 
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آیث کل تن یلیس کون نت فیه. 
حمزه و محقد دو پسرځمران گفتند: ما در میان جماعتی از بزرگان دوستداران امام 
صادق 3 نز آن حضرت گرد آمده بودیم» ځمران بن اعین نیژدر میان ما بوده پس ما 
شروع به مناظره کردیم و خمران ساکت بود. امام صادق 3 به او فرمود: ای خمران! تو 
را چه شده که سخن نمی‌گوینی؟[خجمران] گفت: آقای من! به جان خودم سوگند یاد 
کرده‌ام که در مجلسی که شما درآن هستی» سخن نگویم. 





لا ریات ل خذ صا 

لح موی القولین لاجبرولا تفویص, 
امام صادق ن فرمود: مسآماً من به تواجازه‌ی سخن گفتن داده‌ام» پس صحبت 
کن. خمران گفت: گواهی می دهم خدایی جزالله نیست» یگانه است و برایش 
شریکی نیست» همسرو فرزندی نگرفته است» و از دو حڌ «تعطیل» و «تشبیه» خارج 


E a‏ وی 








اللو لن علقه. لسغ التاش جهلة و عستا بهد 


۳۴ مختصرالبصاثر 








بو الخسین ته .رَد بن عل ئك .كم 


وگواهی می‌دهم محمد 2 
فرستاده تا آن [دین] را برتمام ادیان غالب کند» هرچند که مشرکان کراهت داشته 








بنده و فرستاده‌ی اوست. اورا با هدایت ودين حق 


باشند. و گواهی می‌دهم که بهشت وآتش (جهتم) حق است. و برانگیخته شدن 
بعد از مرگ حق است و گواهی می‌دهم که علی 3:1 حجت خدا برخلق اوست؛ 
مردم نمی‌توانند نسبت به [معرفت] اوجاهل باشند. و بعد ازاو [امام] حسن اب و 


سپس علی بن الحسین اث . آنگاه محمد بن علی ابا 





پس ازاو[امام] حسین 


وسپس شمالیآقای ی ونر بت 





امام صادق 1 فرسود: میزان: میزان تحمران است. سپس فرمود: ای ځمران! آن 
«وطعر؛ که میان توو میان عالِم است بکش. گفتم: ای آقای من! «یطشر؛ چیست 
فرمود: شما آن را ریسمان بتا می‌نامید. پس ه رکس با تودر این امرمخالفت کند» 
زندیی است. خمران گفت: اگرچه علوی و فاطمی باشد؟ امام صادق ا فرمود: اگر 
چه محتدی و علوی و فاطمی باشد. 


تخاعالان اما اند 






۳۷۴ ۲۰] یناد ل شکئد نه 


۱. معانی الآخبار ص ۰۳۱۲ -۱.ملّف می‌گوید: «َدیت من بر البا:[این] حدیث مربوط به این باب نیست. 
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تلو شرس عازن له لالشتعنون.قال قال لي رن حديلك . 
عدیر گفت: ازامام صادق 5 دربار‌ی این سخن امیرالمژمنین 4 «به راستی امرما 
سخت [و] دشوار شمرده شده است. جزفرشته‌ی مقزب: یا پیامبرمرسل» یا بنده‌ای 
که خدا قلبش را برای [پذیرش] ایمان امتحان کرده. به آن اقرار نمی کند» سژال کردم. 
فرمود: به راستی در فرشتگان مقزبان و غیرمقزیان هستند. و از[میان] پیامبران موسل 
وغیرمرسل واز مومنان امتحان شده وامتحان نشده هستند؛ پس این امر 
شما برفرشتگان عرضه شد وجزه‌قزبان به آن قرار نکردند» و برپیامبران عرضه شد. 
پس جزپیامبران مرسل به آن اقرار نکردند» و برمومنان عرضه شد. پس جزامتحان 
شدگان به آن اقرار نکردند. سپس به من فرمود: سخنت را ادامه بده. 


۳9 
رت میرم یکره د یمان خاد رول بل 


[۳۷۵/ ۲۱] و پإستادي عن مت چا وی ان یی 














سعید بن مَُیّب گفت: از امام سجاد اة سوال کردم علی بن ابی طالب نی روزی 


۱ معاتی الأخیا ع ۴۰۷ ۰۸۳ تسیر فات الکوقی ص۳۲۸ بصاٹرالڈرجاتہ صر ۶ج 


fre‏ مختصوالبصاثر 





که اسلام آورد چند ساله بود؟ [حضرت] فرمود: مگ رکافربوده [که اسلام آورده باشد]؟ 
هرگز! اگرچه هنگامی که خداوند متعال رسولش را[به پیامبری] برانگیخت» 
علی ل ده سال داشت» و در آن روز[نیز] کافرنبود. و قطعاً[او) به خداوند متعال و به 
رسولش 727 ایمان داشت و درایمان به خدا و به رسولش 12:5 و در[اقامه‌ی] نماز 


به ملات سه سال از همه‌ی مردم پیشی گرفت. 

اول ں ناز ضرت ا سرت ارو فا بل 
و کانت اول صلاوصلاها مح رسول هب اهر 
ڪل من سل كه 


کنلك رها اله مان 
في الم صلوات. و ڪان سول اه ما صیها 
رکفتین, مد عشم نی ی هاجَر سول 








واقلین نمازی که همراه رسول خدا 2# گزارد, دو رکعت نماز ظهربود. واین گونه 
خداوند متعال آن را بره رکس که در مگه اسلام آورد. دو رکعت دو رکعت در نمازهای 
پنج‌گانه واجب کرد. و رسول خدا 1 در مکه آن (نماز ظهر) را دو رکعتی می‌خواند. 
سپس على ی همراه با رسول خدا بش در مکه به مڌت ده سال آن (نماز ظهر) رادو 
رکعتی می‌خواند. تا این که رسول خدا ۶# به مدینه هجرت کرد. 


ندادن رول ضرا با« فا 





وعلی م3 را دراموری که جزخودش کس دیگری آنها را انجام نمی‌داد» جانشین قرار 
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داد. خروج رسول خدا ۶# از مگه در روزاول از ماه رییع الأول بود وآن[روز] پنجمین 
روز از سال سیزدهم بعشت بود. [رسول خدا ۶# ] دوازده شب از ربیع الأول گذشته 
به هنگام ظهروارد مدینه شد. و در با فرود آمد و نماز ظهررا دورکعت و نماز عصررا 
دورکعت به جا آورد. 


سل ضا یت بر یآمرن ضرت ار 
2 بل کسی سرب کت کی وغل 








سپس پیوسته درآنجا منتظرعلی 4# ماند. در حالی که نمازهای پنجگانه را دو رکعت 
دورکعت می گزارد ومیهمان عمرو بن عوف بود. و ند آنان بین سیزده تا نوزده روزاقامت 
کرد [آنان] به آن حضرت می‌گفتند: 
مسجدی را بگیریم ؟ [حضرت ] می فرمود: ته» من منتظرعلی بن ابی طالب ا هستم» 
و به او امرکرده‌ام که به من ملحق شود. ومن منزلی را برای اقامت برنمی‌گزینم. تا این 
که علی ا برمن وارد شود. و چقدر این [آمدن و ملحق شدن] سریع صورت می‌گیرد! 
اگرخدا بخواهد! پس علی ی درحالی که رسول خدا ### در خانه عمروین عوف 
بود وارد [مدینه] شد وهمراء آن حضرت [در خانه عمرو بن عوف] ساکن شد. 





ل کان سل فا اف و شرت و 





FA‏ مختصرالبصاثر 





سپس رسول خدا ا هنگامی که علی ‏ [یه ی رسید. درروز جمعه هنگام 
طلوع آفتاب به همراء علی از با به سوی بنی سالم بن عوف تقل مکان کرد. و 
برای آنان نقشه‌ی مسجدی راکشید و قبله‌ی آن را تعیین کرد [وامام جماعت آنان 
شد] ونماز جمعه را با آنان دورکعت گزارد و دو خطبه ايراد کرد. 





سپس درهمان روز (جمعه) برشتری که با آن به آنجا وارد شده بود. به سوی مدینه 
رهسپار شد و علی 3 [دراین سفراً همراه او بود و زاو جدا نمی‌شد و مطابق اوراه 
می‌رفت. و رسول خدا 6# برقبیله‌ای از قبائل انصار گذر نکرد. مگراین که [آنان] به 
سوی آن حضرت می‌رفتند واز اودرخواست می کردند که نزد آنان بماند. و پیامپر 17 
چرا که اویقیناً مأمور است. [شتر] به راه افتاد. در 





به آنان می فرمود: راه شتر را باز کید 





حالی که رسول خدا ۶# زمام شتررا برپشت شترانداخته بود تا این که به این مکان 

که می‌بینی و با دستش به سوی درب مسجد رسول خدا ۶## اشاره کرد که نزد آن بر 
جنازه‌ها نماز می‌خواند. رسید و نزد آن ایستاد و زانوزد وجل وگردنش را برزمین نهاد. 

کوت رول ندا ا2 و نرت عل ت ور مرل ابوالوب انصادی 

زل رسول الله ا2 . حل ق 

الله 4# وعَل اد مَعه 
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رسول خدا ۶# پایین آمد وابوایوب شتابان به پیش آمد تا این که باروبنه‌ی 
پیامبر ۶# را حمل کرد وآن حضرت را در منزل خویش جا داد ورسول خدا 4# 
درحالی که علی یذ همراهش بود. [د رآنجا] ساکن شد. تا این که مسجدی برایش 
بنا شد. و خانه‌های آن حضرت و خانه‌ی علی اة ساخته شد. سپس [اززآنج 
سوی خانه‌هایشان نقل مکان کردند. 





4 1 
۳ رای اورا e‏ خرا بلق رقا 









تفا کلاها أَسّعة, ولسث اريم ین یفتم این عتي و 
عروجل. وب هل يي لد ون تفه ین اللشرکین. 


سعید بن مسب به امام سجاد اب عرض کرد: فدایت شوم! هنگامی که رسول 





ین 


خدا لا به سوی مدینه آمد. ابویکرهمراه او بود. از کجا از او جدا شد؟ [حضرت] به 
او فرمود: هنگامی که رسول خدا #ش بهقبا وارد شد ونزد آنان ماند. در حالی که انتظار 
آمدن علی نا م ی‌کشید» ابویکربه آن حضرت گفت: ما را با خود به مدینه یس زیرا 
مردم [مدینه] ازآمدن شما خوشحال شده‌اند. در حالی که آنان آمدن شما به سوی خود 
را ند می‌شمارند. پس مارا برو اینجا منتظرعلی 3 نمان» گمان تمی‌کنم تا یک ماه 
دیگرنزد توبباید. رسول خدا 2 به او فرمود: هرگ زچنین نیست. چه سریع می‌آید! و 





من اینجا را ترک نمی کنم تا این که پسرعموو برادر دینی‌ام و محبوب‌ترین اهل بیتم نزد 
من» و کسی که با جان خویش مرا از [شر] مشرکان حفظ کرد بیاید. 


۴ مختصرالبصاثر 





5 رهم رول فا 8 






[حضرت] فرمود: در آن هنگام ابویکرخشمگین و متنقرشد وازاین ماجرا حسادتی 
نسبت به علی ل دراوراه یافت. و این اؤلین دشمنی بود که ازسوی اونسبت به 
رسول خدا لا دربار‌ی علی ا آشکار شد. واقلین مخالفت با رسول خدا ا 
بود. پس [ابویکر] راه افتاد تا ان زرد شهرمدینه شد و پیامبر #4 درفبا درحالی 
که منتظرعلی لا بود باقی ماند.[رآوی] گفت: به امام سجاد ل عرض کردم کی 
پیامبر 2# [حضرت] فاطمه را به همسری حضرت علی ا درآورد؟ فرمود: در 
مدینه یک سال بعد از هجرت. و او(حضرت زهرا ۵4) درآن هنگام ته ساله بود. 


a ۳‏ ۲ ۳ 
انرود i‏ لش رارت ت نیو و رت وا 3 


سد تا کشا سول لد سیم 





بابی در مورد دشواری حدیث اهل بیت 24 mM‏ 





امام سجاد ا فرمود: برای رسول خدا 5# از خدیجه کبری ۵# -در دوران پذیرش 
اسلام - جزفاطمه ٤ة‏ متوڵّد نشد. و حضرت خدیجه نب یک سال قبل ازهجرت از 
دنیا رفته بود وابوطالب 
هنگامی که رسول خدا ۴ 


یک سال بعد از فوت خدیجه ا ازدنیارفت. 
دو[بزرگوار] را از دست داد از ماندن درمگه ملول 
شد و اندوه شدیدی براو وارد شد و برجان خویش از کفار قریش بیمناک گردید؛ پس 
دراین باره به جبرئیل 3# شکایت کرد. و خداوند متعال به اووحی کرد: از شهری که 
اهلش ستمکارند خارج شو وبه سوی مدینه هجرت کن» چرا که امروزدر مه برای 
تویاوری نیست» وبه مشرکان اعلام جنگ کن» دراین هنگام رسول خدا 1 به 






سوی مدینه رهسپار شد. 


انازووب ر 9 مورت ت 


راء ۷۸ یهد المسلمو. و 





واسلام قوی شد وخداوند جهاد رابرمسلمانان واجب کرد [سپس] رسول 


۱ الکافیءج۰۸ ص۳۴۸ ح۵۲۶ 





مختصرالبصاثر 








هفت رکعت به نمازاضافه کرد: دورکعت در نماز ظهر؛ ودورکعت در 
نماز عصر, ویک رکعت درنماز 





وب؛ ودورکمت در عشا آخرونماز صبح را همان 
گونه که در مکه واجب شد. ثابت نگه داشت: برای شتاب بخشیدن در فرود آمدن 


فرشتگان روز ازآسمان و بالارفتن فرشتگان شب به سوی آسمان؛ پس فرشتگان شب 





وفرشتگان روزدرنماز صبح با رسول خدا شرکت می‌کنند: و به این خاطر 
خداوند متعال فرمود: * خواندن [نماز] صبح را [مراقبت کن] چرا که یقینا خواندن [نماز] 
صبح مشاهده می‌شود* [یعنی] مسلمانان و فرشتگان روزو فرشتگان شب درآن (نماز 


صبح) شرکت می‌کنند. 





آحادیث القضاء وال 


احادیث قضا و قدر 


3 مر 
کن اوا وک یه 


عن الصَدوق محمد ن یبن هل نا بن هارو القاضي و عقر 





هشام بن سالم گفت: امام صادق 3 فرمود: شنیدم پدرم از پدرش نقل می‌کرد: که 
مردی نزد امیرالمژمنین ی رفت و به حضرت عرض کرد: ای امیرمژمنان! به چه 
چیزی پروردگارت را شناختی؟ فرمود: به فسخ کردن اراده [انسان]» شکستن 
تصمیم‌هاء هنگامی که کاری را قصد کردم بین من و قصدم مانع شد. ووقتی که 
تصمیم گرفتم؛ قضای الهی با تصمیمم مخالفت کرد. پس دانستم که تدبی رکننده 
[ی امور کس دیگری] غیراز من است. 


وحید (للضدوق)» ص ۲۸۸. ح # روضة الواعظين» 





FFF‏ مختصرالبصاثر 





ان مرف 
والحدیث طویل دنامن توضع الحاجة. 


و این حدیث طولانی است و[ما] بخشی ازآن را که مورد نیاز بود انتخاب کردیم. 


۳ ۳ 
یسم ام ورل اوامرونوا ی ای 





تهاهم. ما مرم به ین يو ققد جع له الگببل ل ال په وما تهاشم عَنۀ ین يو 
ققد جعل هم الکبیل إل ترکه. ولا یکوناآخنین ولإ رین إلا ادن له تعال. 
ابراهیم بن ممریمانی گفت امام صادق ا فرمود: خداوند متعال خلق را آفرید و 
می‌دانست که عاقبت آنان به چه می‌انجامد وآنها را امرونهی کرد پس آنچه را که 
آنها را به آن امرکرده» راه رسیدن به آن را برایشان قرار داده است» و آنچه را که آنها را از 
آن نهی کرده» راه ترکش را [نیز] برای آنها قرار داده است. و آنان جزبه اذن خداوند 
متعال [نیکی‌ها را] کسب و[بدی‌ها را] ترک نمی‌کنند. 


ماقت دن س یضرا 





اراده از صفات فعل ۳۳۵ 








سلطانه. و من رَعَمَ أَ المَعَا 
له له التار. 


بقبرفوّة له ققد ڪَدَبَ على اله و من کَدَب عى الي 





حفص بن قرط گفت: امام صادق ل فرمود: رسول خدا 4# فرمود: ه رکس گمان 
کند که خداوند متعال به یدی و فحشا امرمی‌کند» قطعاً به خداوند دروغ بسته است. 
وهرکس گمان کند که خیرو شر به غیرخواست خداست» مسلماً خداوند را از 
سلطنتش خارج کرده است. وهرکس گمان کند که [انجام] گناهان بدون نیروو 


قوّت خداوند است» 





به خداوند دروغ بسته است. وه رکس به خداوند دروغ 


ببندد» خداوند او را در آتش وارد می‌کند. 





این سخن حضرت ا [که فرمود]: وهر گس گمان کند که خیروشربه غیرخواست 
خارج کرده است. مانند آنچه که در مورد زنان و همسران 





امام حسین نا ازآن حضرت روایت شده که: خداوند خواست آنها را اسیرببیند. 





بدان که مشیّت گاهی مشیّت حتمی است. مانند مشیّت خداوند متعال برای آفرینش ما بر 





۱ الکافی؛ج ۱. ص۵۸ 


۳۱۹2۸۲ 


ح۶ القوحید (للضدوق) می  -:۳۵4‏ تفسیرالعیاشی. ج۲ ص ۲:۱۱ المحاسن ج 


te‏ مختصرالبصاثر 





اساس ویژگی‌های جاری درعلم سابق اوه که آن همان گوته که او خواسته» واقع می شود و 
گاهی [منظوراز] مشیت الهی: واگذاشتن بنده بین خودش وعملش است. همان گونه که 
خداوند سبحان بین گناهکاران و گناهانشان را حالی می کند [یعنی مانعی در سیرفعل آنها 
قرار نمی‌دهد]. آنگاه که برآنان تفضّل نکند و از گناه نگاهشان ندارد. مشیتش در آن [اموراء 
عدم نگاه دا 











آنان» ورها کردنشان به حال خودشان می‌باشد.بعد ازآن که امرو نهیش را 
برای آنها توضیح داد. پس علم او با آنچه از قبل در علمش بوده است برای کامل شدن 
حکمتش: و رسیدن به آنچه از علمش در واب برای مطیع و عقویت برای گناهکار. جریان 


دارد. موافقت کرد. 





E O A Rh 


الوق «نشیاء ۳ 


پس مشیت اودرش: رها کردن [بنده] بدون نگاه داشتن [او از گناه] است وهرگاه نخواهد 


[بنده‌ای گناه کند] از گناه بازدا 





می‌شود. همان گونه که میان آدم ی وخوردن از 
درختی که خداوند متعال اورا ازآن نهی کرده بود. آزاد گذاشت. و خوردن آدم ازآن درخت 
دنیابا 





سبب خروج فرزندانش -که ازآنها عهد و پیمان گرفته شده -[از بهشت و ورود] به | 
این ویژگی بود 
شد و چارهای ازآن نیست. و خوردن از درخت. ريشه و علت این (امور) بود» پس خداوند 


اساس آنچه که درعلم خداوند سبحان جریان داشت که چنین خواهد 








سبحان اورا از خوردن ازآن درخت نهی کرد. و خواست که میان اووآن درخت را خالی کند 
ودرآن حال اورا نگاه نداشت. آن گونه که یوسف را نگاه داشت. به خاطرآنچه که ازآن دو 
ازجهت حکست می‌دانست ۶[خداوند] ازآنچه انجام می‌دهد. سؤال نشود وآنان 


(انسان‌ها» سوال می‌شوند4 


اراده از صفات فعل ۳۳۷ 





ال نيمات (نور. ربمت قاست) 


۲ بط ول 
بن قصال ڪن ريف بن ناصج تن 





َد بن اللي 






ابوځصین گفت: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: از رسول خدا 4# دربار‌ی 


وقت (ظهور رجعت یا قیامت) سژال شد. فرمود: [وقوع ساعت] هنگام ایمان آوردن 
[مردم ]به ستارگان وتکذیب فراعت ا, 


ایا وجمان مان دنین 





یونس بن عبدالزحمن ازافراد مختلفی نقل کرد که امام باقروامام صادق با فرمودند: 


خداوند متعال به بندگانش مهربان‌ترازآن است که آنها رابه گناه مجبور کند. سپس بر[اثر 





۶۲ج 
۲. عبارت فوق کنایه زاین است که مردم درآن زمان با اعتقاد به تثیرستارگان وحرکات آنها درسرنوشت مردم؛ عملا 
تقدیرات الھی را 


7 القوحید (للضدوق) سی ۳۶۰ الکافی چا می۱۵۹ ٩‏ 





FA‏ مختصرالبصاثر 





انجام] آن گناهان آنها را عذاب کند. وخداوند قدرتمندترازآن است که امری رااراده کند 


وآن انجام نشود. [راوی] گفت: ازآن دو بزرگوار سژال شد: آیا بین جبرو قدر جایگاه سومی 


هست؟ فرمودند: بلی» جایگاهی وسیع ترا زآنچه بین آسمان وزمین است. 
a‏ 
جلف اتی 


AY]‏ ۶] و پال سناد نه قا تن مد بنالعسن بن تن اللی. قلعت لسن بن متيل عن 





يکو في شلطانه ما لایُریدٌ'. 
هشام بن سالم گفت: امام صادق ا رفرمود: خداوند گرامی‌ترازآن است که 
بندگانش را به چیزی که توانایی‌اش را ندارند تکلیف کند. و خداوند قدرتمندترازآن 
است که در سلطنتش آنچه را نمی خواهد, بشودء 
۳ 
مم قوی امہ گا 


[۲۸۲ ۷با 








محمد بن عجلان گفت: به امام صادق ی عرض کردم: [آیا] خداوند متعال امررا به 


بندگانش واگذار کرده است؟ فرمود: خداوند رترازآن است که به آنان واگذار 





(للضدوق) مس ۲۶۰ ح۴. 


+ اتوسید (للضدوق» سی ۶-1۶۱ تضیراشتی دج ع ۲۳ 


اراده از صفات فعل ۳۳۹ 





کند. عرض کردم: پس [آیا] خداوند بندگانش را براعمالشان مجبور کرده است؟ 
فرمود: خداوند عادل‌ترازآن است که بنده‌ای را برانجام کاری مجبور کند. سپس بر 
[اثرانجام] آن کاراورا عذاب کند. 


ایکا 7 الم یی 


[۳۸۳/ ۸] و بالإسناو عن عن أيه ڪن سعد بن 





مّ وان لم ۳0 و او 
یس و یه ت قال میس شود فک کلام ققد عصرتن حاف . 

سلیمان بن جعفرجفری گفت: ند امام رضا 6ة [مسئله] جبروتفویض مطرح شد. 
فرمود: آیا دراین زمینه به شما اصلی را [ارائه] ندهم که درآن به اختلاف نیفتید و 
مبتنی برآن با کسی مشاجره نمی‌کنید: مگراین که اورا شکست می‌دهید؟ عرض 
کردیم:اگرنظرتان براین امرتعّی گرفته» [بفرمایید.] فرمود: به راستی خداوند متعال با 
اکراه اطاعت نمی شود و با چیرگی [براو] نفرسانی نمی شود و بندگانش را در 
فرمانروایی‌اش وانگذاشته است. او تنها مالک است برای آنچه که در تملک آنها در 








آمده است و[او] تنها توانمند است برآنچه آنها را برآن توانایی داده است. اگربندگان 


با اطاعتش ازاو فرمان برند. خداوند آنها را ازآن بازنمی‌دارد ومانع اطاعتشان 


ال 






۱۳۶۱ التوحيد (للضدوق)» ص‎ .١ 
الإحتجاجء ج۲ ص۴۱۴ نا‎ ۸-۰۱۳۴ 


ج!» می۲۸۹ الإختصاصی» می۱۹۸ عيون اخبارالرضا اة 





دج اه ص۳۶۵ 


fo.‏ مختصرالبصاثر 





نمی‌شود و آگربرمعصیتش تبانی کنند. اگربخواهد میان آنان وآن گناه مانع شود. 
چنین می‌کند واگرمانع نشود وآن گناه را انجام دهند او آنها را درآن گناه وارد نکرده 
است. سپس فرمود: ه رکس حدود این سخن را حفظ کند. قطعاً کسی را که با او 
مخالفت کند. شکست می‌دهد. 


ون بون تا وقرر 


٩ ۳۸۴‏ و پالإ سناد عنعن بيه ال اعد بن لها لا عقب بن يريڌ عن ابن آي ُتر 





عبدالله بن سلیمان گفت: ازامام صادق ان شنیدم که می‌فرمود: مسلماً قضا و قدر 
دو آفریده از آفریده‌های خداوند است؛ و خداوند در آفریده‌هایش هرچه را که بخواهد» 


می‌افزاید. 


۳ صان اذ مر« قضاوقرر 





اراده از صفات فعل ۴۵۱ 





اعتقادی داری؟ فرمود: معتقدم: مسماً خداوند متعال هنگامی که بندگان را درروز 
کند. ازآنان درباره‌ی آنچه ا زآنان پیمان گرفته. سؤال خواهد کرد ولی از 
آنچه برآنان حکم کرده» سوال نخواهد کرد. 





عذاب شن اول قد ری جا ٣‏ قا مت 
N‏ "۳ اسان اوق 









1 لو یا یناب 
قر REELS SES‏ 
حارث گفت: امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب کا فرمود: مسآماً ارواح کسانی که 
ری [مذهب] هستند. صبح و شب تا روز قياعت برآتش عرضه می‌شود. پس آنگاه 
که قیامت برپا شود. همراه اهل آتش به انواع عذاب» عذاب می‌شوند. و می‌گویند: 
پروردگارا! ما را [در گذشته] به طور خاص عذاب دادی و[حالا| به طور عام [نیز] 


عذابمان می‌کنسی؟ پس به آنان پاسسخ داده می‌شود *[درد] تماس با آتش دوزخ را 
بچشید. به راستی ما هرچیزی را به اندازه آفریدیم * 


تلالد وروق 





.۱۶۱ ثواب الأعمال» ص 4۲۱۲ جامع الخبار, س‎ .١ 


For‏ مختصرالبصاثر 





یم سوت نی الا رعل ووهوم وفع سقو نا کل کیو حلفا کر رلت ۸۰-۷ . 
یونس بن عبدالرحمن از[قول] کسی که برایش نقل کرده گفت: امام صادق ا 


فرمود: خداوند این آیات را جزدرباره‌ی قدریّه نازل نفرموده است: *به‌راستی گناهکاران 





در گمراهی وآتش سوزانند.[وبه آنان گویند:] «[درد] تماس با آتش دوزخ را بچشید.» به‌راستی 


ما هرچیزی را به اندازه آفریدیم 4 


نکمم 


[۳۸۸ ۱۳) لسن عن مد بن ع. قال نيع ب َد قال نيد بن جعقر قال عگني 





عسلعه بن عبداللاب. قلح دود بن شلیمات 





داود بن سلیمان گفت: امام رضا 3 از پدرش و ایشان از پدرانش نقل کرد که رسول 





خدا اش فرمود: برای دو دسته ازاقتم دراسلام نصیبی نیست: مرجثه و قد 


کم 
بای رش تب ۳ یندا 


۴ Rl 





۲ جامع خی ی ۶۱ ثواب الما ص۲۱۲ 





۲ صحيفة الإمام الرضا ل ص ٩۱‏ ح۳۳: الخصال ثواب الأعمال» ص ۱۳۱۲ کنزالفاد. ج ١‏ 
م۵ جامع ابا مى ۱۶١‏ 


۳. ثواب الأعمال» ص۲ 





جامع الأخبار, ص ۱۶. 


اراده از صفات قعل for‏ 





علی بن ابوحمزه گفت: پدرم گفت: از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: تکذیب 
کنندگان تقدیرخداء درحالی که به شکل میمون و خوک مسخ شده‌اند. از 


قبرهایشان محشورمی‌شوند. 


نو ال ردق 





[۳۹۰/ ۱۵] وبال سنادِعن مُڪكَِ بن عل بن الشتین. قال ڪدي مد بن موتی بن لوگل قال ی عبد 
اله ب جَعقرالڃمټَريٰ. عن مد بن الختین بن اي التطاب. عَنِ الحَسَنِ بن تحبوپ. ڪن هشام بن سال عن 
رار بن تن 





ڪن ابي جعقر 1 قال نت هذ 
پقکر) التس ۱-۸ 


زراره و محمد بن مسلم گفتند: اعام باق رل فرمود: این آیه درباره‌ی قدرټه نازل شده 





في در (دوفواعی سرا ڪل کيء فتاه 


است: *[درد] تماس با آتش دوزخ را 





بو ۳ 
تدر ور ره تگزاران 





ثواب الأعمال» ی ۲۱7. 


۲ جامعالخیاه ص۶۱ توب الأعمال» ص۲۱۳ 


FoF‏ مختصرالبصاثر 





اسماعیل بن مسلم کونی گفت: امام صادق ‏ از پدرش و[ایشان] از پدرانش از 
علی بن ابی طالب نید روایت کرده که آن حضرت فرمود: بدعت گذاران را درروز 





قیامت می‌آورند. و قدریّه را درمیان آنان همچون لکه‌ی سفیدی در گاوسیاه 
می‌بینی. پس خداوند متعال می‌فرماید: [از بدعت گذاری] چه قصدی داشتید؟ 
می‌گویند: رضایت تورا قصد کردیم. خداوند می‌فرماید: از لغزش‌های شما درگذشتم 


وگناهان شمارا بخشیدم جزقدرت 








شرک وارد شدند. 


ره رت ارا قد 


[۳۹۲/ ۱۷ ]وب ھگ الاسناد 





وبه همین سند روایت شده که مجاهد غلام عبداله بن عباس درحالی که جماعتی 
از مردم با او بودند برحضرت امیر وارد شد و گفت: ای امیر مزمنان! اعتقاد شما 
درباروی سخن قدرټه چیست؟فرمد [آیا] همراه توکسی ازآنان هست؟ گفت: ای 
امیرمؤمنان! با آنان چکارمی کنی؟ فرمود: از آنان می‌خواهم که توبه کنند و گرنه 
گردن‌هایشان را می‌زنم. 








مال نراد ااام ماوق دم مرقضاوقرر 


[۳۹۳/ 1۸] وروی بإسنادي إلى الصَدوق مد 











اراده از صفات فعل foo‏ 












إلى الصاوت نة أنه قال لزرارة حبن سل ققال ما تقول في القَضاء القَدَر؟ 
كارك و تما إذا جع لیباة و الِيامة تا عهد |لهم. وم تسألهم 


به اسناد خودم به شیخ صدوق روایت می کنم که اوبه سند مرفوع از امام صادق اا 
روایت کرده که آن حضرت به زراره هنگامی که از اوسژال کرد: اعتقاد شما درباره 
قضا و قدر چیست؟ فرمود: معتقدم مسلماً خداوند متعال هنگامی که بندگان را در 
روز قیامت جمع کند. ازآنان درباره‌ی آنچه ازآنها پیسان گرفته» سژال خواهد کرد؛ و 
ازآنچه برآنان حکم کرده» سژال نخواهد کرد. 


2کم ضرت ارف 


[۳۹۴/ ۹] وروت بظريق لسَدوت یم 





همچنین از طریق شیخ صدوق روایت می‌کنم که امیرالمژمنین اب به کسی که 





درباره‌ی «قڌره ازآن حضرت سؤال کرد. فرمود: دریایی عمیق است: پس د ر آن وارد 
نشو. سپس برای بار دوم ازامام دربار‌ی قدر سژال کرد. و حضرت فرمود: راهی تاریک 
است. آن را نپیماء آنگاه برای بار سوم از امام درباره‌ی قدر سژال کرد. و حضرت فرمود: 


سخداوند است» برای [فهم] آن خود را به زحمت 





ادات الإمامية «للضدوق)» س۳۴ كنز الفؤاد ج!. ص ۱۳۷۶ نزهة التاظر 













ع۱۷۸ 
رحید «للشدوق». ص۳۶۵ ح۳ عیون الحکم ص۳۱۹ ح۵۵۶۵ + 


تصنیف غررالحکې» صی ۱۱۰۲ ۱۸۰۴. 


۳۵۶ 


١‏ الگوحید (للدوق»» ص۳۸۳ 


مختصرالبصاثر 





همچنین شیخ صدوق از امپزالمزمنین ی روایت کرده که آن حضرت در مورد در 
فرمود: آگاه باشید! به راستی قرسزی از اسرار خدا و حجایی از حجاب های خدا و 
دژی ازدژهای خداست؛ د رحاب خذا بالا برده شده [و] از خلق خدا پوشیده 
شده» به مُهرخدا مُهرزده شده» درعلم خدا گذشته است. خداوند [عقول] بندگان را 
ازآگاهی برآن. در سطح پایین قرار داده وآن را از شهود آنان و مقدارعقل‌هایشان 
بالاتربرده است. زیر آنان به آن (قدر) با حقیقت ریّانی و قدرت صمدانی و عظمت 
نوانی وعرّت وحدانی دسترسی پیدا نمی کنند؛ زیر آن مسماًدریایی خروشان است 
[و] خالص ازآن خداوند متعال است. عمقش به اندازه‌ی فاصله‌ی آسمان و زمین 
است وعرضش به اندازه‌ی فاصله مشرق و مغرب.[قَدَر] همچون شب ظلمانی: 
سیاه وتاریک است.. مارها و ماهی‌هایش فراوان است. گاهی بالا می‌آید و گاهی 


پایین می‌رود. در ته آن خورشیدی می‌درخشد. شایسته نیست که برآن اکسی] جز 


# اعتقادات الإمامية (للضدوة 





اراده از صفات قعل fav‏ 








خدای یکتا ویگانه آگاه شود. ه رکس در پی آگاهی برآن برآید» با خدا در حکمش 
مخالفت کرده؛ ودر سلطنتش بااوبه جنگ برخاسته وسرو حجابش را گشوده و 
گرفتار خشم اوشده است و جایگاهش جهتم است و[جهتم] چه بد فرجامی است. 


فارازشا یا تدش 


[۳۹۶ ]وروي 





روایت شده که امیرالمژمنین 1# از کنار دیوار کجی به طرف دیوار دیگری رفت به آن 

حضرت گفته شد: ای امیرموعشان! آیا از قضای خدا فرار می کنی؟ فرمود: از قضای 

خداوند متعال به سوی قدر او می‌گریزه 
رایل ی تدرو گل 


۷ ۲۲]وباسنادي إل الوق مُحَكَدِ ین بن سین عن بيه قال نا سعد بن ع 











له عن القايير 





۳۵۸ مختصرالبصاثر 





زهری گفت: مردی به حضرت علی بن الحسین ۶4 گفت: خداوند مرا فدای شما 
گرداند. آیا آنچه به مردم می‌رسد براثرتقدیراست یا براثرعملی است (که انجام 
می‌دهند]؟ فرمود: به راستی [رابطه‌ی] تقدیرو عمل بسان روح و جسد است. روج 
بدون جسد حس نمی‌شود. و جسد بدون روح صورتی است که حرکت ندارد. پس هر 
گاء با هم جمع شوند قوی و کار آمد می‌شوند. عمل و تقدیرنیزچنین‌اند: پس اگر 
تقدیربرعمل مسلط نمی‌شد. خالق از مخلوق شناخته نمی‌شد و تقدیرچیزی است 
که حس نمی‌شود واگرعمل همراهی با تقدیرنداشت. جریان پیدا نمی کرد وبه پایان 
نمی‌رسید؛ ولی هردو با یکدیگرقوی می‌شوند ودر این [امر] یاری خداوند برای 
بندگان نیکوکار اوست. 


ین اس رم 





سپس فرمود: آگاه باشید! مسماً ستمکارترین مردم کسی است که ستم خود را 
عدالت و عدالت راه یافته راستم پندارد. آگاه باشید! بنده چهار چشم دارد: دو 
چشم که با آنها به امورآخرتش می‌نگرد و دو چشم که یا آنها به اموردنیایش نگاه 
می کند؛ پس هرگاه خداوند برای بنده‌ای خیری بخواهد دو چشمی را که در قلبش 
دارد می‌گشاید و با آن دو عیب [دنیا] را می‌بیند و هرگاه خداوند غیرازاین را بخواهد 





دراوست رها می کند. سپس حضرت به سوا 





ازآن [امور] است» این ازآن [امور] است. 





١‏ لويد (للضدوق)» ع۳۶۶ ح۴ الققه منسوب إلى الإمام الرضا کڈ مس۳۴۹ الخصال» ج ۱ ص ۲۴۰ اتتهاى حا 





اراده از صفات فعل ۴۵۹ 





یرت هل لا ون 





عبدالحمن به سند مرفوع گفت: از رسول خدا 1 شنیدم که می‌فرمود: خداوند 
مقڌرات را پنجاه هزار سال پیش ازآن که آسمان‌ها و زمین را بیافریند. تعیین کرد. 


7 
مس نون ا۴ل 


[۳۹۹/ ۲۴] و باسنادي ال 






حتناأبوأحتد الغازي قا 
دنا عَلِْ بن موتی الرضا ال قال قتا آي موی بن جعقر 4 تال تنا ی 
نو . ال 





۳۶۰ مختصرالبصاثر 





ابواحمد غازی گفت: امام رضا .3 از پدرش وآن حضرت از پدرانش ازاسام 
حسین ان روایت کرده که فرمود: از پدرم علی بن ابی طالب شنیدم که می‌فرمود: 
اعمال برسه گونه است: واجبات. برتری‌ها [ی اخلاقی] و گناهان. اقا واجبات به 
فرمان خدا و خشنودی و قضا و قدرومشیّت وعلم اوست و اما برتری‌ها (ی اخلاقی] 
به فرمان خدای متعال نیست. ولی به خشنودی و قضا و قدرو مشیّت وعلم اوست. 
واا گناهان به فرمان خداوند متعال نیست» ولی به قضا و قدرو مشیّت وعلم 
اوست. سپس بر[انجام] آن [بندگان را] مجازات می‌کند. 


رای ازقدای 1 اک لمان قراو 


[۴۰۰/ ۲۵] و باستادي | مد بن علي لصدو5!. 





ال تا الشین بن 
من شین بن حال 


ابراهيم بن َد الب ال 








بقضا و لم وین بقتري قلیكتمس له غيري. 


حسین بن خالد گفت: امام رضا څا از پدرش وآن حضرت از پدرانش از حضرت 


امیر روایت کرده که فرمود: از رسول خدا 2 شنیدم که می‌فرمود: خداوند متعال 
فرمود: هرکس به قضای من خشنود نباشد. و به قدّرمن ایمان نیاورد بايد خدای 


دیگری جزمن را جست و جوکند. 


وقال سول هت نی کل قضاه ال رو 





.١‏ عيون الأخبار الرضا ل ج 








اراده از صقات فعل ۴۶۱ 





ورسول خدا ۶# فرمود: در هرقضای خداوند متعال برای مؤمن بهترین [انتخاب] 





عبر اد في التوظوف, و فيه ت 
إحرازالتعاد. 





الزاد والإقبال لی الک عبر ناقص من المَقدور, وف 
اصبغ بن ثباته گفت: امیرالمژمنین 1# فرمود: اقا بعد [از حمد خدا و صلوات بر 
محمد و آل محمد 8#] به راستی دل مشغولی به دنیا در روزی مقر [چیزی] اضافه 
نمی کند و در این (کار] نابودی توشه [آخرت] است؛ و روی آوردن به آخرت از[روزی] 
مقر چیزی] نمی‌کاهد ودراین آکار] یه دست آوردن [توشه] آخرت است. 


تام مان ا 





[۴۰۲/ ۲۷] پا سنادي إلى السَدوق مت بن ال دنا الین بن اح بن دريس قال نت آي 


۱۵-۳۲ الوحید (للقدوق) مس‎ ١ 


FY‏ مختصرالبصاثر 






کان ڪل سي 


ابان احم رگفت: مردی نزد امام صادق څا آمد و به ایشان عرض کرد: پدر و مادرم به 


يقضاء وق لخن لماذا؟! وان ڪاتتِ ادنيا إيهالماذا؟!. 


فدایت» مرا پندی بده. حضرت قرمود: اگرخداوند متعال روزی [رساندن به خلق] را 
ضمانت کرده: پس نگرانی توبرای چیست؟ و اگرروزی تقسیم شده است؛ پس 
عم بای پیت ررب کیو ید ی رن رای 
چیست؟ واگ رجایگزین کردن [مالی که در راه خدا انفاق شده] از جانب خداوند 
است. پس بخل برای چیست؟ و اگ رکیفراز جانب خداوند متعال آتش است» پس 
معصیت برای چیست؟ و اگر مرگ حق است. پس شادی برای چیست؟ و اگرعرضه 
دزد لح ات کر یت رن 

است. غفلت [ازاو] برای چیسبت؟ واگ رگذشتن برصراط حئ است. پس خودیینی 
ات ی 


اگردنیا فانی است. پس آرامش یافتن به آن برای چیست؟ 


به قا و قدر[الهی] است. پس اندوه برای چیست؟ و 





7 ره وان 






ال فد وت لا مود وم امک توا سوت ری 
-» قم الجر 


اسماعیل بن مسلم گفت: امام صادق 3# قرمود: برای قدرټّه در کتاب خداوند متعال 


.١‏ التوحيد (للضدوق)» عر 







۲ تفسیرالققی» ج۰۲ صی ۳۳۲ 








نام‌هایی را یافته‌ام [دراین آیات یکی از آن تام‌ها آمده است]: یه راستی گناهکاران در 


گمراهی وآتش سوزانند. روزی که برچهره‌هایشان درآتش کشیده می‌شوند. [وبه آنان 


پس آنان (قدرټه) همان گناهکارانند. 


[درد] تماس با آتش دوزخ را بچشید». به راستی ما هرچیزی را به اندازهآفريديم 4 





عان اف 
اب مرالجگم و ذرالکلمجمغ عبد الواجد بن مد بن عب اواج ای اي ین 
میالم 
از کتاب غررالحکم و درر الکلم که (آن] توسط عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد آمدی از 
سخنان حضرت امیر اة گردآوری شده است. 
فہک قرر 
[۴۰۴/ ۲۹ دیعب الحاذر. 






تقدیر[الهی] برمواظب. غلبه می‌کند. 
[۴۰۵/ ۳۰ المَتَریَغلِبٍ الحَذر 

تقدیر[الهی] برهوشیار غلبه می‌کند. 
[۲۱/۴۰۶]المََريْنيي | 


تقدیر[الهی] محافظت شده را به فراموشی می‌سپارد. 








الحکم ص۹ ج۴۴۸. 
۴. برای این حدیث درغررالحکم وسایرمتایع حدیشی تم افزار جامع الحا ۳۰ متیعی تیافتیم. 


+ غررالحکم. ص۶۸ تصتیف غررالحکم» سس ۳۰۱ ح۶۸۳۶ عیون الحکم» صی ۰۳۷ 2۱۱۶۸ 





tf‏ مختصرالبصاثر 





[انسان] حسود برتقدیر[الهی] خشمگین است. 
یی 
[۴۰۸/ ۳۳ یال عل القضاء أرئ ٠‏ 

اعتماد به قضای الهی راحتی بخش‌تراست. 
ای قرر 
۳ ۴العبد عء 





ون ساعَدَةالقَدَر'. 
بنده» بنده است. اگرچه تقدیر[الهی] اورا یاری کند. 


عم گنای 


[۴۱۰/ ۳۵ المَادیلا دا 





تقدیرها[ی الهی] با نی و ناع و جدال دفع نمی‌شود. 
تشن شادست ٢‏ ی یں 


[۴۱۱/ ۳۶ الرضا مت عَظيم الرّزايا'. 





راضی بودن به تقدیر[الهی]» بزرگي خسارت‌های سنگین را ناچیزمیکند. 
هه 
یزد بل یی ۱ 
۲ ۷ الج یدق الق ولکن حیظ الاجر 








توگل: بیزاری جستن از نیرو و توان [غیر خداوند] است. وانتظار کشیدن آنچه را که 
تقدیرآن را پیش می‌آورد. 


شیر 
۳۱۴ موز باقییر یت با 





کارها به تقدیر[خدا] صورت می‌گیرد و به تدبیر[انسان] نیست. 


ینموم 





مسآماً کسی که خود را به چیزی که براوواجب گردیده. به جای آنچه که برایش 
ضمانت شده مشغول کند, و به آنچه برایش تقدیرشده» راضی باشد چه [آن تقدیرا 
به سودش و چه به زیانش باشد. سلامتش در عافیت از همه‌ی مردم بیشترو سودش 
دراین که مورد غبطه‌ی دیگران واقع شود از همه افزون‌تراست و برخورداری اش در 


سروراز همه بیشتراست. 





۶۶ مختصرالبصاثر 





مر ارات 
[۴۱۶/ ۴۱] ان صبرت چری علیلالَووَنت مأجوژ. 





آگرصب رکنی: تقدیر[الهی] یرتوجاری می‌شود. در حالی که تواجرداده شده‌ای. 





اگربی‌تابی کنی» تقدیر[الهی] برتوجاری می‌شود. در حالی که توگناهکاری. 


ودی ایا 
irr ı۸]‏ عَقدتَ إيمانَك قارض بالمَقصِيٍ ليك وَلَكَ. ولات 
ماأتاك به الم 
اگر[می‌خواهی] ایمانت را محکم کی به آنچه از قضا [ی الهی] به زیان و سود 
توست» راضی شوو جزبه خدا امید نداشته باش: و منتظرآنچه تقدیر[الهی] برای تو 





[پیش] می‌آورد. باش. 
[۴۱۹/ ۴۴ ]نکن زضیثم بالَضاه, طابت عیکشکم. و فرشم بل 





مسلماً شما اگربه قضای الهی راضی باشید. زندگیتان گوارا می‌گردد. وبه بی‌نیازی 
[ازدیگران] نایل می‌شوید. 





اور ص ۸۱ غررالحکم. ص ۲۵۵: تصنیف غررالحکم. ص ۰۲۸۱ ۶۳۳۷2 


س۳۲ عیون الحکم ص۱۶۲ 


١‏ روضة الواعظین» ج ۷ ص۳۲۳ 
۲. غرر الحكم» ص۲۵۵ مشكاة اور ص١۲۸‏ روضة الوا 
تصنیف غررالحکم: سس ۲۸1 ج۶۲۳۹ 

۳ عیون اگم ص۰۱۶۲ ح۳۲۶۲ غررالحکم» سی ۲۵۶ تصنیف خرر اگم مر‎ ٣ 
غررالحکم» ی‎ 4 








MIE 





تصنیف غررالحکم.صس ۱۳۰: ح ۰۱۸۲۶ عیون الحکم مس ۳۶۴۱-۱۷۴ 








له الرضا. 

مسلماً شما اگربربلاصبر کنید: ودر آسایش وراحتی شکرگزار باشید» وبه قضای 
الهی رضایت دهید. خشنودی خداوند از آن شماست. 

رد 

ات بل 

[۴۲۱/ ۴۶]آقة المَجدِعَواِي القضاء'. 

آفت بزرگی موانعی است که قضای الهی ایجاد می‌کند. 


و۳ 
کیال تہ ی نبیر 
(۳۳۲ ۳۷][ناحت القادیژ 





هنگامی که مقذرات [الهی] فرود می‌آیند» تدبیرها باطل می‌شوند. 
فاده ادون مامت هیر 
[۴۲۳/ ۴۸]|ذا ڪان القدَرلا یرد 

رن 





قالإحټراش بط 


یربزگرداندهنمی‌شود. پس مراقبت و هوشیاری باطل است. 





۱. عیون الحکم. صس ۱۷۴, ح ٩۳۶۳۷‏ تصنیف غورالحکم: ص ۲۸۲: ح۶۲۷۹ غورالحکم: ص ۰۲۷۰ 


۲ غورالحکم» ص۱۲۷۸ تصنیف غررالحکم؛ مس ۳۸۱: ٩۸۶۲۳‏ عیون الحکم: ص ۸۲ 





۳. درمتن «مختصرالیصاتر کلمه‌ی «ضلّت؛ آمده که صحیح به نظرنمی‌رسد. لذا به جای آن کلمه‌ی و 





«تصنیف قررالحکم» جایگزین گردید. 
+ عیون الحکې» ی ۱۳۴ 


». تصتیف غور الحكم» ص۲٠‏ 






FA‏ مختصرالبصاثر 





دی بای دی یں 
[۴۲۴/ ۹ بالقضاءِيُستدل على 


با خرسندی به قضای الهی» به یقین دلالت می‌شود. 











خشنودی خدا را با خشنودی خودت از تقدیرا و جویا شو. 


۳ وون ار( ریات 





[۲۲۶/ ۵۱ تذل الأموز 
کارها در برا 





مقڌرات رام ا تا این که مرگ درتدیی[انسان] رخ می‌دهد. 

۳ 

مت داس ییات 

۳۳۷ ۵۲] عل الله لکل سء 
خداوند برای هرچیزتقدیری و برای هرتقدیری مهلتی قرار داده است. 

نابت گل 

[۴۲۸/ ۵۳)] حَذ العَقل | 
نهایت عقل: اندیشیدن در فرجام کارها و خرسندی به آنچه که قضای الهی به آن 








جاری می‌شود. می‌باشد. 


۱. درمتن «مختصرالبصاه کلمه‌ی «الرضاء بدون حرف «یاه»آمده که صحیح به نظرنمی‌رسد. لذا با توجه به سایر 
منایعی که همگی این حدیث رابا حرف «باء» ذکرکر 
۰ گوس #۸ تصتیف غورالحکم ص ۲ 










+. غررالحکم.ص ۴۵۰ عیون الحکم: ص ۰۲۳۲ ج ۲۳۳۷ تن ا دصر یاه 


آحادیث رنه ین صفات الفعای 
احادیث اراده واینکه اراده از صفات فعل است. 


اراد یں از م وقررت 





اله عایما قایرا راد 


عاصم بن ممید گفت: به امام صادق اب عرض کردم: آیا خداوند پیوسته مرید 





(اراده کننده) است؟ فرمود: به راستی مرید جزبرای مرادی (اراده شده‌ای) که با 


اوست نمی‌باشد. بلکه خداوند پیوسته عالم و قادر است. سپس اراده می‌کند. 


۲ 
وت ضار 





۳۷۰ مختصرالبصاثر 








قول سأنعن کناان شاء ال لا تقول سأفعل ڪنان عم ال 
کلیل عل ئه لم یا ود شاه ڪاڌ ادي شاء ڪَما شاء و ءلم لله ساي 





بُکیربن آعین گفت: به امام صادق 4ا عرض کردم: آیا علم و مشیّت خداوند دوچیز 
مختلف اند یا دو چیزیکسان؟ فرمود: علم همان مشیّت نیست. آیا نمی‌بینی که تو 
می گویی اگرخدا بخواهد به زودی آن کاررا انجام خواهم داد. و نمی‌گویی اگرخدا 
بداند به زودی آن کار را انجام خواهم داد. وسخن توکه می‌گویی اگرخدا بخواهد» 
دلیلی براین است که او نخواسته است وهرگاه بخواهد همان گونه می‌شود که 
می‌خواهد. و علم خدا برمشیتش سبقت دارد. 


تاوت اراد ی نا وارای لوق 







فلت لي الکسن اند 
المخلوق صمي و ما یبد لب 
لك یه لايروي ولاهم ولا 


مخلوق آگاه کن! فرمود: اراده از سوی خلی فقط آن 


۱الکاقی؛ ج۰۱ ص۱۰۹ ح۲ لشوحید (للقدوق) ص ۰۱۴۶ ۱۶۔ 





۲ عون الأخبار الرضاةء وحید (للدوق). صس ۰۱۳۷ ح۱۷ الکافی؛ ج ۱ء ص ۰۱۰۹ ح۴ . 


اراده از صفات فعل ۳۷ 





آن [نیت پنهان] از عملش 
پدید آوردن است. نه [چیزی] غیرازآن. چرا که یقیناً خداوند نمی‌اندیشد وتصمیم 
نمی‌گیرد و تفگرنمی کند. واین صفات از خداوند متعال نفی شده واز صفات 
مخلوق است. پس اراده‌ی خدا همان عمل است نه [چیزی] جزآن. [خداوند] به او 
(مخلوق) می‌گوید: باش. واو بدون [به کار بردن] لفظی و بدون سخن گفتنی با زبان 
وبدون تصمیمی و فک ر کردنی ایجاد می‌شود. و برای این کار چگونگی نیست. همان 


گونه که [ذات] او چگونگی ندارد. 


رایش آشکار می‌شود. و اما اراده از سوی خداوند متعال» 








5 
عروث ست 


۲ ۴] وبال سناد تمعن الڪ دوق مئڊ بن ع6 ڪن بيه قال خن سعد بن یهن ب 





محمد بن مسلم گفت: امام صادق ا فرمود: مشیّت [خداوند]: ایجاد شده است. 





غمرین أذینه گفت: امام صادق لت فرمود: خداوند 





مشیّت آفرید. سپس سایرچیزها را به سبب مشیّت آفرید. 








رحید «للتدوق). مر ۱۳۷ ۱۸. 


الگوحید «للدوق). سس ۰۱۳۷ ح۱۹. 





*.الکافی+ج اء صی ۱۱۰ 


۳۷۲ مختصرالبصاثر 





4 
ول وم 0 


مرا الق قال حَدعنامْتَد 





فتح بن کیان کت نک 0 
راه حضرت را در حالی که به سوي عراق در حرکت بود. ملاقات کردم. پس ازآن 
حضرت شنیدم که می‌فرمود: هرکس ازخدا پروا کند ازاوپروا می‌شود و هرکس 
خدا را اطاعت کند؛ اطاعت می‌شود: پس یرای رسیدن به محضرامام [با 
محافظانش] مهربانی کردم» وبه [خدمت] آن حضرت رسیم و سلام کردم حضرت 
جواب سلام مرا داد. سپس فرمود: ای فتح! ه رکس خالق را خشنود سازد. از خشم 
مخلوق نمی‌هراسد. وه رکس خالق را به خشم آورد. سزاوار است که [خداوند] 
خشم مخلوق را براوچیره سازد. ومستماً خالق جزبه آنچه که خودش را به آن 


وصف کرده؛ وصف نمی‌شود. 





اراد ۳۷۳ 








سپس [فتح بن یزید] ازآن حضرت درباره‌ی توحید سژالاتی کرد و حضرت پاسخش 
را داد. وا ز جمله سالاتی که پرسید این بود که گفت: آیا جزخالق بزرگ: خالقی 
هست؟ حضرت فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: پس خجسته و پایداراست آن 
خدایی که نیکوترین آفرینندگان است * پس قطعاً خبرداده که در میان بندگانش 





خالق‌هایی هست. یکی ازآنها: عیسی پسرمریم ها که به اذن خدا از گل هیشتی 
مانند پرنده ساخت و درآن دمید. پس به اذن خدا پرنده‌ای شد. و سامری برای آنان 


(قوم موسی) مجتمه‌ی گوساله‌ای را ساخت که صدای گاو داشت. 





عرض کردم: مسأماً عیسی 3# از گل پزنده‌ای ساخت که دلیل برنبزتش باشد» و 
سامری مجتمه‌ی گوساله‌ای ساخت برای نقض نبّت موسی اء خدا خواست که 
این مانند آن باشد؟ یقیناً این همان [امر] شگفت است. 


۱ ۳ 
الول اراد و یت ضرا 





حضرت فرمود: وای برتوا ای فعح! خدا دواراده ودو مشیّت دارد: اراده‌ی حتمی و 
ی تی نی مر کن درا کی غرف رار کف وتعالی ده 
نمی‌خواهد. آیا ندیدی که [خداوند] آدم 3 وهمسرش راازاین که ازآن درخت 


بخورند نهی کرد» در حالی که [خوردن از] آن را می‌خواست؟ و آگرنمی خواست» آن 
دو تمی‌خوردند. واگرمی خوردند» خواست آن دو برخواست خدا چیره می‌شد. 





و[خداوند] ابراهيم ی رایه ذیح پسرش 3 امرکرد. در حالی که می‌خواست او را 
ذبح نکند» واگرنمی‌خواست که او را ذبح نکند. خواست ابراهیم ی برخواست 
خداوند متعال چیره می‌شد. 


کم 


[۴۳۵/ ۷] و بالاسناد عَنِ الصَدوق مُحمٍّ نع بن بوي نع بح بن مد بن عمراق 






بارادته کال ادير و بتقدیره کال القَضاء و بَضایه ڪان الإمضاء. 


مُعلّی بن محتد گفت: از عالم (امام موسی بن جعفر ایا ) سؤال شد: علم خداوند 
چگونه است؟ فرمود: می داند و می‌خواهد. و اراده و تقدیرمی‌کند. و حکم می‌فرماید 
وایجاد می کند؛ پس آنچه را که حکم می فرماید» انجام می‌دهد؛ وحکم می‌کند آنچه 


را تقدیرمی‌فرماید و تقدیرمی کند. آنچه را اراده می‌فرماید. پس مبتنی برعلم او 


مشت و مبتنی برمشیّت او اراده و مبتنی براراده‌ی او تقدیرو مبتنی برتقدیراو حکم 
و مبتنی برحکم او[هرامری] تحّق پیدا می‌کند. 








اراده از صفات قعل ۳۷۵ 


پالامضاه. َيه بار تعال الَا قیمع مى شاء. و فیما راد كدير الأشيا 





پس علم مقآم برمشیّت است و مشیّت در مرتبه‌ی دوم» واراده در مرتبه‌ی سوم 
می‌باشد, و تقدیربرآن که تأیید شده» واقع می‌شود. پس برای خداوند متعال 
درآنچه که می‌داند. و درآنچه که برای تقدیراشیا اراده می‌کند» هرگاه که بخواهد 
بداء است» وآنگاه که حکم امضا شده واقع شود هیچ بدایی [درآن] صورت 
نمی‌گیرد. پس علم به معلوم هشت» پیش ازآن که معلوم ایجاد شود. و مشیّت درآن 


چیزی که ایجاد شده هست. پیش از آن که 





ابد» و اراده در مراد هست» 





پیش ازآن که ظهور و بروزیابد. و تقدیربرای این معلوسات هست» پیش ازآن که 
جدایی و پیوند آنها عینیت و بروزو ظهوریاید. وحکم تأیید شده همان [امر] محکم 
شده از معقولات و اجسامی است که با حواس درک می‌شود. شامل: چیزی که رنگ و 
بوو وزن واندازه درد ونیزآنچه آهسته حرکت می کند وراه می‌رود» از [جمله] انسان و 


جن و پرنده ودرنده و چیزهای دیگری غیرازاینها که با حواس درک می‌شود. 








۱. درمتن «مختصر البصائره کلمه‌ی «ضفاهاء آمده که صحیح به نظرتمی‌رسد. لذا به جای آن کلمه‌ی «صفایهء از 
کتاب «الکاقی؛ جایگزیر 








پس برای خداوند متعال درآن چیزی که عینیعی ندارد بداء هست. و هرگاه آن 
عینیتی که قابل فهم ودرک است ایجاد شود.[دیگرا هیچ بدایی[درآن] راقع 
نمی‌شود. و خداوند آنچه را بخواهد انجام می‌دهد و باعلمش همه چ 
وجود آمدنشان می‌دانست. و با مشیتش ویژگی‌ها و حدود آنها را شناخت وآنها را 
پیش از آشکار کردنشان. ایجاد کرد. وبا اراده‌اش آنها را دررنگ‌ها و ویژگی‌ها و 
حدودشان از یکدیگر جدا کرد. و با تقدیرروزیشان را مقر کرد الین وآخرینشان را 
شناخت. و با حکم برای مردم جایگاههایشان را روشن کرد وآنها را برآن (جا 
دلالت کرد. و باتایید علّت‌های آنها را شرح داد وامرآنها را روشن کرد. وا 
خداوند شکست ناپذیرداناست. 





پیش ازبه 








مت وا« ازعنات فل 





قال لتنا معا بنالکسن بن لحد بناللید. قال 
قال 


[۴۳۶/ ۸] زبالاسناد عن الَدوق ند بن 
لدب العتن 

قال الرضا ال 
فليس مود . 


سلیمان بن جعفر جعفری گفت: امام رضا لد فرمود: مشیّت و اراده از صفات فعل 












عن يمان بن جعقرا! 
راد ین صفات الأفعال. فمن رم 





است. پس هرکس گمان کند که خداوند متعال پیوسته اراده کرده و خواسته است» 


.۱۶- ۱۴۱ القوحید (للضدوق). می ۹.۳۳۲ الکافی.ج ص‎ ١ 


. التوحید (للقدوة 





۱۳۷ جد 





ابوعمرو محتد بن غمربن عبدالعزیزانصاری گجّی گفت: کسی که از حسن بن 
محمد نوفلی شنیده بود. برایم نقل کرد که اومی‌گفت: سلیمان مرؤزی -متکلم 
(عالم به علم کلام) خراسان با مولای ما [امام] رضا 1 نزد مأمون جمع شدند. 
سلیمان گفت: سرورم! از شما سژال بپرسم؟ [امام] رضا 6 فرمود: از آنچه به ذهنت 
خطور کرده» پپرس. گفت: نظرشما درباره‌ی کسی که اراده را اسم و صفتی همچون 
«حی؛ و «سمیع؛ و «بصیر و «قدیر؛ می‌پندارد. چیست؟ [امام] رضا لیذ فرمود: جز 
این نیست که شما می‌گویید: اشیا حادث شده‌اند و با یکدیگرتفاوت دارند. چرا که 





خداوند [چنین] خواسته و اراده کرده است. و نمی‌گویید که اشيا حادث 
شده‌اند و با یکدیگرتفاوت دارند. به خاطراین که خدا شنوای بیناست. و این دلیل 


است براین که اراده مثل «سمیع؛ و «بصیر و «قدیره نیست. 


ادن موز مور اراد می 
هم ل 








سلیمان گفت: خدا پیوسته اراده کننده بوده است؟ حضرت فرمود: ای سلیمان! آیا 
اراده‌اش غیراز اوست؟ سلیمان گفت: بله. حضرت فرمود: [اگر چنین باشد] ثابت 
ابت نکردم. 


نه, آن حادث 





کرده‌ای که پیوسته چیزی غیرازخدا با اوبوده است. سلیمان گفت: 
[امام] رضا ا ف 
نیست. مأمون بر[سر] او فریاد زد و گفت: ای سلیمان! آیا مانند اویی درمانده یا 





رد: آیا آن (اراده» حادث شده است؟ سلیمان گف 





مغلوب می‌شود؟! انصاف داشته باش! آیا صاحب نظرانی را که پیرامون توهستند. 
نمی‌بینی؟! سپس گفت: ای ابا الحسن! با او سخن بگو که اومتکلم خراسان 


ی ٥‏ بسن موزی 








اراده از صفات فعل ۳۷۹ 





حضرت سوال را دوباره تکرار کرد و فرمود: ای سلیمان![آیا] آن (اراده) حادث است؟ 
چرا که قطعاً هر چیزی اگرازلی نباشد حادث است» و اگرحادث نباشد ازلی است. 
سلیمان گفت: مسلماًاراده‌ی اوازاوست. همان گونه که گوش و چشم وعلمش از 
اوست. [امام] رضا 3 قرمود: اراده اش خودش است؟ عرض کرد: نه. حضرت فرمود: 
پس اراده کننده مشل شنوا و بینا نیست. سلیمان گفت: تنها خودش اراده می‌کند 








همان گونه که خودش می‌شنود و می‌بیند و می‌داند. [امام] رضا څا فرمود: معنی 
اراده‌ی خودش چیست؟ اراده می‌کند که چیزی باشد؛ یا اراده می‌کند که زنده» یا 
شنوا یا بینا یا توانا باشد؟ سلیمان گفت: بله. [امام] رضا اب فرمود: آیا به سبب 
اراده‌اش چنین شده است؟ سلیمان گفت: نه. [امام] رضا ا فرمود: پس هرگاه 
اینها به اراده اونباشد. سخن توکه گفتی اراده کرده که زنده و شنوا و ینا باشد. 
معنی ندارد! سلیمان گفت: آڑی. اين‌ها به اراده اش بوده است. پس مأمون و کسانی 
که در اطراف اوبودند. خندیدند و [امام] رضا یذ [هم] خندید. سپس به آنان فرمود: 
با متگلم خراسان مدارا کنید. ای سلیمان! مسماً [ خداوند] به اعتقاد شما ازحالی 
به حال دیگرمنتقل شده وازآن [حالت نیز] تغیی رکرده است» و این از جمله 
تاد و به آن وصف نمی‌شود و سلیمان [از پاسخ] درماند. 


4 ازسلان دروک 0 


اون و ن 






صحیح بهنظرتمی‌رسدء لذا به جای آن عبارت ما فهو وم 
وحیده صدوق جایگزین ‏ 





۳۸۰ مختصرالبصاثر 





سپس [امام] رضا 3 فرمود: ای سلیمان! از توسؤالی بپرسم؟ سلیمان گفت: پپرس 
فدایت شوم. فرسود: بگوببینم توویارانت براساس آنچه که مردم می‌فهمند و 
می‌دانند با آنها سخن می‌گویید یا براساس آنچه که نمی‌فهمند ونمی‌دانند؟ گفت: 
البته براساس آنچه که می‌فهمند و می‌دانند. 
تاوت ارا کر )اراو 
قال الرضا .اي یم التاش أ الريك عبر ردو 
الفاعل قبل الفعول. و هن بطل توتکم ِد الاردة و الشریت ي؛ واد 
قال :اراڪ ادیش لر 
عندگم عل ما لایْعرّف ولا 
















[امام] رضا ا فرمود: آنجه که مردم می‌دانتد این است که اراده کننده غیراز اراده 
است. و اراده کننده پیش ازاراده است و فاعل پیش از مفعول است. و این [موضوع] 
سخن شما را که می‌گویید: به راستی اراده و اراده کننده [هردو] یکی هستند؛ باطل 
می‌کند. گفت: فدایت شوم. این [ویژگی] براساس آنچه که مردم ازاو(خدا) 
می‌شناسند و می‌فهمند نیست. حضرت فرسود: من معتقدم که شما بدون هیچ 
معرفتی اعای علم به این موضوع (اراده خدا) را دارید. و می‌گویید: مسماًاراده 
مانند شنیدن ودیدن [از صفات ذات] است» چون این حرف (اراده از صفات ذات 
است») نزد شما مبعنی است برآنچه که شناخته نمی‌شود و درک نمی‌گردد. و 


[سلیمان درماند وبه حضرت] جواب نداد. 


و الجصیر؛ آمده که صحیح به نظرنمی‌رسد. لذا به جای آن عبارت 
المع والتضر از کتاب «التوحید صدوق جایگزینگردید. 








سپس [امام] رضا اب فرمود: ای سلیمان! آیا خداوند متصال همه‌ی آنچه را در 


بهشت ودوزخ است. می‌داند؟ سلیمان گفت: بله. حضرت فرمود:آیا(ایجاد 
شدن] آنچه را که خداوند متعال می‌داند؛ ایجاد خواهد شد ازاین سنخ است؟ 
سلیمان گفت: بله. حضرت فرمود: پس هرگاه چنین شود [یعنی دانسته‌های خداء 
ایجاد شود] تا این که چیزی ازآن [دانسته‌ها] باقی نماند. مگراین که ایجاد شده 
باشد. آیا خداوند برآنان اضافه می‌کند یا از آنها دریغ می‌کند؟ سلیمان گفت: بر 
آنان اضافه می‌کند. حضرت فرمود: مبتنی برسخن تو خداوند برآنان چیزی را 
اضافه می کند که در علمش نبوده که آن ایجاد خواهد شد. سلیمان گفت: فدایت 


شوم آنچه اضافه می‌شود. حدی ندارد. 






کبیرا۔ قال یمان تم ُلت, له لن لاغ هط لا الله عر 
گرهنا آن کل لا انقطاعاء 





حضرت ی فرمود: [مبتنی براین باور شماء] علم خدا به آنچه که درآن دو(بهشت و 
آن را نمی‌داند. وهرگاه علم خدا برآنچه در 
آن دو است احاطه نداشته باشد. آنچه را که درآن دو می‌باشد. قبل از ایجادشان 





دوزخ) است» احاطه ندارد. چون تها 


مختصرالبصاثر 





یرخا دوفو العکاب» «نتاء. ٠7‏ و قال عَرَوَ َل لالج 


نمی‌داند. وخداوند ازاین [گونه عقاید که علمش به مخلوق قبل ازخلق مخلوق 
احاطه ندارد] برتراست. سلیمان گفت: من فقط گفتم: آن را نمی‌داند» چرا که یقیناً 


برای آن نهایتی نیست. برای این که خداوند متعال آن دو(بهشت ودوزخ) رابه 


جاودانگی وصف کرده و[ما] خوش نداریم برای آن دو پایانی قراردهیم. 








کا یز رم ۰ وق 


عرو جل اوقا هو کنر لاعفطوعو ولاعنوعو «الاقمة. ۳۳-۳۰ هل ور یم لك ولا 
بَقطغ عنم راد 


[امام] رضا لب فرمود: علم خذاوند په این موضوع باعث قطع شدن آن نعمت ازآنها 
نمی‌شود. زیرا خداوند این را می‌داند وعد به آنها اضافه می‌کند. و آن (نعمت‌ها) را از 
آنها قطع نمی کند. وبه همین سبب خداوند متعال در کتابش فرمود: *هرگاه 
ایگزین می‌کنیم » تا عذاب را بچشند 4 





پوه پخته شود. پوست‌های دیگری برای آنان 


و [درآیه دیگری] خداوند به اهل بهشت فرمود: ([خداوند به آنها] بخششی قطع نشدنی 
[عطامی‌کند]* و [همچنین در آیه دیگری] قرمود: «ومیوه‌ای فراوان. نه قطع شود ونه 
بازداشته شود 4 و خداوند متعال این زیادی‌ها را می‌داند. و آنها را از آنان قطع نمی‌کند. 





(نعمت‌ها را از آنان قطع کند درحالی که آن را جایگزین می‌کند؟ سلیمان گفت: 


اراده از صقات فعل ۳۸۳ 





نه. حضرت فرمود: پس هرچیزی که دربهشت و دوزخ است. هرگاه به جای آن 
جایگزین قرار دهد ازآنان قطع نمی‌شود. سلیمان گفت: بلکه آن (نعمت‌ها) را از 
آنان قطع می‌کند و به آنان نمی‌افزاید. 


بل زو نکن موی 

ر بيد ما فیها هتا يا شیم |بطال الخلود. و خلاف مان الكتاب. لاَق 
َل قول ماوق ىقا ولیک م4 .۳۰و یبعول عر وج (عطاه موه 
ھر ۰۸ وقول عر وج ما شر وتا پشفوچیق» «لحجر ٠۸‏ و یقول عرو َل (عالیی فا 
۰ و يقو َرَو َل اة کنیع اف وة ولا عوقو ,۳۳-۳۰ نم 








[امام] رضا ی قرمود: 





آنچه که ذرآن (بهشت و دوزخ) است نابود می‌ شود و 
این [اعتقاد] ای سلیمان! باطل گردن خلود است. و خلاف آنچه در کتاب [خدا] 
آمده است. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: 





*هرچه بخواهند در آنجا برای آنان [آماده] 
است. ونزد ماافزون [براین نعمت‌ها نیز هست * و[نیز] می‌فرماید: [خداوند به نها 
بخششی قطع نشدنی [عطامی‌کند)؛ [درآیه‌ی دیگری] می فرماید: 
اخراج نشوند » و[د رآیه‌ی دیگری] می‌فرماید: ۶ هميشه درآن (بهشت‌ها) جاودانه‌اند٤‏ و 





اوایشان ازآن جا 


[د رآیه‌ی دیگری] می فرماید: ۶ ومیوه‌ای فراوان. نه قطع شود ونه بازداشته شود4 و 
سلیمان پاسخ نداد. 


خث بودن افال 





قال یمان اراد هي الإنشاء. قال :+ يا شلیماق هة ِي اَعَيوة علن رار و أصحابه 





حَذها. قال ليما نها کالکمع و البضروالعلر. 





به من خبرنمی‌دهی درباره‌ی اراده که 
فعل است یا غیرفعل؟ سلیمان گفت: بلکه آن فعل است. حضرت فرمود: پس 
حادث شده است. زیرا فعل تمامش حادث شده است. سلیمان گفت: فعل 


سپس [امام] رضا ۸ فرمود: ای سلیمان 





نیست. حضرت فرمود: پس پیوسته با خدا غیراو نیزبوده است؟ سلیمان گفت: اراده 
همان انشا است. حضرت فرمود: ای سلیمان! این آن سخنی است که شما ضوار" و 
رانش را برآن متهم می کنید [و می‌گوید]آنها می‌گویند: مسلماً همه‌ی آنچه را که 
خداوند. در آسمان یا زمین: یا دریا یا خشکی: از سگ یا خوک» یا میمون یا انسان. یا 
[هر] جنبنده‌ای [دیگر] که خلق کرده است. [همگی] اراده‌ی خداوند تعالی است. 
[بنابراین] بی‌شک اراده‌ی خداوند متعال است که زنده می‌شود و می‌میرد. و [راه] 





می‌رود و می‌خورد و می‌نوشد. و ازدواج می کند و می‌زاید. و ظلم می‌کند و کارهای 
زشت را انجام می‌دهد. و کافرمی‌شود و شرک می‌ورزد. خود تواز این [سخنان] 
بیزاری می‌جویی وبا آن دشمنی می‌کنی و این حد [و مرن آن است. سلیمان گفت: 
این‌ها مانند شنیدن و دیدن و دانستن است. [همان گونه که شنیدن ودیدن و 








دانستن ذاتی خداست. اراده هم ذاتی اوست. 





۱ درمتن «مختصرالبصائه عبارت انها وَیُعادیهء آمده که صحیح به نظرنمی‌رسد. لذا به جای آن کلمه‌ی با 
نها وعدیهه اركاب 


۲. ضرارین عمرو غطفانی 





وحیده صدوق جایگزین گردید 








قرن دوم هجری قمری است. به وی حدود سی کتاب نسبت داده شده که 
از جمله‌ی آنها رئهای بر معتزله می‌باشد. هر چند خود او از یزرگان معته بوده است. وی عقاید خاضی داشته که 
مشهورترین آن این است: «ممکن است تمام کسانی که اسلام خویش را اظهار کردهاند کافر یاشند»: برخی نیزوی را منکر 
عذاب قبردانست اند.(الإعلام قاموس التراجم» ج۳: می ۱۵( سیراعلام تلا ج٩‏ صس ۳۱۵+ لسان اعیزان.ج ۱۳ صس ۶۰۷ 








اراد 





صفات فعل ۳۸۵ 





تتم واراوه 

قال الرضا 3 قد رَجَعت إل 
شلیما, لا قال الضا ند 
پعفعولل.قال شلیمان تما لک کول 






[امام] رضا 1 فرمود: دوباره برسراین حرف بازگشته‌ای. در مورد شنیدن دیدن و 
دانستن به من بگ که آیا [این صفات] ساخته شده‌اند؟ سلیمان گفت: نه. [امام] 
رضا ل فرمود: پس چگونه این(ایجاد شدن) را [در سورد اراده] نفی می‌کنید؟ در 
حالی که یک بارمی‌گویید: خداوند اراده نکرد. و یک بارمی‌گویبد: اراده کرد. در 
حالی که [اگراراده صفت ذات باشد] مفعول او(خدا) واقع نمی‌شود. سلیمان گفت: 
این فقط مانند سخن ماست که یک یاومی‌گوييم: [خداوند] دانست؛ ویک بار 
می‌گوییم ندانست. 





[امام] رضا ل فرمود: این دوب هم یکسان نیست. زیرانفی معلوم نفی علم نیست و 
[لی] نفی مراد نفی [وجود] اراد است» زیرا هرگاه چیزی اراده نشود اراده‌ای [هم] 
نیست وحال آن که علم ثابت است. حتی اگرمعلومی نباشد. [علم] به منزله‌ی 
بینایی است. گاهی انسان بیناست اگرچه چیزی برای دیده شدن نباشد؛ وعلم 


[نیز] ثابت است. آگرچه معلومی وجود نداشته باشد. 


AF‏ مختصرالبصاثر 





تاوت کے و اوه 
قال یمان 





سلیمان گفت: آن (اراده) ایجاد شده است. حضرت فرمود: پس آن حادث است و 
مشل شنیدن و دیدن تیست» زیرا شنیدن و دیدن ایجاد نشده‌اند» در حالی که آن 
(اراده) ایجاد شده است. سلیمان گفت: به راستی اراده صفتی از صفات خداست 
که پیوسته بوده است. حضرت فرمود: پس شایسته است که انسان پیوسته وجود 
داشته باشد. زیر صفت او که همان اراده باشد] ازلی است. سلیمان گفت: نه» زیرا 
[انسان] آن را انجام نداده [و خلق نکردة] امت. 






.أ قلس بارادته و وله کون الاًشیا۶؟ قال 


بإرادَه و لا عشیقیه ولا مرو ولا بالمُباكَرة قکیف کون 


یه 





[امام] رضا ا فرمود: ای خراسانی! چه قدرا ریاد است. آیا اشيا به اراده وسخن 








خدابه وجود نیامده است؟ سلیمان انه. حضرت فرمود: پس هرگاه به اراده و 
مشیت ودستوراونبوده ومستقیما این کاررانکرده است» پس چگونه این مخلوقات 


ایجاد شده‌اند؟ خداوند ازاین [گونه سخنان] برتراست. و سلیمان پاسخی نداد. 


رای ای مان اتام فل 


قال الضا ۰3 آ لا تحیزن عن تول له ع 





جل ول رن أن لك قر مر میا 


اراده ازصقات فعل FAY‏ 





كن پاقال ن به يەل الگي. 





سپس [امام] رضا ا فرمود: یا به من خبرنمی‌دهی ازآیه‌ی شریفه [که می‌فرماید:]: 
وهرگاه بخواهیم [اهل] شهری را هلاک کنیم. به آنانی که درنازونعمت و تجقل زندگی 
می‌کنند. فرمان می‌دهیم [که از پیامبران اطاعت کنند. ولی آنها مخالفت کرده] ودرآن جا 
به افرمانی می‌پردازند؟ [آیا] منظور ازاین آیه این است که [خداوند] اراده را ایجاد 
می کند؟ [سلیمان] به آن حضرت گفت: بله. حضرت فرمود: پس هرگاه [خداوند] 
اراده را ایجاد کند. این سخن ت که اراده همان اوست یا جزئی از اوست باطل 
خداوند برترازاین [سخنان] آست»شلیمان گفت: منظور خداوند این نیست که 
اراده‌ای را ایجاد می‌کند. حضرت فرسود: پس منظورش چیست؟ سلیمان گفت: 
منظورش انجام آن کار[ی است که مرادش بوده] است. [نه اراده‌ی انجام آن کار.] 


می‌باشد. زیرا قطعاً او خودش ریاد تمی‌کند و از حالت خودش ت 





عاوث بودن اراوه 





[امام] رضا ند فرمود: وای برتو! چقدرا 
گفته‌ام که اراده حادث است. چرا که 






AA‏ مختصرالبصاثر 





گفت: پس اراده معنایی ندارد. [امام] رضا څا فرمود: [ خداوند] خودش را برای شما 
وصف کرده» حتّی به اراده [نیز] خود را وصف کرده است به آنچه که ازنظرشما 
معنایی ندارد. پس هرگاه اراده معنای قدیم و حادث نداشته باشد. سخن شما باطل 
می‌شود [که می‌گویبد:] مسلماً خداوند پیوسته اراده کننده بوده وهست. سلیمان 
گفت: منظور من فقط این است که اراده» فعلی ازلی از خداوند متعال است. 
حضرت فرسود: آیا نمی‌دانی آنچه که ازلی است نمی‌تواند دریک حالت مفعول و 
حادث و قدیم باشد؟ سلیمان پاسخی نداد. 


راو یز سارت ای 





[امام] رضا اا فرمود: اشکالی ندارد» سؤالت رآ تمام کن. سلیمان گفت: گفتم: قطعاً 


اراده صفتی از صفات خداست. حضرت فرمود: چقدر این را برمن تکرار می‌کنی که 
اراده صفتی از صفات اوست ! [آیا] صفتش حادث است یا قدیم؟ سلیمان گفت: 
حادث است. [امام] رضا ی فرمود: اله اکبر؛ پس اراده حادث است. اگرچه صفتی 


از صفات ازلی اوست؟ پس خداوند چیزی را اراده نکرده است. 


وور شن ان 


ما لَم یّل لا کون مفعولًا. قال شلیمان, لیس الأًشياء را ول رد 





ياء قالالیضا 2:. وسوست يا شلیمان. ققد فعل و ی ما لم برد له و لاف 


مه تن لا دري ما قعل. تعا اله ڪن لك غرا ڪبيرا. قال شلیمان. يا عهدي قد 












اعد اق 





[امام] رضا 3 فرمود: مسماً آنچه ازلی است. مفعول نمی‌باشد. سلیمان گفت: اشیا 
اراده نیستند و [خداوند] چیزی را اراده نکرده است. [امام] رضا ا فرسود: ای 
آنچه را که اراده نکرده آن را 





سلیمان! وسوسه شده‌ای. [خداوند] انجام داده و آفری 
بیافریند وانجام دهد؟ این ویژگی کسی است که نمی‌داند چکار کند. خداوند ازاین 
[گونه ویژگی‌ها] به برتری بزرگی» برتراست. سلیمان گفت: سرورم! به شما گفته‌ام که 
آن (اراده» همچون شنیدن» دیدن و دانستن است. مأمون گفت: وای برتوا ای 
سلیمان! چقدراین اشتباه را تکرار می‌کنی؟! این سخن را ببرو سخن دیگری را 
شروع کن. چون توانایی پاسخ دیگری نداری! 


اسر سوب 
ال دَعه يا آمیر الم 












معن هه ی واد آممعانی مخ لیمان بل معتی ود 


[امام] رضا ا فرمود: ای امیر مژمنان! او را واگذاره و سخنش را قطع نکن که آن را 
حجتی [به سود خوداً می‌گیرد. ای سلیمان! سخن بگو. سلیمان گفت: به شما 





۲ درمتن «مختصرالیصاتره عبر 
محذوف است. ولی درهرد وک 


ود 
ودام 





جایگزین آن گردید. 








۳۹۰ مختصرالبصاثر 





گفته‌ام که اراده همچون شتیدن. دیدن و دانستن است. [امام] رضا لا فرمود: 
اشکالی ندارد. به من بگوآیا اراده یک معنی دارد یا معانی گوناگون؟ سلیمان گفت: 
یک معتا دارد. 


2 
e‏ ای ین 0 رفا 






[امام] رضا ا فرمود: پس ممنلی اراده ها همگی یکی است؟ سلیمان گفت: بله. 
[امام] رضا ا فرمود: اگرمعنی اراده‌ها یکی است» اراده‌ی ایستادن» اراده‌ی نشستن 
است» و اراده‌ی زندگی» اراده‌ی مرگ. و هرگاه اراده‌ی خداوند یکی باشد» برخی ازآن 
بربرخی دیگرپیشی نمی‌گیرد. و بعضی ازآن با بعضی دیگرمخالفت ندارد ویک 
چیزاست. سلیمان گفت: یقیناً معنای آن متفاوت است. 








حضرت فرمود: به من بگوآیا اراده کننده همان اراده است یا غیرآن است؟ سلیمان 
گفت: بلکه او (اراده کننده» همان اراده است. [امام] رضا نت فرمود: پس به نظرشما هر 
گاه اراده کننده (همان) اراده باشد. اراده کننده متقاوت است. سلیمان گفت: سرورم! 





اراده؛ اراده کننده نیست. حضرت قرمود: پس اراده حادث است و گرنه با خداغیراو 
هم هست. [این موضوع را] بفهم و بیشترسژال کن. سلیمان گفت: اراده اسمی از 
اسم‌های خداست. [امام] رضا ای فرمود: آیا خودش را به آن [اسم] نامیده است؟! 
سلیمان گفت: ته» خودش را به این [اسم] ننامیده است. [امام] رضا اا فرمود: پس تو 
حق نداری که اورا به اسمی بنامی که خودش را به آن [اسم] ننامیده است. سلیمان 
گفت: [خداوند] خودش را به این که اراده کننده است وصف کرده است. 





مالل علن رده علشه؟ و قد یم ما یهن و دون وش 


۲ َب به لیب په أب‎ e 7 REE E 





[امام] رضا ل فرمود: این که خودش را وصف کرده که اراده کننده است به این معنا 
نیست که خبردهد که اواراده است وبه این معنانیست که خبر دهد که اراده نامی 
ازنام‌های اوست. سلیمان گفت: چون اراده‌ی او همان علم اوست. [امام] رضا ا 
فرمود: ای نادان! بنابراین همرگاه چیزی را بداند آن را ااده کرده است؟! سلیمان 
گفت: آری. حضرت فرمود: ن هرگاه آن (شی») را اراده نکند آن را نمی‌داند؟ 
سلیمان گفت: آری. حضرت فرمود: از کجا این (سخن) را می‌گویی؟ و چه دلیلی 
وجود دارد که اراده‌ی خدا همان علم اوست؟ در حالی که چیزی را می‌داند که هرگز 


اراده نخواهد کرد. و [شاهد براین مطلب است] آیه‌ی شریفه‌ی *واگربخواهيم آنچه را 






که به سوی تووحی کردیم [از یادت] خواهیم برد * پس او می داند چگونه آن را ببرد. در 
حالی که هرگزآن را نخواهد برد. 





۳۲ مختصرالبصاثر 





مت قل 3 ونی بقل یوو 






کی قال روج هدن التلو نک ار ) و قا 
حل وله اه ولیت وه الکتاب» .۳۰ و قد قرع الم میج رجولا. 
سلیمان گفت: مسماً خداوند از امر(آفرینش) فراغت یافته. پس در آن چیزی اضافه 
نمی‌کند. [امام] رضا 3 فرمود: این سخن بهود است! پس چگونه خداوند فرموده: 
ا ا وا فقط منظورش ازاین آیه این است 





این [کار] تواناست. حضرت اة فرمود: آیا وعده‌ی چیزی را می‌دهد که 
به آن وفا نمی کند؟! پس چگوته خداوندفرموده: هر چه بخواهد درآفرینش می‌افزاید 4 و 
فرموده: «خداوند هرچه را بخواهد محومی‌کند و [هرچه را بخواهد] اثبات می‌کند. واصل 
کتاب (لوح محفوظ) نزد اوست # درحالی که از کار[ها] فارغ شده است! پس سلیمان 





پاسخی نداد. 


قال الّضا 3 يا یمان هل یلمآ 






إنسائا موت الم ولا رید أن يموك | 
[امام] رضا ات فرمود: ای سلیمان! آیا خداوند می‌داند که انسانی خلق خواهد شد» 
در حالی که هرگزاراده نخواهد کرد که انسانی را بیافرنند. وانسانی امروز می میرد» در 
حالی که [خداوند] رده نمیکند امروز[و] بمیرد؟ سلیمان گفت: بله. 
تاوت راهم از شرام رضا جذ 
قال الضا ۰3 قَيَعلَمُ أنه کون ما يريد 





یکوت. و عم کون ما لا رید آن 


اراده از صفات فعل ۳۳ 





انما یکونان جمیکا. 
[امام] رضا ا فرمود: پس [آیا] خداوند می‌داند آنچه را که اراده می‌کند که باشد. 
خواهد بود؟ یا می‌داند که آنچه را که اراده نمی‌کند که باشد. خواهد بود؟ سلیمان 


گفت: می‌داند که هردو با هم خواهند بود. 





صح الرضا 4 ای اا 


[امام] رضا ل فرمود: بنابراین [خداوند] می‌داند که انسانی در آن واحد زنده و مرده» 





ایستاده ونشستهء کوروبیناست؛ و این [امر] محالست. سلیمان گفت: فدایت 
شوم» [خداوند] می‌داند که یکی ا زآن دو [موجود] خواهد شد نه دیگری. حضرت ا 
فرمود: اشکالی ندارد کدام یک ازآن دو همان است که اراده کرده باشد یا نباشد؟ 
سلیمان گفت: همان که اراده کرده باشد. سپس حضرت رضا ان ومأمون و 
صاحب نظران [در مجلس به او خندیدند. 


مت مین نب موزی از از یی نو 





[امام] رضا ید فرمود: اشتباه کردی و سخن [پیشین] خود را رها کردی که گفتی: 
یقیناً او می‌داند که انسانی امروز می‌میرد در حالی که اراده تمی‌کند که [او] امروز 


AF‏ مختصرالبصاثر 





بمیرد: این که او خلقی را می‌آفریند در حالی که اراده نمی‌کند که آنها را بیافریند: و 
هرگاه نزد شما جایزنباشد که خداوند علم داشته باشد به آنچه که اراده نکرده که 
خلق شود. پس خداوند فقط بودن آنچه را که اراده کرده باشد می‌داند. سلیمان 


گفت: سخن من تنها همین است» به راستی اراده» خدا نیست و غیراوهم نیست. 
کم ن داو وع 
قال الیضا 6ة يا جاهِلإذا فلت ليت هو فد جعلتها عير واذاق 








َقد جعلتها هو قال سلیمان: یمه کبک بَصتغ الكَيء؟ قال ب 
ذلك إثبات لو 
[امام] رضا نا فرمود: ای جاهل! هنگامی که می گویی: اراده» خدا نیست» پس اراده 
را غیرخدا قرار دادی» و هنگامی که می‌گویی اراده» غیرخدا نیست» پس اراده راخدا 
قرار دادی. سلیمان گفت: پس خدآاقی داند که چگونه چیزی را بیافریند؟ حضرت 
فرمود: بله. سلیمان گفت: به راستی این [علم وآگاهی به شیء] اثبات [م ی کند که 


عل أنه واد لا يءَمَعَه؟ 
ات لود لایع 

[امام] رضا 6 فرمود: سخن محالی گفتی! زیرا چه بسا مردی که بتایی را به خوبی 
می‌داند. اگرچه بنایی نمی‌سازد و[یا] ختاطی را به خوبی می‌داند. اگرچه ختاطی 


۱. درمتن «مختصرالبصانرهکلمه‌ی «تَعلَمُه آمده که صحیح به نظرنمی‌رسد. لذا به جای آن کلمه‌ی «َعلَر 





«التوحید» صدوق جایگزین گردید. 


اراده از صفات فعل ۳۹۵ 





نمی‌کند و[یا] ساختن چیزی را به خوبی می‌داند. اگرچه هرگزآن را نساخته است. 
سپس حضرت به او فرمود: ای سلیمان! آیا خدا می‌داند که یکتاست وبا اوچیزی 
نیست؟ سلیمان گفت: بله. حضرت فرمود: آیا این چیزی را [درازل] با خدا اثبات 
می‌کند؟ سلیمان گفت: [خداوند] نمی‌داند که او یکتاست و چیزی با اونیست! 


ویب ب نونکا ان ن ونی 


تلآ 
وخولایعتر فل. وا وتکنیبط تعال ال عن فلا. 








[موضوع] رامی‌دانی؟ گفت: بله. حضرت فرمود: 
بنابراین توای سلیمان! ازخدآ5اناتری! سلیمان گفت: این سؤال محال است. 
حضرت فرمود: به نظرتومحال است که خدا یکتاست و چیزی با اونیست و او شنواء 
بیناء حکیم [و] تواناست؟ سلیمان گفت: بله» [امام] رضا ا فرمود: پس چگونه 
خداوند متعال [در قرآن] خبرداده که او یکتا: زنده» شنواء بیناء داناء آگاه است؛ در 
حالی که این را نمی‌داند؟! این [سخن] رد وتکذیب 
قرآن] فرموده: خداوند از این سخنان برتراست! 





چیزی است که [خداوند در 


2 ۳ 
رودن ارا دقرت در طرلیان موی 
م قال له الرضا 3. 





هه و ولاما و وا کات الصَانغ 







عل ما لایریدهبتاولانین 


تبارله وتعالن e my‏ لاسء ٣٣‏ لو ڪاټتِ 


۶ مختصرالبصاثر 








الإرا5ة هي الدرة ڪان قد اراد أن یدعب به لدرته. کانقطع سلیمان.ققال لأمون جنک 
کی سلیمان اع ها 





مرق اقوط '. 








سپس [امام] رضا ‏ به او فرمود: پس چگونه اراده م ی‌کند» ساختن چیزی را که 
ساخت آن را نمی‌داند وآن را نمی‌شناسد؟! و هرگاه سازنده نداند که چگونه چیزی 
را بسازد پیش از آن که آن را بسازد. قطعاً او حیران و سرگردان است. خداوند ا 


[امور] برتراست. سلیمان گفت: پس مسلماًاراده همان قدرت است. [امام] رضا لا 





فرمود: خداوند متعال برآنچه هرگزاراده نخواهد کرد. تواناست. و هیچ چاره‌ای از این 
[امر] نیست. چرا که یقیناً خداوند متعال فرموده: * و اگربخواهيم آنچه را که به سوی تو 
وحی کردیم [ازیادت] خواهیم بر * به سبب قدرتی که داشت اراده کرده بود که آن را [از 
یاد پیامبر ]برد [در حالی که چنین نکرد]. سلیمان [از پاسخ] درماند. دراین 
هنگام مأمون گفت: ای سلیمان! 








ن داناترین هاشمی است. سپس آن جماعت 





اناو قر 





[۴۲۸ ۱۰] وبا سنادي إل مُحكَدِ بن َعقوب الکلینی قال نع 
عن يون بن عبد رن قال 
قال لي بُو الحَسَنِ الضا اء يا يوذ لا 


إبراهيت, عن أبيه. عن |سماعیل بن 















وت اتکی ون تال مرت و قال أل الا ر وتاب عتا فوشاو 
وا ال «ادزسرد. ۸.۰ و ال ایلیش وب یه تن» «حجر ۳۰ قمَلتٌ: و له ما اقول 
بقولهم ولکتي آتول لا یکون إلا با شاء الله روج و 





١‏ الگوحید (لقدوق) سس ۰۲۴۱ ح٩‏ عیود 





حس۱۷۹. ح1 لاحتجاج. ج۲ ص ۲۰۱. 





اراده از صفات فعل ۳۷ 





یونس بن عبدالرحمن گفت: امام رضا 3# به من فرمود: ای یونس! موافق عقیده 
قدریّه اظهار عقیده مکن» چرا که يقینا قدرټّه نه معتقد به عقیده بهشت‌اند ونه 


عقیده اهل آتش را دارند ونه معتقد به عقیده‌ی ابلیس‌اند. اهل بهشت گفتند: 





*سپاس و ستایش فقط ازآن خدایی است که ما را به این [نعمت] هدایت کرد واگرخداما 
را هدایت نمی‌کرد. ما راه اتمی‌يافتيم ٤‏ و اهل آتش گفتند: ۶ پروردگارا! بدبختی ما پرما 
چیره شد وما گروهی گمراه بودیم * و ابلیس گفت: *پروردگار!! به سب این که مرا [از 
رحمت خود] منحرف کردی 4 عرض کردم: به خدا سوگند! معتقد به عقیده‌ی آنان 


نیستم. ولی من معتقدم هیچ چیزی به وجود نمی‌آید. مگراین که خداوند متعال 





بخواهد و اراده کند و تقدیرفرماید و[برتحقق آ 


ت مان وی تت 

ال تال یا یوش لیس خکذا لا یکون اما شاء اله َر 
یوش تَعلَمُ ما الَشیتة؟ قَفلث, لا. ققال. هي ال کر الأول 
یمه علن ما شاء. قال عم ما الدر؟ فلث: لا قال هو لد و وضغ الخدود من 
ام واه العین. قال قامعا 














ما الارادة؟ فلث. لا قال هي 











يونس گفت: امام رضا لب فرمود: ای یونس! این گونه نیست. چیزی ج زآنچه خداوند 
متعال بخواهد و اراده کند و تقدیر فرماید و حکم کند. ایجاد نمی‌شود. ای یونس! 


می‌دانی «مشیت» چیست؟ گفتم: 





. فرمود: آن یاد آوری نخست است» می‌دانی 


«اراده» چیست: 





: نه. فرمود: آن تصمیم قطعی است برآنچه می‌خواهد. می‌دانی 


۱ الکافی: ج اه صی ۱۵۷ 17:7 





ج اه ص7۴ المحاسن.ج ۱ ص ۲۳۸2۱۲۲۴ 
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آحادیث ال 


احادیث عالم ذز 


لو رل ین ني تد ین شود مزع آنشیه آشث 

رتکد الا بل کهنتاآن فلز ایا سا عن 1 تایآ ولوا زا ر آباؤتا ين قبل و 

کف تن بغیود لک باق لَطوق) ,۷۳-۱۷۰ 
خداوند متعال فرمود: و[یاد کن] هنگامی وا که پروردگارت از فرزندانآدم؛ از پشت [و 
ضلب] آنان. نسل آنها را برگرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت [و فرمود:] آیا پروردگار شما 
نیستم؟ گفتند: آری. گواهی می‌دهیم.» [اين گواهی را گرقت.] تا مبادا روز رہ 
به راستی که ما ازاين (مطلب» غافل بودیم. یا [مبادا] بگویید: پدرانمان پیش از[ما] فقط 
شرک می‌ورزیدند: و[ما هم] نسلی بعد از چه باطل‌گرلیان 
انجام دادند. هلاک می‌کنی؟! 4 














بودیم» پس آیا مارا به سبب 








مختصرالبصاثر 





تی تلت موس یرکف 





زراره گفت: امام باقر څا فرمود: اگرمردم می‌دانستند که ابتدای خلقت چگونه بود. دو 
نفربا هم اختلاف نمی‌کردند. به راستی خداوند متصال پیش ازآن که خلق را 
فرمود: آبی گوارا موجود یاش! از توبهشتم و اهل اطاعتم را خلق می‌کنم؛ و 





آبی شور و تلخ موجود باش! از توآتشیم وال معصیتم را خلق می‌کنم. آنگاه به آن دو 
آب فرمان داد که با هم درآمیزند. ازاین رو مومن کافرمی‌زاید و کافرمزمن. 


اعا بین ی غل 
0 ی ی 





خولاء, وا 


سپس گلی را از سطح زمین برداشت و آن را به شت مالش داد. پس به ناگاه آنان 
(انسان‌ها) همچون ذّات ریزی به حرکت درآمدند» پس به اصحاب یمین فرمود: با 


الکافی+ج ۲ س 





۳۱۲ ۸۲ 


احادیث عالم در .۵ 





سلامتی به سوی بهشت [بروید] و به اصحاب شمال فرمود: به سوی آتش [بروید] که 
من هیچ ابایی ندارم. آنگاه به آتش امرفرمود و[آن آتش] شعله ور شد» وبه اصحاب 
شمال فرمود: وارد آن شوید و آنها ازآن (آتش) ترسیدند. و به اصحاب یمین فرمود: 
وارد آن شوید. و آنان وارد آن شدند. و[به آتش] فرمود: [برآنان] سرد و سلامت باش! و 
[آتش] سرد وسلامت شد. سپس اصحاب شمال گفتند: پروردگارا! ما را معاف کن. 





فرمود: از شما گذشته‌ام. و[اکنون] وارد آن (آتش) شوید. آنان رفتند و ا زآن ترسیدند و 
در آنجا فرمانبرداری و سرپیچی ثابت شد؛ پس این گروه نمی‌توانند از آن گروه شوند و 
آن گروه [نیز] نمی‌توانند از این گروه گردند. 
ست ر 
اروش ن اعاب من هآ و سراززدن ا حاب شال ان 


[۲۴۰/ ۲] وبالاسنادعن محئ 





عن غل پن هي هن مر عانعن زر 


8 عن موم اس اتود 1 








ف د ی 

زراره گفت: مردی از امام باقر درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *وهنگامی [رابه یاد آور] که 
آنها را برگرقت 4 سؤال کرد. و حضرت -درحالی که 
پدرش می‌شنید -فرمود: پدرم برای من تقل کرد که خداوند متعال مشتی از خاکی که 
آدم یذ راازآن خلق کرد. گرفت وازآب شیرین و گوارا برآن ریخت» سپس چهل 


پروردگارت از پشت فرزندان آد. 





.الکافیج۲. ص۷ 





ج۲ ص۳۹ -۱:۹. 


مختصرالبصاثر 









صبح آن را رها کرد. آنگاه آب شور تلخ را برآن ریخت وآن را چهل صبح رها کرد. 
هنگامی که آن گل آماده شد آن را گرفت وبه شلات مالش داد» پس از راست و 
چپش [انسان‌ها] همچون ذزات ریزی بیرون آمدند وبه همه‌ی آنان ام رکرد که در 
آتش درآیند» پس اصحاب یمین وارد شدند وآتش برآنان سرد وسلامت شد: و 


اصحاب شمال ازاین که درآن وارد شوند. سرباز زدند. 





محمد بن علی حلبی گفت:امام صادق :3 فرمود: خداوند متعال هنگامی که اراده کرد 
آدم 1 را بیافریند. آب را برروی خاک ریخت. سپس مشتی ازآن را برگرفت و مالش 
داد. آنگاه آن را بادست [قدرت] ش دو نیم کرد. سپس آنان را پراکنده کرد وبه ناگاه آنان 
آهسته به حرکت درآمدند. آنگاه برای آنان آتشی را بلند کرد و به اصحاب شمال ام رکرد 





که درآن وارد شوند. و[آنان] به سوی آن (آتش) رفتند وازآن ترسیدند و وارد آن نشدند. 


آنگاه به اصحاب یمین ام رکرد که درآن (آتش) وارد شوند. پس [آنان] رفتند ودرآن وارد 





شدند. و خداوند متعال به آتش ام کرد وپس برآنان سرد و سلامت شد. 
ال لهم ادخلوها قَدَهَبوا ققاموا 


هنگامی که اصحاب شمال این [ماجر] را دیدند. : پروردگارا! ما را معاف کن و 


خدا ازآنان درگذشت. سپس به آنها فرمود: وارد آن (آتش) شوید. [آنان] رفتند ودر 





احادیث عالم در or‏ 





کتارآن ایستادند و وارد آن نشدند. 





آدم اڈ راازآن آفرید. 


ضرا این دگل 









هؤلاء. قال. ترون أن سول ال 





ان وه آنأو مایق «الرخرف ٠ ١‏ 
و[درادامه] امام صادق ا فرمود: این گروه هرگزنمی‌توانند از آن گروه شوند و آن گروه 
[نیز] هرگزنمی‌تواندد ازاین گروه شوند. فرمود: معتقدید که رسول خدا ### اقلین 
کسی است که در آن آتش وارد شد و این [همان] آیه‌ی شریفه است [که می‌فرماید:] 


بگواگر برای [خداوند] رحمان فرزندی باشد. پس من اولین انکار کننده‌ی [چنین خدایی] 





بنده‌ی فقیرومسکین خداوند» حسن بن سلیمان که مّعی محبتت خداورسول 
خدا 9 واهل بیت آن حضرت است اگرچه براین معا دلیلی ندارد می‌گوید: این 


سخن حضرت [که می فرماید:] «پس هرگزاین گروه نمی‌توانند ازآن گروه شوند وآن گروه [نیز] 





نمی‌توانند ازاین گروه شوند. 





لول اه تاره «حتجاي ج٠‏ ا می ۵۰ دراین جاآیه فوق مطابق ا و ترجمه شده 


استء 


9 مختصرالبصاثر 








من عنعب آل مد صلواث له عليه وعلیهم و 





ی الوب والعقاب. 

ظاهرش جبراست ومراد [حضرت] این نیست. چون از[آموزه‌های] مذهب آل محمد ال - 
که درود وسلام خدا براووبرخاندانش باد -ثابت وشحقق شده که وجود جبربا ثواب و 
عقاب منافات دارد. 








دا مره ها ورد ماحديث أن رل الزنا لاننجب.» 


بتصدیقه و الاذعان و 
وجواب این [موضوع]: که از ظاهراین عبارت فهمیده می شود این است که امام از امری 
باطنی خبرداده است. [امری] که دز عم خداوتد سبحان جریان دارد. واز[جمله] اموری 
است که امرخلقش را به آن بازمی‌گرداند و سرانجامشان را به آن ختم می‌کند. و[این امر] در 
آغاز خلقت که آنان [به صورت] ذزات ریزی بودنده سبب طاعت کسی که او را اطاعت کرده 
ومعصیت کسی که اورامعصیت کرده, شده است؛ همان گونه که حضرت آن را درهمین 
حدیث بیان کرد و شرح داد. وازاین که خبری که حضرت به سبب این علمی که خداوند 
به اوتعلیم داده واورا به آن آگاه فرموده وحضرت آن را بیان کرده است و از[عالّم] غیب به 
[عالّم] شهادت وازپنهان به آشکارمنتقل شده» نفی توانایی و اختیار ازمکلفین (مردم) 
نمی‌کند.چرا که یقیناً تکلیف فقط بر[امور] ظاهرجاری می‌شود. نه [امور] باطن که در علم 
خداوند سبحان است وبی‌تردید ما مأموربه تصدیق آن وتسلیم شدن در برابرآن هستیم و 








برای [اثبات] این امرنمونه‌های فراوانی وجود دارد. از جمله: آنچه در حدیث آمده که: ولد زنا 


اصیل زادهنمی‌شود. 








این (حدیث) از آنچه سرانجام ولد زنا به آن بازمی‌گردد. خبرمی‌دهد واین از اسرارالهی 
است که هریک از بندگانش را که بخواهد برآن آگاه می‌کند واین گونه احادیث منافاتی با 
تکلیف ندارد. بلکه با آن قابل جمع است. یقیناً تکلیف برظاهراست و[شرط] تحقق 
آن, توانایی مکّف است. و این (حدیث) از یک امرباطنی خبرمی‌دهد که از قدرت مکلف 





خارج است. . ونمونه‌ی دیگراین که رسول خدا اه ازمشرکان اهل مکّه خبرداد که آنها 
قطعاً اسلام ت نمی‌آورند و کسانی که ازآنها درجنگ بد ر کشته می‌شوند و درچاه انکنده 
می‌شوند با این که آنها قطعاً مکلف به پذیرش اسلام بودند و رسول خدا 1 آنها را به اسلام 





ام خود وب[ 





واز جمله این نمونه‌ها این است که نیازفقرا وبیچارگان و اضطرارآنها در باطن از جانب 
خدای سبحان است. چرا که یقیناً اوبه اجماع (مسلمانان) بی‌نیاز کننده فقراست. چون او 
تنها خالق ورازق وبی‌نیاز کننده‌ی فقرا است وه رکس غیرازاین اعا کند به او کفرورزیده 
است واین امربه طور واضح در حدیث آمده که: هیچ فقیری گرسنه نشد» مگربه سبب 
آنچه که بی‌نیازی ازآن بهره‌مند گردید. 











.١‏ تهج البلافة ص۵۳۳ 
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و[شخص] غنی. قاتل 
عقوبت می‌شود. چون حت فقیررا برای خود 
نمونه‌های دیگر- کشتن مقتول است درباطن 
است. جان شما را می‌گیرد ٤‏ واو (فرش به اذن 
پروردگارش جان کسی رانمی‌گیرد ودر ظاهرقاتل کسی است که متوی ازبین بردن نفس 
مقتول می‌شود. او همان انجام دهنده قتل است و با اختیار خودش این کاررا انجام داده» 





نقیرنامیده می‌شود؛ چون اورا ازحقش منع می‌کند و ب 








وهیچ منافاتی بین آن دونیست. واز 
- *بگو فرشته‌ی مرگ که بر شما گمارده شده 
ی مرگ) بنده‌ی مأموری است که 











سپس یا پاداش داده می‌شود یا عقوبت می شود یا این که [کارش] مباح است و باطن این امر 
منافاتی با ظاهرآن ندارد. 





ونمونه دیگراز این مثال‌ها گرانی است که به سبب احتکار ایجاد می‌شود. پس در باطن 
خداوند سبحان بالا برنده و یا پایین آوزندهنرخ‌هاست. زیرا اومسلمًروزی‌های بندگانش را 
برفراخی وتنگی تقسیم کرده است. در حدیث ازرسول خدا 82# آمده که فرمود: قطعا روح 
الامین در دل من دمیده که بی‌تردید کسی نمی‌میرد: مگراین که آنچه برای اونوشته شده را 






و ٍن کات في الاهر یلام اللحتکر و و 
ین المزین. و منهاء الیل الگبيڙ الي 


جزبه خدا نسبت داده شود. آگرچه در ظاهرمحتکرملامت 
ممت و عقویت می‌شود. چرا که ویقیتاً حتکارر برخرید وفروش ترجیح داده است و هیچ 
منافاتی بین این دو امرنیست. و نمونه بعدی» امربا شکوه وبزرگی است که خداوند بندگانش را به 








اقراروتصدیق آن فرمان داده است. 





عش ص ۲۶۲ الکافیء ج س ۸۷۲ ح ۲ تحق العقول. ص ۰ لمقنعة. ص ۵۸۶ 








به خاطرنض قرآن کریم واحادیث صحیحی که دراین زمینه وارد شده و[نیزبه خاطراین 
. دراین امربرای عقل‌هایی 
که به نورهدایت آل محتد 1 روشن گشته‌اند هیچ منافاتی وجود ندارد و به علومی از 
ایشان که پروردگارشان آنها را برآن اختصاص داده است [دست یافته‌اند] وغیرآنها را فرمان 
داده که ازآنها سؤال کنند. همان گونه که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: پس اگر 
نمی‌دانید از اهل ذکرسؤال کنید * پس ایشان (آل محمد لب ) اهل ذکرند و ذکر درا 
نص امام صادق نة حضرت محمد 9 است. وآن همان تصدیق به قضا وقدرالهی و 


که] آنچه در کتاب وستت ثابت شده» رد کردنش جایزنمی؛ 








خشنودی به آن دو است. در حلدیت قدس ی آمده: هرگس به قضای من راضی نشود و بربلای 
من صبرنکند و نعمت هایم را شکرنکند. پس باید پروردگار دیگری غیراز من بگیرد. واین 
(موضوع) ازاسرار خدای سبحان است که غیراز اوویا هرکسی را که از حجث‌هایش اراده 
کرده اکس دیگری] برآن آگاهت 





بی راز ووو ع انان 








0۸ مختصرالبصاثر 





.رطف ما بين العشرق و التغرب. أسودٌ 









خالص لله َرَو جل مه ما یی الستماء و ال 

کل تس شیر العیات والحیتان. لومرف خری. في قعره کمش يد ولا 
أن للع یا الواذ لقن تلع ایا قد ضا الله في شکیه. و نا في 
الس 


شیخ صدوق از مولای ما امیرمژمنان ا روایت کرده که آن حضرت در مورد «قدره 








کف عن: 





فرمود: آگاه باشید! به راستی قدر سزی از سهای خدا و حجابی از حجاب‌های خدا 
ودژی از دژهای خداست. در حجاب خدا بالا رفته و[آگاهی برآن] از خلق خدا 
پوشیده شده و به مه رخداء مهرزده شده. درعلم خدا پیشی گرفته و[خداوند افق 
دید] بندگان را ازآگاهی برآن پایین آورده است. و آن را از شهود آنها واندازه‌ی 
عقلشان بالاتربرده است. زیر نها یقینابه حقیقت رنانیت و به قدرت صمدانیت 
1 


نأآن 





(بی‌نیازی) و به عظمت نورانتت و به چیرگی وحدانیّت به آن نمی‌رسند. ز 
دریایی خروشان است که خالض برای خداوند متعال است و عمق آن [به اندازه‌ی] 





ما بین آسمان و زمین است. عرض آن ما بین مشرق و مغرب است و سیاه همچون 
شب تاریک است. مارها و ماهیان آن بسیار است که یک باربالا می‌آیند و دیگربار 
پایین می‌روند. در ته آن خورشیدی می درخشد و سزاوارنیست جز[خدای] یکتا و 
یگانه برآن مطلع گردد. پس هرکس برآن آگاهی یابد در حکم خدا با اومخالفت و در 
سلطنتش با اوستیزه کرده وسرو حجابش را آشکار کرده و به خشمی از سوی خدا باز 





گشته است و جایگاه او جهتم است و بد بازگشتگاهی است. 





.۳۴ اعتقادات الامامية (للضدوق)» ص‎ ٩۳۲ التوحید (للضدوق)» ص ۳۸۳: ح‎ .١ 





احادیث عالم در ۵4 





وبرای این سخن حضرت که فرمود: پس این گروه نی‌توانند از آن گروه شوند وآن گروه[نیز] 
نمی‌توانند از این گروه شوند. تأویل دیگری است که عبارت است از: سختی انتقال از یکی از 
دو حالت به دیگری, نه مقدور نبودن به طورکلّی وغیرممکن بودن وقوع آن. همان گونه که 
[در] سفارش رسول خدا لش به حضرت امیر آمده است که: ای علی | سه چیزاست 





که هیچ کس ازاین اعت توانایی [انجام] آن را ندارد: مواسات با برادر [دینی] درمال» و 
انصاف دادن در حت مردم از جانب خود: ویاد خدا درهرحال. که منظور حضرت از عدم 
توانایی. سختی و دشواری است. نه به خاطرغیر ممکن بودن وقوع آن برای این که [بتوانند] 
آنها (مردم) را به آن تکلیف کنند. ینا برتصوص اهل پیت 2# وهمچنین آنچه از مولای ما 
حضرت امیرمزمنان لب روایت شده که فرموده: آگاه باشید! که امام شما از 
پیراهن و از غذايش به دو قرص نان اکتفا کرده است. و بدانید! به راستی شما توانایی این کار 
را ندارید. ولی مرا با پرهیزکاری و کوشش [درراه خیر] یاری کنید. 





نیایش به دو 





ومنظورازعدم قدرت. سلب آن به طور کلی نیست» بلکه قصد آن حضرت فقط سختی و 


مشقت و دشواری است. ومی‌گویم: به راستی احادیث پیامبر ۶# واهل بیت 8# مطابق 





الخصال.ج ۰۱ ۲۵ 
۲ ارشادالقلوب. 






س ۳۵۲ ح۵۷۶۲ : مصادقة ال خوان. ص۴۸ . 


اقب آل ایی طالب ءج ۲. عس ۱۰۱+ الخرائج و الجرائح 


دص ۵۳۲ ج۲ 





۵ مختصرالبصاثر 





با قرآن عزیزاست. پس درآنها [روایات] محکم ومتشابه: خاض وعاع: ناسخ ومنسوخ» 
مجمل ومفضل 


سندش صحیح ویا به خاطراشکالی که درآن است غیر صحیح باشد رد کند. هرچند 


اینها وجود دارد وبرای هیچ مژمنی جایزنیست که حدیش را که 








معنای آن مانند [برخی ازآیات] قرآن کریم واضح و روشر 
دق ی و قف عند کل ما اش 
الهوال رد لآ مد 





و نت لصّلال خیرین 





شتبه است. توقف کن. زیر توف در برابر 





در برایرهمه‌ی آنچه برتوه 
حیرت گمراهی بهتراز انجام [و ورود] در کارهای ترسناک است. و ترسناک‌ترین کار رد علم 


آل محمد ابا است. 








لول یلا .۸ ماع ایغ ما فد بالحديثِ. 


درحدیث به نقل ازامام صادق هة آمده است که مردی به آن حضرت عرض کرد: ای پسر 


رسول‌خدا لس ! مردی که به دروغگویی معروف است برای ما از جانب شما حدیثی می‌آورد که 
ما آن (حدیث) رانمیدانيم. آیا آن حدیث را[نپذیریم] وبه خود اوباگردانیم ؟ حضرت فرمود: به 
شما می‌گوید: جعفرین محمد می‌گوید: به راستی شب» شب نیست و روزه روز نیست؟! آن مرد 
پاسخ داد به این حد نمی‌رسد. حضرت فرمود: اگربه توبگوید که جعفربن محقد می‌گوید: به 
راستی شب» شب نیست وروز روزنیست. اورا تکذیب نکن. چرا که بی‌تردید توتنها[با این 
کارت] جعفربن محتد راتکذیب کرده‌ای. خداوند متعال می فرماید: وبه شما جزاندکی ازعلم 


داده نشدء است * وشنونده نمی داند که [امام] ازبیان این حدیث چه مقصودی داشته است. 


۱ تصنیف غررالحکم: ص۴٩‏ ح۱۶۶۸ عیون الحکم. س ۱۵: ٩۳۳۱۵‏ غرر الحكم مس ۲۳۷ 


احادیث عالم در on‏ 





في الحدیت: شنا معا ابا تخاب التاس على قدرشقولهم. 


ودرروایت آمده که: ما جماعت پیامبران با مردم به اندازه‌ی عقلشان سخن می‌گوییم. 








وه[ ن ره ما 


وبه این دلیل است که تسلیم [در برابرامام] واجب ورة [سخن او] حرام است. [واین] به 
خاطرمتعّد بودن و کثرت درجات عقل [است] ولی [درعین حال] هرحدیثی که با قرآن 


عزیزو ستتی که برآن توافق شده» مخالف باشد عمل به آن جایزنیست وتکذیب آن و 











تکذیب راوی آ نمی‌باشد. مگراین که [راوی] آن را به امام معصوم باز گرداند و[اگر 
امام آن را رد کرد] دراین هنگام نقل رد؛ اژآن حضرت صحیح و جایزمی‌باشد. [اکنون] به 
اصل باب برمی‌گردیم. 

یه ال نم ی ۳ 

ابش اب یرن و ور 


نع بن الڪگي ڪن دا 










عیث حَلَنَ للع ماء عَذبًا وماء مالا 
دير ۳7 که ال لاب لیب و 


ov E E OTE 
ځمران گفت:‎ 





ام باقر فرمود: به راستی خداوند متعال هنگامی که انسان‌ها را 


آفرید» [نخست] آبی شیرین و آبی شور را که به تلخی می‌زد. آفرید» وهردوآب [با 
هم] مخلوط شدند. آنگاه خداوند گلی را از سطح زمین گرفت وآن را به شنت مالش 
داد» پس به اصحاب یمین -درحالی که آنان ذوّات ریزی بودند و حرکت میکردند - 








a‏ مختصرالبصاثر 





فرمود: به سلامت به سوی بهشت بروید. و به اصحاب شمال که آنان [نیز] همچون 
ذزات ریزی بودند و حرکت می کردند -فرمود: به سوی آتش بروید که برای من اهیّتی 
ندارد. سپس فرمود: *آیا[من] پروردگارشما نیستم؟ [همگی] گفتند: «آری» (گواهی دادیم]: 
قطعآماازاین[پیمان]بی‌خبربوديم.»* 








سپس از پیامبران پیمان گرفت و فرمود: یا [من] پروردگار شما نیستم؟ محمد 38# 
فرستاده من واین علی 3 امیرمزمنان نیست؟ گفتند: آری و [مقام] نبت برای آنان 
ثابت شد واز پیامبران اولوالعزم پیمان گرفت به این که به راستی من پروردگار شما و 
محمد فرستاده‌ام وعلی امیرممنان است. و جانشینانش پس ازاو سرپرستان امرمن و 
خزانه‌داران علم من هستند. و این که بی‌تردید مهدی [کسی است که] به [سبب] او 
دینم را یاری می‌کنم و دولتم را آشکار می‌سازم و از دشمنانم انتقام می‌گیرم و ازروی 
میل واکراه پرستش می‌شوم. گفتند: پروردگارا! اقرار کردیم و گواهی دادیم. 





4 ص ضام 1 


[۴۴۴/ ۶] ویالاستاد عن مد بن 


ادا وروت تفن وا 


یراهیم. عن آمیه. 









الکافیج ۸.۲ ح ۱ بصاثرال رجات عس ۸۰ ج۲. 





حبیب سجستانی گفت: ازامام باقر اة شنیدم که می‌فرمود: به راستی خداوند 
آنها برای ره 
و نبت تمام پیامبران پیمان بگیرد اول کسی که درباره‌ی پیامبری او ازآنان پیمان 
گرفت. محمد بن عبدا ۳# بود. سپس خداوند متعال به آدم ا فرمود: بنگرچه 





متعال هنگامی که فرزندان آدم 3 را از پشتش بیرون آورد تا از 





می‌بینی؟ آدم ا به فرزندان خود که [به صورت] ذزات ریزی بودند وآسمان را پر 
کرده بودند. نگاه کرد. سپس گفت: پروردگارا! چقدر فرزندانم زیادند! برای چه چیزی 
آنها را آفریدی؟ وازاین که ازآنان پیمان می‌گیری, چه منظوری داری؟ خداوند 
متعال فرسود: [اینها] مرا عبادت می‌کنند و چیزی را شریک من نمی‌سازند و به 
پیامبرانم ایمان می‌آورند وازآنها پیروی می‌کنند. 






ال ضرت آم ا 
فلار ترا ا 


۱ درمتن «مختصرالیصاتهکلم‌ی یه 
کافی؛ جایگزین گردید. 


آمده که صحیح به نظرتمی‌رسد. لذا به جای آن کلمه‌ی »از کتاب 


۴ مختصرالبصاثر 





کل عون وم یکن بیتهم تحاش ولاتباشش, ولا اختلاف ف گيومن 
آدم ا عرض کرد: پروردگار!! چرا بعضی از فرزندانم را بزرگ تراز بعضی دیگرمی بینم ؟ 
و[چرا] برخی نورزیادی دارند و برخی تور کم. و برخی هیچ نوری ندارند؟ خداوند 
متعال فرمود: اینها را این گونه آفریدم تا در تمام حالاتشان امتحانشان کنم. آدم ا 
گفت: پروردگارا! به من اجازه می‌دهی سخن بگویم؟ خداوند متعال فرمود: سخن 
بگو, چرا که یقیغاً روح توازروح من است. و طبیعت توبرخلاف هستی من است. 
آدم 1 عرض کرد: ای کاش! همه‌ی آنها را یکسان ویک اندازه وبرطبیعت و خلقتی 
برابرو [نیز] بررنگ ها و عمرها و روزی‌های یکسان می‌آفریدی: به گونه‌ای که برخی بر 
برخی دیگرستم نمی کردند و هیچ گونهتخبادت و کینه توزی واختلافی در ميانشان 


نبود. 


اف ف با یی 
قال الله تعالن: يا دم بروحي تطقتَ. 











خداوند متعال فرمود: ای آدم! به [سبب] روح من سخن گفتی وبه [سبب] ناتوانی 
سرشتت خود را در مورد چیزی که به آن علم نداری به زحمت انداختی. در حالی که 
اردانایی هستم. از روی داناییم خلقت آنها را متفاوت کردم» و فرمانم 


درمیان آنها به خواست خودم اجرا می شود و به سوی تدییرو تقدیرمن می‌روند و 








آفرینش من تغییر نمی کند» به راستی من جن و انس را نقط برای این که مرا عبادت 
کنند آفریدم. و بهشت را فقط برای کشانی ازآنها آفریدم که مرا عبادت واطاعت 
کنند. واز پیامبرانم پیروی کنند و باکی ندارم. وآتش را فقط برای کسانی [ازآنان] 
آفریدم. که به من کفرورزند و ثافرمانيم کنند واز پیامبرانم پیروی نکنند و باکی ندارم» 
وتوو فرزندانت را آفریدم. بدون این که نیازی به تووآنها داشته باشم» و فقط توو آنها 
را آفریدم تا آزمایشتان کنم که کدام یک ازشما درزندگی و پیش از مردنتان نیکو 
کردارترید. و برای این [منظور]ء دنیا و آخرت و زندگی و مرگ واطاعت و معصیت و 
بهشت و دوزخ ر آفریدم. واین گونه در تقدیرو تدبیرم اراده کردم و به علم نافذی که 
نسبت به آنها دارم میان صورت ها و پیکرها و رنگ‌ها وعمرها و روزی‌ها و اطاعت و 
معصیتشان اختلاف انداختم. وازآنها سعید وشقی؛ بینا و کور کوتاه وبلند. زیباو 
زشت. عالم و جاهل» توانگرو فقیر فرمانبرو نافرمان» سالم و بیمان مبتلا به بیماری 
مزمن و کسی که بیماری مزمنی ندارد» قراردادم. پس سالم به بیمار بنگرد و برای 
عافیتش مرا سپاسگزارد و بیمار به سالم بنگرد و مرا بخواند و از من بخواهد تا اور شفا 


دهم» و بربلامن صب رکند تا عطا فراوان خود را به او رسانم. 











بیماریشان و در بخشش به نها ومنعشان 
فقط من حق دارم همه‌ی آنچه را مقر کردهام: طبق تدییرم اجرا کنم وتنها من حق 
دارم ازآن (تقدیر)» آنچه را می‌خواهم برای آنچه که می‌خواهم: تغییردهم وا زآن 
مقم دارم» آنچه را که موخرداشته‌ام و موخردارم. آنچه را که مق داشته‌ام. و منم آن 


آنان را بیازمايم. منم خداوند مالک توانا و 





خدایی که هرچه را اراده کنم انجام می‌دهم. از آنچه انجام می‌دهم. سوال نمی‌شوم و 
من ازآنچه بندگانم انجام می‌دهند. سوال می‌کنم. 


مه 
عت نیلف رول خرا تلایا 


[۴۴۵/ ۷| وبالسناوعن 











صالح بن سهل گفت: امام صادق ل فرمود: یکی ازافراد [قبیله‌ی] قریش به رسول 
خدا ۳# گفت: به چه چیزی برپیامیران پیشی گرفتی؟ در حالی که [توبه عنوان] 
آخرین آنان و پایان دهنده‌ی آنان برانگیخته شدی؟ فرمود: به راستی من الین کسی 
بودم که به پروردگارم ایمان آوردم و الین کسی بودم که [به سژال او] پاسخ دادم» 
هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت وازآنان برخودشان گواهی خواست که 
آیا من پروردگارتان نیستم؟ و من الین پیامبری بودم که آری گفت؛ پس در اقراربه 
] خداوند متعال برآنان پیشی گرفتم. 





[ربویت 


72 
قت تی و ری م و دقار فان ال بت 


[۴۴۶/ ۸] و ٻالإسناد ن مد بن مقو ع اح بن محمد نع بن خالد. غن بعض أ 








عبدالله بن سنان گفت: به امام صادق ا عرض کردم: فدایت شوم» به راستی من 
بعضی از دوستانمان را می‌بینم که شتابزدگی وتندی و سبکسری آنان را فرامی گیرد و 





04 مختصرالبصاثر 





که خوش جهت هستند. حضرت فرمود: نگ و خوش جهت‌اند. چرا که [منظور از 
جهت. جهت راه است» بلکه یگوآنان خوش سیمایند. چرا که خداوند متعال 
ایشان [نمایان است)؛ [راوی] گفت: به حضرت 
عرض کردم: او (مخالف شما) را خوش سیما می‌بینم» در حالی که با وقاراست واز 

این موضوع اندوهگین می‌شوم. 
قال .لاتم يما ريت ن توق أصحاباك. لمات ین خسن سيماء قن حافك إل 
الله تعالن لا اد أن بح آم ند 
الیّمین: کونوا لا E‏ 
ککا ول تن لها 









درخ نم رقم 
3# هوالع مت ی اف 

حضرت فرمود: برای آنچه از بلبکسری دردّوستانت و خوش سیمایی درمخالفینت 
می‌بینی. اندوهگین مباش. به راستی خداوند متعال هنگامی که اراده کرد آدم لا 
بیافریند. آن دو طینت را آفرید. سپس آن دورا به دو نیم کرد و به اصحاب یمین 











فرمود: به آذن من آفریده‌هایی باشید. وآنان مخلوقاتی همچون ذرات ریزی شدند که 





می‌جنبیدند. سپس برای آنان آتشی را برافروخت و فرمود: به اذن من در آن وارد شوید, 
واؤلین کسی که درآن وارد شد محمد 27 بود. سپس پیامبران اول و العزم و 
جانشینانشان و پیروانشان از آن حضرت پیروی کردند [و د ر آتش وارد شدند]. 








لیمین: اخزجواین 


صحات الیّمال, لو : 


آنگاه به اصحاب شمال فرمود: به اذن من وارد آن (آتش) شوید. آنان گفتند: پروردگار!! ما 


احادیث عالم در ِ 








را آفریده‌ای که بسوزانی؟ پس نافرمانی کردند. و خداوند به اصحاب یمین فرمود: به اذن 





من ا زآتش بیرون آیید. [آنها] بیرون آمدند» در حالی که آتش هیچ جراحتی به آنان وارد 
نکرد وهیچ اثری درآنها نگذاشت. هنگامی که اصحاب شمال آنان را دیدند. گفتند: 


پروردگارا! دوستانمان را می‌بينيم که به سلامت‌اند. پس [فرمان اؤلت را]برما فسخ کن و 








[دوباره] به ما فرمان ورود [به آتش] ده. خداوند فرمود: [فرمان الم را] برشما فسخ کردم: 


پس درآن وارد شوید. هنگامی که نزدیک شدند وزبانه‌ی آتش به آنان رسید. بزگشتند و 





گفتند: پروردگار!! ما صبربر سوختن نداریم و سرپیچی کردند. 





با رام رکرد که وارد آتش شوند ودر همه‌ی این موارد 
اطاعت کردند و بیرون آمدند. و آنان (اضحأب شمال) را سه بارامرکرد ودر همه‌ی این 


وامّا اصحاب یمین پس به آ 








فرمود: پس هرکس از این گروه باشد ازآن گروه نیست وهر کس ازآن گروه باشد ازاین 
گروه نیست» وسبکسری و اخلاق [بد] دوستانت را که می‌بینی ازآمیختگی [با 
طینت] اصحاب شمال است که به آنان رسیده است. و خوش سیمایی و وقار 
مخالفینت را که می‌بینی ازآمیختگی اصحاب یمین است به آنان رسیده است. 





ا.الکافی:ج ۲ عی۱ 





اج ۰۸۳.۱ ح۵ 


or.‏ مختصرالبصاثر 





ر 
رسول راد الا تہ ورهار 





«لاعراف ۷۲ قکنث ول من أجاب. 


صالح بن سهل گفت: امام صادق نی فرمود: از رسول خدا ۳5# سوال شد: به چه 


چیزی برفرزندان آدم ل پیشی گرفتی؟ فرمود: به راستی من لین کسی بودم که به 





پروردگارم اقرار کردم و خداوند متعال از پیامبران پیمان گرفت [و فرمود:] نان را بر 
خودشان گواه ساخت که آیا [سن] پژزردگارشما نیستم؟ [همگی] گفتند: «آری [گواهی 


دادیم] + پس من ازلین کسی بودم که پاسخ دادم. 


ص ۳ 
ل 2 م د 


[۸ ۱۰ ]و الإ سناڊ عن مُحَكَدِ بن یعقوب. عن عل بن |يرهيم. عن ابن ي غير عن بع ضصحاینا 








ل جَعَل فیهم ما نا سهم أجابوة ي 








+الکافی؛ ج۲. ص ۱۲. 





س۱۷۳۹ 
ساح 





احادیث عالم در on‏ 






آزایشان سؤال کند. پاسخ او را بدهند. یعنی در [عالم ذز و هنگام گرفتن] 


میسرت ای 


[۴۴۹ ۱۱] و ڀال سناد عنم بن عقوي ڪن لیب راهيت. عن مد بن عي تن يو عن باه 





ل اث ن قول ال 
ب قال هي الاسلام فَطرهم الله حينَ 
ریک در «لاعراف. ۱۷۲ و فیه اون والکافر 


عبدالله بن سنان گفت: ازامام صادق 3 درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی ۶سرشت خداء 





ل «فظرة اله اي تطرالگاس یا الم 
على التّوحید. قال «الشث 









همان سرشتی که خداوند مردم رابرآن آفزید » سوال کردم که آن «سرشت» 9 
فرمود: آن اسلام است. خداوند هتگامی که از آنان پیمان گرفت. سرشت توحید را به 
آنان بخشید. و فرمود: یامن پروردگاشما نیستم 4 ودرآن مومن و کافرمشخص 


شدند. 


قاری رتش درا ام ژز 


1 ۲سا قوب و و‎ e 





زراره گفت: ازامام صادق 3 درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی ua‏ 


پروردگارت از پشت فرندان آدم ذزټه آنها ا بگرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت که آیا 


وحید (للدوق)» ص۳۲۹ ح۲ 
وحید (للقدوق )۰ ص ۳۳۰ ح۹ ؛ تفسیر قرات الکوفی؛ ص۱۴۸ بصاث رل رجات ص ۷۱ ج ۶. 






or‏ مختصرالبصاثر 








[من] پروردگار شما نیستم؟ [همگی] گذ 
خداوند از پشت آدم» فرزندانش راتا روز قیامت» 


آری. [گواهی دادیم].۰* سژال کردم . فرمود: 
رون آورد. وآنان همچون ذزات 


ریزی بیرون آمدند و خداوند خودش را به آنان شناساند ونشان داد» واگرآن 






(شناساندن و نشان دادن) نبوده هیچ کس پروردگار متعال خود را نمی‌شناخت. 






وَعَدَمالشك و 


PEYT‏ ۰ و 





می‌گوییم: [امام] راست فرموده» چرا که دیدن ( 





دیدن قلب که به معنی یقین و عدم شنک است. و 








نیع دیدن از خدا با این آیه‌ی شریفه [که می‌فرماید:] و [مخلوقات] به اواحاطه علمی 
ندارند* نفی می‌شود. و ه رکس خدا را په چشم شرببیند و درک کند. قطعا علمش به 
اواحاطه پیدا کرده است. پس دراینجا به طور خاص منظور حضرت معنی اول 


سای سوت مرول ضا اف 





عل تاج ولد E‏ تعالن avr. EE‏ 


۱ معانی الا سی ۱۱۵ فلاح ال ص۱14 


احادیث عالم در 2۳ 





عیاش بن زید گفت: پدرم زید بن حسن برایم نقل کرد که امام موسی بن جعفر اا 
فرمود: امام صادق 3# فرمود: هرکس برپیامبر و آلش صلوات بفرستد. معنی‌اش این 
است که [می‌گوید] من برآن پیمان ووفا [ی به آن] هستم» همان که [آن را] پذیرفتم» 
هنگامی که خداوند متعال فرمود: ۶ آیا من پروردگارشما نیستم؟ گفتند: آری 4 


بلک مین ارول و م ثل 
خ ال دوق مد بن علي بن برقع 


ق الله تيار 


[۴۵۲/ ۱۴] لداع | 
إلى الضادق تة قا 
الأجسا أي عام و قدقام اشنا هل ابیت 








شيخ صدوق محقد بن علی بن ابویه: مرفوعً از امام صادق ا نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمود: به راستی» خداوند متعال در[عالم] اشباح بین ارواح برادری ایجاد 
کرد. دو هزار سال پیش ازآن که اجساد را یافریند. پس اگرقائم ما اهل بیت قیام 
کند. به برادری که در[عالم] اشباح [خداوند] بین آنها برادری ایجاد کرده: ارث 
می‌دهد و[لی] به برادری که از [یک مادر] متولد شده است» ارث نمی‌دهد. 





اقار ریت فراواطاعت ال میت 29 








داود رقی گفت: از امام صادق 3 درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *وعرش او برآب بود4 سژال 
کردم. فرمود: [مردم] در این باره چه می گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: به راستی 
عرش برروی آب بود. و پروردگار برروی آن است. فرمود: دروغ می گویند» کسی که این 
گونه گمان کند. خداوند را محمول گردانیده واورابه صفت مخلوق وصف کرده» و 
لازم است آن چیزی که اورا حمل می‌کند از او قوی‌ترباشد. 





Ts 
برآن آب (حقیقت رسول خدا 12 وائه‌ی هدی 84) حمل کرد. پیش ازآن که‎ 
آسمانی یا زمینی» یا جتی یا انسی: یا خورشیدی یا ماهی باشد. پس هنگامی که اراده‎ 


کرد خلق را بیافریند» آنان را در حضور خود پراکنده ساخت وبه آنان فرمود: پروردگار 





شما کیست؟ پس الین کسی که سخن گفت رسول خدا تل" وامیرالمومنین ا و 
امامان [دیگر] 35 بودند. و گفتند: توپروردگار ما هستی» پس خداوند علم ودینش را 
بر حمل کود. 








سپس به فرشتگان فرمود: ایتان حاملان علم و د 
می‌باشند وازاینان سؤال می‌شود. وآنگاه به فرزندان آدم گفته شد: به رب 
به اطاعت این چند نفراقرار کنید. بله» پروردگارا! اقرار می‌کنیم. پس به 
فرشتگان فرمود: گواهی دهید. و فرشتگان گفتند: گواهی می‌دهیم براین که فردا[ی 
قیامت] نگویند به راستی ما از این موضوع غافل بودیم. یا بگویند فقط پدران ما از 
پیش شرک ورزیدند و ما فرزندانی بعد ازايشان بودیم. آیا مارا به سبب آنچه آن 
یاو‌گویان انجام دادند. هلاک می‌کنی؟ ای داود! ولایت ما برآنان در [عالم ذر به 
هنگام گرفتن] آن پیمان تأکید شده است. 


.وامیتان من در میان آفریدگانم 





خداو 












ب |راهيت.قال امد بن عي بن عي عن یوبن عانعن عبائه بن ينان 


عن آي عَبياله 8 ال اش ن ولا عرو حل یرل الي تراس عليه 





«زیم. »١‏ ما لك الفطرة؟ قال هي الاسلا فَرهُم الله حي أً 
قال (شث پرگر4 الأعاف. ٠۷٠‏ في موی والكافز". 


عبداله بن سنان گفت: 





ازامام صادق ل دربار‌ی آیه‌ی شریفه‌ی «سرشت خدا همان 





سؤال کردم که آن «سرشت» چیست؟ فرمود: آن 
اسلام است. خداوند هنگامی که ازآنان پیمان گرفت» سرشت توحید را به آنان 


بخشید» و فرمود: آیامن پروردگار شما نیستم * و درآن مؤمن و کافرمشخص شدند. 


١‏ الشوحید (للضدوق). مس ۰۳۱۹ ح۱ الکافی. 





ی ۱۳۲ ح۷ عل القرائع ج ۰۱ ص۱۱۸ ح۲۔ 





٩ الوحید (للضدوق می۲۹٣ ح۴ لاف ج۲ م۰۱۲‎ ١ 











[۴۵۵/ ۱۷] و بالسناد عن اوق ملد بن 


کر مور 


لن عم َه رهُم. فلث: و 





علیها4 «برم.۳۰ قا شرع گید نت لخن 





گفت: به امام اقرائ گفتم: خدا شما را خیردهد. [معنای این] سخن خدا در 
قرآن که می‌فرماید: ۶سرشت خداء همان سرشتی که خداوند مردم را برآن آفرید 4 
[چیست؟] فرمود: هنگام گرفتن آن پیمان, آنان را بریکتاپرستی [یعنی] برشناخت 
این که او(خدا) پروردگارشان است؛ آفرید. عرض کردم: و[آنان] او(خدا) را دیدند؟ 
[راوی] گفت: [حضرت] سبزش را پایین آورد. آنگاه فرسود: اگرآن (معاینه) نبسود 
نمی‌دانستند که چه کسی وت دهنده‌ی ا 





میک : فرزند رسول خدا 3 راسست فرمود و معنای سخن آن حضرت کلام 


امیرالممنین 3 است. هنگامی که شخصی به آن حضرت عرض کرد: ای امیر 
مومنان! آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ فرمود: نمی‌پرستیدم پروردگاری را که ندیدم. 


عرض کرد: چگونه او را دیدی؟ فرمود: چشم‌ها او را به مشاهده عینی ندیدهاند ولی 
قلب‌ها با حقیقت ایمان اورا دیده‌اند. 





عن قول الله روج (عتقاء قفش کی پو» الحخ 0۳ 
هي الطرة التي تتلرالتاس عَلَيها لا هديل لن ال4 «دزم. تال 
رَه لعل التم ابو 


زراره گفت: ازامام باقر درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی #درحالی که برای خدا[ازادیان 





ا ج کا داشته باشید ومشرک به او نباشید 4 و از «حنیفیه؛ سوال کردم: 


فرمود: آن سرشتی است که مردم را بز[اساس] آن آفرید هیچ دگرگونی برای آفرینش خدا 
4 فرمود: خداوند آنان ر رشناخت بهة خود آفرید. 





مسا 









و قال قال زسول ال تلش : كل فطرة يعني على 

E OEE ول‎ 

الله «لقمان ٠٠.‏ '. 
زراره گفت: 


پروردگارت از پشت فرزندان آدم. دوه آنها را گر 


»ی آیه‌ی شریفه‌ی *وهنگامی[را به یاد آور] که 








سژال کردم. فرسود: [خداوند] از 


پشت آدم. فرزندانش را تا روز قیامت بیرون آورد. و آنان همچون ذرات ریزی بیرون 


۳ القوحيد «للضدوق)» م‎ ١ 





الکافی» ج۲ س۱۲ ح۴ تفسیرفرات الکوفی» ص۱۴۸ تفسیرالمتاشی: ج ۲ 


ص۴۰ ۱11 


04 مختصرالبصاثر 





آمدند. و [خداوند] خودش را به آنان شناساند ونشان داد. واگراین [تعریف وارائه] 
نبود هیچ کس پروردگارش را نمی‌شناخت. و [حضرت در ادامه] فرمود: رسول 
خدا ۶5# فرمود: هرمولودی برآن سرشت متولّد می‌شود. یعنی برآن معرفتی که 
خداوند متعال آذ 





ی اوست» و این سخن خداوند است [که می‌فرماید:] واگراز 
آنان پپرسی: «چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟؛ قطعاً خواهند گفت: «خداء 4. 
آنا زفت ابرار شرا 
0 
۵۷ ۱۹] ین ساب آي عق رحد بن عل هنن سناد ٳلن همقل 
1 ي الکسگري- له فعند بن صالج الاَرمَّ عن قول اللو عر 








وج ات 

گهلتا» «لاعرف ۸۷۲ 
ذلك لَم يدر اَن 
زد امام حسن عسکری 1# بودم ومحقد بن صالح ارمنی ازآن 
حضرت درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی و هنگامی [را به یاد آور] که پروردگارت از پشت فرزندان 
آدم؛ ذزته آنها را برگرفت و آنان را برخودشان گواه ساخت که آیا [من] پروردگار شما نیستم؟ 
[همگی] گفتند:ءآری. گراهی دادیم ٤».‏ سژال کرد و حضرت عسکری ا رمود: معرفت 
ثابت و پایدار شد وآنان آن جایگاه را فراموش کردند و به زودی آن را یاد خواهند آورد» و 





اگراین چنین نبود هیچ کس نمی‌دانست چه کسی خالق وروزی دهنده‌ی اوست. 
رم 
الات یرو مر 


[۴۵۸ ۲۰ بالاسناد! ینماان فد نع 





ج۲ می۳۰۹: ح۱۱۲ تفسیرالقتی» ج۰۱ ص۲۴۸ علل الوا ج اه 








شود دو ملک به نام منکرو نکیرنزد اومی‌آیند: و اقلین چیزی که آن دواز 


آن شخص سژال می کنند» از پروردگارش و سپس از پیامبرش است. آنگاه از 





می‌پرسند؛ گر جواب دهد نجات می‌یاید و اگ رجواب ندهد او را عذاب می‌کنند. 
مردی به آن حضرت عرض کرد: تخل کسی که پروردگارش و پیامبرش را شناخت و 
ولیش را نشناخت. چیست؟ قرمود: سرگردآن است. نه به این سمت است ونه به آن 
سمت *وهرکس را خداوند گمراه کند. هرگ برای اوراهی نخواهی یافت * پس این کسی 
است که هیچ راهی برای او نیست. 


پا ادل ندا غ و ردول 
ا ۳ 










مان عم یج الله ب تقو کما قال السْال قَبلَهُم حينَ فارقتهم 
آباژشم روا سل یت زمرلا تیعبات من قبل آن یل تین :۳ بسا ڪان 
من صَلالتهم و جي جمالتهم بالایاب و هم الوصياء. ام الله روج «فل ڪل ارز 
قروا سلود من ضعاب الط الكو تن افقدی4 :0۳۰ وتا ڪان تربص اَن 
قالواء تحن في ةن معرقة اويا حن تعرف مقر ال بذلا 











or.‏ مختصرالبصاثر 





وبه پیامب ر گفته شده است: ای پیامبرخدا! آن ولی کیست؟ فرمود: ولی شما در 
این زمان» علی ڈو پس ازاو جانشینش می‌باشد. و برای هرزمان عالمی است که 
خداوند به اواحتجاج می‌کند تا [مردم آن زمان] سخنی همچون سخن گمراهانی که 
پیش ازآنان بودند. نگویند. هنگامی که پیامبرانشان از آنها جدا شدند [وازدنیا 


رفتند] می‌گفتند: 





پروردگارا! چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی تا پیش ازآن که ذلیل وخوار 
شویم.ازآیات توپیروی کنیم؟؛ [این ذلّت و خواری] به سبب گمراهی وجهل آنان 
نسبت به آیات بود که همان اوصیا هستند. پس خداوند متعال به آنان این گونه 
پاسخ داد *بگو: همه منتظرند. پس[شما هم) انتظاریکشید» به زودی خواهید دانست که پیروان 
راه راست چه کسانی هستند وراه یفته کیست؟4 و انتظار کشیدنشان فقط این بود که 


گفتند: ما برای شناخت اوصنیا فرصت دازيم تا اينکه امامی را بشناسیم و خدا به 


سیب این سخن آنان را سوزنش کرد. 






سا تن نم وآنگرود 1 الله 
في متايه ل عرو جل ج و رز ای 


هر نا این قرو 
الشول فسوی پیم ال ولا کنو الله رگا «ناء: ۸۱-0۱ 


۲ بصاثرالڌرجات» س۴۹۸: ح٩‏ + كشف المحجة 








احادیث عالم در 2۳ 





پس اوصیایشان همان صاحبان راه هستند که برآن ایستاده‌اند. وارد بهشت نمی‌شود 
مگرکسی که آنان را بشناسد وآنان [نیز] اورا بشناسند» و وارد آتش نمی‌شود مگر 
کسی که آنها را انکار کند وآنان [نیز] اورا انکار کنند. چرا که آنان قطعاً عارفان [به] 
خدا هستند. [خداوند] هنگام گرفتن پیمان‌ها ازآنها [خودش را] به آنان شناساند. و 





آنها را در کتابش وصف کرد و فرمود: وبراعراف مردانی هستند که همه را به سیمایشان 
می‌شناسند 4 وآنان تنها گواهان بردوستانشان هستند و پیامبرلاطلا گواه برآنان 
است. [خداوند] از بندگان برای آنان پیمان گرفت» و پیامب رل [نیز] از آنان پیمان 





براطاعت گرفت. پس نبوت پیامبربرآنان جاری شد. واين سخن خداوند متعال 
است [که می‌فرماید:] پس چگونه خواهد بود [حال آنان] آنگاه که ازهراقتی گواهی 
بیاوریم وتورا [نیز] برآنان گواه آوزیم؟ درآن روزکسانی که کافرشدند» وپیامبررا 
نافرمانی کردند. یکسان شد ن زمین را با خوذ [ومدفون شدن درآن را] دوست دارند؛ و 


ازخدا هیچ سخنی را نمی‌تواند کتمان کنند.4 
ت ا 
ری ث ال مہ د عریث کت وونوار 


F۵۹]‏ ۱و ريت بالّریق العلکورغن ُمّ بن العسن الصَمَار؛ 
بيه عن أي رة امالك 





ابوحمزه ثمالی گفت: ازامام ب 





2 شنیدم که می‌فرمود: به راستی حدیث ما 
سخت است و دشوار شمرده شده» آن را جزسه گروه تحمل نمی‌کند: پیامبرمرسل یا 
فرشته‌ی مقرّب یا مومنی که خداوند قلبش را برای [پذیرش] ایمان امتحان کرده 





۱ یصاثر 





رجات ص1۵ ۱۹. 





2۳ مختصرالبصاثر 





است. سپس فرمود: ای اباحمزه! آیا معتقد نیستی که [خداوند] قطعاً از فرشتگان 





مقربان آنان» واز پیامیران: فرستاده شدگان آنان: و از مومنان امتحان شدگان آنان را 


اختیار کرده است؟ 


ِ /۳۶۰[ 





ابن سنان وکسانی غیرازاوبه ضورت مرفوع رای کرد‌اند که امام صادق لا فرمود: به 
راستی حدیث ما[آل محتد] مخت و دشوار شده است و آن را جز[صاحبان] 
سینه‌های نورانی و دل‌های سالم و خْلق‌های نیکوتحتل نمی‌کند. به راستی خداوند 
متعال از شیعیان ما پیمان گرفت. همان گونه که از فرزندان آدم اڈ پیمان گرفت. آنجا 
که خداوند متعال می فرماید: و هنگامی [را به یاد آور] که پروردگارت از پشت فرزندان آدم» 
آنهار برگرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت که آیا [من] پروردگار شما نیستم؟ ٩‏ پس هر 








ذز 


کس به [عهد] ما وفا کند. خداوند به [وعده‌ی] بهشت برای او وفا کند» وهرکس 





نسبت به ما کینه داشته و حق ما را ادا نکند. در آتش» جاودان ابدی خواهد شد. 


وی کت وو یل 








علي بن الحگر. عن دازة اللي 





[۴۶۱ ۲۳] و بالاسناد عن مت 











حمران گفت: امام باقر فرمود: به راستی خداوند متعال هنگامی که انسان‌ها را 


برین وآبی شوررا که به تلخی می‌زد آفرید. و هرد و آب 
مخلوط شدند. آنگاه خداوند گلی را از سطح زمین گرفت و آن را به شڌت مالش داد؛ 
پس به اصحاب یمین - که آنان ذزات ریزی بودند و حرکت میکردند -فرمود: به 


آفرید. [نخست] آبی 





سلامت به سوی بهشت بروید. و به اصحاب شمال- که آنان [نیز] همچون ذزات 


ریزی بودند وحرکت می‌کردند -فرمود: په سوی آتش بروید که برای من اهمیتی 


ندارد. 


این اون ااام 
تال ا ست زک الوا ل هنت أن ولاز لام إا مان هتا ايلي «الأمراد. 
دا لباق على این قال ست برکز4. 


سپس فرمود: آیا [من) پروردگار شما نیستم؟ [همگی] گفتند: 
بدان جهت است] که مبادا روز قيامت بگویید: «قطعاً ما از این [پیمان] بی خبربوديم.»4 








9 





» [گواهی دادیم [این 


سپس از پیامبران پیمان گرفت و فرمود: ‏ آیا[من] پروردگار شما نیستم ؟٤.‏ 


کات شن اطاعت وحصت 











کیا کال کدی کل کی وکر کی وب ۰ a‏ 

سپس فرمود: وبه راستی این محتد بل فرستاده‌ی خدا وعلی ا امیرمومنان 
است. گفتند: آری و [مقام] نبۆت برای آنان ثابت شد» واز پیامبران اولوا العزم پیمان 
گرفت که بدانید! به راستی من پروردگار شما و محمد 4# فرستاده‌ام وعلی لا 





ادشلوهاءقدَلوها قکاتت علبهم با و سلاما. َال أصحابٍ البّمالء يا رب 
کم اذخبوا قادخُلوهاقهابوها. 


۱. بصائرالترجات» ص ۷۰ ح 7+ الکاقی. 


امیرمؤمنان است. و جانشینانش پس ازا و سرپرستان امرمن و خزانهداران علم من 
هستند» و بی‌تردید مهدی [کسی است که] به [سبب] اودینم را یاری می‌کنم و دولتم 
را آشکار می‌سازم و از دشمنانم انتقام می‌گیرم وا روی میل و اکراه پرستش می‌شوم. 
گفتند: پروردگارا! اقرار کردیم و گواهی داديم. وآدم 4 انکار نکرد و اقرار[نیز] نکرد. 
پس عزم راسخ برای این پنج نفردرباره‌ی حضرت مهدی 1 ثابت شد و برای آدم ا 
عزمی در اقراربه او نبود وان سخن خداوند متعال است [که می‌فرماید]: !وقطعاً 
پیش ازاین با آدم وعده کردیم» سپس قراموش کرد وبرای اوعزمی [راسخ] نیافتیم ٩.‏ فرمود: 
[فراموش کرد یعنی ترک کرد. 


آل لصحاب الما ادْلوها قهابوها, و قال لصحا الیمین: 








لاه والععصية اللاب 


سپس به آتشی ام رکرد» شعله‌ور گردید. آنگاه به اصحاب شمال فرمود: وارد آر 


شرید و 








آنان ا زآن ترسیدند» و به اصحاب یمین فرمود: وارد آن شوید و آنان وارد شدند و [آتش] 


برآنان سرد وسلامت شد. سپس اصحاب شمال گفتند: پروردگارا! [فرمان نخست 





را] برما فسخ کن» و[خداوند] فرمود: برشما [فرمان نخستم را] فسخ کردم» بروید و 


۰۸ ح۱ المحاسن.ج اه ص1۸۲ ۰۴۱۲ 





احادیث عالم در oro‏ 





وارد آن شوید. و آنان [دوباره] ازآن (آتش) ترسیدند. پس در آنجا بود که اطاعت و 


معصیت وولایت ثابت شد. 


ازات انر اة و ضرت ارت 





۳ ۴ مد لسن الَا عن اد بش 


عن الحستن بن موس ڪن علي بن حساق. ن عبد 





عبدالزحمن بن کثیرگفت: امام صادق 3 درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی (وهنگامی[را به 
یادآور] که پروردگار 





از پشت فرزندان آدم. ذیه آنها را برگرفت وآنان را بر خودشان گواه 
ساخت ٤‏ فرمود: خداوند از پشت آدم فرزندانش را که [به صورت] ذرّات ریزی بودند تا 
روز قیامت خارج کرد. سپس خودش را به آنان شناساند. واگراین چنین نبود احدی 
پروردگارش را نمی‌شناخت: و فرمود: *آیا [من) پروردگار شما نیستم ؟ [همگی] گفتند: 
:آری: [گواهی دادیم]* و این محتد فرستاده و پیامبرمن است و این علی امیر 
المؤمنين جانشین و امین من است. 





تشن 





. بصاثر الڈرجات» می ۷۱ قرات الکوقیء ص۱۱۴۸ تفسیر العیاشیء ج۲: صی۳۰: ح۱۱۱ مناقب آل 





ابی‌طالب لل ج۳: می ۱۵۵. 











سلیمان جعفری گفت: نزد ابی الحسن ا بودم. پس فرمود: ای سلیمان! از تیز 
مزمن بپرهین چرا که قينا او به نور خدا می‌بیند. سپس سکوت کردم تا این که به 
[جای] خلوتی [با آن حضرت] رسیدم عرض کردم: فدایت شوم! از شما شنیدم 
که فرمودی: از تیزبینی مؤمن بپرهی ز که او به نور خدا می‌بیند. فرمود: بله» ای سلیمان! 
خداوند مزمنان را از نور خود آفرید. وآنان را در رحمتش غوطه‌ور کرد» وازآنان برای 
[پذیرش] ولایت ما پیمان گرفت» پس موم برادر مؤمن است؛ ازپدر و مادرش» پدرش 
آن آفریده شده است» می‌بیند.. 





نورومادرش رحمت است» و فقط [او) با این وری که از 


ا 
لافس ہے 


[۴۶۴/ ۲۶] مدب الحَسَن الَا عَنِ الحَسَن بن عل. عن |يراهيم, عن محَمَدِ بن سلیماق,عن 






سلیمان گفت: امام صادق 3 فرمود: به راستی خداوند متعال برای ما شیعیانی قرار 
داد وآنان از نور خود آفرید و در رحمتش غوطه ور ساخت و ازآنان برای [پذیرش] 


ولایت ما پیمان گرفت برمعرفت به خودش در روزی که خودش را به آنان شناساند. 





المحاسن.ج ۱. ص۱۳۱ ح ١١‏ قضائل القيعة» ص ۰۲۱-۰۳۷ 


تفسیرفرات الکوفی؛ می ۳۷۶ 


احادیث عالم در 2۳۷ 





پس او(خداوند) از نیکوکاران ايشان [عمل نیک را] می‌پذیرد و از گناه کاران ایشان در 
می‌گذرد: [پس] هرکس خدا را به آنچه شیعه برآن است ملاقات نکند. خداوند ازاو 


هیچ کارنیکی را نمی‌پذیرد واز هیچ گناهش درتمی‌گذرد. 


ود 
را 
[۴۶۵/ ۳۷] فد بن لسن السَمار عن فعّد بن الخسین. ن مُحَكَدِ بن|سماعیل, عن صالح بن عقبة. ن 





ن محئ الجمني. 





عبدالله بن محمد مجعفی [هم خودش] ازامام باقر و[هم] از عقبه [واو] ازامام 
باقراة [روایت کرده‌اند] که آن حضرت فرمود: به راستی خداوند متعال خلق 
(انسان‌ها) را آفرید و هرکس را که دوست داشت از آنچه دوست داشت آفرید. وآنچه 


را که دوست داشت این بود که او را از خمیرمایه‌ی بهشت بیافریند. وه رکس را که 
دشمن داشت از آنچه دشمن داشت آفرید. و آنچه را که دشمن داشت. این بود که او 
را از خمیرمایه‌ی آتش بيافرید. سپس آنان را در [عالم] اشباح ب برانگیخت. [راوی] 
گفت: عرض کردم: اشباح چه هستند؟ فرمود: آیا سایه‌ی خودت را در خورشید 


نمی‌بینی؛ [درعین حالی کهآ چیزی هست» چیزی ئیست. 


اکان ایت تیان 






الل «لنخرف, ۸۷) م دعاشم 1 لاقر 


2۳۸ مختصرالبصاثر 





و آنگرها تنب و هه (قما کانوایزینو پا سوه 








من قبل برنس,:۱. فم قالآبوجعقم :کات 
سپس درمیان آنان پیامبرانی را برانگیخت که آنها را به اقراربه خداوند دعوت 
می کردند و این سخن خداوند است [که می‌فرماید:] *واگرازآنان بپرسی که چه کسی 
رت بل مد e E‏ را به اقراربه پیامبران 
دعوت کرد. پس بعضی از ایشان اقرار و بعضی انکار کردند. آنگاه آنان را به ولایت ما 
دعوت کرد» و به خدا سوگند! هرکس که خدا اورا دوست داشت به آن اقرار کرد؛ و هر 
کس خدا اور دشمن داشت آن را انکار کرد. وایین سخن خداوند است که 
می‌فرماید:] #ولی آنان ایمان نمی‌آورند به چیزی که قبلاًآن را تکذیب کردند * سپس امام 

آنجا بو 





باقر ا فرمود: ت 

27 
مر 
[۱۳۶۶ 2۲۸ 
ال آبا عرلا ۲ 





حسین بن نعیم صځاف گفت: ازامام صادق ای درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی پس 
بعضی ازشماکافرویعضی ازشما مؤمن هستید 4 سژال کردم. فرمود: به خدا سوگند! 
خداوند ایمانشان را به [سبب پذیرش] ولایت ماو کفرشان را هم به [سبب انکار] 


۱ بصاثر ال رجات. ص: 





ص۱۱۸ ۳ 
س‌۱۱۸ح 


۲ یصاثر ال رجات سی ۸۱ 





احادیث عالم در 2۳۹ 





ولایت ما معلوم کرد. در روزی که خداوند ازآنان که [به صورت] ذرات ریزی در 
صلب آدم بودند» پیمان گرفت. 





من منهم ات لا بعایژمنهم صَغيرة و لاب و 
محمد حلبی گفت: امام صادق 3 فرمود: به راستی رسول خدا 8# فرمود: خداوند 





برای من اتم را که در خمیرمایه [ی اژلیه‌ی خود] بودند نمایش داد و نام‌های آنان را 
به طور کامل به من آموخت. همان گونه که همه‌ی اسما را به آدم 1# آموخت» پس 
صاحبان پرچم‌ها برمن عبور کردند و من برای علی و شیعیانش طلب آمرزش کردم. 
به راستی پروردگارم به من در مورد شیعه‌ی علی یک ویژگی [خاض] را وعده داده 
است. گفته شد: ای رسول خدا! آن (ویزگی) چیست؟ فرسود: آمرزش برای کسانی از 
ایشان است که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند. [خداوند] هیچ [عمل] کوچک و 


بزرگی از ایشان را وانمی‌گذارد و فقط برای آنها گناهان به نیکی تبدیل می‌شود. 


دول نا ی 


الکسن الصَعَا 








صالح بن سهل گفت: امام صادق ی فرمود: یکی از افراد [قبیله‌ی] قریش به رسول 
خدا 1 گفت: به چه چیزی برپیامبران پیشی گرفتی؟ در حالی که [توبه عنوان] 
آخرین آنان و پایان دهنده‌ی آنان برانگیخته شدی؟ فرمود: به راستی من لین کسی 
بودم که به پروردگارم ایمان آوردم واولین کسی بودم که [به سؤال او] پاسخ دادم» 
هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت و ازآنان برخودشان گواهی خواست که 
یا [من) پروردگار شما نیستم؟ [همگی] گفتند: آری # و من الین پیامبری بودم که آری 
گفت؛ پس دراقراربه[ربوییت] خداوند متعال برآنان پیشی گرفتم. 


کل ا | 
الین اما نآورنده وتران دہ ی ول خا 38 


Sa e) 








عبدالزحیم قصی رگفت: امام باقر فرمود: رسول خدا 52# فرمود: ب 
[بستن] پیمان اقتم برمن عرضه شدند» واولین کسی که به من ایسان آورد و مرا 
تصدیق کرد علی بود واو الین کسی بود که به من ایمان آورد و مرا تصدیق کرد 
هنگامی که برانگیخته شدم واو بسیار راستگوی بزرگ‌تراست. 


۱ بصائرالڌرجات» ص۸۳ ج۲ ص۳۹ ح۱۰۷ علل القرقع ج 





س۲۴ ح۱ 
س۲۴ ج 


۲ بصائرالترجات» س۸۴ 





۸۴ إرشاد اقلوب.جآ:صی ۲۹۳ بص رال رجات: می‎ ١ 





معاوية بن عتار گفت: امام صادق ا ازپدرش از جش نقل کرد که رسول خدا لا 
فرمود: ای علی! به راستی اقتم [آنگاه] که به صورت خمیرمایه بودند. برای من نمایش 
داده شدند تا این که کوچک و بزرگشان را که ارواحی بودند پیش ازآ 









ینش 
جسم‌هایشان دیدم» و بی‌تردید من برتوو شیعیانت گذشتم و برای شما طلب آمرزش 
کردم سپس علی 5 عرض کرد:ای پیامبرخدا! در مورد ایشان 





عبت عکم الحزان. تون تحت الکرش, حاف الاش و لا 
حر التاش ولا تحونوت. وتوصغ لک ی والتاش نی الجساب '. 

فرسود: بله» ای علی! قبرهایتان خارج می‌شوید درحالی که 
چهره‌هایتان همچون ماه شب چهارده است» در حالی که سختی‌ها از شما 





ووشیعیان 





برطرف شده: وغم‌ها از شما رفته است. و در[زیر] سایه عرش می‌نشینید: مردم 
می‌ترسند و شما نمی‌ترسید. و مردم اندوهگین می‌شوند و شما اندوهگین نمی‌شوید. 
و برای شما سفره‌ای [مملت از تعمت‌های بهشتی] پهن می‌شود. در حالی که مردم در 
[گیر] حساب و کتاب هستند. 





۷+علام لین ی ۲۶۰. 


ofr‏ مختصرالبصاثر 


2 مه دمم ذافل 
1 ۲۳] مد ب الحَسَنِ السََاعن عن أصحابتا عن فد بن الختین,عن 








ین آسباد. عن علي بن 








+ باعل عن ول اله تبارك و تعالن هكا كيم الثذرالأرلن؟ «التجب ٠‏ 
قال يعني عم حیث دعام إلى الإقرار باه نیال 





معترگفت: ازامام صادق ج درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی این بیم دهنده‌ای است از 


[جنس] بیم دهندگان پیشین ٤‏ سژال کردم فرمود: منظور[از بیم دهنده] حضرت 
محمد 2 است؛ آنگاه که آنان را به اقرار به خداوند در عالم ذر اؤل دعوت کرد. 





ع ارون ودارا دوشان ال یت بایان عم 3 


1 ۲۴ حَد بن الحَسَنِ الصا عن لحد بن مد عي الحسن بن تحبو. عن صالج بن هل 





عَلّینا قأی کنت؟ قال قسکت الرجل ند ذلك وم يُراجعة'. 

صالح بن هل گفت: امام صادق نی فرمود: مردی نزد امیرالمژمنین ا آمد. در 
حالی که آن حضرت با اصحابش بود وبراوسلام کرد» سپس عرض کرد: به خدا 
سوگند! من تورا دوست دارم و از توپیروی می‌کنم. و امیرالمژء 
دروغ می‌گوبی: توآن گونه که می‌گویی: نیستی. عرض کرد: آری» به خدا سوگند! 


به او فرمود: 





۱. بصائرالڈرجات» ی ۰۸۴ -: 





۲ بصاثرالترجات. ص ۸۶ . حادالکافی.ج ۱ ص۴۴۸ 





احادیث عالم در ofr‏ 





قطعاً من تورا دوست دارم و از توپیروی می‌کنم. و امیرالمومنین ا به او فرمود: دروخ 
می‌گویی. توآن گونه که می‌گویی: نیستی. به راستی خداوند ارواح را دو هزار سال 
پیش از بدن‌ها: آفرید. سپس دوستداران ما را برما عرضه کرد و به خدا سوگند! روح 
تورا در میان کسانی که برما عرضه کرد ندیدم [اگرراست می گویی] پس کجا بودی؟ 
[راوی] گفت: در این هنگام آن مرد ساکت شد و [دیگر] به آن حضرت مراجعه نکرد. 


[۴۷۳/ ۳۵] مح بن لسن السَفار عن مد بنالشتین,. عن جعقرربن بشمر عن آقم ی الشتین: عن 





ن ابی حمزه از شخصی که برای اوروایت کرده نقل کرد که امام 
صادق لا فرمود: مردی نزد امیرالمومنین ا آمد وعرض کرد: ای امیر مژمنان! به 
خدا سوگند! به راستی من تورا دوست دارم » حضرت به او فرمود: دروغ می‌گویی, و آن 
مرد به حضرت عرض کرد: سبحان الله! گویی که آنچه را در درون من است» 





می‌دانی! [راوی] گفت: امیرالممنین ڭا شد -وآن حضرت به هنگام 
غضب سخنان بزرگی از[زبان] ش بیرون می‌آمد -[راوی] گفت: پس حضرت 
دستش را به سوی آسمان بالا برد و فرمود: چگونه چنین نباشد» در حالی که او 
پروردگار ماست که بزرگ و برتراست ارواح را دو هزار سال پیش از بدن‌ها آفرید: سپس 
دوستداران ما را از دشمنانمان [جدا و آنها را] برما عرضه کرد. و به خدا سوگند! تورا 


۱ بصاثرالترجات ص۸۹ ح۸ ؛ الکافیج۱: ص۴۲۸ ح ۱ 


off‏ مختصرالبصاثر 





در میان کسانی که ما را دوست دارند ندیدم» پس [اگرراست می‌گویی در آن صحنه] 





بکیربن اعین گفت: امام صادق 1 می‌فرمود: به راستی خداوند متعال از شیعیان ما 
در حالی که [به صورت] ذزات ریزی بودند؛ در روزی که از ذز [همان ذزات ریز] برای 
خود به ربویت و برای محقد په نبت پیمان گرفت» برای [پذیرش] ولایت ما [نیز] 
پیمان گرفت. و خداوند متعال برمحمد بل امتش را در حالی که [به صورت] 
اشباحی در گل بودند. عرضه کرد. و آنان را از گلی آفرید که آدم را ازآن آفرید, و 
خداوند ارواح شیعیان ما را دو هزار سال پیش از بدن‌هایشان آفرید. و آنان را براو 
(رسول خدا 14 » عرضه کرد و به آنان رسول خدا ۶# وعلی ان رااشناساند؛ وما 
[اهل بیت] آنان را ازروی آهنگ سخنشان می‌شناسیم. 


اغنییان اسان رسب ضرت آم انا 








جاب رگفت: امام صادق یذ فرمود: ب خداوند از شیعیان ما که در صلب آدم 





بودند» پیمان گرقت» پس به [سبب] آن» دوستی دوستدارمان را می‌شناسیم؛ اگرچه 
با زبانش خلاف آن را آشکار کند» و دشمنی دشمنمان را می‌شناسیم؛ اگرچه محټت 
ما اهل بیت را اظهار کند. 


7 یه 
رل خر اقلا توا تر کان بشما 


٣۸ ۴۷۶۱‏ عل بُ ریت ین هاش ڪن یهن ضبن شون یی ال 


في وله شبحانه لاع ا یی ریت رف 


تاراب رف 0 . قال بو بياش ول من 














جل کم قال اله تعالن (قاب قوسين 
i ۳‏ 
نق «نجم.»ي بل من ل وک مهن . 

ابن سنان گفت: درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *وهنگامی [را به یاد آور] که پروردگارت از پشت 
آنها را برگرفت و آنان را برخودشان گواه ساخت که آیا [من] پروردگار شما 
فتند: «آری. گواهی دادیم.4۰ امام صادق یذ فرمود: الین کسی که 
کتیآ » پیشی گرفت» رسول خدا 4# بود. واین [عاملی] بود که او 
خداوند متعال بود. واو در[چنان] مقام و منزلتی بود که وقتی 
شبانه به آسمان سیرداده شد. جبرئیل به او گفت: ای محتّد! پیش برو که درجایی 





نزدیک‌ترین < 





۱ بصاث رال رجات ص4۰ الإختصاص :مس ۲۷۸. 


۵۴۶ مختصرالبصاثر 





پا گذاشته‌ای که نه فرشته‌ی مقرب ونه پیامبرمرسل هرگزبه آنجا پا نگذاشته است. و 
آگرروح و جان پیامبراز[جنس] آن مکان نبود. توانایی نداشت که به آنجا برسد. پس 
زبش] به خدای متعال همان گونه بود که خداوند متعال فرمود: *[فاصله اش] 





[میزا 
به مقداردوکمان یا نزدیک‌ترشد 4 یعتی بلکه نزدیک‌تر وهنگامی که امری از جانب 


خداوند متعال صادر شود به اولیایش 24 می‌رسد. 


رول فا تاش نان 












١‏ بلن. تقال اله تن جآن تفر الامو آي 
القيامة EBE‏ «لاموت!0۷7 او اد الله عرو ج َل سین على | 


ول ای یه (لاحراب: ۷ و 





[درادامه] امام صادق نب فرمود: [آن] پیمان ازآنان برای خدا به ربوبیّت وبرای 


پیامبرش به نیت و برای امیرالمؤمنین ی و[سایر] ائه 24 به امامت گرفته شده بود. 
و [خداوند] فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم و محقد پیامبرشما و علی امام شما و 





ائمه‌ی هدایتگ امامانتان نیستند؟ آری» سپس خداوند متعال فرمود: #مبادا 
روز قيامت بگویید -یعنی برای اینکه در روز قيامت نگویند -قطعاًما ازاین [پیمان] بی خبر 
بودیم ٤‏ وازلین چیزی که خداوند متعال از پيامبران پیمان گرفت» برای ربوییّت خودش 
بود واین سخن اوست [که می‌فرماید:] *وهنگامی [را به یاد آور] که از پیامبران پیمان 
گرفتیم ٤‏ پس همه‌ی پیامیران راید کرد وآنگاه رایا [بردن] تامشان آشکار کرد 


و فرمود: وازتوای محمّد! پس محمد 3# 








ڌم داشت» به خاطراین که او برترین 


احادیث عالم در 2۷ 








آنهاست و[در ادامه فرمود:] و ازنوح و ابراهيم و موسی و عیسی بن مریم 


گرفتیم.] بنابراین این پنج تن برترین پیامبرانند و محمد 3 افضل آنان است. 


افنہیان ازات ی ریت اما 


عد ذل بياءِ بالإيمانِ به وَعلن آن نتروا امير 
نوی تال وه تا و جر سکره ا 








آنگاء بعد ازآن. از پیامبران برای ایمان به رسول خدا ‏ ویاری امیرالممنین ا 
پیمان گرفت و فرمود: وهنگامی [را به یاد آور] که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که [هر 
گاه] به شماکتاب وحکمتی دهم :سپس پیامبری نزد شما بیاید که آنچه را با شماست 
تصدیق کند, «یعنی رسول خدا 5 -حتماً به اوایمان خواهید آورد و حتما[وصی] او 
یعنی امیرالمؤمنین 9ا -را باری خواهید کرد # و به آنان ام رکرد که خبرآن حضرت و 
خبرولی‌اش را که [یکی] از انته‌ی هدی #4 است. به اقت‌هایتان برسانید. 


ییامن برای رسول رابات و ضرت 2 





۲ تفسیرالققی» ج۰۱ ص ۲۲۶. 


۳۸ مختصرالبصاثر 





مد کال لعج واایلواشخق بو اما وق ویو 
عیسی الق من دبع اهر رتش 4 لو4 رل من :۸) ۱ 

عبدالله بن مُسکان گفت: امام صادق 3 وابا بصیرگفت: امام باقر دربار‌ی 
آیه‌ی شریقه‌ی حتمأً به اوایسان خواهید آورد و حتماً اور یاری خواهید کرد4 فرسود: 
خداوند هیچ پیامبری را ازآدم ا وغیره برنیانگیخت مگراین که به دنیا باز 
می گردد و می‌جنگد و رسول خدا 7 وامیرالمژمنین را یاری می‌دهد: سپس 
خداوند دوباره پیمان پیامبران را بررسول خدا 2" گرفت وفرسود: «بگو: - ای 
محتد- «ما به خدا وآنچه برما تازل شده و آنچه برابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اسباط (فرزندان اسحاق) نازل شده وآنچه به موسی و عیسی و دیگر 

ن از سوی پروردگارشان داده شد»؛ ایمان آوردیم: در حالی که بین هیچ یک از 

آنان فرقی نمی‌گذاریم وما تسلیم او هستیم 








اقاررووررو 

IVA]‏ ۰ل ب رایت عن أيه عن ان تب عن ابن شسکاق, 
عن اي عَبياله ان في قوله الله روج e‏ 

لشیو لت پر تال »م۰ فلث معا 

وتو الوق وسذکروته ول لک لم دراد نحل ور ينهم من بلسانه في 
للم ل ال تن (قماساو وی وین قبل «مرف .۰۱ 1 


عبدالله بن مُسکان گفت: درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *وهنگامی[ر به یاد آور] که پروردگارت 











از پشت فرزندان آدم» ذَریه آنها را برگرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت که آیا [من] پروردگار 
شما نیستم؟ [همگی] گفتند: «آری. [گواهی دادیم]؛# به امام صادق ج عرض کردم: آیا 





احادیث عالم در ۵۹ 





این دیدن رو دررو بود؟ فرمود: بله» بنابراین معرقت [خدا] ثابت شد وآنان آن را 
فراموش کردند و به زودی آن را به یاد خواهند آورد. و آگرآن (دیدن) نبود. هیچ کس 
نمی‌دانست که خالق و روزی دهنده‌اش کیست؟! پس برخی ازآنان (مردم» در عالم 
ذز به زبانشان اقرار کردند و با قلبشان ایمان نیاوردند. و خداوند متعال [دراین باره] 


فرمود: پس هرگزبه آنچه ازپیش [درعالم ذا تکذیب کردند. ایمان نمی‌آوردند 4 


باو فن زنل 


[۹ ۴۱[ عل بن ٳبراهيم. عن یبن الخسین, عن اد بن أي 2 





به قوم وآنگرة قوم قال اله «ها َير الثدرالأولن٤‏ يعني به 


جلف رال 


مُحَمَا لاف عیث دعاهُم إل 





معترگفت: ازامام صادق لیذ درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *این بیم دهنده‌ای است از 





[جنس] بیم دهندگان پیشین » سوال کردم. فرمود: به راستی خداوند متعال هنگامی که 
خلق را درعالم ذراقل آفرید. آنان را در صف هایی پیش‌روی خود به پا داشت؛ و 


محمد ن را [در میا آز 





ان] برانگیخت پس گروهی به اوایمان آوردند و گروهی اورا 


انکار کردند. آنگاه خداوند فرمود: این بیم دهنده‌ای است از[ جنس] بیم دهندگان 





پیشین 4 ومنظورازاین [بیم دهنده] محمد ۶# است» چون او آنان را درعالم ذڑ 


ال به سوی خداوند متعال دعوت کرد. 





۴۰ بصاثرالترجات ی ۰۸۲ 





۵۵ مختصرالبصاثر 





۲ ۳ 
فیس «عم بیس لست .سومان ونر 


[۳۸۰/ ۴۲ ] ع بن |براهیم.قال ایغ بن الحُسَينِ. اي باه عن ابن تحبوب. عن الخسین 








حسین بن نعیم صحاف گفت: ازامام صادق :3 درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی «پس 


بعضی ازشما کافروبعضی ازشما مؤمن هستید * سال کردم. فرمود: خداوند متعال 
ایمان آنان را به [سبب پذیرش] ولایت ما و کفرشان را به [سبب] ترک آن مشخص 
کرد. در روزی که ازآنان پیمان گرفت. در حالی که آنان در صلب آدم ا به صورت 


ذزّات ریزی بودند. 


اتقات ہر طریت ہمان نامت برواست 


[fF FAN] 


ار 






بٍ بن هیال تنب ادیش قلح بن فعشی عيالخسین بن سمي عن 
مایم بن یمان عن جایر قال 

تقول في خزه الاب قاشع ار تاش اه 
ی من شرك الكيطان «عى اوه يعني على الوَلايَة ز 
دم «آشقیتاخم عا تدا يعني لکنا وصَعنا 





ابا جعقر اة 





«لجن, :۱ يعني من جَرىٰ ف 
الأصل عند | 
من الماء ارات العذب'. 








جابرگفت: شنیدم امام باقر دربار‌ی این آیه‌ی شریفه *واگربرراه [راست] پایداری 








۲-۰۸۱ الکاقی ج ا: 


۷ ۶ 


ج ۷ م۹۱ تفسیرفرات كوقى؛ س4301 اصول التتة شر ص۲14 


احادیث عالم در ۵۵۱ 





می‌کردند بی‌تردید به آنان آبی فراوان می‌نوشانديم * می فرمود: یعنی هر کس در او نصیبی 
از شراکت شیطان [در انعقاد نطفه‌اش] اکند [اگرا کی الق * یعنی بر 
ولایت [اهل بيت 2#] در اصل در عالم اشباح» هنگامی که خداوند از فرزندان 
آدم ا پیمان گرفت. [پایداری می‌کرد.] یار ځاء قمققا» یعنی قطعاً ما 
اشباحشان را در آب شیرین گوارا قرارمی‌دادیم [و شیطان نصیبی در تشکیل نطفه اش 


دردنیا نداشت.] 








فلع اد 
[۴۸۲/ ۴۴ ]عل بن |راهیتر 

في وله شبحاته و تعال تقب نید وآنشازشره قال 
رل ما تغلبو علیه من الجهاد الجهاد يأيديكم. ك الجها 
نم یعرف فلب تعروفا وم ُنکرشتگا 
با «گما لے تاه ول رةه «لشمام.١٠‏ يعني ف الوا لیا 

















علی بن ابراهیم درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *ودل‌ها ودیدگانشان را برمی‌گردانیم 4 گفت: 
علی بن ابی طالب ای فرمود: به راستی الین مرحله از جهاد که بر[انجام] آن 
غالب می‌شوید جهاد با دست‌هایتان می‌باشد» سپس جهاد با زبان‌هایتان, آنگاه 
جهاد با دل‌هایتان؛ پس ه رکس دلش معروف را نشناسد و منکرر انکار نکند» 
دلش وازگون می‌گردد و زیرو رومی‌شود؛ پس هرگ زخیری را نمی‌پذیرد. *[پس به آن 
ایمان نمی‌آورند] همان گونه که نخستین باربه آن ایمان نیاوردند 4 یعنی در عالم ذو در 
[هنگام] آن پیمان 


۱ تقسیرالقی, ج ۱ ص 4۳۱۳ غررالحکم.عس 4۲۳۹ تصنیف غورالحکم:عس 1۳۳۳ ۷۴۶۰2 ؛عیون الحکم» ص۰۱۵۴ ۱۳۳۵۲ 


۵۲ مختصرالبصاثر 





یفه‌ی + (به طور کامل و بی عیب 
خلق شده ومع (ناقص خلق شده وسقط شده) فرمود: َو آنان به 


صورت ذزّات ریزی بودند که خداوند آنان را از صلب آدم ای و حرا آفرید. وا زآنان 


لام گفت: امام باقرڭا دربارهی آیه‌ی د 











پیمان گرفت. سپس آنان را درپشت مردان ورحم زنان جاری کرد. وآنان کسانی 
هستند که به دنیا می‌آیند تا اژآنان دزباره‌ی آن پیمان سؤال شود. 





وامّا سخن خداوند (که می‌فرماید:] «وعت رو پس آن همه‌ی انسان‌هایی هستند 
که خداوند آنان را ازپشت آدم ی [به صورت کامل] خلق نکرده. هنگامی که عالم 





وازتان پیمان گرفت. وبیعی ازآنن سمل نط انی هستند که 
[صاحب نطفه] از[انعقاد] آن جلوگیری می‌کند و نطفه‌هایی که [منعقد شده» 
سپس] پیش ازآن که روح حیات وبقا درآنان دمیده شود. سقط شده‌اند. و 


الکافی, ج ۶ ص۱۲ ح۱: 





احادیث عالم در oor‏ 





همچنین آنچه که در شکم مادرش پیش ازآن که چهار ماهه شود می‌میرد. و اينها 

انی هستند که روح یات و بقا در آنها دمیده نشده است. فرسود: و خداوند 
متعال درباره‌ی اینان فرموده است: وش * وینان کسانی هستند که دربره‌ی 
آن پیمان ازآنان سژال نمی‌شود و آنان فقط مخلوقاتی هستند که درآنها برای خداوند 


بداء صورت گرفته است و آنان را در پشت [پدران] و رحم [مادران] خلق کرده است. 


غنیان بای امان سل شا وی ضرت امن 


[۴۸۴/ ۴۶]الحَسَنْ بن تحبوب. عن علي بن ئاب. ا 





ابا بصی ر گفت: از امام صادق اب شتیدم که دزباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *وهنگامی [را به 
یاد آور] که پروردگارت از پشت فرزندان آدم یه آنهارابرگرفت وآنان را برخودشان گواه 
ساخت که آیا[من] پروردگار شما نیستم؟ [همگی] گفتند؛«آری» [گواهی می‌دهیم ]4 
می‌فرمود: سپس خداوند ازآنان (بنی آدم) - بعد از تصدیق وایمان به پیامبرانش - 
برای هرپیامبری که نزد آنان می‌آید. در حالی که آنچه را باآنان است تصدیق 
می‌کند؛ پیمان گرفت که قطعاً به او (رسول خدا 8# ) ایمان خواهند آورد و[وصئ] 
اورا یاری خواهند کرد. 


۲ ۲ ر 
بیس یی 





أت اه ول 





۵۲ مختصرالبصاثر 








حسین بن تُعیم صحاف گفت: ازامام صادق ای درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی پس 
بعضی ازشما کافروبعضی ازشما مومن هستید ٤‏ سژال کردم. فرمود: خداوند متعال 
ایمان آنان را به [سبب پذیرش] ولایت ما و کفرشان را به [سبب انکار] آن معلوم 
ساخت. درروزی که ازآنان که به صورت ذرات ریزی در صلب آدم ا بودند. 
پیمان گرفت. 


ملم فدارال ات 
[۴۸۶/ ۴۸[ الکن ب قحبو تن داد تال 
الت آبا له 4 عن تول الله 


جاه وا ينگ «ل عمران. 0٩‏ و 
اد وعن لم یجاهد. ڪَماعَلِم أنه یمیت لَه قبل آن 4 









جن رن لا وک مر ین 








وم یرهم وق وهم أحيا؟'. 


داود گفت: از امام صادق :3 درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *آیا پنداشتید که به بهشت وارد 





می‌شوید درحالی که خداوند هنوز[ جهاد] کسانی راکه ازشما جهاد کردند. ندیده است: 
سال کردم. فرمود: به راستی خداوند به آنچه که آن را ایجاد می‌کند. عالم بوده پیش 
ازآن که آن را ایجاد کند و حال آن که آنان [به صورت] ذزات ریزی بودند. و 
می‌دانست چه کسی جهاد می‌کند وچه کسی جهاد نمی کند. همان گونه که 
می‌دانست قطعاً او خلقش را می‌میراند. پیش از آن که آنان را بمیراند و[لی] آنان را 


مرده ندیده در حالی که آنان [هنوز 








بصاث رال رجات ۸۱ 





ا ص۱۹۹ ج۱۳۷: 





احادیث عالم در ۵۵۵ 





4 ۳ 
ی لر رسو را باه ۸ ایا و ااا خد اہ 


[۴۸۷/ ۴ الحَسَنْ بن تحبوب.عن صالح بن هل 





سای یبن امام صادق :2 فرمود: بعضی از قریش به رسول خدا 17 
گفتند: به چه چیزبرپیامبران [دیگر] پیشی گرفتی: در حالی که آخرآنان برانگیخته 
شده‌ای وتمام کنندء‌ی ایشان هستی؟ فرمود: به راستی من اۆلین کسی بودم که [به 
پروردگار]ایسان آورد و الین کستی بودم که اجابت کرد هنگامی که خداوند از 
پیامبران پیمان گرفت *وآنان را برخودشان گواه ساخت که آیا [من] پروردگار شما نیستم؟ 
[همگی] گفتند: «آری. [گواهی دادیم]» و من اولین پیامبری بودم که آری گفت: 
بنابراین به سیب اقراربه خداوند متعال برآنان پیشی گرفتم. 


م ان رت مره 





۵۶ مختصرالبصاثر 





علی بن ابی حمزء از پدرش نقل کرد که امام صادق 4 وامام موسی کاظم 3 
فرمودند: آگرقائم [آل محتد] لد قیام کند. به سه چیزحکم می‌کند که کسی پیش از 
او به آن حکم نکرده است: پیرمرد زنا کاررا می‌کشد: و منع کننده‌ی زکات را 
می‌کشد: وب بردر از برادری که در عالم اشباح داشته است» ارث می‌دهد. 


نان بیان رولیت 


[۸۹ ۵۱] و اسان شعشد بن ټعقوب. ڪن ٿڪ بن لعسن و علي بن ڪا ڪن هل بن زيا ني 






ابن قحبوپ. عن ابن رناپ,عن بُکیر ن 


بکیربن آعین گفت: امام اقرا می فره 
حالی که [به صورت] ذزات ریزی بودند؛ در روزی که از ذز [همان ذژات ریز] برای 


: به راستی خداوند متعال از شیعیان ما در 





خود به ربوب ان گرفت» برای [پذیرش] ولایت ما [نیزا 


پیمان گرفت. 
واوری رادام اواو نے 


[۳۹۰/ ۵۲ مب تعقو ڪن َد بن ینب ی عن ابن تحبوب. ڪن علي بن رثاي عن 









إل 1 جر الاسود ما قال مد 


تحات مولانا ین العابدنَ 


لِعَلِنٍ بن الحْسَينِ 












۱. حدیث قوق با اندکی کاستی از‌کافی» تقل شده» لذا مطابق با آن کلمات داخل کروشه اضافه گردید. 
7 بصاثرلرجات» ص٩۸‏ ۰ ج ۱ الکاقی» ج۰۱ عر ۳۳۶ 





تضیرالعتاشی: ج۱ ص ۰۱۸۰ 





۷۴ المحاسن: جا 


مس۱۳۵ ۱۶2 






الخسین :ياعَي لو 
ابوعبیده وزراره هردوازامام باقر روایت کرده‌اند که آن حضرت در حدیثی 
طولانی که درآن ماجرای دعوا به حاکم بردن مولای ما امام زین العابدین 1# با 
محمد بن حنفیّه را نزد حجرالاسود ذکرمی کند: می‌فرماید: آنگاه که محمد به علی 
بن الحسین اڈ گفت: با من برسرامامت ستیزه مکن, چرا که من یقینا از توسزاوارتر 
به آن هستم -و در آن روز هردو در مگه بودند -پس به راه افتادند تا این که نزد حجر 
آمدند و حضرت علی بن الحسین 1 به محقد فرمود: توشروع کن و به درگاه خداوند 
متعال تضرع کن و ازاو بخواه تا برای توحجررا به سخن در آورد. سپس ازآن سؤال 
کن. محقد بن حنفیه دردعا شروع به زاری کرد واز خداوند متعال درخواست کرد. 
سپس حجررا خواند؛ ولی [حجرً جواب او را نداد. آنگاه امام علی بن الحسین ی 
فرمود: ای عمو! اگرتووصی و امام بودی. قطعاً جوابت را می‌داد. 











محمد به او عرض کرد: پس ای برادر زاده! تو[نیز] خدا را بخوان و از او درخواست کن: 
آنگاه علی بن الحسین ای خداوند متعال را به آنچه خواست. خواند. سپس [به 


حجر فرمود: به حق کسی که پیمان انبیا وپیمان جانشیتان [انبیا] وپیمان همه‌ی 


۵۵۸ مختصرالبصاثر 





مردم را در تو قرار داده» از تومی‌خواهم که ما را از جانشین وامام بعد از حسین بن 
علی ۵# با خبرسازی؟ پس حجرتکان خورد به گونه‌ای که نزدیک بود ازجایش 
خارج شود. آنگاه خداوند متعال آن را به زبان عربی فصیح به سخن درآورد و گفت: 
خداوندا! به راستی جانشین و امام بعد از حسین بن علی 85# :علی پسرحسین پ 


فاطمه دختررسول خداست 337 





[راوی] گفت: محمد بن حنفیّه بازگشت درحالی که ولایت علی بن الحسین ليه را 


پذیرفت. 






وت داوس ام 







ی آمیرالمونیی؟ قال الله سماد و هگن نز في 
کتابه هو من تن کم رتکد ل آنشیهد لت 4 «لأعراد. 


۲ وان ڪا رسولي و 





برگرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت که آیا[من] پروردگارشما نیستم؟4 و محمد 


فرستاده‌ی من و علی امیرالمومنین است. 


۱ الکافی: ج۱ ص۳۴۸: ج 
ح۴۹ دلائل امامت ص ٠۶‏ 
(للظرسی» می ۶۸ 


۲ الکافی.ج ۱؛ ص۴۱۲ ح۴ الیقین» ص ۲۸۴. 


بصائرالرجات» عی۰۵۰۲ ح۴ الإمامة و التبصرة» مر 
سی ۱۹۷ |علام الوری» ص ۲۵۸؛ مناقب آل ایی‌طالب 


















احادیث عالم در ۵۵4 





۳ ۳ 2 
ی لیت دم زین مان ونم 


[۴۹۲/ ۵۴] مُحَمَدُ بُ یَعقوب. عن مُحَمَدِ بن یحی, عن أحَد 





بعضی ازشما کافروبعضی ازشما مزمن هستید ‏ سؤال کردم. فرمود: خداوند ایمان آنان را 
به [سبب پذیرش] ولایت ما و کفرشان را به [سبب انکار] آن شناخت: در روزی که از 


آنان که به صورت ذزات ریزی در صلب آدم ی بودند» پیمان گرفت. 


۳ 
راب ندا مان کلت 





عبد الزحمن بن کثیر گفت: امام صادق اب درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *رنگ خدا[را 





بپذیرید] وچه کسی ازنظررنگ ازخدا بهتراست؟ 4 فرمود: مومنان در عالم ذربه ولایت 
[اهل بیت ا24 ] رنگ آمیزی شدند. 
رو ره 1 
تال ری از سیر رلت عم زز 


[۴۹۴/ ۵۶] مُحَمَدُ بن یَعقوت, عن مُحَمَدِ بن الحَسَن 





ا 


۲ الکافی؛ ج۱ ص ۴۲۲ ح۵۴ ؛ تفسیرفرات کوقی» می ۶۱ ؛ تفسیرالعیاشی. 





بکیربن أعین گفت: امام باق می‌فرمود: بهراستی خداوند متعال از شیعیان ما در 


حالی که [به صورت] ذزات ریزی بودند؛ در روزی که از ذر[همان ذزّات ریز] برای 
خود به ربویتت و برای محمد به نبوت پیمان گرفت» برای [پذیرش] ولایت [ما نیز 
پیمان گرفت. 


[۴۹۵/ ۵۷] مدب عقوي ڪن مد بن يحي عن لح بن مُحَٿَڍِ عَنِ ابن تحبوپ, عن ابن رتاپ عن بُگير 






تيار و تما ميثاق شيع 





بالۇلاية نا وم در وم 


بکیربن اعین گفت: امام باقراة می‌فرمود: به راستی خداوند متعال از شیعیان ما در 
حالی که [به صورت] ذرات ریزی بودند؛ در روزی که از ذر[همان ذزات ریز برای 
خود به ربوبټت و برای محعد به نبت پیمان گرفت. برای [پذیرش] ولایت ما [نیز 
پیمان گرفت. و خداوند متعال برمحمد ۶# اقتش را که در گل و[به صورت] 
اشباحی بودند عرضه کرد. وآنان را ازطینتی آفرید که آدم ا راازآن آفرید» و خداوند 


ارواح شیعیان مارا دو هزار سال پیش از بدن‌هایشان آفرید» وآنان رابراو 


۱۱ بصاترالڈرجات» ص۸۹ ۱. 





۲. الکافی, ج ۰۱ ص۲۳۷ ح٩‏ ؛ المحاسن, ج۱ م۰۱۳۵ ح۱۱۶ بصائرالترجات» ص۸۹ ح ٩۱‏ تفسیر العیاشی» چا 


س :۷۴۱۸ 


احادیث عالم کر ۵۶۱ 





(رسول خدا 3237 » عرضه کرد. و رسول خدا :23 را به آنان شناساند وعلی لا را 


[نیز] به آنان شناساند. و ما آنان را از لحن سخنشان می‌شناسیم. 


من ام رل ضرا ا 





داود بن کثیرری گفت: به امام صادق 1 عرض کردم: معنی سلام بررسول 
خدا 82 چیست؟ فرمود؛ به راستی خداوند متعال هنگامی که پیامبرش و وصی او 
و دخترودو فرزند [پیامبراش و همه‌ی امه ای وشیعیان آنان را آفرید. از آنان پیمان 
گرفت به این که صب رکنند و یکدیگرر به صبربخوانند وبا یکدیگر[و با امامشان] 
ارتباط داشته باشند و تقوای خدا را پیشه کنند. و به آنان وعده داد که زمین مبارک و 
ت المعمور را برای آنان پا 
بلند شده را برایشان آشکار سازد. وآنان را از[شر] دشمنانشان وا زآن زمینی که 


حرم ایمنی بخش را تسلیمشان کند» و ب ن آورد و سقف 





[خداوند] سلامتی‌اش را تغییرمی‌دهد [و به آفت مبتل می‌سازد] نجات می‌دهد و 
[سرانجام] آنچه را درآن است به آنان تسلیم می‌کند. 


لای فا4 «بت.: قال. لا حُصومة نها وه أن كود لیم ينها ما 





۱. عبارت فوق درمتن «مختصرالیصائه به صورت «ماععتی 








نمی‌رسد. لذا این قسمت از کتاب «الکاقی» که حسن بن سلیمان حلّی خود ازآن نقل کرده است» جایگزین گردید. 


or‏ مختصرالبصاثر 










و هیچ لکّه‌ای در[رنگ] آن نیست؛ فرمود: [یعنی] در آن (زمین) برای دشمنانشان» 


تفس المیثاق و َجدیدٌ له عى اللو 


هیچ خصومتی نیست. و این که ا زآن (زمین) برای آنان آنچه دوست می‌دارند. 


باشد. و رسول خدا :2 برهمه‌ی ائمه 24 و شیعیا آن پیمان گرفت. و 





سلام براو تنها یادآوری خود آن پیمان وتجدید آن بر خداست. شاید که درآن 
تعجیل کند و سلام را برای شما با تمام آنچه در آن است به سرعت فراهم آورد. 


بای محرت فا ند وہ را 


]0٩ ۴۹۷‏ مد بن عقوب. عن فحشد بن .عن گر بن الین عن فد بن |ٍساعیل, عن صالج 






یزید بن عبدالملک گفت: امام باقراثا فرمود: هنگامی که فاطمه 4 متود شد. 


خداوند متعال به فرشته‌ای وحی کرد و[او] زبان پیامب ر ۶# را به آن (نام فاطمه) گویا 
کرد. آنگاه [پیامبر 3# ] او را فاطمه نامید. سپس [خداوند] فرمود: به راستی من تورا 
به [سبب] علم از دیگران جدا کرده‌ام و تور از پلیدی [نیز] جدا کرده‌ام» سپس امام 
باقر فرمود: به خدا سوگند! خداوند او را در عالم ذزیه [سبب] علم [از دیگران] واز 


پلیدی جدا کرده است. 


۱ الکافی؛ ج ا ص ۴۵۱ ۳۹2. 





۲ همان؛ ص ۴۶۰ ح۶ +کشف الغا 





ج۰۱ سی ۴۶۴ عل الرائع؛ ج ۱ ص۱۷۹ 





احادیث عالم در ۵۶۳ 





ان آف 
قول عبد له سن بن شلیماق. وقفث علن حجتاب فيه تفسيرالآياتِ التي رت في مت ولد 


بن مروا یعرف ابن البتام. 






بندء‌ی خداء حسن بن سلیمان می‌گوید: بر کتایی که درآن تفسیرآیاتی [ازقرآن 
[شأن] محمد و آل محتد 2 نازل شده» [و] تألیف محمد بن عباس بن مروان معروف به 
ابن جخام است. آگاهی یافتم که برروی آن [به] خط سید رضی الڌین علی بن طاووس 
نوشته شده بود که نجاشی ازاوروایت کرده که او کاملا مورد وثوق است» سید رضی الین 


علی: این کتاب را از فار بن معد به طريقش که به اومنتهی می‌شود. روایت کرده است. 


4 
الین اطا نان 
[ ۶۰] من الکتاب القذکور: حَدٌ 










آبیه قال دنا حند 


ال ( لست پزبگز4 «امرد. ۸۷۰ ڪان سول 
بة: ول ای رل الطيعين. 

اسحاق بن عقار گفت: امام صادق ا درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی #بگو: «اگربرای 
[خداوند] رحمان فرزندی باشد. پس من اولین انکارکننده‌ی [چنین خدایی] هستم»4 
فرمود: آنجا که خداوند ازبتی آدم پیمان گرفت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم 44 
ازلین کسی بود که گفت: آری 4. امام صادق ا فرمود: أو 
یی * [یعنی]اولین اطاعت کنندگان. 








رسول خدا ‏ 





5۶۴ مختصرالبصاثر 





هی بش من 





حلبی گفت: امام صادق نی فرمود: این بیم دهنده‌ای است از[ جنس] بیم دهندگان 





پیشین 4 یعنی محتد ال بیم دهنده‌ای از [جنس] بیم دهندگان پیشین است» 


یعنی ابراهیم و اسماعیل» ایشان اورا به دنیا آوردند واو ازآنان است. 





اه «ه کی رال تج e‏ 
ابا بصی رگفت: امام صادق ا فرمود: خداوند متعال هیچ پیامبری را برنیانگیخت» 
مگربه مُهر[حضرت] محمد لش . واین [همان] سخن خداوند متعال است [که 
می‌فرماید:] این بیم دهنده‌ای است از جنس] بیم دهندگان پیشین4 


E =1 4 





احادیث عالم در ۵۶۵ 





عرو نتوین بل مر 
محمد حلبی گفت: امام صادق ی دریاره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی *اين بیم دهنده‌ای است 
از[جنس] بیم دهندگان پیشین* فرمود: خداوند متعال انسان‌ها را که به صورت 
سایه‌هایی بودند آفرید. آنگاه رسول خدا 9 را به سوی آنان فرستاد. پس گروهی از 
سپس اورا درمیان [همان] 
انسان‌ها [در عالم] دیگری (دنیا) برانگیخت: و کسانی به اوایمان آوردند که درعالم 
اشباح به او ایمان آورده بودند. و کسانی ورا انکار کردند که در آن روز او را انکار کرده 
آنچه ازپیش [درعالم ذر] تکذیب کردند. 


آنان به او ایمان آوردند و گروهی از آنان به او کافرشدند, 





بودند» و خداوند متعال فرمود: پس هرگ 

ایمان نمی‌آوردند * 

نان اضنبیان رولیت 
[۵۰۲/ ۶۴] وین الکتاب نا لد بن وة وراه بن | 
الأنصاريّ .عن الشسیر اسحا 











r 


ونر 





حسین بن تُعیم صحاف گفت: امام صادق :ی درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی پس بعضی 





۷ بصاثر ال رجات سی ۱ 





۵۶۶ مختصرالبصاثر 





ازشماکافروبعضی ازشما مزمن هستید ٤‏ فرمود: خداوند ایمان [بنی آدم] را به ولایت ما 


پذیرفت. درروزی که ازآنان پیمان گرفت و ایشان به صورت ذرات ریزی در صلب 


آدم بودند. 






کا4 الجن .۲ عي لو یدز 
علعَتقا» يعني انار فِ الما اء ارات العذب'. 








سماعه گفت: از امام صادق ی شنیدم که درباره‌ی آیه‌ی 






پایداری می‌کردند. ب‌تردید به آنان آبی فراوان می‌نوشاندیم * می فرمود: 
اصل ولایت است. به هنگام [عالم] اشتباحج» هنگامی که خداوند از فر 
پیمان گرفت. *بی‌تردید به آنان آبی فراوان می‌نوشانديم * یعنی قطعاً ما آنان را در آب 
شیرین گوارا (ولایت علی 1# ) غوطه‌ورم ی کردیم: 


آزایل ولات رت ارک 





برا ۳ یرقرات الكوقى» عس ۵۵۰۹ الأصول 





عر ص1۱۹ 


۲. مسائل علی بن جعفرو مستدرکاتهاء ی ۲۴۰ ۳۳ 


احادیث عالم در ۵۶۷ 





می‌کردند. بی‌تردید به آنان آبی فراوان می‌نوشاندیم» تا دراین مورد آنان را بیازماییم * فرمود: 
رسول خدا ۶# فرمود: قطعاً ما اشباح آنان را د رآب شیرین قرار می‌دادیم تا دراین 
مورد آنان را بیازماییم ٤‏ [و در ادامه امام] فرسود: [رسول خدا 5# ] فرمود: وآنان را 
درباره‌ی علی ا و درآ او و کفرورزیدنشان به ولایت آن حضرت 
که خداوند متعال نازل کرده است» می‌آزمایيم. 





سول ضدا :3 وی بری ت1 اماک ہا ین 


[۵۰۵/ ۴۷] مح بن عقوت عن علي بن هي بن هاو عن یهن عب العرپز بن المهگدي ن باه 








لله بن جندب گفت: امام رضا 4 به من نامه نوشت: «اما بعد [ازحمد خدا و 


صلوات برمحتد وآل محمد #] به راستی محمد تن : امین خدادرمیان 


بندگانش بود. وهنگامی که ازدنیا رفت» ما اهل بیت وارثان او بودیم پس ما امنای 
خدا در زمينيم. علم بلاها و[چگونگی و اوقات] مرگ‌ها و[علم به] نسب‌های عرب و 
مکان وزمان تلد [اهل] اسلام نزد ماست. وبه راستی ما هرگاه به کسی بنگریم» قطعاً 


اور به حقیقت ایمان و حقیقت نفاق می‌شناسیم. 
ی 
ال یت 2د ویران فر متام 


و شیعتتاالکتوبون باسائهم و آساء آبائهم. 
و ید لوق مدعنء یش على مل الإسلام غمزنا و یرهم وحن لالج و 






۵۶۸ مختصرالبصاثر 





الاس بکتاب الله توق الاس سول الله 3# .وحن ای کرع له نا دیک. ققال 
في اه کر رع لک يا آل مد من لین ما وی پو وعا- و قد انا بما ضی په نوځا- 
رک یا مخ وما يتا بیع موم ۇچيم‰ «لتری, ۲ 


ومسلماً اسامی شیعیانمان و اسامی پدرانشان [نزد ما] نوشته شده است. از ماو آنها 





پیمان گرفته شده است. برآبشخورو برمحل ورود ما وارد می‌شوند به جزما وآنان 
کسی بردین اسلام نیست. ما اصیل زادگان؛ نجات دهنده و پیشتازان پیامبران و 
فرزندان اوصیا واختصاص یافتگان در کتاب خدا و سزاوارترین مردم به کتاب خدا و 
رسول خدا :2 هستیم و ما کسانی هستیم که خداوند دینش را برای ما وضع کرده 
است و در کتابش فرموده: «برای شما [ای آل محقد!] ازدین آن چیزی را وضع کرد 
که به نوح سفارش آن را کرده بو4:3 [سپس امام در ادامه فرمود:]آنچه را که به نوح 
سفارش کرده بود به ما سفارش کرده ات . [و در ادامه فرمود:] « وآنچه به توژای 


محتد!] وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم.» 


ال مت 2# دنامن ادام 







حن و ول ار من لش( 
یو لیی» یا آل مَك ولا ورا ويو و ڪونوا عل جماعة «گتعی النشرکیت» تنل 
و ۳ إن الله يا مد و يهي له من ينيب من 





پس به ما تعلیم داده ودانش آنچه را دانستیم به ما رساند وعلم آنان (پیامبران) را به 





ص۱۱۸ ح۱ لام ال 


فرات الکوفی» ع ۲۸۳. 


احادیث عالم در ۵۶۹ 





ما سپرد. ما وارثان پیامبران ولوا العزم هستیم. ای آل محد! «دین را برپا دارید و در 
آن دچار تفرقه نشوید.» وبرشما [واجب] است که با یکدیگرباشید. [ای محقد!] بر 
مشرکان [یعنی] کسانی که به ولایت علی 3 شرک می‌ورزند [تحمل] آنچه آنان را به 
آن فرا می خوانی [یعنی] ولایت علی ی دشوار است. [خداوند] ه رکس را که توبه 
کند [یعنی دعوت] تورا در [پذیرش] ولایت علی 3 











برد. هدایت می‌کند. 
ال مرف 
تر حن آفراط الأنبيا الأفراظ جع .مقر لیلحت حتاف ولا 






میب لین تلآ لسن شڪ داي هتا کي لا 





را ال 





» افراط جمع فرط و به معنی اسب 
که مراد حضرت تم آنان برسایرخلق 


(توضیح] سخن حضرت که فرسود: 
پیشرواست. کلام مولای ما دو وجه دارد: اول | 






است. چون خداوند آنها را به ضورت اشباحی آفرید و برعرش خود محیط گرداند. همان 
گونه که این موضوع را موسی بن عبدأئه نخعی از مولای ما حضرت ابوالحسن علی بن محمد 
الهادی اة [درزیارت جامعه کبیره]روایت کرده واین مطلبی است که هیچ شک و 


شبهه‌ای درآن نیست. 





وآنچه را محتد بن علی بن بابویه به طریق خودش ازمولای ما حضرت جعفرین محقد 
الشادق یذ روایت کرده که فرمود: «خداوند متعال چهار صد وبیست و چهارهزار سال 
پیش ازآفرینش آدم نو محتد کش و دوازده حجاب رابا اوآفرید.» 





۷۰ مختصرالبصاثر 





آرصیائه شیب 


و منظور از حجاب‌ها دراینجا امه اثنا عشر 25 هستند به دلیل آنچه که شیخ طوسی در 


کتاب «المصباح» در مورد زیارتی که از سوی ناحیه مقلّسه بیرون آمده روایت کرده است که 
درطی آن [زائر] می‌گوید: «سلام برمحتد برگزیده وبراوصیای آن حضرت که حجاب‌ها ی 
الهی] هستند.» 





رسیده که کسی از مردم ازآنان پیشی نگرفته؛ پس 
این معناء ایشان 





چون دراحادیث صحیح است وبه اثبا 


زان پیامبرانند. 





حجاب‌ها آنها هستند نه غیرآنان. پس بد 
آنان آفریده شده‌اند. در حالی که باون هیچ شکی بهترند و پیشی گرفته‌اند. دوم:[منظور 
حضرت] این است که ائقه‌ی هی لب درزجعت به دنیا برپیامبران پیشی می‌گیرند. 


کم زوين الخد ول من یرجم ی انیا ون ال 











الأنبياء اة إلى ان ُِصرَة تولانا آمر امین 
اله العلیم الكَبير. 


همان گونه که درحدیث روایت شده که: «به راستی الین کسی که به دنیا بازمی‌گردد. 
مولای ما حسین بن علی ا است.» و[نیز] همان گونه که ما روایت کردیم که بارگشت 
پیامبران به دنیا برای یاری کردن مولای ما امیرالمژمنین ی است؛ وممکن است که 


حضرت هردو معنا را قصد کرده باشد و خداوند دنا وآگاه است. 





اس 
من یلیزرکان دنت 





۱ مصباح المتهجد. ج۲. ص ۸۲١‏ إقبال الأعمال» ج۲. ص ۶۳۱ الما الکییره ص ۲۰۳. 


يم م 
ا 7 3 :وھا کر من e‏ 
َم الُؤينيج و لسن و الشسین و عة من الأ 


هم وله التابقون '. 











2 مام بعد اما ثم اتبَعَفُم 


داود بن کثیررقی گفت: به امام صادق ای عرض کردم: فدایت شوم» مرا از[معنای] 
آیه‌ی شریفه‌ی فوپیشی گیرندگان [دردنیا به ایمان و] پیشی گیرندگان [درآخرت به 
بهشت]؛ آنانند مقزبان [درگاه الهی] 4 آگاه قرما. فرمود: خداوند روزی که انسان‌ها را در 
عالم میاق پدید آورد به این [موضوع] تکلم کرد [یعنی] دو هزار سال پیش ا زآن که 
انسان‌ها را [دراین دنیا] بیافریند. گشتم: این [مطلب] را برایم تفسی رکن. فرسود: 
خداوند متعال هنگامی که اراده کرد انسان‌ها را بیافریند. آنان را از گل آفرید» و آتشی 

را برای آنان برافراشت و فرمود: در آن وارد شوید. پس الین کسی که در آتش وارد شد. 
محمد 727 و امیرالمزمنین ا وحسن ا وحسین ا ونه نفرازالمه لا بودند, 
امامی پس از امام دیگر سپس شیعیانشان ازآنان تبعت کردند. وبه خدا سوگند! 
فقط ایشان سبقت گیرندگان هستند. 


مت قدان بایان وت مد 






اتی . قال دنا مد بن حى العظاز قال 


۰ الغيبة (لتعمانی».ص‎ ١ 











علی بن ابی حمزه گفت: امام صادق لب فرمود: اگرقائم [آل محتد] قیام کند. قطعاً 





مردم او را انکار می‌کنند. چرا که یقیناً او به صورت جوانی با اندام مناسب. به سوی 
آنان باز می‌گردد. و کسی بر[ایمان به] اوثابت نمی‌ماند» مگرآن کسی که خداوند در 


عالم ذزاول ازاوپیمان گرفته است. 











یه ما تدم ین آحادیت المجعة 
بقیه‌ی احادیث رجعت که قبلاًذکرشد. 


رای ساادی یناب 2 نار 
ق آک ن ل د ی یاو ون دشر و کر 





ائه الل هی ما حول ین ناء ال 


علی بن مهزیار گفت: در بسترم خوابیده بودم و خواب دیدم» کسی به من می‌گفت: 
امسال حځ به جای آور چرا که یقیناًتوصاحب الما راملاقات خواهی کرد؛ و 





ماجرا را به طور کامل بیان کرد. [که قسمتی ازآن چنین است] سپس حضرت در 
حالی که دستش را دراز کرد» فرمود: ای پسرمهزیار! آیا به توخبرندهم که هرگاه چینی 
مفقود شود و مغربی [از مغرب] به حرکت در آید» وعباسی [نیز] حرکت کند. وبا 
سفیانی بیعت شود به ول خدا اجازه [خروج] داده می‌شود؟ پس بین صفا و مروه در 


۷۴ مختصرالبصاثر 








نفربیرون می‌آیم. آنگاه به سوی کوفه می‌آیم و مسجد آن را 
خراب می‌کنم وآن را مبتتی بربناء ازلش می‌سازم. وبناهای ستمگران را که در 


اطراف آن است ویران می‌کنم. و با مردم حجّة الاسلام (حخ تمتع) را به جا می‌آورم. 


میان سیصد وسیزده 


دای ش دازف ی مت 








لب ریما فلت يا سیدي ما یکون قا الک الکر ارج 
الآ ئ رذن لک لک أيه وأنكذناطة نا یناسک آسفتر یره اس ۱ 
وبه سوی مدینه می‌آیم وآن خجره را خراب می‌کنم وآن دو نفری که در آن مدفون 


هستند [از قبر] بیرون می‌آورم» در حالی که [جنازه‌های آنها] تازه است دستور می دهم 





آن دو را مقابل بقیع بردو چوب خشک به صلیب بکشند. آنگاه آن دو چوب 
اززیرآن دو[نفر] جوانه زده وبرگ در می‌آورد و مردم به [وسیله‌ی] آن دو شدیدتراز 
گمراهی نخست گمراه می‌شوند. دراین هنگام منادی از آسمان ندا می‌دهد: ای 
آسمان! بینداز وای زمین! بگیر. و درآن روزبرروی زمین جزممنی که قلبش را برای 
[پذیرش] ایسان خالص کرده» باقی نخواهد ماند. [علی بن مهزیا ر گفت:] عرض 


کردم: سرورم! بعد از آن» چه خواهد شد؟ فرمود: بازگشت. بازگشت: رجعت؛ رجعت. 





آنگاه آیه‌ی شریفه‌ی: (سپس غلبه را برای شما برآنان باز می‌گردانيم و اموال و پسرانتان را 
زیاد می‌کنيم. و نفرات شما را بیشتر[از دشمنانتان] می‌گردانيم 4 را تلاوت فرمود. 


۱ دلائل الإمامةء م۰۵۳۹ ح۵۲۲ 


بقیه‌ی احادیث رجعت 2۷۵ 








وج 
عطاطائیل- ملک الغذاب فقا له تس سطا 
ساعيل لاحاجلی 


برید بن معاویه عجلی گفت: به امام صادق جا گفتم: ای پسررسول خدا! از 
اسماعیلی که خداوند متعال او را در کتابش یاد کرده» آنجا که می‌فرماید: ودراین 
کتاب, اسماعیل راید کن به راستی اوراست وعده و فرستاده‌ای پیامبربود٤‏ به من خبر 
دهید که آیا [همان] اسماعیل پسرابراهيم ف است؟! چرا که یقینامردم 
می‌پندارند. او[همان] اسماعیل پسرابراهيم ۵# است! حضرت فرمود: اسماعیل 
پیش ازابراهیم از دنیا رفت. و قطعاً ابراهیم حجت خدا برپادارنده [احکام الهی و 
صاحب شریعت بود. پس دراین صورت اسماعیل به سوی چه کسانی فرستاده شده 
گفتم: فدایت شوم! پس اسماعیل که بود؟ فرمود: او اسماعیل پسرحزقیل نبی 
بود که خداوند او را به سوی قومش فرستاد. پس او را تکذیب کردند و کشتند و پوست 





بود؟! 





صورتش را کندند و خداوند به خاطراوبرقومش غضب کرد و فرشته‌ی عذاب 


2۷۶ مختصرالبصاثر 





سطاطائیل را به سوی او (اسماعیل) فرستاد. وبه او گفت: ای اسماعیل! من فرشته‌ی 

ذاب سطاطائیل هستم: پروردگار شکست‌ناپذیرمرا به سوی توفرستاده تا اگر 
بخواهی قومت را با انواع عذاب» شکنجه کنم. اسماعیل به اوگفت: ای سطاطائیل! 
من هیچ نیازی به این کار ندارم. 


۲ ۱ 4 
ورا ست امال بیان بای بزشت نیال رن ند 





آنگاه خداوند به اووحی کرد: ای اسماعیل! حاجت توچیست؟ اسماعیل گفت: 
پروردگارا! مسلماً توبرای خودت به ربویشت: و برای محمد 88# به نبؤت» و برای 
جانشینان پس از اوبه ولایت پیمان گرفته‌ای. و به بهترین خلقت (محمد 3# ) 
خبردادی که اتعش پس ازاو با حسین بن علی ابا چه خواهند کرد. و[نیز] قطعاً به 
حسین ل وعده دادی که اورا به دنیا بازگردانی تا خودش از کسانی که با اوچنین 
کاری را انجام دادند. انتقام بگیرد. پروردگار!! حاجت من این است که مرا به دنیا 

بازگردانی همان گونه که حسین مت را بازمی‌گردانی تا از کسانی که با من چنین کاری 
کردند انتقام بگیرم. و خداوند متعال به اسماعیل بن حزقیل این وعده را داد واوبا 


حسین بن علی ی [به دنیا] بازمی‌گردد. 








بقیه‌ی احادیث رجعت 2۷۷ 





یی ال یت نفد 





حریزگفت: به امام صادق ا عرض کردم: فدایت شوم با وجود نیا این مردم به شما 
مت زندگی شما اهل بیت 284 [ردئیا] چقدراندک است! و طول مات 
[زندگی]تان چه قدر به یکدیگرنزدیک است. فرمود: به راستی که برای هریک ازما 
[اهل بیت] صحیفه‌ایست که در آن آنچه را که لازم است. [همریک از ما] درزمان 
خودش به آن عمل کند [نوشته شده] است. پس هرگاه آنچه که درآن صحیفه نوشته 
شده» وآنچه که بدان دستورداده شده. به پایان برسد. [امام] می‌داند که زمان مرگش 
فرارسیده است. و پیامب رت نزد او می آید و خبرمرگش را به او می‌دهد و اور از 
آنچه در نزد خدا برایش [مهیّااست. آگاه می‌کند. 











2۷۸ مختصرالبصاثر 





نامام حسین ی صحیفه‌ای را که به او داده شده بود. خواند. [د ‏ آن] آنچه [از 





حوادث] می‌آید وآنچه [از کارها] باقی می‌ماند. توضیح داده شده بود وا زآن 
(صحیفه) چیزهایی باقی مانده بود که [زمانشان] تمام تشده بود؛ لذا حضرت برای 
جنگ بیرون آمد و از جمله اموری که باقی مانده بود [اين بود که] فرشتگان از خداوند 
متعال در خواست یاری آن حضرت را کردند و[خداوند] به آنان اجازه داد. پس در 
حالی که برای کارزار آماده می‌شدند و خود را مجهزم ی کردند [مذّتی] درنگ کردند تا 
این که [حضرت] کشته شد؛ و [فرشتگان] فرود آمدند. در حالی که مت [زندگی] 
امام به پایان رسیده و کشته شده بود. 


۰ .2 
دات فان حت ریالم ید 





فرشتگان گفتند: پروردگرا! برای فرود آمدن و[همچنین] برای یاری آن حضرت به ما 
اجازه دادی» و ما فرود آمدیم در حالی که جان اورا گرفتی. خداوند متعال به آنان 


وحی فرمود: پیوسته در کنار قبراو باشید تا این که اورایبینید که خروج کرده: سپس 
یاریش کنید و[اکنون] براوو برازدست دادن فرصت [جهت] یاریش» گریه کنید؛ 
[چر که 


روی اندوه وبی‌تابی» براز دست دادن فرصت یاری او گریستند. و هرگاه آن حضرت 


شما به یاری و گریه براو اختصاص داده شده‌اید. پس فرشتگان از 





[در زمان رجعت از قبر] بیرون آید. از یاران او خواهند بود. 





۱ کامل ارات صی ۰۸0۷ ۱۷ الکافی ج 


بقیه‌ی احادیث رجعت 2۷۹ 





مر زل بان انا نان 


[۵۱۱/ ۴]وعنهعن خن ععد بن بل عن ايبيلل 


محَكَدِ بن بل لا 





ي الجامورا, عن لين 










ڪرم اله وحم 


تلو یی 


ابوبکر حضرمی گفت: از امام صادق اة یا امام باقر سژال کردم که کدام یک از 


بقعه‌های خداوند بعد ازبیت الّه الحرام و مسجد پیامبر 1 فضیلت بیشتره 
دارد؟ فرسود: کوفه؛ ای ابویکر! آن [زمینی] پاک و پاکیزه است. در آنجا آرامگاه 
پیامبران فرستاده شده [به سوی مردم] و پیامبران فرستاده نشده و جانشینان راستین 
[ایشان] است و[نیز] درآنجا مسجد سهیل" می‌باشد؛ همان مسجدی که خداوند 
هیچ پیامبری را مبوث نکرد. مگراین که درآن (مسجد) نماز خوانده است. و از 
آنجا عدل خدا آشکار می‌شود و قائم [به امر] الهی (حضرت مهدی 1) و کسانی که 
بعد ازآن حضرت به امرالهی قیام می‌کنند [یعنی سایرائمه‌ی هدی 8# درزمان 
رجعت] درآن محل سکونت می‌کنند» وآنجا خانه‌های پیامبران و جانشینان 
[ایشان] ونیکوکاران می‌باشد. 


ص۳۰ ح۱۱ تهقیب الأحکام: ج ۶ ص ۳۱ ح ۵۱ ؛ المزرالکبیره ص۱۱۳ 





ره امین ص۲۱۰ 
۲ مسجد سهیل؛ نام دیگر«مسجد سهله» است که از مشهورترین مساجد اسلامی می‌باشد که در قرن اول هجری توعط 


قبایل عرب در کوقه درسمت شمال غربی مسجد جامع کوقه به فاصله حدود دو کیلومترساخته شده است. 


۵۸ مختصرالبصاثر 





بردرنیکوکار,رشد یافته» محمد بن ابراهیم بن مطارآبادی برایم روایت کرده که او به خظ 


پدرش آن مرد صالح [یعنی] ابراهیم بن محسن این حدیثی را که [در ذیل) خواهد آمد یافته 





است وخظ پدرش را به من نشان داد ومن ازروی آن نوشتم و[این] سياهه آن حدیث است. 


م۳ تیوقت فور 





[۵۱۲/ ۵] الخسین بن مدا عن مد بن |سماعیل ولي بن باه لکسنتین. عن آي شقیب مد بن صر 
عن توبن الفرات.عن محمد بن لقن لفط بن شم قال 
عالث دی الاد لد هل للام ول نکر التهد نا من وَقت موق یله 
شيعنا. فلث: يا سَيّدي و لِم ذاك؟ 
ی دنمان ۳ عن عبت مرها لإا نها عند 
رقي لالهلا رکف في الکماواتوالرض) «امرد. ۸۸۷ و جي الاعة التي تال 
الله سوت عن الكاعة با فزسها4اتارات. ۰ و قال وله لم لکاق) «لتمان,:۳) و 
ا 1 وة إلا الكاَة أن یتفر بنك ند جاء آشراظها» 












۳ و قال رت الكاعَة ولكق مره «نتم.» و قال «ما یُذریك لَعَل الا 
نها الق لاک ای 


قرب تخل یا ای لا يئوت بها این آثا مشوشری ينها 
ماوق في الكاعة نی لال بوږ الشرری, 0۱۸-۱۷. 








مفظل بن عمرگفت: 
[آمدن] اوست وانتظارش کشیده می 


از سرورم امام صادق ات 





مشحّصی تعیین شده است که مردم آن را بدانند؟ فرمود: به خدا پناه می‌برم» ازاین 





.ی احادیث رجعت ۵۸ 








که [خداوند] برای ظهورآن حضرت وقتی را تعیین کند که شیعیان ما آن را بدانند. 
گفتم: سرورم! چرا چنین است؟ فرمود: چون آن همان ساعتی است که خداوند 
متعال فرموده: 





از تودرمورد وقت ظهور سوال می‌کنند» که استقرارآن چه وقت است؟ بگو: 
«علم آن تنها نزد پروردگارمن است. جزاوآن را به هنگامش آشکار نمی‌سازد؛ [فرا رسیدن وقت 
ویو ی سای 


۲ او کی رت رت نان گس نیز 
آیا جزوقت ظهور را انتظار می‌کشند که به ناگاه برآنان فرارسد؟ مسلماً 





علائم آن آمده است. پس هنگامی که [قیامت] به سراغشان آید 4 و [در آیه‌ی دیگری] 
ظهورنزدیک شد وهاه شکافت 4 و *وتوچه می‌دانی؟ شاید وقت ظهور 
نزدیک باشد. کسانی که به آن ایمان دار ب شتاب آن را می‌طلبند. و کسانی که ایمان 





آورده‌اند ازآن هراسانند و می‌دانند که آن حق است. آگاه باشید! بی‌تردید کسانی که در [باره] 
وقت ظهور مجادله می‌کنند؛ قطعاً در گمراهی دورو درازی هستند 4. 


ابید امرشرا 





گفتم: معنای این که «شکت می‌کنند» چیست؟ فرمود: می‌گویند: چه زمانی متوّد 
شده؟ چه کسی او را دیده؟ و[الان] کجاست؟ کی ظهور می‌کند؟ همه‌ی این 
[موارد] به خاطرشتابزدگی در امرخداء وشک درقضای الهی و دخالت در قدرت 





۱ درمتن «مختصرالبصاترهکلمه‌ی ۰ا 
«هداية الکبری؛ که حسن بن سلیمان حلی خود ازآن نقل کرده است. جایگزین گردید. 


به نظرتمی‌رسده لذا به جای آن کلمه‌ی 








۸ مختصرالبصاثر 





اوست؛ [صاحبان این تفر کسانی هستند که در دنیا و آخرت زیان دیده‌اند وبه 


راستی برای کافران بد سرانجامی است. گفتم: آیا شما برای [ظهور] آن حضرت وقتی 
تعیین نی فرمایی؟ 


o 





فرمود: ای مفضّل! وقتی برای آن تعیین نمی کنم و وقتی برای آن مشخص نمی شود به 
راستی هر کس برای [ظهور] مهدی ما [اهل بیت] وقتی تعیین کند. مسلماً با خدا در 
علمش [به آن موضوع] شریک شده و اڌعا کرده که برسزالهی آگاه شده است. و 
هیچ سری برای خدا نیست. مگراین که [براثرعدم صیانت برخی از شیعیان] به 
سوی این خلت وارونه‌ی گمراه از[معرفت] خدا وروی گردانندگان از اولیای الهی 
رسیده است؛ و هیچ خبری برای خدا نیست. مگراین که این بزرگواران به آن (خبر) به 
خاطرسربودنش اختصاص بیشتری دارند. در حالی که آن (س) نزد ایشان است؛ و 
آنان از نادانی حفظ شده‌اند و خداوند فقط برایشان [سرش را] القاء می‌کند تا آن 








(القاء) حجتی برآنان (مردم) باشد. 


رم ۳ ‌ 
رل ور ضرت می ا ویم شن بان ضرت 
قال القَضُل. يا مولاي فكي پُدری هو الَهدِيٍ 3 و ال 





۱. درمتن «مختصرالبصاتره کلمه‌ی «التمکوس» مده که صحیح به نظرتمی‌رسد. لذا به جای آن کلمه‌ی «التنکوس از 
کتاب «هداية الکبری» که حسن بن سلیمان حی خودا است. جایگزین گردید. 








مفصّل گفت: آقای من! ظهور حضرت مهدی 1# وتسلیم [امر] اوشدن چگونه درک 
می‌شود؟ فرمود: ای مفصّل! در آن [زمان] شبهه‌ای [سخت] ظاهرمی‌شود تا [حتق] 
آشکار گردد. پس ذکرش بلند [آوازه] می‌شود وامرش ظاهرمی‌شود. و [در آن هنگام] 





به اسم» کُنیه ونسبش فراخوانده می‌شود؛ واین کار(ذکرنام حضرت) برزبان اهل 
حت وباطل و موافقان و مخالفان بسیار [تکرار] می‌شود تا براثرشناخت آنان نسبت به 
آن حضرت. حجّت برآنان تمام شود. چرا که ما قينا دربار‌ی او سخن گفته‌ايم؛ و 
[مردم را] به اوراهنمایی کرده‌ایم» و نسب ونام و کنیه‌ی او را ذک رکرده‌ايم. 


ات بی 4 8 ۳ یل مت 





وله روج «هواليي آزسل و ر لسن و دی لعل یلو ل این سین ولو ره 
ارود اليد ۳۳ 
وگفتیم اوهم نام وهم کنیه‌ی جدّش رسول خدا 5# است» تا مردم نگویند که ما 
نامی و کنیه‌ای ونسبی برای او نشناختيم. به خدا سوگند! قطعاً معزفی اوبه نام و 
نسب و کنیه‌اش برزبان مردم محقّق می‌شود. تا این که یقیناً برخی ازآنان نام اورا 





۱. مرجوم ای مجلسی درب 
صحیح به نظرمی‌رسد. لذا باتوجه به قل ايشان ضمیرهه از متن «مختصرالیصاره حذف گردید. 


ره این حدیث را ازمنبع دیگری تقل کرده که درآن ضمیرهه» در هوه ثیامده و 


2۸۴ مختصرالبصاثر 





برای برخی دیگربه زبان می‌آورند. همه‌ی اینها برای این است که حجت برآنان تمام 





شود. سپس خداوند او را آشکارمی‌کند» همان گونه که به جش وعده‌ی آن را در 
سخن خود داده است [آنجا که می‌فرماید:] او کسی است که پیامبرش را با هدایت و 


دین حق فرستاد تا آن را برهردینی چیره گرداند. اگرچه مشرکان خوش نمی‌داشتند.4 


وصرت ادان 






يا تولاي تما تأویلتولهتعان للع این هو ره اشرت ؟ 
هوق تعالن «وفازلوشرعت لا کون و کون این له للو» شناد ۰ قو اله يا 
فطل برغ غن الیل و المبانالبحتلاف و کون لین سل وء ما قال جل 
کر اک ی عند اله سلاد رد عمرن. ٠١‏ و قال له تعالل دومن یب یزلام ونان 
بل له هون لایر ین الخامررين) ال عمان:۸8). 

مفضّل گفت: سرورم! باطن این [قسمت از] آیه [که می‌فرماید:] تا آن را برهردینی 


چیره گرداند. اگرچه مشرکان خوش نمی‌داشتند. 4 چیست؟ فرمود: [این آیه اشاره دارد 





به] آن آیه‌ی شریفه [که می‌فرماید:] *وبا آنان کارزار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند. ودين 
یکسره ازآن خدا باشد 4. پس به خدا سوگند! ای مفضّل! قطعاً اختلاف از مّت‌ها و 
دین‌ها برداشته می‌شود و همه‌ی دین‌ها یکی می‌گردد همان گونه که خداوند متعال 


فرموده: *یقینا دین نزد خداء فقط اسلام است * و [درآیه‌ی دیگری] خداوند متعال 








فرموده: * وه رکس جزاسلام دینی را طلب نماید» هرگزاز او پذیرفته نخواهد شد. و اودر 


آخرت اززیانکاران است 







یه ایراهيم و نوج و موسی و 
هُوالاسلام لاعغیز فلث: 











في کتاب تعم. من هل آخرد. و متذ خزه الیو وتو 
تعالن ای ند هللا رد عرد ٠۰‏ و وتان پیز میم هو ستاو 
الششیییت» «لحع. ۷۸ و من و تعلن في فة |براهيع و سماعیل «ولبعلنا شنلعتن أك وین 
خرن ملع آک4 .۰۸ وتو فرعو ین الششلییج» بیسس: ۰و 
يتسه سلیمات و بلقي «قبلآن نی ششلییت» «نسل. ۳۸ وتا (آسلنث ع یمق زو 
رب العالی» «لنملء. 


مفضّل گفت: عرض کردم: آقای من و سرورم! وآن دینی که برای پدران آن حضرت 
[یعنی]: ابراهیم» نوح؛ موسی: عیسی 7 و حضرت محمد 52# بوده همان اسلام 
آقای من! آیا 
[دلیل] این (سخن] را در کتاب خدا می‌یابی؟ فرمود: بله. ازال تا آخرآن [گواه 
موضوع است] وا آن جمله این آیه‌ی شریفه است که می‌فرماید: 
فقط اسلام است 4 و آیه‌ی شریفه [دیگری که می‌فرماید: 
کنید] اوپیش ازاین شمارا مسلمان نامید * وازآن جمله است: این آیه‌ی شریفه. در 
مورد داستان ابراهيم واسماعیل ایا [که می‌فرماید:] مارا تسلیم خود گردان؛ واز 
فرزندان ما نیزبرای خود اقتی فرمانبردار قرار ده٤.‏ و[نیزا 
فرعون [که می‌فرماید:] ۶ ومن از گردن نهادگان [به فرمان خدا] هستم *. و [همچنین این 
بلقیس [می‌فرماید:] پیش ازآن که 
فرمانبردارانه نزد من آیند * و [نیزایین آیه‌ی شریفه] که از قول بلقیس [می‌فرماید:] ([در 

حالی که] با سلیمان [هستم] برای خداوند. پرودگار جهانیان. اسلام آوردم٤.‏ 
و تول عیسی :72 «من آنصاري إل اله قا العالوت تح نصا همئا پل اد بأ 
و4 ل عمرد. .هر ول وهآ نی الکماوات وین وت و ما4 ری 
عرد ۸۳ له ني قصَ لوط ما ونا نییزت ین الشنلییت) «نذایات. ۳۰ و لو اا 






است؟ فرمود: بله. ای مفضّل! آن اتلام است نه چیزدیگری: 











ین دين نزد خداء 





آیین پدرتان ابراهیم [را پیروی 





این آیه‌ی شریفه. در مورد داستان 





آیه‌ی شریفه که] در مورد داستان سلیمان ا 








۸۶ مختصرالبصاثر 





قبل إبراهيم ان و قول «فولو ئا اله و مر لا لن ول لا قر بیع نفد و تحن له 
موق4 لبقت ۰0۳ 9 تعالن آذ کنشر مها عصریغشوب الوت إلى وله وحن 





ششځوق) دلبت ۱۳۲ 


و[همچنین] سخن عیسی [که می‌فرماید:] یاوران من به سوی خدا کیانند؟ حوارټون 
گفتند: ما یاوران [دین] خداييم. به خدا ایمان آوردیم؛ و گواه باش که ما تسلیم هستیم 4. و 
آیه‌ی شریفه‌ی *درحالی که هرکه درآسمان‌ها وزمین است خواه وناخواه تسلیم او 
شدند4. وآیه‌ی شریفه‌ای که در مورد داستان لوط [می‌فرماید:] + پس درآنجا از 
مسلمانان جز[اهل] یک خانه [را] نیافتیم * در حالی که لوط قبل ازابراهیم بود. و[نیزا 
آیه‌ی شریفه‌ای که بگو آنجا که 
می فرماید -درحالی که بین هیچ یک ازآنان جدایی نمی‌افکنیم» وما تسلیم [فرسان] او 
هستیم4. و[همچنین] آیه‌ی شریقه‌ای که می فرماید:) (آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا 
رسید. -تا آنجا که می‌فرماید -وما تسلیم [فرمان] اوهستیم 4 


e‏ ی 





به خدا وبه آنچه برما نازل شده» ایمان آوردیم 





ها چه تعداد هستند؟ فرمود: چهارتا که آنها قوانین [الهی] 
TG‏ امجوس» چرا مجوس نامیده شدند؟ 


فرمود: برای این که در [زبان] سریانیه مجوسی [نامیده] شدند. وادعا کردند که آدم و 





شیث که همان هبة الله است -هردو [پیامب] ازدواج با مادران» خواهران» دختران» 


بقیه‌ی احادیث رجعت 2۸۷ 





خاله‌ها. عمه‌ها و[همه‌ی] زنان حرام شده را برای آنان آزاد کردند. و آن دو [پیامبر] به 
آنان دستور داده‌اند که هرگاه خورشید در[وسط] آسمان بایستد به سوی آن نماز 


بخوانند و برای نمازشان وقتی تعیین نکردند. و[آن] چیزی جزنسبت دروغ برخداوند 





متعال وبرآدم وشیث ابا نیست. 


سس لزاری 7 حشرت موی ا ر و 
قال سل يا مولاي و عهدي لِم ی ۳ ی میتی الیهود؟ قال 
جل الیل .2۰ أي اهدي ك 






ة: قول الله عرو 
مفضل گفت: آقا و سرورم! چرا قوم موسی «یهود» نامیده شد؟ فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: #به‌راستی ما به سوی توبازگشتیم * یعنی به سوی توهدایت شدیم. 


کم لزاری 7 ضرت ہی ا ضارا 
قال اتصاری؟ قال .لول عیسی 4 من آلصار لو4 رل عماد. :»رت الایة ان 
آخرهاءقسُواالتّصاری لِْصةٍ د 
گفتم: گفته عیسی که فرموده: 
یاوران من به سوی خدا کیانند؟ ٤‏ سپس حضرت آیه راتا آخرخواند. پس نصارا به 
علّت یاری کردن دین خدا «نصارا» نامیده شدند. 








«نصارا» [چرا نصارا نامیده شده] ؟ فرمود: به خاطرا 





م لزاری ماساین 





۸۸ مختصرالبصاثر 





مفضّل گفت: عرض کردم: آقای من! چرا «صابئون» صایئون نامیده شدند؟ فرمود: ای 
مفضل! به راستی آنها به فرو گذاشتن [برنامه‌ی دینی] پیامبران» فرستاده شدگان 
[الهی]: وآیین‌ها و قانون‌ها [ی الهی] متماییل شدند. و گفتند: تسام آنچه [انبیا 
آوردند باطل است؛ پس وحدانیت خداوند متعال» نبوت پیامبران» رسالت فرستاده 
شدگان و جانشینی جانشینان [انبیا] را اآگاهی انکار کردند. پس آنها دین؛ کتاب و 





پیامبری ندارند و [هدف] آفرینش را [به تمامه] کنار گذاشتند. 


عم رت میت اام ان 
قال المْقَصّل: شبحان اه مج 






مفضل گفت: خداوند [ازآنچه ایتها می‌گویند] منژه است» چقدراین [هدف 
آفرینش] با عظمت تراست از دانشی که آنها دارند! امام فرمود: بله» ای مفضل! این 
[مطالب] را به شیعیان ما بیاموزتادردین شک نکنند. مفضل گفت: سرورم! 


حضرت مهدی ‏ در کدام سرزمین ظهور می کند؟ فرمود: در هنگام ظهورش هیچ 
چشمی [حقیقت ذات] اور نمی‌بیند و[در گذشته نیزا هیچ چشمی اورا ندیده 
است. پس هرکس به شما غیراز این [مطالب] را بگوید. تکذیبش کنید. 





ِ ۲ ۳4 
در شرن حضرت محر ازنان ولات زان وات ا نکی انا 
قال المُقَصّل: يا سَيّدي و لا ری وقت ولادَِه؟ قال 4ة: بلن. و اله جى من ساعة ولائته 





دعي رن ون وج ساء تن وی بر مَحصه النزمن لمق سة 


را لشککف الفرتا. ید فیا مر و 









هنگام ولادتش [نیز] دیده نمی‌شود؟ فرمود: آری» به خدا 
سوگند! قطعاًاواز لحظه‌ای که متلّد می‌شود. تا زمانی که پدرش از دنیا می‌رود. 
[حدود] دوسال ونه ماه دیده می‌شود. [یعنی از] آغاز ولادتش: سپیده دم شب 
جمعه» هشتم شعبان سال دویست و پنجاه و هفت تا روز جمعه» هشتم ربیع الاقل 
سال دویست و شصت. که روز وفات پدرش در آن شهرمی‌باشد؛ همان شهری که در 
کنار دجله خواهد بود و شخص متکبرو ستمگ رگمراهی به نام جعفرآن را بنا خواهد 
کرد که ملقب به متوگل است وا و[در واقع] متاگل (خورده شده) [توتط آتش جهتم] 
است: خداوند اور لعنت کند. وآن شهری است که به آن شرّمن رأی ‏ گویند. در 
حالی که هرکس آن را ببیند ناراحت می‌شود. آن حضرت را در سال دویست و 
شصت. مزمن راستگومی‌بیند و شگاک تردید کننده نمی‌بیند» امرو نهی آن حضرت 
درآنجا اجرا می‌شود. وا زآنجا [نیز] غایب می‌شود و در عمارت بزرگ و با شکوهی در 
«صابره در کتار شهرمدینه در حرم جذش رسول خدا 7 ظهور می‌کند؛ ود رآنجا 
هرکس که خداوند اورا به نگاه کردن برآن حضرت سعادتمند گرداند. اورا ملاقات 
می کند» سپس در پایان روز سال دویست و شصت و شش [از دیده‌ها] پنهان می‌شود 


و چشم کسی اورا نمی‌بیند تا این که همه‌ی [مردم] و همه‌ی چشم‌ها او را پبینند. 


۱. شهری که ه رکس آن را ببیند خوشحال می‌شود. 


.04 مختصرالبصاثر 





ٹاہاں ضرت سی تا نان یت 





مفضل گفت: عرض کردم: سرورم ! چه کسی باآن حضرت سخن می‌گوید واو برای چه 
کسی صحبت می‌کند؟ امام صادق ا فرمود: ذ 





شتگان و مؤمنان از جن با اوسخن 
می گویند» و امرو نهیش (توقیعاتش) به سوی افراد مورد اعتماد و کارگزاران و وکلایش 
بیرون می‌آید و در روز غایب شدنش در «صابره محمد بن نصیرنمیری ‏ ا3عای بابیت او 
را می‌کند. سپس [بعد از سپری شدن غیبت کبری] در مگه ظهور می‌کند. 


ورود مرب 





مرک اا میا 





۳ A 
گم دعر یمرو و شاب حور‎ 


تا یک رخ کد دزن 





۱. محمد بن نصیرنمیری؛ ازاصحاب امام حسن عسکرء وبعد ازفوت آن حضرت اعای منصب محقد بن 
عشمان سعید عمری یعنی وکالت امام زمان ثرا کرده وخداوند اورا براثر جهل والحادش رسوا کرد وی برای خود 
اقعای پیامبری وبرای امام هادی 1 اعای ریوییت می‌کرد ومی‌گفت که آن حضرت اورا به عنوان پیامبربه سوی مردم 
فرستاده است. از جمله‌ی عقاید فاسد او اعتقادش به تناسخ ونکاح محارم بود ونکاح مردان با مردان را حلال می‌شمرد 
واین کاررابرای کسی که مفعول واقع شود. نشانه‌ی تواضع و فروتنی می‌دانست. 

ابو طالب انباری می‌گوید: پس ازاین که عقاید وافکار محقد بن نصیرتمیری آشکار شد ابو جعفرمحقد بن عشمان 
سعید عمری دومین وکیل امام زمان ‏ اورا لعنت کرد وازاو براقت جست. (یحارا 
(للتعمانی» ص۳۹۸ ح۳۷۱ 








ّه‌ی احادیث رجعت ۵۹ 








که ردای رسول خدا لش رابرتن دارد وبرسرش عمامه‌ای زرد رنگ است» ودر 








پاهایش کفش‌های رسول خداست ۶# که از لیف خرماست» ودر دستش [نیز) 


چوب دستی ضخیم آن حضرت است که با آن بزهای لاغرپیش رویش را پیش 
می‌برد؛ تا این که آنها را به خانه خدا می‌رساند؛ در آنجا هیچ کس اورا نمی‌شناسد. و 
درحالی که جوانی نیرومند است» ظهور می‌کند. 

یود شاا أو یطهر نی کیبَة؟ فقال 1#: سبحا اله و هو یف 
|ذا جاءة المرمن الله تعال مجده ول 
مفضّل گفت: سرورم! در حالی که جوان است باز می‌گردد. یا در کهنسالی ظهور 
می‌کند؟ امام فرمود: سبحان الله! خدا این [امر] را می‌داند!؟ هنگامی که از سوی 
خداوند متعال برای او فرمان [ظهور] بیاید هر گونه که [خدا] بخواهد وبه هرشکلی 
که [خدا] بخواهد. آشکار می‌شود. 


مر 
وی ور رت درد 
قال القَضُلْ: يا 















وك معبول. ومر جائ يمح 15 ية علن وجهه و بول «لعنذ له ري صكقنا فدهو 
مفصّل گفت: سرورم! از کجا و چگونه ظهور می‌کند؟ امام فرمود: ای مفضّل! به 
تنهایی ظهور می‌کند: و به تنهایی نزد خانه خدا می‌آید. و به تنهایی وارد کعبه 
می‌شود. و در حالی که تنهاست شب او را فرا می‌گیرد: پس هنگامی که چشم‌ها به 
خواب فروروند و تاریکی شب فرارسد. جبرئیل و میکائیل و دسته‌هایی از فرشتگان 
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[از آسمان] براو فرود آیند؛ جبرئیل به آن حضرت می‌گوید: سرورم! سخنت پذیرفته و 
فرمانت رواست. حضرت دست برصورت [مبارک] خود می کشد و می‌گوید: *سپاس 
وستایش فقط ازآن خدایی است که وعده‌اش راب ما راست گردانید وزمین [بهشت] رابه 
ما میراث داد. از ه رکجای این بهشت که بخواهیم جای می‌گيریم. پس پاداش عمل 
کنندگان نیکوست 4 





یاون تفت مرک 4 عم وان دا 





EE SE‏ ا 

لرکن والمقام 
وبین رکن ومقام می‌ایستد. آنگاه فریاد می‌زند ومی‌گوید: ای گروه سردسته‌ها و 
برگزیدگان من! وای کسانی که خداوند آنها را پیش از ظهورم: برای یاری من برروی 
زمین ذخیره کرده است! فرمانبردارانه نزد من بیایید؛ فریاد آن حضرت در حالی به 
آنان می‌رسد که در محل‌های عبادتشان و[یا] در بسترهایشان درشرق و غرب 








زمینند. پس آن را به صورت صدایی واحد می‌شنوند که در گوش آن مردان طنین‌انداز 
می‌شود؛ و همگی به سوی آن صدا می‌آیند و به اندازه یک چشم برهم زدن همگی در 
برابرآن حضرت در بین رکن و مقام حاضرمی‌شوند. 








تاشن بان ی مان سیب ووی ازور 











سپس خداوند متعال به نورفرمان می‌دهد که از زمین به سمت آسمان به صورت 


عمودی درآید. آنگاه هرمؤمنی که روی زمین است از آن نور استفاده می‌کند. و نوری 
از درون خانه‌اش براو وارد می‌شود. و جان‌های مزمنان به سب آن نور شاد می‌گردد. 
در حالی که نمی‌دانند قائم ما اهل بیت -درود [خدا] براوو برایشان باد -ظهور کرده 
است؛ سپس [اصحاب آن حضرت] که سیصد و سیزده مرد -به تعداد اصحاب 


پیامب راشا درروز جنگ بدر-هستند دربرابرآن حضرت [برای خدمت] 





وسرورم! آن هفتاد و دو مردی که همراه امام حسین ای به شهادت 
رسیدند نیزبا حضرت مهدی :3 ظهور می‌کنند؟ امام فرمود: بله. با او ظهور م یکنند 
درحالی که امام حسین 1 [نیز] در میان دوازده هزار مومنی که از شیعیان علی ا 
هستند. همراه آنهاست و عمامه سیاهی برسردارد. 
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مفضل گفت: سرورم![آیا] خلاف ستت حضرت ولی عصر اة است. کسانی که 
برای او پیش از ظهور و قیامش بیعت می‌گیرند؟ امام فرمود: ای مفضل! هربیعتی 
پیش از ظھور قائم [آل محتد] ا ب 
کننده وصاحب بیعت را لعنت کند. 


است» خداوند بیمت 





e 
یت العانه 1# طهرذ ال العرم وی يده البرک رى بیضاء ین‎ 
راهم تلو هذه لیف یت افو ما‎ 
ی وه بو قیکون اول ن یل‎ 

يك جبرئیل بایغ و باه له و ثجباء الجن تة باه 











بلکه ای مفضّل! سرور ما حضرت قائم 3 به کعبه تکیه می‌کند ودست مبارکش را 
دراز می‌کند و سفیدی ملایمی ازآن دیده می‌شود. و می‌فرماید: این دست خداء و از 
سوی خدا و به فرمان خدا است. سپس این آیه را تلاوت می‌فرماید: *به راستی کسانی 
که با توبیعت می‌کنند» جزاین نیست که با خدا بیعت می‌کنند؛ دست خدا بالای دست 
آنهاست. پس هرکس [پیمان] بشکند. تنها به زیان خود [پیمان] می‌شکند 4 جبرئیل ا 
الین کسی است که دستش را می‌بوسد. و با او بیعت می‌کند. و بعد فرشتگان و 


اصیل‌زادگان ازجنٌ و سردسته‌ها [ی ازاصحابش] با آن حضرت بیعت می‌نمایند. 








تمرف تا منهم إلا آریکة ین ملک وَأ ین هل ال 





وهنگام صبح مردم مکه می‌گویند: آن مردی که در کنار کعبه است. کیست؟ واین 


جماعتی که با او هستند. چه کسانی می‌با ای که دراین شب 






آنان به بعضی دیگر 
می‌گویند: این مرد همان صاحب بزهاست. گروهی ازآنان به گروه دیگرمی‌گویند: 
بنگرید آیا یکی از کسانی را که همراه او هستند. می‌شناسید؟ می‌گوء چهار 
نفری که ازاهل مگه‌اند وچهارنفری که ازاهل مدینهاند وآنها فلانی وفلانی 
می‌باشند -وبه نام‌هایشان آنان را می‌شمارند -هیچ یک ازآنها را نمی‌شناسيم. و 
این آغاز طلوع خورشید درآن روزاست. پس هنگامی که خورشید طلوع می‌کند و 
[همه جا] روشن می‌شود. فریاد کننده‌ای از درون قرص خورشید به زبان عربی فصیح 
به مردم ندا می‌دهد. [واین مطلب را] به گوش هرکس که در آسمان‌ها و زمین‌ها باشد 
می‌رساند: ای گروه مردم! این مهدی آل محمد 1 است -و او را به اسم جدّش رسول 


دیدیم و همانند آن را ندیده‌ایم» چیست؟ پس بعضی از 














خدا 22# می‌خواند و به کنیه‌اش نام می‌برد وبه پدرش حسن امام یازدهم تا حسین 
بن علی #3 نسبت می‌دهد -[ومی‌گوید:] با اوبیعت کنید تا هدایت شوید وبا 
فرمانش مخالفت نکنید که گمراه می‌شوید. 
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هم بعصا نهر هم بعصا ما تمعوابآذانهم. 
آنگاه فرشتگان الین کسانی هستند که دست مبارکش را می‌بوسند. سپس جتیان» 
آنگاه سردسته‌ها [ی اصحابش این کار را انجام می‌دهند] و می‌گویند: شنیدیم و 
اطاعت کردیم» و هیچ شنونده‌ای از مردم باقی تمی‌ماند. مگراین که این صدا را 
می شنود» و مردم از روستا: شهر خشکی و دریا[به سوی آن حضرت] رومی‌آورند و 
گروهی از آنان برای گروه دیگری [دراین باره] سخن می‌گوید و بعضی از آنان از بعض 
دیگردر مورد آنچه با گوش‌هایشان شنیده‌اند. سوال می‌کنند. 


Pi 
ونای ازب‎ 


3 





پس هنگامی که خورشید به غروب نزدیک می‌شود» از مغرب فریاد کننده‌ای» فریاد 
برمی‌آورد: ای جماعت مردم! پروردگارتان در دژه‌ی یابس - که سرزمینی در فلسطین 
است -ظهور کرده است و اوعشمان 
خداوندآنهارالعنت کند -می‌باشد؛ پس با اوبیعت کنید تا هدایت شوید وبا او 
مخالفت ننمایید که گمراه می‌شوید؛ [اا] فرشتگان» جتیان و سردسته‌ها [آی 


عنبسه آموی از فرزندان یزید بن معاویه -که 


اصحاب آن حضرت] سخنش را قبول نمی کنند و اورا تکذیب کرده و به او 
می‌گویند: [مسخنت را] شنیدیم و نافرمانی می‌کنیم؛ هیچ شکاک و تردید کننده؛ و 
منافق و کافری باقی نمی‌ماند. مگراین که با صدای دوم گمراه می‌شود. 
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ر ر 
وان ضرت مرک :لارام 





سام آلاوتن أ اد أن رن إبراهيم و إسماعيل. تهاآنا قاإبراهيم وساعیل 
و سرور ما قائم [آل محتد] یذ به کعبه تکیه می‌زند ومی‌گوید: ای جماعت مردم! 
آگاه باشید! هرکس بخواهد به آدم وشیث نگاه کند. پس من همان آدم وشیث 
هستم. آگاه باشید! هرکس بخواهد به نوح و فرزندش سام نگاه کند» پس من همان 
نوح وسام هستم. آگاه باشید! ه رکس بخواهد به ابراهیم و اسماعیل نگاه کند: پس 
من همان ابراهیم واسماعیل هستم: 





إل موسی و یوشع داد ی 
قها تا ذا عیسی و کمعون. آلا ومن اد أن ی 
المومنین ك قها آنا ذا مُحَمَدٌ وامیرالمومنین 3 





آگاه باشید! ه رکس بخواهد به موسی و یوشع نگاه کند» پس من همان موسی و 
بوشع هستم. آگاه باشید! ه رکس بخواهد به عیسی و شمعون نگاه کند» پس من 
همان عیسی وشمعون هستم. آگاه باشید! ه رکس بخواهد به حضرت محتد 8# 





آگاه باشید! ه رکس بخواهد به امام حسن وامام حسین ها نگاه کند. پس من 
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همان امام حسن وامام حسین نا هستم. آگاه باشید! ه رکس بخواهد به امامانی 
که از فرزندان امام ین کا هستندنگاه اشد پس من همان امامان هستم. 





درخواست مرا اجابت کنید. [چرا که] یقیناً من شما را ازآن چیزی که خبرداده شدید 
وازآنچه که خبرداده نشدید آگاه می‌کنم. 


ادن یط عضرت می ند 
وتن ڪان لکشت و الشخق قلستع مت ئ 


و ڪل علن آدم و کیب ك ,و تقول نم و کیب 
قد اراناما لم تکن تمه فیها وما کات ڪَني عل 





وه رکس که کتاب‌ها و نوشته‌ها [ی پیامبران] را می‌خواند. بايد به من گوش فرا دهد؛ 
آنگاه شروع می‌کند [به خواندن] صحیفه‌هایی که خداوند متعال برآدم و شیث نازل 
کرده است. و امت آدم وشیث هبة الله می‌گویند: این به خدا سوگند! همان نوشته 


است: و مسلماً آنچه را که نمی‌دانستیم درآن است وآنچه را که برما پوشیده بود و 


آنچه را که از آن افتاده و تبدیل و تحریف شده بود» به ما نشان داد. 


ينآل الوراة 


خرف 






سپس صحیفه‌های نوح و ابراهیم نا و تورات و انجیل و زبور را می‌خواند. [و] پیروان 
تورات و انجیل وزبور می‌گویند: به خدا سوگند! واقعاً اینها صحیفه‌های نوح و 
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ابراهیم لیا | ت» و چیزی ازآن نیفتاده وتبدیل وتحریف تشده است. به خدا 
سوگند! این تمام تورات و زبورو انجیل کامل است و به راستی اینها چند برابرآن 
زی است که ما ازآنها می‌خوانديم. آنگاه قرآن را می‌خواند پس مسلمانان 





می‌گویند: به خدا سوگند! این واقعاً همان قرآن است که خداوند متعال برحضرت 


محمد بل نازل کرده است و چیزی ازآن نیفتاده و تحریف وتبدیل نشده است. 


ره مش 
1 رشن داب الس نوم 





تي قَيْخربُة. و یخرب الروراء و یرما جات و 


سپس آن جنبنده بین رکن و مقام ظهور می‌کند. [و] بر صورت مژمن نوشته می‌شود: 
[این] مزمن است و برصورت کافرنوشته می‌شود: [این] کافراست. آنگاه سفیانی ظهور 
می کند و سپاهش به [سمت] عراق می‌رود. آن را ویران می‌کند. و بغداد را [ن 





ویران 
می کند و در حالی که هیچ آبادانی ندارند آن دورا رها می‌کند» و[همچنین] کوفه و 
مدینه را وران می‌کند و استرانشان در مسجد رسول خدا تن سرگین می‌کنند. 





رای ا هزار مرد است» بعد ازآن که دنیا را ویران کرد به 


سوی سرزمین «ټیداء» بیرون می‌رود و می‌خواهد مکّه وخانه کعبه را ویران کند. پس 
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هنگامی که به «یّیداء» می‌رسد [در آنجا شب] استراحت می‌کند؛ فریاد کننده‌ای بر 
سرآنها فریاد برمی‌آورد: ای سرزمین «بیداء»! آنها را هلاک کن. آنگاه زمین آنها را به 
همراء اسبانشان [در خود] فرو می‌برد [و] دو تفراز آنها باقی می‌ماند. سپس فرشته‌ای 
نازل می‌شود و صورت‌هایشان را به پشت شان برمی‌گرداند و می‌گوید: ای بشیر! به 





سوی حضرت مهدی 25 برو وخبرخوش از بین رفتن سپاه سفیانی را به او بده. 





وبه آن که نامش نذیراست. می‌گوید: به سوی سفیانی برو و [خبر] ظهور حضرت 





مهدی ۰1 [همان] مهدی آل محمد ا را به اواطلاع بده. مبشربه سوی حضرت 
مهدی ا می‌رود و[خبر] از بین رفتن سپاه سفیانی را به اواعلام می‌کند. ویقیناً 
زمین شکافته می‌شود. و ازآن سپاه [هیچ نشانی حتی] ریسمانی که پای شترا با آن 
می‌بندند. باقی نمی‌ماند. هنگامی که [بشیر] شب را به صبح می‌رساند. حضرت 
مهدی ا دست برصورت او می کشد و صورتش را [به حالت اولیّه] برمی‌گرداند [و 
صورتش] راست می‌شود. واو با حضرت بیعت می‌کند و با آن جناب همراه می‌شود. 
و فرشتگان و جتیان ظاهرمی‌شوند وبا مردم معاشرت می‌کنند» و همراه حضرت 
می‌روند. و مسآماً در سرزمین هجرت (مدیته) و ما بین کوفه ونجف فرود خواهد آمد. 
ودراین هنگام تعداد اصحاب آن حضرت چهل و شش هزارازفرشتگان وبه همین 
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مقداراز جتیان می‌باشد. آنگاه خداوند اورایاری می‌کند وبه دستش پیروزی 


می‌بخشد. 


نت 
وت لوف و ر رت مسر ان 





لوادة مثل لك نالف مرو 


وامام در مورد کوفه فرمود: هیچ مزمنی باقی نمی‌ماند. مگراین که [محل زندگیش] در 
کوفه یا اطراف آن می‌باشد: ویقینا[بهای] جای یک اسب [در آنجا] به دو هزاردرهم 
(سگه‌ی نقره) خواهد رسید؛ بله» به خدا سوگند! قطعاً بیشتر مردم دوست خواهند 





داشت که یک وجب از زمین سبع را به [قیمت] یک وجب طلا بخرند -وسبع 
ناحیه‌ای از نواحی قمدان است -و[مساحت] کوفه به پنجاه و چهار بیل خواهد 
رسید. [به گونه‌ای که] عمارت‌های آن 
پناهگاه و محلل رفت و آمد فرشتگان و مؤمنان خواهد کرد. ویقیناً برای آن مقامی 
بزرگ. و درآن برکاتی خواهد بود که اگر مزمنی بایستد و پروردگارش را [فقط] یک بار 
بخواند. قطعاً[خداوند] با همان یکبار خواندنش هزار رای رآنچه در دنیاست را به او 


نزدیک کربلاخواهد شد. و خداوند کربلارا 





خواهد داد. 


| 
تا کہ رما زز س گرا 


ش تقس آبوعدائه وال یا قطن بقع ار تغاعرت. تحت مب ابیت 








سپس امام صادق ا نفس عمیقی کشید و فرمود: ای مفضّل! به راستی قطعات 
زمین بریکدیگر فخرفروشی کردند» وکعبه‌ی بیت اله الحرام [نیز] پربقعه‌ی کریلافخر 
کرد آنگاه خداوند به اووحی فرمود: ای کعبه بیت اله الحرام! آرام باش و[دیگر] بر 
کربلا فخرفروشی نکن. [چرا که] یقینا آن تنها زمین با برکتی است که موسی 
میان درخت ندا داده شد. ومشلماًآن تنهاټټه‌ای است که مریم ومسیح ۵5# به آن 








پناه بردند. وتنها [مکان] دلوی است که با[آب] آن سرامام حسین یذ شست و شو 
شد ومریم. عیسی انا رادرآن شست و[خودش نیز] درآن غسل [بعد از] زایمان 
کرد. و همانا آن بهترین قطعه‌ی زمین است که رسول خدا 4# هنگامی که [از 
دیده‌ها] غایب شد از آنجا [به سمت آسمان‌ها] بالا رفت» و مسئماً تا [زمان] ظهور 
قائم ما اة برای [قلب‌های] شیعیانمان در آنجا حیات خواهد بود. 


اقراات شرت می اا د ر 


قال الْصّل: يا عيدي فك سير له إلن 





؟ قال اة إلن عدیكة جي له قاذا 


رها ڪا ههام عجیب. هر فیه شروزالُزمنین و خر الکفرین. 


مفضل گفت: سرورم! آنگاه حضرت مهدی ن به کجا می‌رود؟ فرمود: به سوی شهر 
جتم 32 [می‌رودا؛ وهنگامی که وارد آنجا می‌شود برای آن حضرت در آنجا 


۱ با وعمارتی که برروی قورولیای الهی‌می‌سازند. 





احادیث رجعت sr‏ 





خُلیقتا زسول له وبا 


جایگاه شگفت آوری است. که شادی مومنان و شرمساری کافران در آن آشکار 





رهُما؟ قیقول التاش, یامه آل مُحكَدٍ ما هاهنا يرما ما فنا معَة. لا 





مفضل گفت: سرورم! آن [جایگاه شگفت آور] چیست؟ فرمود: بر قب رجش وارد 
می‌شود و می‌فرماید: ای جماعت,مزدم! (آیا] این قبرجلّم رسول خداست؟ [مردم] 
می‌گویند: بله» ای مهدی آل محتّد! سپس حضرت می‌فرماید: چه کسانی با اودر 
قبرهستند؟ می‌گویند؛ دو دوست و دو آرمینده در کنار او ابوبکرو عمرند. آنگاه 
حضرت در حالی که خود به آن دو داناتراست ودرحالی که مردم همگی صدای او 
را می شنوند -می‌فرماید:ابویکر و عمرچه کسانی هستند؟ و چگونه از میان سردم آن 
دو کنار جد من به خاک سپرده شده‌اند وشاید کس دیگری غیرازآن دو [دراینجا] 
دفن شده است؟ مردم می‌گویند: ای مهدی آل محمد! اینجا غیرازآن دو کس 
دیگری نیست. قطعاً آن دو با آن حضرت ۶# دفن شده‌اند. برای این که آن دویقیناً 





جانشینان و پدران همسران رسول خدا له هستند. 








sf‏ مختصرالبصاثر 





سپس حضرت بعد از سه روز به مردم می‌فرماید: آن دو را از قبرهایشان بیرون آورید. 





پس بیرونشان می‌آورند» در حالی که تروتازء‌اند و بدن و تغییرنکرده است. 
حضرت می‌فرماید: آیا در میان شما کسی هست که آن دو را بشناسد؟ [گروهی] 
می‌گویند: به ویژگی‌هایشان آن دو رامی‌شناسیم. ودر کنار قبرجدت آرمیده‌ای جزآن 
دونیست. حضرت می‌فرماید: آیا در میان شما کسی هست که غیرا زاین می‌گوید؟ 
یا در ورد آن دو تردید دارد؟ می‌گویند: < 
آویختنشان] را تا سه روز[دیگر] به تأخیرمی‌اندازد. 


یچم # یکی لب و 


ر آنگاه بیرون آوردنشان [و به درخت 











لقَبرَينِ. ویو 






وتورق و تون ول تشه 


سپس این خبردربین مردم منتشزمی‌شود؛ و حضرت مهدی ا حضور پیدا می‌کند 
و دیوارهای آن دو قبررا آشکار می‌سازد و به سردسته‌ها [ی اصحابش] می‌فرما 
دنبال آن دو بگردید وآنها را اززیرخاک‌ها درآورید. پس با دست‌هایشان جستجو 
می‌کنند تا این که به آن دو می‌رسند. آنگاه آن دو در حالی که ترو تاز‌اند و[شکل و 
شمایلشان] همچون چهره‌هایشان در دنیاست [از گورشان]: بیرون آورده می‌شوند. 








حضرت کفن‌هایشان را کنار می‌زند. و دستور می‌دهد که آن دو را بردرختی بزرگ [و) 
خشک [و] پوسیده بالا برند و[خود] آن دو را به دار می‌آویزد. آنگاه درخت زنده 


می‌شود و برگ می دهد و [میوه‌اش] می‌رسد و شاخه‌اش بلند می‌شود. 





بقیه‌ی احادیث رجعت ۶.۵ 





شگاکان از دوستداران آن دو می‌گویند: این -به خدا سوگند -بزرگواری حقیقی 


است» و قطعاً ما با دوست داشتن و [پذیرش] ولایت آن دو رستگار گشته‌ايم: وهر 





کس از آنچه در درون خود از محبت وولایت آن دومخفی کرده» خبرمی‌دهد. اگرچه 
به انداز‌ی یک دانه [ی گندم] باشد. پس نزد آن دو حاضرمی‌شوند وآن دور 


می‌بینند وبه وسیله‌ی آن د و آزمایش می‌شوند. 





ومنادی حضرت مهدی 4 فریاد برسی‌آورد: ه رکس [این] دو صحابی رسول 
خدا 4# ودوآرمیده در کناراورا دوست دارد. باید دریک طرف جدا شود؛ آنگاه 
مردم به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک دسته دوستدارآن دوو دسته‌ی دیگربیزاراز 
آن دو. حضرت مهدی ی به دوستداران آن دو پیشنهاد می‌کند که ازآن دو بیزاری 
بجویند» [اا] آنان می‌گویند: ای مهدی آل رسول خدا! ما [پیش ازاین] ازآن دو 








حرفی را نمی‌زدیم» به راستی برای آن دو نزد خداوند و نزد 





بیزاری نجستیم. وما چن 


مقامی است» و این آن چیزی است که از برتری آن دو برای ما آشکار شده 





است. آیا دراین هنگام از آن دو بیزاری بجوییم؟ در حالی که ازآن دو دیدیم آنچه را 


هم اکتون دیدیم! از تروتازه بودن [یدن‌های] آن دو و زنده شدن این درخت به سبب 





۶۶ مختصرالبصاثر 





آن دو! آری» به خدا سوگند! از توو از هرکس که به توایمان آورده وازهر کس که به آن 
دوایمان نیاورده: وازهرکس که آن دو را به دار کشیده و [از قبرهایشان] بیرون آورده و 


ن کاری با آن دوانجام داده» بیزاری می‌جوييم. آنگاه حضرت مهدی لب به 





این 
بادی سیاه فرمان می‌دهد و[آن باد] برآنان می‌وزد وآنها را همچون تنه‌های درخت 
خرمای پوسیده می‌کند. 

ان 2 اما اوصاو ومان 


قینزلان یه قیحییهما باذن اه تعالن. 





سپس [حضرت مهدی ابّ] به پایین آوردن آن دو فرمان می‌دهد وبه سوی او پایین 
آورده می‌شوند. آنگاه به اذن خداوند متعال آن دورا زنده می‌کند: و فرمان می‌دهد که 
مردم جمع شوند. سپس شرح حال کارهای آن دو را در هردوره برای آنان نقل می‌کند. 
تا این که ماجرای کشته شدن هابیل پسرآدم لا » وجمع کردن آتش برای 
ابراهیم 3ء وانداختن یوسف نی در چاه» و زندانی شدن یونس ای در شکم ماهی. 
و کشتن یحیی َء و[قصد] به دا رآویختن عیسی اة » وعذاب کردن جرجیس و 





بقیّه‌ی احادیث 





دانیال ایا واسیب زدن مسلمان فارسی: و براف روختن آتش برد ر[خانه‌ی] 


امیرالمومتین ی وحضرت فاطمه #ة وامام حسن 3# وامام حسین لیذ برای 
سوزاندن آنها و آسیب رساندن به دست صلیقه کبری فاطمه زهرا 3 با تزانه و 
لگد زدن به شکم آن حضرت و سقط کردن آن بانوشخیین راء وزهردادن به امام 
حسن با : و کشتن امام حسین 1 وسربریدن بچّه‌ها و پسرعموها ویارانش؛ وبه 
اسارت بردن فرزندان رسول خدا 








و ریختن خون آل محتد اب وهرخونی که 
ریخته شده» و هرازدواج حرامی که صورت گرفته و هرتیرگی و ناپاکی وزشتی و گناه 
وستم وانحراف و بی‌عدالتی را اززمان آدم 1# تازمان قیام قائم ما له برای آنان 
بازگومی‌کند. همه‌ی این موارد را برآن دو تک تک می‌شمارد و [گناه]آن را برعهده‌ی 
آن دو می‌گذارد وآن د و [نیز] به [همه‌ی] آن موارد اعتراف می‌کنند. 


یم ون نانبل تن 





آنگاه فرمان می‌دهد تا در همان وقت ازآن دو در برابرستم‌هایی که روا داشته شده در 
حق کسانی که [درآنجا] حضور دارند. انتقام گرفته شود. سپس آن دو را برهمان 
درخت به دارم ی کشد. و به آتشی که از زمین بیرون می‌آید. فرسان می‌دهد تا آن دوو 
آن درخت را [با هم] بسوزاند.آنگاه به بادی فرمان می‌دهد تا [ خاکستر] آن دورا در 
دریا پراکنده کند. 
قال المقصّل. يا سيدي ذلك آجر عنابهما؟ قال4. هیهات يا مُقَصَل. و اله لدم و 
لحرن لیذ اسب مر محتد زسول ال . و الجَدَیق الا ڪبڙ 1 ۳ 


فاطمَة اب والکت اليل و غ نع 





چ و 











رایات المَغرپ. ویب الجريرة 





مفضل گفت: سرورم! آیا این آخرین عذاب آن دو می‌باشد؟ حضرت لا فرسود: 
هیهات» نه چنین نیست. ای مفضّل! به خدا سوگند! قطعاً سرور بزرگ تر حضرت 








محتد. رسول خدا 123 : و صیق اکبرامیرالمومنین اء و حضرت فاطمه الا : و 
امام حسن ای وامام حسین ای و[سایر] ائه ۶4 وهمه‌ی کسانی که ایمان یا کفررا 
[در درون خود] خالص کرده‌اند. بازگرذاننده و حاضر خواهند شد. و قطعاً ازآن دو به 
خاطرتمام ستم‌هایی که شده انتقام خواهند گرفت. به گونه‌ای که آن دودر هرشبانه 
روز هزار بار کشته می‌شوند. و به سوی آنچه که خداوند بخواهد بازگردانده می‌شوند. 
سپس حضرت مهدی اب به سوی کوفه راهی می شود و بین کوفه و نجف فرود 
می‌آید. و تعداد یارانش درآن روز چهل وشش هزار[نف] از فرشتگان و مانند آن از 
جنیان است و سردسته‌ها [ی اصحابش] سیصد و سیزده نفرمی‌باشند. 


وشت سر یرو 








ومھ اتف ام سرب اوبعید 


مفضّل گفت: سرورم! درآن هنگام سرای فاسقان (بغداد) چگونه است؟ حضرت 
فرمود: [اهل آن] در لعنت و غضب شدید وانتقام سخت خداوند هستند. فتنه‌ها آن 








را ویران می‌کند و سوخته و خاکسترشده» رهایش می‌سازند. پس همه‌ی مصیبت ها 


بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۹ 





وبدبختی‌ها و همه‌ی آه وافسوس‌ها برای آن (شهر) و برای کسانی است که د رآنجا 

سکونت دارند از[لشکری که با] پرچم‌های زرد و پرچم‌هایی که از مغرب [زمین] 

می‌آیند. واز کسی که آن جزیره را به تصرف خود در می‌آورد ونیزاز[ صاحبان] 
پرچم‌هایی که از دورو نزدیک به سوی آن راهی می‌شوند. 

اله با ین ضنوف العناب ما رل يسائر لالز ل هرا آجر و 

1 ای ملاع وت ولا سیت بیثله. و شآ 












یش زامن رت راد تن کر رد آ 


باد | 


وبه خدا سوگند! قطعاً انواع عذابی که گریبان گیراقت‌های سرکش از اوّل آفرینش تا 
آخرآن -شده. گریبان گیرآن (بغداد واهل آن) خواهد شد. و مسلماً عذاب‌هایی که 
هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی مانند آن را نشنیده» گریبان گیرآن خواهد شد. 
طوفان اهل آن جزبا شمشیرنیست. پس وای برکسی که د رآنجا مسکن گزیند. [چرا 
که یقیناً ساکن آن در بدیختی خود باقی می‌ماند. و کسی که از 
سبب رحمت خدا [بیرون رفته] است و به خدا سوگند! [برخی] از ساکنان آن دردنیا 


بیرون رود به 


باقی خواهد ماند تا این که گفته می‌شود: به راستی این (شهر) همان دنیا [ی آمال و 
آرزوها] ست. و بی‌شک خانه‌ها و قصرهایش همان بهشت است» و دختران آن همان 


حوریانند و پسران آن همان پسران [جاوید در] بهشتند. ومسلماً تصور خواهد شد که 





۶ مختصرالبصاثر 





خداوند روزی بندگانش را جزد رآنجا تقسیم نفرموده است. و به طور حتم [میزان] 
وقضاوت بدون [توجه به] کتاب خدا: وشهادت‌های 








ن [انواع] شراب‌ها و[انجام] کارهای زشت و خوردن مال حرام و 
ریختن خون [افرادی بی‌گناه] که در تمام دنا صورت می‌گیرد, کمترازآنست که در 
آن شهربه ظهورمی‌رسد. سپس خداوند به طورحتم آن را به سبب آن فتنه‌ها وآن 
پرچم‌ها (لشکرها) وران خواهد کرد به گونه‌ای که آگررهگذری ازآنجا بگذرد. حتماً 
خواهد گفت: [آیا] اینجا همان بغداد است؟! 





مفضل گفت: سرورم! پس از آن» چه خواهد شد؟ حضرت فرمود: آن جوان حسنی 


ی احادیث رجعت ۶۱ 








خوش سیما از جانب دیلم خروج می‌کند. سپس با صدایی آشکار فریاد می‌زند: ای 





آل محمّد! این [مرد] اندوهگین و این فریاد زن + اطراف ضریح را اجایت کنید. پس 
گنج‌های الهی در طالقان به اوپاسخ می‌دهند. [آن گنج‌های الهی] گنج‌هایی 
[هستند] وچه گنج‌هایی؟! که از طلا و نقره نیستند: بلکه آنان مردانی همچون 
پاره‌های آهتند. گویی یه آنها می‌نگرم که نیزه به دست براسبان مغولی خاکستری 
سوارند. از شوق نبرد همانند گرگان زوزه می‌کشند: فرمانده آنها مردی از[قبیله‌ی] 





تمیم است. که به او شعیب بن صالح گویند؛ سید حسنی در میان آنان پیش 
می‌آید. در حالی که چهره اش مانند فرص ماه است و زیبایی اش مردم را شگفت زده 
می کند وبه دنبال جای ستمگران می‌رود. و شمشیرش ه رکوچک و بزرگ و هر 
فرومایه وبا عظمت [ظاهری] را فرامی‌گیرد. سپس با همه‌ی این پرچم‌ها راهی می‌شود 
تا این که به کوفه وارد م‌شود؛ درچالی که پیشتراهل زمین در آنجا (کوفه) گرد آورده 
شده‌اند و سید حسنی آنجا را برای خود پتاهگاهی قرار می‌دهد. آنگاه خبر[ظهور] 
حضرت مهدی ای به او و اصخابش می‌رسد. اصحابش به اومی‌گویند: ای پسر 
کسی که درآستانه‌ی ما اردوزده کیست؟ سید حسنی می‌گوید: ما را 
به سوی او بیرون ببرید تا ببینید او کیست؟ و چه می‌خواهد؟ درحالی که به خدا 


رسول خدا! این 





سوگند! او(سیّد حسنی) می داند که اوحضرت مهدی ا است ویقیناً آن حضرت 
را می‌شناسد. و قطعاً ازاین کار [چیزی] جز[ خشنودی] خداوند را نمی‌خواهد. 
روات سر از حضرت می ا 
نئ لعن 
من پشنم بل ال 
من هو و ماذا ره 


الک لا تن 











عیام ال ون صاجیکم هذا؟ و ماا ثُريدُ؟ قیقول صحات 


ویر انال وی کم ون ۳ العضباء 


تبدیل یحو الکقط الي فيه جَيع ما کل 









و تجیبه البراق. و تاجة. و المْصحن 








سید حسنی درحالی [از خیمه‌اش] بیرون می‌آید که در برابرش چهار هزار مرد است 
که قرآن‌ها بر گردن‌هایشان [آویخته است. وعباهای مویی پوشیده‌اند. در حالی که 
شمشیرهایشان را حمایل کرده‌انكآن گاه [ستّد حسنی] پیش می‌رود. تا این که در 
نزدیکی حضرت مهدی 1 رود می‌آید و[به یارانش] می‌گوید: ازاین مرد سوال کنید 
که او کیست و چه می‌خواهد؟ یکی از یازان سید حستی به سوی لشک ر حضرت 
مهدی اب بیرون می‌رود و می‌گوید: ای لشکری که در جنب و جوشید! شما 
کیستید؟ -خداوند شما را زنده بدارد - و این رئیس شما کیست؟ و چه می‌خواهد؟ 





آنگاه یاران حضرت مهدی ای می گویند: این مهدی آل محتد ا است وما یاران او 
از جن وانس و فرشتگان هستیم. سپس سید حسنی می‌گوید: مرا با این (حضرت) 
تنها بگذارید» وحضرت مهدی 3 به سوی او بیرون می‌آید. و هردوبین دو لشکر 
می‌ایستند. آنگاه سید حسنی می‌گوید: اگرتومهدی آل محمد هستی؟! پس چوب 
دستی جڌم رسول خدا ۶# وانگشتری. و عبایش. و زره‌اش به نام «فاضل»: و 
عمامه‌اش به نام «سحاب». و اسبش به نام «یربوع»: وشترش به نام «عضباء»: و 





استرش به نام «دلدل» و خرش به نام «یعة وه: و اسب [آسمانی‌اش] به نام «براق»: و 
آن رابدون هیچ تغییروتبدیلی جمع کرده: 





تاجش. و قرآنی که امیرالمومتین 


بقیه‌ی احادیث 








کجاست؟ آنگاه حضرت مهدی ا همه‌ی آنچه را که سید حستی از ا 


درسبدی [خاض] برای او حاضرمیکند. 





وامام صادق ای فرمود: به راستی همه‌ی آن چیزها درآن سبد بود. و میراث همه‌ی 
پیسامبران حشی عصای آدم ونوح ايلاء ومیسراث هود و صالح للا و میسراث 
ابراهیم ا و آبخوری یوسف :3 : وپیمانه وترازوی شعیب ا وعصای 
موسی 1 و صندوقی که در آن بازمانده‌ی میراث آل موسی و آل هارون است -که 
فرشتگان آن را حمل می کنند و زره‌ی داود 3 » وانگشتروتاج سلیمان »و 


خورجین عیسی 1# و میراث پیامبران و رسولان [الهی] در آن سبد می‌باشد. 





پس دراین هنگام سید حسنی می‌گوید: ای فرزند رسول خدا! آنچه راصلاح 


می‌داننی: انجام ده؛ و آنچه از تومی‌خواهم این است که چوب دستی رسول 
خدا بش را داخل این سنگ سخت فرو بری» و از خداوند بخواهی که آن را دراین 





۶۴ مختصرالبصاثر 





(سنگ) برویاند. و[سیّد حسنی] زاین کار قصدی جزاین که به یارانش برتری 
حضرت مهدی یذ را تشان دهد. ندارد. تا این که ازآن حضرت اطاعت کرده و با او 


بیعت کنند. آنگاه حضرت مهدی 3 چوب دستی [رسول خدا لا ] را می‌گیرد و 
آن را داخل آن (مسنگ) فرو می‌برد» سپس می‌روید: و بالا می‌رود: وشاخه وبرگ 
اک سایه می‌گستراند. 


بیت هط ضرت مری ندرگ | ال دا 
: 





تعوها کون علبهم سره کما بدلوها و غیّروها و حرفوها و لم يعوا ما حگم ال فيها. 


سید حسنی می‌گوید: الله اکبرا ای فرزند رسول خدا! دستت را دراز کن تا با توبیعت 
کنم. سپس سید حسنی وتمام لشکرش با آن حضرت بیعت می‌کنند. جز[همان] 
چهار هزار نفری که رآن‌ها [ب رگردن] وعباهایی از مو[برتن] دارند که به «زیدیٍ 





معروفند. قطعاًآنان می‌گویند: این» چیزی جزجادویی بزرگ نیست. سپس آن دو 
لشکربا هم آميخته می‌شوند. و حضرت مهدی اب رو به سوی آن گروه گمراه [ازحق] 
می‌کند: و نصیحتشان می‌فرماید و[حکم در مورد] آنها را تاسه روز به تأخیر 
می‌اندازد» ولی جزنافرمانی و ناسپاسی نمی‌افزایند. آنگاه حضرت مهدی ا به 
کشتن آنان فرمان می‌دهد. [امام صادق 32 می‌فرماید:] گویی آنان را می‌نگرم که 


بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۱۵ 





همگی برروی قرآن‌هایشان سربریده شده‌اند.[و] در خونشان غلطیده و قرآن‌هایشان 
به خون آغشته گردیده است. برخی ازیاران حضرت مهدی ای جلومی‌روند وآن 
قرآن‌ها را برمی‌گیرند. پس حضرت مهدی څا می‌فرماید: آن (قرآن) ها را رها کنید تا 
حسرتی برآنها باشد. همان گونه که آن را عوض کردند و تغییردادند و تحریف کردند 
وبه آنچه خداوند درآن حکم فرموده» عمل نکردند. 





هر ون 
دشن لوزت ای بری اکا طا 
قال | نا وتي انا بل ای 













تا فی نیلف 
کر رَهراءَ و زجعة يضاءَ. نم رج الک 


1 ر في السَماء و الأرض 
س وال ندحا ثب الگرای؟ «القارق. و تذل ڪل مزع رصعت و 
ل دا لها وکری الگا شکارم هن کار 4 السع.» 

مفضّل گفت: ای سرورم! حضرت مهدی نی چه کار می‌کند؟ فرمود: دسته‌های 


[لشکر] ش برض سفیانی به طرف دمشق قیام می‌کنند. واورا می گیرند و برروی آن 








HEG‏ لاه ممن پاک ره شده يه خاطراین یعاس راکسا 





۶۶ مختصرالبصاثر 





علی ای در میان دوازده هزار یار خالص وهفتاد و 


دو مردی که به همراه او در روز عاشورا به شهادت رسیدند. ظهور می‌فرماید. پس ای 


مهم گت آل ی ین 








کاش! برای تونیز به هنگام آن رجعت» درخشان و رجعتی روشن بود. سپس 
صلیق اکبرامیرالمزمنین علی بن ابی طالب :1 خروج می‌فرماید. و برای آن حضرت 
درنجف خیمه‌ی سفیدی برپا می‌شود. و ستون‌هايش [این گونه] برپا می‌شود: 
ستونی در نجف» و ستونی دررهجرا؛ و ستونی در صنعاء یمن؛ و ستونی در سرزمین 
ظیبه می‌باشد. [امام صادق 5 می‌فرماید:] گویی که به چراغ‌هایش می‌نگرم که در 
آسمان و زمین می‌درخشند. همان گونه که خورشید و ماه روشنایی می بخشند» در آن 
هنگام است که نهان‌ها آشکار شود.* و #هرشیردهنده‌ای آن را که شیرمی‌دهد ازیادمیبرد. و 


هرزن بارداری بارش را می‌نهد. ومردم را[ همچون] مستان بینی درحالی که مست نیستند 4 


ات رل ضا تلا باه مان حاو انار 








محمد ## في آنصاره و الشهاجرین ومن 





وق یل الله 5 شهررالهري ا إماما 
اويل هذه لایة پاک کو ی دی او 
دا ری و من الزن ی ها ئو اهما 





آبوبکر وغعز, 





بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۷ 








پس سرور بزرگوارتر[ حضرت] محمد 1 در میان انصارو مهاجرین و کسانی که 
به اوایمان آورده وتصدیقش کرده و در رک ابش به شهادت رسیدهاند؛ ظهور 
می‌فرماید و کسانی که آن حضرت را تکذیب کردند ودر مورد اوشک وتردید 
داشتند و[نیز] ناسپاسان و کسانی که در مورد اومی‌گفتند: مسئماً او جادوگر 
پیشگوه دیوانه» تعلیم داده شده» شاعر و گوینده ازروی هوای نفس است؛ و 
[همچنین] کسانی که با او کارزار کردند. حاضرمی‌شوند تا این که به حق ازآنان 
انتقام بگیرد. و به سبب اعمالی که -از ابتدای زمانی که [دعوت] رسول خدا ۹8# 
آشکار شد تا زمان ظهور حضرت مهدی لب وتمام دوران تک تک امامان ۔مرتکب 
شده‌اند. مجازات می‌شوند. وتأویل ۱ 





آیه ومامی‌خواهیم برکسانی که درآن سرزمین 
ضعیف شمرده شده‌اند. متت نهیم وآنان را پیشوایان قرار دهیم وآنان را وارثان گردنيم؛ ودر 
زمین به آنان قدرت می‌دهیم وب فرعون و خامان و لشکریانشان آنچه را که ازآن می‌ترسیدند. 
نشان می‌دهیم.4 محتق می‌شود. مفضل گفت: ای سرورم! فرعون و هامان چه کسانی 
هستند؟ فرمود: ابوبکرو عمرهستند: 





مفضل گفت: ای سرورم! رسول خدا ۶2# وامیرالمومنین ای همراه آن حضرت 
هستند؟ فرمود: چار‌ای نیست از این که آن دو[بزرگوار] گام برزمین بگذارند. بله» به خدا 


سوگند! حتی تا پشت کوه قاف هم می‌روند. بله» به خدا سوگند! برآنچه درتاریکی‌ها: و 
دراعماق دریاهاست گام می‌نهند. تا این که جایی باقی نمی‌ماند. مگراین که آن دو 
[بزرگوار] برآن گام می‌نهند. و درآنجا دین واجب خداوند متعال را برپامی‌دارند. 











۶۸ مختصرالبصاثر 





کیت ادی دک 24 ل راا از بر ازوفا تان ضرت 






عواغنیر ولاهم أ الح والهدی) لیات الوصية الما في ير لو 


[امام صادق لب فرمود:] گویی که من به خودمان [یعنی] جماعت امه می‌نگرم که 
در برابر جذمان رسول خدا 1 ایستاده‌ایم» [و] ازآنچه که بعد ازآن حضرت از سوی 
ات برما وارد شده به آن جناب شکایت می کنیم» از [جمله] این که اقت ما را 
تکذیب کرده و سخنمان را رڈ کردند. و به ما ناسزا گفته و لعنتمان کردند و خون ما را 
[به نا حق] ریختند و خدایان دروغیین آنان. که سرپرستی کارهایشان را برعهده 
داشتند مسا را از حرم وستول خن دا 1 بیسرون کسرده وبه جایی که آنها 
حکومت می‌کردند. بردند. و ما را به [وسیله‌ی] زهرو با زندانی کردن به قعل رساندند. 
آنگاه رسول خدا ۸# می گرید و می‌فرماید: ای فرزندانم! هیچ مصیبتی برشما وارد 
نشد. مگراین که برجد شما [نیزهمانند آن] وارد شد. واگرخدایان دروغین آنان و 
سرپرستانشان می‌دانستند که حق و هدایت وایمان و جانشینی وامامت در اکسی] 
غیراز شماست. حتماً به دنبال او می‌گشتند. 


بت رت ز ۳7 لیا سول ضرا ا اق بد ازفا ت از ن رت 











سپس [حضرت] فاطمه 4 شروع [به سخن] می‌کند و از عمرو از آنچه ازابویکربه او 
رسیده» وازاین که ابیکر] فدک راازاو[به نا حق] گرفته, و[نیزاز] این که آن بانودر 
میان جمعی از مهاجرین و انصارنزد اورفته و در مورد فدک او را مورد خطاب قرار داده 
وابوبکربا [دست آویزقرار دادن] این عبارث که «پیامبران ارث نمیگذارند» سخن او 
فته» شکایت می‌کند و [همچنین] آن بانو[در برابرآنها] به سخن زکرتا و 
یحیی ابا وداستان داود وسلیمان لیا استدلال کرد. ازا گفته‌ی دوست 
ابویکر(عمر [که گفت:] آن ورقه‌ای را که گفتی پدرت برای تونوڈ 
حضرت آن ورقه را بیرون آورد وعمرآن را ازاو گرفت» و در انظار حاضرین [در 
مجلس] از فریش و سایر مهاجرین و انصار ودیگرعرب‌ها آن را گشود. و درآن آب 
دهان انداخت. وآن را جدا و پاره پاره کرد. [شکایت می‌کند و نیزاز] گریه‌ اش و 











+ برایم بیاور. و 





ش به سوی قبرپدرش گریه‌کنان و محزون در حالی که برروی زمین داغ و 
سوزان راه می‌رفت که [داغی آن] اور بی‌تاب می‌کرد و کمک خواهیش از خدا و 
پدرش و دراین باره شعررقّقّه دخترصیفی را مشال آورد که گفته: 





َة لوڪنت شاهتهالم تکثر امد 


قدکان بت آنباء و 


ق دنا قق تال رس ایلیا 








۶ مختصرالبصاثر 





سل آناش ون ازو دی لبوا 





مسلماً بعد از تو[ای پدر] خبرها وسختی‌های بی‌شماری [برای ما] بود. اگرتوشاهد 
برآنها بودی در حضورشما این سخنان گفته نمی‌شد. به راستی ما تور ازدست 
دادیم همان گونه که زمین باران درشت قطره را ازدست داده است. امت شما [دین 
را] تباه کردند» پس برآنان گواه باش و غائب نباش. مردانی [آنچه] در سینه‌هایشان 
زمزمه می‌کردند برای ما آشکار ساختند. هنگامی که تودورشدی و پرده‌ها از مقابل تو 
کناررفت. برای هرگروهی ازآنان نزدیکی و جایگاهی است. [اقا] نزد خداوند 
پست‌ترین جایگاه را دارند. ای کاش مرگ پیش از توما را فرا می‌گرفت. مردمی 
آرزو کردند و آنچه را خواستند به آن دست یافتند. 





و حضرت فاطمه ۵# برای رسول خدا بل ماجرای ابویکرو فرستادن او خالد و قتفذ 


و عمرو جماعت همراهشان را برای این که امیرالمژمنین 2# را از منزلش بیرون آورده 


۱ هداية الکبری» ص۳۹۲ 


بقیه‌ی احادیت 





وازاو در سقیقه‌ی بتی ساعده بیعت بگیرند بازگومی‌کند. همچنین [بیان می‌کند 









که] امیرالمومنین 3 بعد از رحلت رسول خدا اښ به گرد آوری همسران آن 
حضرت وتسلیت به آنان وجمع آوری قرآن وتألیف آن» وادای قرض‌های آن 
حضرت» و وفا به وعده‌هايش که هشتاد هزار درهم (سگه‌ی نقره) بود. و فروش اموال 
جدید و قدیم آن حضرت و پرداخت آنها از جانب رسول خدا ّ مشغول بود. و 
[نیز] از سخن عمراکه گفت:] ای علی! 
کرده‌اند. بیرون بیا! تورا چه می‌شود که برآنچه مسلمانان برآن اجماع کرده‌اند. بیرون 
نین نکنی تورا می‌کشیم [شکوه می‌کند و نیزبیان می‌کند که] 
فّه. کنیزحضرت فاطمه 3 [به آنان] گفت: به راستی امیرالممنین اا مشغول 
است وحق هم ازآن اوست: اگراز جائب خودتان و اوانصاف دهید. 
دسر بر امرس في وله تن ون و لول ليون أغرجنا ایض 
را الىل 


ابوعلی طبرسی در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *وهرگاه آن سخن (وعده‌ی عذاب) برآنان 
(کافران) واقع شود. جنبنده‌ای را اززمین برای آنان بیرون می آوریم که با آنها سخن می‌گوید 4 
[روایات زیررا] نقل کرده است. 

مهار 


[۵۱۳/ ۶] وی مت بن کعب قل 


سوی بیعتی که مسلمانان برآن اجماع 








نمی‌آیی؟ و اگر 






» سوال شد. فرمود: آگاه باشید! 








۶۲۲ مختصرالبصاثر 





5] /۵۱۴[ 









1 العصاوالمیت. 
وازهسان کتاب [روایت شده]: به راستی همراه آن جنبنده: عصا و[وسیله‌ی] 
نشانه‌گذاری هست. 
[۵۱۵/ ۸] وم یس 
عن آمیرالموی تا صاجبٍ الصاو الميسي. 


وهمچنین ازآن کتاب روایت شده که: امیرالمومنین ی فرمود: من صاحب آن عصا 
وصاحب آن [وسیله‌ی] نشانه گذاری هستم. 
هیام رضا ا برای رت می اب 


[۵۱۶/ ]وروی لیخ آبوجعق مد بن العتن الطوین ق یصباح اله 
أن لَضا 4 ڪا یم بالعاه لصاجب الما 








علل القرايم. ج ا. ص۱۶۴ ح۴٠‏ الأمالى للظوسی». 


۰۳۵۲۰۵۰۵ تصحیح اعتقادات الإمامية. ص ۱۰۷: الإرشاد القلود 





جح ۲۵۵ 





۳ مصباح المتهجد. ص۴۰۹ جمال لا 





بقیه‌ی احادیث رجعت err‏ 





یونس بن عبد الرحمن گفت: امام رضا 3 برای [سلامتی] صاحب الامر ا به اين 
دعا دستورمی‌فرمود: خداوندا! از دوست و جانشین ودلیل خودت حمایت کن - 
آنگاه دعا را ادامه داد و فرمود: خداوندا! برپیشوایان زمان آن حضرت و امامانی که 
بعد از او هستند درود فرست. و آنها را به آرزوهایشان برسان. وعمرشان را طولائی 
فرماء و اریشان را شکست ناپذی رگردان؛ و آنچه از امرونهیت را به آنها اسناد دادی 
کامل کن: تکیه‌گاه‌هایشان را ثابت گردان. وما را کمک کار آنهاء و یاور دینت قرارده؛ 





[چرا که] یقینا آنان معادن کلمات توو خزانه‌داران علمت: و پایه‌های وحدانیتتت» و 
ستون‌های دینت: و سرپرستان امرت: وخالصان تواز میان بندگانت؛ وبرگزیدگانت 
از میان مردم» و دوستانت واز نسل دوستانت و برگزیدگان از فرزندان پیامبرت 


می‌باشند و سلام ورحمت وبرکات خداونك براوو برآنان باد. 


ان وف 






ولا لم یکن هت الذعاء عم همع و کون هک ال فضافا إل ما 
الأحاديث الصَحيحة الصَيحة في ها المع و اصلا له و شاهتا يناف 





بدان که این دعایی‌ست که برای هرامامی درزمان خودش به وسیله‌ی آن دعا می‌شود. وآقای ما 
صاحب الامرفرزند امام حسن عسکری ان هم یکی ازآن اه 1 می‌باشد. بنابراین این دعا بر 
آن حضرت نیزصدق می کند: خداوندا! برپیشولیان زمان آن حضرت وامامانی که بعد ازایشان 
هستند. درودفرست. تا آخر[عبارت] دعا و گرنه این دعا برای تمامی آنها عمومیت نداشت» و 
معنا درابتدا ازاهل بیت ل روایت 





این [دعا] افزون براحادیث صحیحی است که ما درا 
کردیم» و[این دعا] اصل وشاهدی براین مطلب است. 


۶۴ مختصرالبصاثر 





رای ضرت می کا 





[۵۱۷/ ۱۰ ] ومن الکتاب المَنكورأيصًا 





وهمچنین از کتاب مذکور«مصباح المتهجد؛ نقل شده که ازدعاهایی که باآن در 
ماه رمضان و دیگرماه‌ها [حضرت] دعا می‌شود [این دعاست ]: خداوندا! برای ولیت 
فلانی پسرفلانی دراین ساعت ودرهمه‌ی ساعات سرپرست و نگهدارو رهبرو یاور 
وراهنما ودیده‌بان باش تا این کهآ درزمینت با میل ورغبت ساکن گردانی ودر 
آن مت طولانی بهره‌مندش سازی: 









ل عن رمان هور وانبساط یم الوم عقهوژتعصوب. 
فیھا طویلاه هنا کون على ما 
رد في عليه تس عَكرَة عة را و 








الکاقى» ۰۸ ص10۶ ج ۲۵۰ 





کون فبھا لافما قبلها المد 4 


قدرت حضرت دلالت دارد. چرا که امروز شکست خورده [ و حقّش] 
غصب شده [و] حقّش به دیگری اختصاص پیدا کرده [و] در حالی که اوتوانایی اظهار 
حقّش را درمیان مردم ندارد. واین سخن امام (که می‌فرماید:] «مت طولانی بهره مندش 
گردان» این همان مطلبی است که ما در مورد بازگشست آن حضرت بعد از مرگش روایت 
کردیم؛ زیرا ما روایت کرده‌ايم که آن حضرت -بعد از ظهورش- در دنیا نوزده سال و چند ماه 
زندگی می‌کند و[بعد] از دنیا می‌رود. وازآن جمله است آنچه که ما از کتاب غیبت نعمانی 
ائم [آل 
محتد] ی نوزده سال و چند ماه حکومت می‌کند. وهمچنین روایت شده که قطعاً جڌش 











امام حسین ا آن حضرت راغسل می‌دهد. 
الأُعاء له بطول الغمر 








علن ما هد 


پس با [وجود] نوزده سال و چند ماه» دعا برای طول عمرو بهره‌مندی طولائی آن حضرت در 
زمین چه جایگاهی دارد؟ آنچه ازاین [مطلب] ظاهرمی‌شود وبه ذهن می‌آید این است که 





انی است که در غیبت آن حضرت سپری شده است» وامروز عمرشریف آن 
حضرت افزون برپانصد وسی سال است. و براین گفته ما -آنچه که د رگذشته نقل کردیم - 
دلالت می‌کند وازامام صادق ڭا روایت می کنیم که ازآن حضرت سؤال شد کدام یک از 
دوعمرآن حضرت (ولی عصر ًة ) طولائی‌تراست؟ فرمود: دومی دو برابراست. واین 
[حدیث] به صراحت در مورد بازگشت آن حضرت است. و قطعاً مت بهره‌مندی بیشترآن 





حضرت درزمین درزمان رجعت است نه پیش ازآن. وسپاس ازآن خداوند است» برای 


هدایتش. 


۶۶ مختصرالبصاثر 





رای قدا شم ی 












. قال: و ین له علن ژوارالشسین 3 غدوة و ية من طعام الجَنَة و 
لا للع اجه ین حوائج نیارد أعطدیاه. تال فلث: 


مفضّل بن عمرگفت: امام ضادق اا فرمود: به خدا سوگند! گویی فرشتگان را 
می‌بینم که مؤمنان را بر(گرداگرد] قبرامام حسین 1 هل می‌دهند. گفت: عرض 
کردم: برای آنان آشکار می‌شوند؟ فرمود: بعید است. بعید است. به خدا سوگند! آنها 
همراه مژمنانند به حڌی که با دست‌هایشان برصورت آنان می‌کشند. سپس 
حضرت لب در ادامه] فرمود: خداوند در [هر] بامداد وشامگاه برای زیارت کنندگان 
غذاهای بهشتی فرود می‌آورد. و فرشتگان خدمتگزارآنانند» [و] 





امام حسین 
هیچ بنده‌ای درخواستی از خواسته‌های دنیایی و آخرتی را از خداوند نمی‌خواهد. 
مگراین که آن را به اوعطا می‌فرماید. [مفضل)] گفت: عرض کردم: به خدا سوگند! 
این همه‌ی بزرگواری است. 


کت نت ۳ ب 7 زیامت 








و شرا 


حضرت فرمود: ای مفظل!آیا بای تو[ مطلیی]اضافهکنم؟ عرض کردم: بل ای سرور 
من! فرمود: گویی تختی از نورا می‌بیتم. که [برزمین] نهاده شده و برروی آن گنبدی از 
یاقوت که با جواهرزینت داده شده بنا نهاده شده است و گویی امام حسین اا را 
می‌بینم که برروی آن تخت نشسته است» و در اطراف او نود هزر گنبد سبزرنگ 
می‌باشد. و گویی مزمنان را می‌بینم که آن حضرت را زیارت کرد و براو سلام می‌کنند. 
و خداوند متعال به آنان می‌فرماید: دوستداران من! از من درخواست کنید [چرا که] 





مت طولانی است که اذیت شدید و خوار وستم دیدید؛ پس این روزی است 
که درخواستی از خواسته‌های دنیایی و آخرتی از من نمی کنید» مگراین که آن را برای 
شما برآورده می کنم» پس خوردن و آشامیدن آنان از بهشت می‌باشد. واین به خدا 


سوگند! تنهابزرگواری است که هیچ چیزی به آن شباهت ندارد. 





۶۸ مختصرالبصاثر 





بدان که این حدیث دلیلی آشکار[و] روشن است: براین که آن [بازگشت] در دنیاست [و] در 
مورد بازگشت سرورما حسین بن علی څا به دنیاست. همان گونه که آن را دراحادیث 








ید ت 292 د یت ره بخ مان هرت مه 2 
یح به صراحت ازاهل بیت 24 درمورد بازگشت آن حضرت وبارگشت سایرائعه 24 


روایت کردیم. [شاهد] اول این گفته‌ی امام است [که قرمود :] خداوند در[هر] بامداد و 
شامگاه برای زیارت کنندگان امام حسین 3 از غذاهای 





فرود می‌آورد. واین فرود 





آوردن براین دلالت دارد که این امردردنیاست نه د رآخرت. 


و[شاهد] دوم این گفته‌ی امام است [که فرمود:] بنده‌ای خواسته‌ای از خواسته‌های دنیایی و 
آخرتی را از خداوند نمی‌خواهد. مگراین که آن خواسته را به اوعطا م ی‌کند» و خواسته‌های 
دنیایی در آخرت درخواست نمی‌شوند. و[شاهد] سوم این قول [خداوند] سبحان است [که 
می‌فرماید:] از من درخواستی از خواسته‌های دنیایی وآخرتی نمی‌کنید. مگراین که آن را 
برای شما برآورده می‌کنم. و[شاهد] چهارم این سخن امام (که فرمود:] خوردن و آشامیدن 
آنان از بهشت است. پس آنچه ما یم آشکار گردید. سپاس از آن خداوند است به هرکس 
که بخواهد. آنچه بخواهد. هرگونه گة بخواهد. می‌بخشد. 


مد بت 

ازات بد ازمر رای ای ناس 

ٍسنایالنتصل اليه أو عن فعند بن لاي 

ان یآ اک وک رن رونا كمل إل ری 
من سییل) ضاف ٩‏ قال هو اص إِأَقوامٍ في الرَجعَة بعد الَو ري في 1 
للمّوم الظالِمينَ. 


محمد بن لام گفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریقه: 





[۵۱۹/ ۱۲] ومن ڪتاب المَشيحَة للحَسَن بن محبود 








قبعا 








پروردگار! دو بارسا را 
میراندی ودوبارزنده کردی. اکنون به گناهانمان معترفیم. پس آیا برای بیرون رفتن [ازاین 
عذاب] هیچ راهی هست؟ ۰ فرمود: آن مخصوص گروهی است که بعد از مردن باز 
می‌گردند: و در مورد قیامت [نیز] جریان دارد: پس گروه ستمکاران [ازرحست 


خداوند] دوریاد. 





بقیه‌ی احادیث 





و 


[۵۲۰/ ۱۳] لسن بن تحبوب.عن لیر 





ابا بصی رگفت: به امام صادق 3 عرض کردم: امام باقن می‌فرمود: برای قائم آل 
محمد ا دوغیبت است. یکی طولائی و دیگری کوتاه. ابا بصی رگفت: حضرت به 
به (ظهوں 
محشق نمی‌شود. تا این که فرزندان فلانی با هم اختلاف کنند» وزندگی سخت‌تر 





من فرمود: بله» ای ابا بصیر! یکی از آن دوازدیگری طولائی‌تراست. و این 


می‌شود. وسفیانی آشکار می‌شود. وبلاها سخت می‌گردد: و مرگ و کشته شدن مردم 
را فرا می‌گیرد. [ وآنها از ترس مردن] به کعبه و مسجد التّبی بل پناه می‌برند. 
هن 
یی نون 
[۵۲۱/ ۱۴ ]فت عل ماب نی حب هلر 





حسن بن سلیمان گفت: ب رکتابی که در آن خطبه‌هایی از مولای ما امیرالمومت 





۱ تقریب المعارف. می۴۲۸ إعلام الوری» مس ۴۴۴؛ کشف الغقةء ج ۲. مس۵۲۹ لغیبة(لتعمانی): ص ۱۷۷ ح۷ 


۶۳۰ مختصرالبصاثر 





بود. آگاهی پیدا کردم که خظ سيد رضی الّین علی بن موسی بن جعقربن محمد 
بن طاووس برروی آن بود [و چنین نوشته شده بود. چون] نویسنده‌ی این کتاب دو 
مرد را بعد ازامام صادق نام می‌برد. امکان دارد تاریخ کتابش بعد از دویست 
هجری باشد. زیرا امام صادق ٩4‏ درسال صد و چهل هجری ازدنیا رفته است. 





[کاتب] برخی از روایات این کتاب را از «ابوزوح فرج بن فَرَة از مسعدة بن صدقه» از 
امام صادق نی روایت کرده و برخی دیگررا از غیراین دو نقل کرده است. [کاتب] در 
این کتابی که به آن اشاره شد خطبه‌ای را از مولای ما امیرالمژمنین ا نقل کرده که 


به خطبه‌ی مخزون نامیده می‌شود و [متن] آن [چنین است:] 


و فار ا 
الك 1 





ایش ازآن خداوند یگانه‌ی ستوده است» همان که در فرمانرواییش یگانه» وبه 
سیب قدرتش برتراست. او را برآنچه از راهش شناساند از فرمانبرداریش الهام کرد» و 
ازحکمت پنهانش آموخت ستایش می‌کنم. پس یقیناًاوبه سبب همه‌ی آنچه 
[نسبت به بندگانش] انجام می‌دهد» ستوده و به خاطرتمام آنچه می‌بخشد 
[شایسته] شکرگزاری است. و گواهی می‌دهم که سخن او [عین] عدالت» و فرمان او 
جدا کننده [حق ازباطل] است. و هیچ سخنوری در مورد او با واژوی «بوده سخن 
نگفت. مگراین که او قبل ازآن «بود»» بوده است. 


سل سول شا بلقت 


محال ان 





و اشهّد ان 


نم 





بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۳۱ 





القَريقَين. مهم فيه عابر لکلا 
وگواهی می‌دهم که محتد 5# بنده‌ی خدا وسرور بندگان او: بهترین کسی است 
که ازاولین وآخرین شایستگی پیدا کرده است» پس آنگاه که خداوند مردم را به دو 


گروه مرّب کرد آن حضرت را در بهترین آن دو قرار داد» در [نسل] اوزناکار و ازدواج به 








شیو‌ی جاهلیت سهمی نداشت. 
یکم رسوا ین یدبع ما یز عرش عیر 
ياين ا تیه 0۲۸ - ری رولا ا 








اجنس] خودتان است. 
رنج کشیدنتان براو دشوار و بر[هذایت] شما حریص است. و نسبت به مزمنان مهرورزی 


سپس خداوند متعال پیامبری را به سوی شما برانگیخته که 





مهربان است # پس ۶ آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل گشته است. پیروی 
کنید؛ و جزاواز سرپرستان دیگری پیروی نکنید؛ اندکی [از شما] پند می‌گیرید 4 به راستی 
خداوند برای خیراهلی: و برای حق ستون‌هایی: و برای فرمانبرداری نگهدارنده‌هایی 
قرار داده که به سبب آنها [مزمنین را از نافرمانی] نگه می‌دارد. و حق خود را در آنها برپا 
می‌دارد. در حالی که ازاین موضوع کاملارضایت دارد. وبرای آن (فرمانبرداری) رهبران 
و محافظانی قرار داد که ازآن با تقت محافظت می کنند و دوستداران آن را -به سبب 





آنچه از حتق خدا دراطاعت دوست داشتنی است -برآن (اطاعت) کمک می‌کنند. 





کون أوقامن المارو ان 
که ی ی معلوم نمیباشد که کنایه 
اززنا وآمیخته شدن نسب است وممکن است که از کلمه «عار؛ گرقته شده باشد و گوبی که املای غلط «عاهره ات 
که به معنای زنا کارمی‌یاشد.» 








rr‏ مختصرالبصاثر 





2 ب لا بلغو ُکرھا طَصکم به و 
تطره لاس واتللمایری» «لمتکبوت. 1۵۳ 


اما بعد. به راستی روح بصیرت» روح زندگی است که هیچ ایمانی جزبه [ 
سودی نمی‌رساند. همراه با کلمه‌ی خدا و تصدیق به آن (کلمه)» پس کلمه از روح و 








روح از نو وآن نور نورآسمان‌هاست. پس در دستان شما وسیله‌ی دست یازی به 
چیزی است که به شما رسیده است» از[جمله‌ی] آن ترجیح دادن دیگران برخود و 
انتخاب کردن است. [اینها] نعیت,خلاون است که به شکرآن نمی‌رسید. [ خدای 
بزرگ] شما را به آن مخصوص کرده: و برای آن اختصاص داده است. *واین متل‌ها را 
برای مردم می‌زنيم و جزعالمان آن را در نمی‌یابند 4 


بثارت براری دافم 








پس به یاری سریعی از سوی خداء و گشایشی آسان که خداوند به واسطه‌ی آن 
چشمانتان را روشن می‌کند. و اندوهتان را از میان می‌برد. مسرور باشید؛ از آنچه مردم 
ازشما فروگذاشتند. دست بکشید. چرا که یقیناً این [مطلب] برشما پوشیده 
نیست. مسلما بای شما در کنار هرفرمانبرداری» یاریی از سوی خداوند است» که بر 


زیان‌ها جاری می‌شود. و برقلب‌ها ثابت می‌گردد: واین یاری خدا برای دوستانش 


بقیه‌ی احادیث رجعت serr‏ 





می‌باشد که در نعمت پنهانش به لطافت آشکار می‌گردد. 





نندگیبرای پرهیزکاران میوه داده است. و بی‌تردید جدا 
کننده‌ای از سوی خداوند بین دونتتان و دشمنانش می‌باشد که درآن درمانی برای 
سینه‌هاء و ظهوری برای نور(الهی) است: خداوند به سبب آن [فرقان یا نور] 
فرمان را گرامی می‌دارد. و به وسیلهی آن [فرقان یا نور نافرمانانش را خوار 
می‌گرداند. پس هرانسانی باید خودش را بای آن [فرقان یا وکام آماده کند. و هیچ 
آمادگی برای اونیست. مگربه سیب بصیرت و صدق نیت وتسلیم شدن [به امر 
الهی]. سلامت [اعتقادی] کسانی که فرمانبرداریشان اندک است [باعث] سنگینی 
سنجش [اعمال آنان] است» و سنجش اعمال به حکمت است: و حکمت 





روشنایی بینش است: وشک و تافرمانی در جهتم است» و این دواز ما [اهل بیت] و 
برای ما و به سوی ما نیست. دل‌های مزمنان برایمان پیچیده شده است. هنگامی 
که خداوند بخواهد آنچه درآن است را آشکار کند آن را با وحی می‌گشاید. و حکمت 
را در آن می‌رویاند» ویقیغاً برای هرچیزی وقتی [مشخص] است که به آن می‌رسد. 
خداوند به سرعت چیزی را فراهم نمی‌آورد تا این که وقت و نهایتش برسد. 


۶2۳۴ 


مختصرالبصاثر 





وبه نزدیکی آنچه برای شما 
نزدیک شده» اقرار کنید. و از خداوند بخواهید که به آنچه به شما وعده داده» وفا کند. 
دلیل رسایش را 
ظاهرو نعمت کامل را تمام و بخشش افزون تررا عطا می کند. ه رکس به آن بپ 
حکمتی ازآن گرفته است. خداوند رحمتش را به شما داده است» و از جمله رحمت 
او نوردل‌هاست. و بارسنگین گناهان را از[دوش] شما برداشته» و سینه‌های شما را 
سریعاً مداوا کرده: و کارهایتان را [به سرعت] سروسامان داده است. و سلامی از 


به آن خبر خوشی که به آن مژده داده شذء‌ايل, شاد با 








مسلماً دعوتی خالصانه از [آجانب] ماست که خداوند به سبب 





زندد, 


سوی ما مخصوص شماست که پیوسته برشماست. به سیب آن (سلام) ه رکجا 
بودید در گردش ایام و درون رحم‌ها سالم می‌مانید. هرکجا که باشید. و سلام او 
(خدا) به خاطر[پیامبراش در آشکار و نهان برشما باد» پس مسلماً خداوند متعال 
برای دینش اقوامی را برگزید که آنان را برای مواظبت از آن و یاری آن انتخاب فرمود. به 
سبب آنها کلمه‌ی اسلام. و گستره‌ی واجبات قرآن» وعمل به اطاعت [از خدا] در 


مشرق و مغرب زمین آشکار گردید. 


بقیه‌ی احادیث رجعت ۶2۳۵ 





۳ ا 
اس ام واس ۳ 





سپس خداوند متعال شما رابه اسلام اختصاص داد. و شما را بای آن برگزید؛ چرا که 
یقیناًآن نشانه‌ی سلامتی و همه‌ی بزرگواری است. خداوند متعال راه روشنش را برگزید و 
دلایلش را بیان کرد و نشانه‌های آن را مشخص و حدودش را تعیین کرد و ویژگی‌هایش 
را برشمرد وآن را پسندیده گرذانید همان گونه که وصفش کرد و اخلاقش را ستود و 
لایه‌هایش را روشن ساخت: و پیمانش را از ظاهرو باطن که شیرینی و امنیت داشت 
محکم کرد. پس هرکس به ظاهرآن دسترسی پیدا کند. در محل‌های ورود و خروجش 
شگفتی‌های منظره‌هایش را می‌بیند» وه رکسی به آنچه پنهان است پی‌بسرد. 
دانایی‌های پنهان و مثل‌ها وستت‌های شگفت انگیزرا می‌بیند. 





۶۳۶ مختصرالبصاثر 





ظاهرآن زیباء ونهانش ژرف است. و عجائب آن به پایان نمی‌رسد. وشگفتی‌های آن 
از بین نمی‌رود. چشمه‌های نعمت‌هاء و چراغ‌های تاریکی‌ها در آن است؛ خوبی‌ها 
جزبا کلیدهایش گشوده نمی‌شوند. وتاریکی‌ها جزیه وسیله‌ی چراغ هایش برداشته 
نمی‌شوند. درآن به تفصیل شرح کردن و پیوند دادن است. و[نیزا بیان دو نام برتری 
که جمع آوری شدند» پس با هم جمع ماندند. جزبا یکدیگ رکارساز نمی‌شوند: 
نامیده و شناخته می‌شوند و وصف می‌شوند سپس جمع می‌شوند: برپایی آن دودر 
کامل شدن یکی ازآن دو در جایگاه‌هایشان است» به سبب آن دو[خلقت] جریان 





پیدا کرد و برای آن دو ستارگانی است. و برروی ستارگان آن دو ستارگان دیگری غیر 
ازآن دو می‌باشد. از حرمش دفاع و از مراتعش مراقست می‌شود. و در قرآن بیان و 
حدود وارکان آن وجود دارد. وآ[ نیز) چایگاههای اندازه‌های آنچه که در گنجینه‌هایش 
ذخیره شده» و با ترازوی او که همان ترازوی عدالت و حکم جدا کننده [حق از باطل] 


است» سنجیده شده است“ 


. 
مت تاگان زوین 


لشکتن. و ناه[ 


مهجوزة, و َو قحبوټة. پشکم ال 





بقیه‌ی احادیث رجعت erv‏ 








مسلماً مراقبت کنندکان ازدین. میان شک ویقین جدایی افکندند. وحتي آشکار را 
آوردند» اسلام را به روشنی بیان کرده» و برای آن اساس و پایه‌هایی بنا نهاده‌اند» و برای 
این [مطلب] گواه و دلیل روشنی از علامت‌ ها و نشانه‌ها آوردند. که درآن کفایت 
است برای کفایت کننده و شفاست برای شفایابنده. از حرمش دفاع وازمرتعش 
نگهداری می‌کنند وحفاظت شدهی آن را محافظت. ورها شده‌ی آن رارها 


می‌کنند: و محبوب آن را دوست می‌دارند. به حکم خدا و نیکی او[به بندگانش] و 
به بزرگی امراو ویادش به سبب آنچه که واجب است به سبب آن یاد شود. با 
[پذیرش] ولایت به یکدیگرمی‌پیوندند» و با گفتاری نیکوبا یکدیگرملاقات 
می کنند» و یکدیگررا با کاسه‌های پرا زآب سیراب می‌کنند. و[حق] یکدیگررا به 
نیکویی محافظت می‌کنند. و با سینه‌هایی پاک و اخلاقی عالی که برای آن به رنج 
نیفتاده‌اند» وبا دل‌هایی خشنود [ازرجمت الهی] که پستی در آن نفوذ نکرده» و 
بدگویی در آن داخل نگشته [از این دتیا] خارج می‌شوند. 





پس هرکس به چیزی از این [امر] اظلاع عمیقی پیدا کند. از عمق اخلاق عالی مظلع 
شده» واصلش را بریده و جایگاه خود را با درهم شکستن آن محکم و با حلال 


۱. به علّت دشواری متن و عبارات متقاوت در تسخه‌های موجود و احتمال تصحیف در آنها هر چه تلاش کردم 





متأسفانه تونستیم ترجمه‌ی مناسبی برای این قسمت اوه کیم 


۶۳۸ مختصرالبصاثر 





شمردنش حرام» از عهدی که برعهده‌ی او نهاده شده» و ازپیمانی که برآن عهد 
بسته شده» به نیکی و پرهیزکاری. و برگزیدن راه هدایت» مبتنی براین [امور] 
اخلاقشان را استوار کرد وآنس والفتشان را [تبدیل به] دوستی کرد. پس براساس آن 
یکدیگررا دوست دارند. و به یکدیگرمی‌پیوندند. آنها مانند بذر [در رشد] بریکدیگر 
برتری می‌جستند: یاقی می‌ماند پس ازا و گرفته می‌شود؛ و به سیب باقی مانده 
اختصاص,» نابودمی‌شود: و به رها کردن ازآن می‌رسد» پس هرانسانی باید به کوتاهی 
عمرش» و کمی اقامتش دراین سرای [دنیا] بنگرد تا این که خانه‌ای را تبدیل کند 
برای این که تغییریافته‌اش و علوم انتقال یاقته‌اش را [برزمین] نهد. 


أطاع هاي مر َل ال 


دمک قلنکرَي. و لَبرزبالهدی. مالم 





پس خوشا به حال کسی که قلب تسلیم شده‌ای درد [و] ا زکسی که راه رابه اونشان 
می‌دهد فرمانبرداری می‌کند. وازآنچه اورا به هلاکت می‌افکند. دوری می‌کند. پس به 
محل ورود بزرگواری وارد می‌شود. و به راه سلامتی می‌رسد» با چشمش می‌بیند؛ و 
راهنمایش را که به بهترین صورت راهنمایی کرده» اطاعت می‌کند و پرده‌ی ناداني گمراه 
کننده‌ی سرگرم کننده را برمی‌دارد. پس ه رکس اندیشیدن یا یادآوری را اراده کرده» باید 
نظراو ریاد کند. وهدایت راتا زمانی که درهای آن بسته نشده و لوازم آ 
آشکار کند و خیرخواهی کسی را که با فروتنی و تواضعی نیک و خیرخواهی اورامی‌کند. 





بقیّه‌ی احادیث رجعت. ۶۳۹ 





بپذیر. به سبب سلامتی که درتسلیم بودن هست وبه دعای کامل [خود وخیر 
خواهش] وسلامتی که دربرابرسلام [مقزرشده] است» مشمول درود دائمی که برای 
شخص متواضع و فروتن [در نظ رگرفته شده] می‌شود ودرایسان [بردیگران] پیشی 
می‌گیرد. وترازوی پایدار را می‌شناسد پس باید امراو رایپ ذیرد و گرامی داشتنش به 
پذیرفتن است وباید از کوبنده (قيامت یا مرگ» پیش از 








مسماً امرما سخت [و دشوار شمرده شاده است. آن را جزفرشته‌ی 





مرسل یا بنده‌ای که خداوند قلب اورا برای [پذیرش] ایمان آزموده است» تحمل 
نمی‌کند. [ونیز] سخن ما را جزدژهای نفوذ ناپذین یا سینه‌های امانت دار یا 


خردهایی که رأی نیکودارند. نگاه نمی‌دارد. 


رَجُل من شرطة التمیس ما ها العَجَبْ 






رمی‌گیرند وگویی برعدم بازگشت تا رسیدن به پیروزی ويا کشته شدن 
ازپنج قسمت تشکیل شده که عبارتند اؤ مقلمه ساقه» میمنه» میسره و 


قلب. وهشرطة الخمیس؛ یگان ویژهی حضرت امیر بودند که با آن حضرت تا سرح جانشان ری دفاع ازآن جناب بيعت 











بودند که به سبب آن علامت‌ها برای دشمن 
شده است. «بای آگاهی بیشتریه اين منیع: مجمع البحرين» ج۴ ص۲۵ إختيار معرفة الزجال 
(رجال الکشی)ج ۱. ص۲۳۶ طبقات الکبری» ج۶ ص ۵۲ + تاریخ طبری» ج۵ . ص۹۵ و ۱۵۸ و سیراعلام التبا 








مس ۱۱۰رجوع کنید 


۶۳ مختصرالبصاثر 








سب القَضاءُ فیکم وما کَفقَهون العد: 





شگفتا! [ژگویی] همه‌ی شگفتی بین ماه جمادی و رجب است؛ مردی از لشکریان 
[آن حضرت] گفت: ای امیرمؤمنان! این چیزشگفت آور چیست؟ حضرت ا 
فرمود: چرا من شگفت زده نشوم! در حالی که حکم [الهی] در مورد شما پیشی گرفته 
وشما[معنای] این سخن را نمی‌فهمید. مگ رصداهایی که میان آنها مرگ هایی 
است. گیاهان درو می‌شوند [کنایه ازکشتاری است که صورت می‌گیرد] و مردگان 
برانگیخته می‌شوند. 





ترپ اما ای .ال و 3 
شگفت! (گویی] همه‌ی شگفتی بین ماه جمادی ورجب است: آن مرد دوباره گفت: 
ای امیرمومنان! این چیزشگفت آور که پیوسته از آن شگفت زده می‌شوی؛ چیست؟ 
فرمود: مادرش داغدار فرزند دیگری شد. و چه شگفتی, شگفت آورتراز این که مردگانی 
گفت: ای امیرممنان! این امرکی اناق می‌افتد؟ 








سرهای زندگان را میزت 


رش مت کید 


رال 





شرق اتر ر5 ی ھە رتت 
اسای یی 4 تست 0۳ 


ی احادیث رجعت ۶۳ 








فرمود: سوگند به کسی که دانه را شکافت و موجودات را آفرید! گویی که من به آنها 
می‌نگرم که درون کوچه‌های کوفه‌اند» در حالی که شمشیرهایشان را از غلاف بیرون 
کشیده» [و] برشانههایشان [نهادهاند وباآن سر] هردشمن خدا و رسول خدا 24# و 
مؤمنان را می‌زنند. وان است [منظور] آیه‌ی شریفه [که می‌فرماید:] ای کسانی که 
ایمان آوردید! گروهی را که خداوند برآنان غضب کرده است به دوستی مگیرید. بی‌تردید از 


آخرت ناامید شده‌اند همان گونه که کافران ازاهل قبور ناامید گشته‌اند 4 


نی سول ازتقرمی 
ا التاش سلوني قبل آً 








تفقدوني. نابرق الکماء مالعا طرق الل 





لورت موه 9 
ای مردم! پیش از آن که مرا نیابید» از من سؤال کنید. بی‌تردید من به راه‌های آسمان 
داناترم از کسی که به راه‌های زمین آگاه است. من پادشاه مومنان؛ و نهایت سبقت 
گیرندگان. و زبان پرهیزکاران. و ختم کننده‌ی اوصیاء. ووارث پیامبران, و جانشین 


پروردگار جهانیان هستم. من تقسیم کننده‌ی آتش» ونگاهبان بهشت‌ها: و مالک 
حوض [کوثر]» ومالک اعراف؛ هستم. ازما اهل بیت هیچ امامی نیست» مگراین که او 
به همه‌ی [حالات] گروه تحت سرپرستی‌اش آگاه است» و این [منظور] آیه‌ی شریفه 


[است که می‌فرماید:] *توفقط بیم دهنده‌ای. و برای هرگروهی هدایت کننده‌ای است 4 





۶۳ مختصرالبصاثر 





ش. وفع یله تدعویاویلها بط ویشله.قذا 
قوذ تأویا؛ خذه الآبة ردنا لکه الكو 


کشت نار پالعطب الجزا 
اسکدار ال لثم مات أ 












و تحریق لیا في سک الكوقة. و تعطیل 
وحن رايا لا حول العسجد الاب پُشبهن بالفدی الَال و 
العقتول في التر و قل کنیرو موت نی دري و قتل التَفس پقهر الكوفة في 
عبعین.والتذبوخ ی اکن والعقم. و قعل اسب لصا ني بية لأصنام. مع 
کثبرین کیاطینِ الانس. 


آگاه باشید! ای مردم! از من سؤال کنید. پیش ازآن که فتنه‌ی شرقی [فتنه‌ای که در 









شرق زمین رخ می‌دهد] همچون شتری گه پایش را برای لگد زدن به بچه‌اش بالا 
می‌برد. برپا شود و بعد از مرگ وحیات [جماعتی کثیر] زمامش را پایمال کند. ی با هیزم 
فراوان آتشی را در[قسمت] غربی زمین شعله ور سازد. در حالی که فریاد: ای وای! به 
سبب بغض و کینه‌اش یا مانند آن سرمی‌دهد. پس هرگاه ستاره بگردد [یعنی زمان 
سپری شود] خواهید گفت: [حضرت مهدی ل] مرده یا هلاک شده و به کدامین دژه 
وارد شده است [که دیگر هیچ خبری از اونیست]؟! و درآن روزتأویل این آیه‌ی شریقه 
[که می‌فرماید:] سپس غلبه را برای شما برآنان با می‌گردانیم و اموال و پسرانتان را زیاد 
می‌کنیم. و نفرات شما را بیشتر[از دشمنانتان] می‌گردانيم # [محقق می‌شود] و برای این 
[اگر] نشانه‌ها وعلامت‌هایی‌ست که اوّل آن (علامت‌ها) محاصره‌ی کوفه با [نصب] 
نگهبان وحفرگودال (سنگر) [اطراف آن] است. و به آتش کشیدن بیغوله‌ها در 
کوچه‌های کوفه و تعطیل کردن مساجد به مات چهل شب» و پرچم‌های سه گانه در 

ف در خواهند آمد. 





به [پرچم‌های] هدایتند به ا 





قاتل و مقتول [] 
شدن نفس زکیّه درپشت کوفه (تجف) در میان هفتاد نفر[ازاصحابش] وآن کسی که 


ن سپاه] هردو درآتشند و کشتار زیاد و مرگ فراوان [و] سریع و کشته 





بقیّه‌ی احادیث رجعت etr‏ 





بین رکن و مقام [درمگه] سربریده می‌شود واسبع مُظقّردر حالی که دست وپایش 


بسته شده دربیعت با بت‌ها به همراه بسیاری از شیاطین انسی کشته می‌شود. 





2 کر توالت وان كان ري4 سا 
وخروج سفیانی با پرچمی سبزو صلیبی از طلا است که امیرآن (لشکر) مردی از 
[قبیله] کلب است و دوازده هزار اسب سوار: سفیانی را که رو به سوی مکه و مدینه 
دارد. همراهی می‌کنند. فرمانده‌ی آنها یکی از بنی امیّه است که به او خزیمه گفته 
می‌شود» چشم چیش محوشده برچشمش لکه‌ی خونی است که به دنیا میل پیدا 
می کند. هیچ پرچمی در برابراو تاب نمی‌آورد تا این که در مدینه فرود می‌آید و مردان 
ازآل محمد 24 را گرد می‌آورد و آنها را در خانه‌ای که به آن خانه ابوالحسن 








موی گویند. در مدینه بازداشت می کند و لشکری را به دنبال مردی از آل محقد 24 
می‌فرستد که مردان مستضعفی در مگه گرد آن جمع‌آمده‌اند. فرمانده‌ی آنها مردی از 
[قبیله] غطفان است. [لشک رحرکت می‌کند] تا این که در وسط سرزمین صاف و 


سفیدی در «ټیداء» قرار می‌گیرند [و] زمین آنها را فرومی‌برد پس از آنها جزیک مرد که 





۶۴ مختصرالبصاثر 





خداوند صورتش را به پشتش برمی‌گرداند: نجات پیدا نمی کند تا آنها (لشکر 
سفیانی) رابیم دهد و نشان‌ای باشد برای کسانی که بعد ازاومی‌آیند. پس د رآن روز 


تأویل این آیه[که می‌فرماید] *واگریبینیآنگاه که ازترس مضطرب شوند و[برای آن ها 


هیچ [راه] گریزی نیست. واز جایی نزدیک گرفتار شوند ٤‏ [محقّق می‌شود.] 


ATE AG 
رین می ا زک رای وه‎ 





وسفیانی صد وسی هزارنفررایه سوی کوفه می‌فرستد. وآنها در [منطقه‌ای به نام] 
«روحاء» و«فاروق» وجایگاه مریم وعیسی اب در قادسیه فرود می‌آیند وهشتاد هزارنفر 
ازآنها حرکت می‌کنند تا این که در جایگاه قبرهود 1# درحیله‌ی کوفه فرود می‌آیند ودر 
روزعیدی برآن (جایگاه) هجوم می‌آورند و فرمانده‌ی مردم [مرد] ستمکار و لجوجی است 
که به او پیشگوی ساحرگفته می‌شود. آنگاه از شهری که به آن «رّوراء» گفته می‌شود؛ در 
میان پنج هزار[نف] از کاهنان خروج می‌کند و برروی پل آن (شهر) هقتاد هزار نفررا 
می‌کشد تا این که مردم سه روز در برابررودخانه‌ی فرات به خاطرخون [های ريخته شده 
درآن] وتعقن اجساد ازخود مراقبت می‌کنند. و دوشیزگانی رااز کوفه اسیرمی‌کند که 
پوشش ومقنعه آنها برداشته نشده [و کسی بی‌حجاب آنها را ندیده است.] وآنها رادر 


کجاوه‌ها می‌گذارد وبه سمت توه که همان رین است -می‌آورد. 





احادیث رجعت ۶۵ 








۰ ۵ ا ۳ م 
وج رن د ماقا ںآ وذ ہف دق 










رین هذا ال بو الخاد 
پ و إن الله يحب ابیت وب 
المتطهریق» «لبتر ,۲۲۲ و لمیر 
سپس از کوفه صد هزار نف رکه مشرک و منافقند بیرون می‌آیند و به طرف دمشق 
می‌روند و هیچ مانعی آنها را از[ورود به] آن شهرباز نمی‌دارد وآن شهرازم است که 
ستون‌هایی دارد؛ و پرچم‌هایی از مشرق زمین که از پنبه و کتان و حریرنیست [به آن 
سمت] روی می‌آورد. در حالی که در سرنیزه‌هایشان مهرسیّد اکبر(رسول خدا 1 » 
زده شده است. آنها را مردی از آل محمد 7 پیش می‌برد» روزی که در مشرق [اين 
پرچم‌ها] به اهتزاز در می‌آید بوی آنها که همچون مُشک است» در مغرب احساس 
می‌شوده ترس به مدت یک ماه جلوترازآنها حرکت می‌کند و فرزندان سعد سما در 
کوفه جانشین می‌شوند. در حالی که خون خواه پدران خود هستند و اینها زنا زادگانی 
هستند که لشکرامام حسین 1 برآنها یورش می‌برند [هردو لشکر] از یکدیگرپیشی 
می‌گیرند. گویی آن دی دو اسب مسابقه‌اند. که ژولیده و غبارآلودند و[با خود] زنان 
گریه کننده [بررکشته‌هایشان] وزخم‌ها و جراحت‌ها [را در جنگ] به همراه دارند. 
وقتی که یکی ازآنها با لگد به زن گریه کننده‌ای می‌زند می‌گوید: هیچ خیری در 





۶۴۶ مختصرالبصاثر 





مجلسی بعد ازامروز ما نیست. خداوندا! به راستی ما توبه کنندگان. فروتنان » رکوع و 
سجود کنندگانیم اینها «الاپدال» هستند. همان کسانی که خداوند متعال [این گونه] 
آنها را وصف فرموده است: #يقيناً خداوند تویه کنندگان وپاکی جویان را دوست دارد 4 و 
پاکیزگان ا زآل محمد 84 شبیه اینها هستند. 


ابیز نجل ضرت می نت 
من آهل تج 
وید صلیته: و بخ بالوالي و 
باعلام هُدّى. قیکون مجغ الاس جمیقا من الأرض لها بالفاروق- و هي 
ا ق 













و مرد راهبی از اهل نجران که اجابت کننده [ی دعوت] امام است» خروج می‌کند و 
او نخستین نصرانی است که [دعوت] امام را اجابت و صومعه‌ی خود را منهدم و 
صلیبش را رد می‌کند. باغلامان و سردم ضعیف و سواران خروج می‌کند وبا 
نشانه‌های هدایت» به سوی یله حرکت هی کنند؛ 
تمام [مناطق] زمین در فاروق» [اسم منطقه‌ای نزدیک کوفه] است که آن راه 


پس اجتماع همه‌ی مردم از 





امیرالمژمنین 3# و بین برس و فرات است. پس در آن روزاز بین مشرق و مغرب سه 
هزار نفراز یهود و نصارا [به آنها] رومی‌آورند و بعضی بعض دیگررا می‌کشند و درآن 
روز تأویل این آیه‌ی شریقه [که می‌فرماید]: پس پیوسته سخنشان این بود تا این که 
آنها را [همچون گیاه] درو شده‌ای پژمرده وبی‌حرکت گردانیدیم ؟ با شمشیرو زیرسایه‌ی 


شمشیر[محقق می‌شود.] 


بقیّه‌ی احادیث رجعت ۶۳۷ 





9 ده یی ۲ 








هزه الد زا ون ۲ 
ده سیر رک دب ۳ - و ا ۳۹ ا ین اول 





و تن الما ینوت ها 4« رد ar.‏ 
واز بنی اشهب «بازدارنده‌ی نگاه»» درمیان مردمی که از نسل پدراونیستند, 
جانشین می‌شود. در حالی که گریزان است تا این که به «بطریل» می‌آیند وبه 
درختی خود را تعویذ می‌کنند. پس د رآن شریفه [که می‌فرماید:] 
۶ پس هنگامی که عذاب ما را احساس کردند. به ناگاه ازآن می‌گریختند: نگریزید» و به سوی 





آنچه در آن متنقم بودید و[نیزیه سوی] خانه‌هایتان بازگردید. باشد که ازشما سژال شود * 
[محّق می‌شود.] و خانه‌هایشان [از] گنج‌هایی است که ازاموال مسلمانان تصرف 
کرده‌اند و در این روز فرو رفتن درزمین و به زمین زدن و مسخ به سرغ آنها می‌آید ودر 
[که می‌فرماید:] ڈوآن [سنگ‌ها] ازستمکاران دور 





چنین روزی تأویل این آیه‌ی 
نیست؛ [محقق می‌شود.] ودرماه رمضان هنگام طلوع خورشید منادي 





احیه‌ی 


مشرق ندا می‌دهد: ای اهل هدایت! جمع شوید واز ناحیه‌ی مغرب [نیز] پس ازآن 





۶۸ مختصرالبصاثر 





که خورشید غروب کرد [منادی] ندا می‌دهد: ای اهل گمراهی! جمع شوید. واز 
فردای آن روزبه هتگام ظهرء خورشید درهم می‌پیچد و سیاه وتاریک می‌شود وروز 
سوم با خروج جنبنده‌ای [از] زمین میان حق وباطل جدایی انداخته می‌شود و 
رومی‌ها به سوی شهری در ساحل دریا نزد غاراصحاب کهف رو می‌آورند و خداوند 
آن جوانان را ازغارشان به سوی آنان برمی‌انگیزد. مردی که به آن ملیخا و دیگری 
کمسلمیناگفته می‌شود وآن دو دوشاهدند که تسلیم قائم [آل محتد] از 
می‌شوند. و حضرت یکی ا زآن جوانان را به سوی روم می‌فرستد واو بدون دستیابی به 
خواسته اش باز می‌گردد و [حضرت شخص] دیگری را می‌فرستد و او با پیروزی باز 
می گردد. پس درآن روز تأویل این آیه |که می‌فرماید:] +که ه رکه درآسمان‌ها وزمین 
است خواه و ناخواه تسلیم اوشدند 4 [مقق می‌شود.] 

بعت اله من کل لیم کانوا يوڪدور 
تعژی تن من کب باتهم ود4 لمل و لور 
الصََین لس 







سپس خداوند از هر اتی گروهی را می‌فرستد. تا به آنها نشان دهد آنچه را که وعده 
داده شدند و در آن روز تأویل این آیه [که می‌فرماید:] *و[به یاد آور] روزی را که از هراقتی 
گروهی از کسانی که آیات مارا تکذیب می‌کنند گرد آوریم.پس آنان بازداشته می‌شوند 4 
[محمّی می‌شود؛] و منظوراز «وزع؛ دل نگرانی آنهاست و صدّیق اکبربا پرچم هدایت 
و شمشیر ذوالفقار و چوب دستی به راه می‌افتد تا این که دو بار به سرزمین هجرت 





احادیث رجعت ۶۳۹ 





فرود می‌آید وآن متحصراً کوفه است. پس مسجد آن را ویران می‌کند وآن را مبتنی بر 
بنای ازلش می‌سازد و هرچه غیرازآن از خانه‌های ستمگران است» ویران م ی‌کند» و 
به سوی بصره حرکت می‌کند تا این که به دریای آن می‌رسد. در حالی که با او تابوت 





[بتی اسرائیل] وعصای موسی است. پس وردی برآن می‌خواند و در بصره می‌دمد که 
به دریای عمیقی تبدیل می شود که درآن جزمسجد کوفه که همچون سینه کشتی بر 


روی آب است [چیزة 





یاقی نمی‌ماند. سپس به سوی «خروراء» حرکت می‌کند تا این 
که آن را به آتش می کشد و از در بنی اسد حرکت می‌کند تا این که در تقیف می‌دمد و 
آنان کشت [و از نسل] فرعونند. 


کت ضرت می نهد Zo‏ 











gE‏ ن 
هذه الایة 2 یفن الل طلاین ععیو4 «الشساء 
زد وکوا و اشرو کی با تن یر وی «لحائه ۰ 
أ من لکلا یوت 
إلا ديتة ال لاله التي ۷ 
تأویل هه | ولا کل لس تنيع په را ز6 تأ ڪل بنه آنمنید و 
نهد اروت وأو مى هلا نان ۳۹۲۳۵ 
تاریزعت وان توق » «نسجد: ۷ 


سپس به سوی مصرحرکت می کند و برمنبرآن بالا می‌رود و برای مردم سخنرانی 













می‌کند و[اهل] زمین به [برقراری] عدالت شاد می‌شوند. آسمان باران می‌بارد و 


درختان میوه می‌دهند و گیاهان زمین می‌رویند و زمین برای اهل آن آراسته می‌شود و 


۶۵ مختصرالبصاثر 





حیوانات وحشی در راه‌های زمین همچون چارپایان می‌چرند وعلم دردل‌های 
مومنان افکنده می‌شود و هیچ مژمنی به آنچه از علم نزد برادر [مؤمن] ش است؛ 


نیازی ندارد ودرآن روزتأویل این آیه[که می‌فرماید:] خداوند هردوراازوسعت 





[فضل] خویش بی‌نبازمی‌سازد* محقّق خواهد شد و زمین گنج‌هایش را برای آنان 
بیرون می‌آورد و حضرت قائم [آل محتد] 14 می‌فرماید: ۶ بخورید وبیاشامید. گوارا 
[یتان باد! ] به پاداش آنچه در روزهای گذشته [انجام دادید و] پیش فرستاید # پس 


مسلمانان درآن روز برای دین؛ اهل کار درست هستند و به آنها اجازه سخن گفتن 





داده می‌شود و در آن روز تأویل این آیه [که می فرماید:] ڈو [فرمان] پروردگار تو(برسد] و 
فرشتگان صف به صف بیایند 4 [محمّق می‌شود.] پس درآن روز خداوند جزدین 


که‌دین خالص ازآن خداست. پس درآن روزتأویل 





حقش را نمی پذیرد. آگاه با 
آیا ندیده‌اند که سا آب را به سوی زمین خشک وبی گیاه 





این آیه (که می‌فرماید:] 
سوق می‌دهسيم؛ سپس به وسلیله آن کشنته‌ای را بسرون می‌آوریسم که خود و 
چهارپایانشان ازآن می‌خورند؟ آیا نمی‌بینند؟ و می‌گویند: «اگرراست می‌گویید. این 
پیروزی کی خواهد بود؟» بگو: «روز 
سودی نمی بخشد ومهلت داده تشوند.» پس ازآنان روی بگردان و منتظرباش: 
بی‌تردید آنان [نیز] منتظرند + 


روزی؛ ایمان آوردن کسانی که کافرشدند به آنان 








بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۵۱ 





هم ینضرا 


پس آن حضرت از زمان خروجش تا روز مرش سیصد واندی سال درنگ می‌کند در 
حالی که عه‌ی اصحابش سیصد و سیزده نفرند. لُه نفرازبنی اسرائیل و هفتاد نفراز 
جن و دویست وسی و چهارنفرند که درمیان آنها هفتاد نفرهستند که برای 


پیامب رل به خشم آمدند هنگامی که مشرکان قریش او را مسخره کردند. پس از 





پیامبرخدا ۶# می‌خواهند که به آنها اجازه‌ی اجابت بدهد و هنگامی که این آیه [که 
می فرماید:] *مگ رکسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند وخدا را بسیاریاد 
کردند» وپس از آن که ستم دیدند انتقام گرفتند. و کسانی که ستم کردند به‌زودی خواهند 
دانست که به چه سرانجامی باز خواهند گشت 4 نازل شد [پیامب ر 5# ] به آنان اجازه داد. 
وبیست نفرازاهل یمن هستند که مقداد بن اسود از جمله آنهاست. و دویست و 
چهارده نفر[آنها] کسانی هستند که در ساحل دریای عدن بودند و خداوند پیامبری را 
به سوی آنان فرستاد و آنها تسلیم [فرمان] اوشدند وله نفراز بنی اسرائیل هستند واز 
سایرمردم دو هزار و هشتصد و هفده نفرند واز فرشتگان چهل هزار نفرند که سه هزار نفر 


آنها از فرشتگان تشان‌دارند وپنج هزار نفراز فرشتگان پشت سرهم هستند و مجموع 


۶۵۲ مختصرالبصاثر 





اصحابش چهل هزار و صد وسی و هقت نقرند که نه نفرآنها رئیسند با هررئیسی از 
فرشتگان چهارهزارنفراز جن وانس هستند به تعداد [افراد] روز بدر. پس آن حضرت به 
کمک آنها می‌جنگد و خداوند تنهآنها را یاری می کند و به واسطه آنها انتقام می‌گیرد و 
به سبب آنها پیروزی جلومی‌افتد و طراوت و شکوفایی زمین ازآنهاست '. 
ان وف 

کتبئها کما وجدنها و فیها ق خروف. 


این حدیث را همان گونه که یافتم نوشتم. در حالی که کلماتی از آن نقصان دارد. 


سن 7 ازفامت 





1 ین ایراهیت. قال دا بو 
عتنا لسن عل ی ان المقز: قال حڏٿنا فد بن سایق 











این که «خطبه‌ی مخزون؛ به این شکل فقط در کتاب «مختصرالبصاره برای نخستین بارذکر شده ومرحوم 
علاقه‌ی مجلسی نیزاین خطبه را سه بار در «بحار الأواره آورده که فقط یک مورد آن کامل است و ۹3 درصد با متن 





خطبه‌ی مذکور در «مختصرالبصاتره مشابهت دارد ودرانتهای آن چنین | 










اقول گنا دهاز و قد ضحت بح آجانها ين عي غاب بعش أصحابنا و من ابر 
لت ٬صاحِب‏ الکتاب بشقیها ع لت مکی آلمفاغ باکت قوانیها ادها عع ما أرجومن قَضله تعالى 


فقراتها تي باب عَلاماتِ ]هوره 8ة . (بحارالواره ج ۵۳ ص ۲ 
این حدیث را در اصل این گونه نادرست و تحریف شده یافتم و برخی از قسمت‌های آن را ازیمضی کتاب‌های 
اصحابمان وازروایات دیگر تصحیح کردهام وصاحب کتاب (حسن ین سلیمان) خود به تادرست بودن این حدیث 
اعتراف کرده است با این وجود 
این وجود به فضل خداوند متعال امیدوارم که نسخه‌ای را به آساتی دردسترس قرار دهد که بتوان با آن این حدیث را 
کرد. وحال آن که بسیاری ازعبارات آن پیش ازاین درباب علامات ظهور امام زمان 4 مطرح گردید.» 

یا توجه به اظهارات حسن بن سلیمان حلّی و مرحوم علاقه‌ی مجلسی مبنی بر کاستی‌ها ونادرستی متن خطبه و نیز 
عدم دسترسی به نسخه‌ی صحیح برای برخی ازعبارات آن هرچند سعی وتلاش فروان کردیم» اقا توانستیم معنای 





ی ازفواید زیاد آن ممکن است. لذا آن را در این کتاب (بحار الوا وارد کردم با 











مناسب و منسجمی اوه تماييم. 





حذيفة بن اسید غقاری گفت: در مدینه زیررسایه‌ی دیواری نشسته بودیم و رسول 
خدا در اتاقی [مشرف به ما] بود به ما نگاه کرد و فرمود: در چه [حالی] هستید؟ 
گفتیم: با یکدیگ رسخن می‌گوييم. فرسوذ: در مورد چه موضوعی سخن می‌گویید؟ 
در مورد قیامت. فرمود: شما قیامت را نخواهید دید. مگراین که پیش ازآن ده 
نشانه را مشاهده کنید: طلوع خورشید از مغرب: دجال, جنبنده‌ی [از] زمین» سه بار 
فرورفتن در زمین؛ فرورفتن در فرو رفتن جزيرة العرب. 
و فرود آمدن عیسی بن مریم [ازآسمان] و بیرون آمدن یأجوج و مأجوج و در آخرالژمان 











ن بیرون خواهد آمد که کسی را پشت سرخود وا نمی‌گذارد. 
آنها می‌ایستد وآنها را به 


آتشی از یمن از قعرزء 








مردم را به سوی محشرپیش می‌برد. هرگاه بایستند. در برا 


سوی محشرپیش می‌برد. 


امت ات رول ضرا :322 اران 









۰ مس۴۴۹ عیون الحکم» ص۳۲۳: ح ١۶ا‏ الخرائج و الجرائح» ج٣‏ 





عیتی ان رم ۵ یداو ی 
حسین بن زید ازامام صادق 4 وآن حضرت از پدرش و آن جناب از پدرانش از 
على ال 
باشید. تشل اقت من تنها همچون مکل بارانی است که معلوم نیست اول آن بهتر 
است یا آخرش! مشل اقت من همچون مثل باغی است که ازآن به گروهی یک سال 
خورانده شده است. سپس گروهی [دیگر] یک سال از آن خورانده .شایدآخر 
آن گروهی باشد که رودخانه اش وسیم‌ترو با عمق و فرعی‌های بیشترو نیکوتراز جهت 
چیدن [میوه‌هایش] است و چگونه اتی هلاک می‌شود که من اول آن و دوازده نفراز 





روایت کرده که فرمود: رسول خدا 3 سه بار فرمود: شاد باشید» شاد 





سعادتمندان و خردمندان پس از من و مسیح. عیسی بن مریم ال آخرآن است؟ در 
(اوّل و آخر) ثمره‌ی آن آشوب (هرکسی که درآن آشوب به دنیا می‌آید)» 
ورا 








یت وان دض یت الم مت اجه 





.١‏ الخصال. 
اس ۳۳و 





س ۳۷۵ ۹ کمال الڈین ج ۰۱ ص۱۶۹ ۲2+ عیون الأخبارالرضا اہ ج۱ ص۰۵۲ ح۱۸ کفایة 





عیون» ص ۴۳۲ ج۰۶٩.‏ 


بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۵۵ 


مها وها والتسیخ ابن ری جر 





وازهمان کتاب که درآن خطبه‌های مولای ما امیرالمومنین ا است» خطبه‌ای 
است که حضرت در طی آن بعد از کلامی طولانی می‌فرماید: ای رسول خدا! هرگاه 
چنین کنند آنان را در کدامین مرتبه جای دهم؟ فرمود: به منزله‌ی فتنه‌ای است که 
خداوند به سبب ما اهل بیت هنگام ظهور ما سعادتمندان از خردمندان رانجات 
می‌دهد. مگ رکسانی که به گمراهی دعوت می‌کنند ودر حرم (امن] خدا حرام را 
حلال می‌شمارند. پس هرکس ازآنان چنین کاری را انجام دهد. کافراست. ای 
علی! خداوند به [سبب] ما [دین را] به کمال رساند و فقط به [سبب] ما اسلام را آغاز 
کرد و تنها به سبب ما آن را به انجام می‌رساند. خداوند فقط به [وسیله‌ی] ما بت‌ها و 
کسانی که آنها را می‌پرستند به هلاکت می‌رساند و تنها به [سبب] ما هرستمکارو 
منافقی را خرد می‌کند تا این که قطعاً در[راه] حق کشته می‌شود کسی که در[راه] 
باطل کشته می‌شود. ای علی!معل این اقت تنها [همچون] مقّل باغی است که از آن 
در[هر] سال به گروهی خورانده می‌شود. سپس در سال بعد به گروهی دیگرووآنگاه در 
سال دیگربه گروهی دیگر. پس ممکن است د رآخرآن گروهی باشد که ریشه‌اش 








۶۵۶ مختصرالبصاثر 





استوارترو شاخه‌اش نیکوترو سایه اش بلند ترو میوه‌اش شیرین‌ترو خیرش بیشترو 
عدالتش گسترده‌ترو ملکش طولانی‌ترباشد. ای علی! چگونه اقتی که من اول آن و 
مهدی وسط آن و مسیح پسرمریم آخرآن است» هلاک می‌شود؟! ای علی! مَل این 
امت تنها همچون مَل بارانی است که معلوم نیست. ال آن بهتراست يا آخرش. و 
بعد ازاین» ثمره‌ی آن آشوب (هرکسی که درآن آشوب به دنیا می‌آید) [هلاکت] 


خواهد بود و[آنها] ازمن نیستند ومن [نیز] ازآنان نیستم. 
تیا مت ورو ذال 


[۵۲۵/ ۸ وین مڪتاب ال ایض لمع کار عن مد بن خالڍ. عن مین عبد 
یمان ال 


گی ون یره تکار تال 









اي انعم اله علیکر 








7 و في وله تعالن «َموقعالییی» (کتر, قال العاَ وني قول 
تال اوق کفلنوی گر لا سوک کفلفوت»راتکتر ۳ -» ال بالکرة و خر وم ليام . 





عبداله 





نجیح یمانی گفت: به امام صادق نی عرض کردم: منظور از نعمت در 
آیه‌ی شریفه‌ی *آنگاه درآن روز حتماً ازشما درباره‌ی آن نعمت سوال خواهد شد4 
چیست؟ فرسود: [منظوراز] آن نعمتی است که خداوند به سبب محمد وآل 
محمد 24 به شما ارزانی داشت و در مورد آیه‌ی شریفه‌ی چنین نیست. آگربه علم 
یقینی می‌دانستید ٩‏ فرمود:[منظور از عم الیقین] مشاهده است. و در موردآیه‌ی 
شریفه‌ی + نیست. به زودی خواهند دانست باز چنین نیست به زودی خواهند 
دانست 4 یک بار (اقلی) دررجعت است و دیگری در روز قیامت. 





و 7 
وال ضرت ایرد از لان ارس 









]۱٩ /۵۲۶[‏ محمد بن یعقوب. 2 


بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۵۷ 








ابوصامت خلوانی گفت: امام باقر فرمود: امیرالممنین اا فرمود: 





شیم 
نننده [از جانب] خدا بین بهشت وآتشم» [هیچ کس] داخل آن (بهشت و جهتم) 
نمی‌شود. مگربریکی از دو قسمت من. ومن بزرگ‌ترین جدا کننده‌ی [حق از باطل] 
هستم. ومن تنها پیشوا برای گسی هستم که بعد ازمن است وادا کننده [ی 
وعده‌ها] از سوی کسی هستم که پیش از من بوده است. هیچ کس جزاحمد تلا بر 





من پیشی نگرفته است و به راستی من واو بریک راه هستیم. جزاین که اوبه نامش 
فراخوانده شده است و مسلّماً به من شش چیزارزانی داشته شده است: علم بلاها و 
[چگونگی و اوقات] مرگ‌ها و وصیّت ها و شناخت زبان‌ها (ی مختلف]. و به راستی 
من صاحب بازگشت‌ها و دولت دولت‌ها هستم وبه راستی من صاحب عصاو 


وسیله‌ی علامت‌گذاری و همان جنبنده‌ای هستم که با مردم سخن می‌گوید. 


اف وی ساق )ابوط در مور رجت 





١‏ الکافی؛ ج ۰۱ می ۰۱۹۷ ح۴ + یصاثرالرجات. م۰۱۹۹ ح۱۔ 


۶۵۸ مختصرالبصاثر 





اي لاف رر عتن أعلاتآلف ديار امن قال لاو أي عنيقة. قأعيلني 


نک ترجغ انا ولا ترجغ چنزی. 





احمد بن ابی طالب طبرسی گفت: روایت شده که روزی ابوحنیفه به مؤمن طاق 
گفت: به راستی شما (جماعت شیعه) اعتقاد به رجعت دارید؟ گفت: بله. ابو 
حنیفه گفت: اکنون هزار درهم (سگه‌ی نقره) به من بده تا [آپس از مرگ] هنگامی که 
[به دنیا] باز می‌گردیم به توهزاردینار (سگه‌ی طلا بدهم. مؤمن طاق به ابوحنیفه 
گفت: توبه من ضمانت بده که [به صورت] انسان پرمی گردی و[به صورت] خوک بر 
نمی‌گردی [تا من به توهزار درهم را بدهم]! 

یزان زان ضرت ان 


٣۱ /۵۲۸[‏ زین سجتب مرت[ راهيم بن ڪان تعید بن هلال 





ابراهیم بن محمد ثقفی ازام راز 
است که به آن حضرت گفته شده «ذوالقرنی کا و نیت اه 
خداوند او را به سوی قومش برانگیخت. و[قومش] او را تکذیب کردند وبریک طرف 
سرش ضربه زدند و[براثرآن ضربه] از دنیا رفت. آنگاه خداوند او را زنده کرد سپس 
و[قومش] اوراتکذیب کردند وبرطرف دیگر 
؛ سپس خداوند او را زنده کرد. پس | 


آوبردو طرف سرش ضربه زده شده است. 









۱ الاحتجاج: ج۲. ص ۲۸۱. 


۲ الغارات» ص ۱۰۵. 


وف دتا 





و در حدیث دیگری [اين عبارت نیزآمده:] ودرمیان شما همانند او (ذوالقرتین) وجود دارد؛ 


که منظور حضرت خودش بود. 





عبدالله بن أسید کندی که ازیگان ویژ‌ی حضرت امیر بود از پدرش نقل کرد که 
گفت: من همراه (گروهی از] مردم کنار علی ا نشسته بودم که پسرتفن و پسرُفج در 
حالی که عبدائه بن وهب راسبی همراه آنان بود و لباسی را در گردن او کرده بودند واو 
رام ی کشیدند» آمدند و گفتند: ای امیر مژمنان! او را بکش ونسبت به دروغگویان 


نرمش نشان مده. حضرت به او فرمود: نزدیک بیا! واو نزدیک آمد. سپس به آن دو نفر 
فرمود: [این مرد] چه می‌گوید: گفتند: می‌پندارد شما [همان] جنبنده‌ی [از] زمین 





هستی واین که [به شمشیر] ضربه زده می‌شود و این [یعنی سرت] اندکی پیش ازاین 
[یعنی ریشت آغشته به خون می‌شود] فرمود: اینها چه می‌گویند: گفت: ای امیر 
مومنان! حدیثی را که عماریاسربرایم نقل کرد. برایشان نقل کردم. فرمود: رهایش 
نیدد. از کس دیگری روایت کرده است: ای پسرام سودا! به راستی توحدیث را 





۶۶۰ مختصرالبصاثر 








می‌شکافی و قطعاً تونیز[با شمشیر] شکافته خواهی شد. همان گونه که حدیث را 
می‌شکافی. [ودرادمهفرمود] این مرد رها کنید برود. گردروگوست [جزای] 


دروغش به عهده‌ی اوست و اگرراستگوست آنچه می‌گوید به من خواهد رسید. 


مت تاواد ی رت سیر وهی ضرت یموب ند 


[۵۳۰/ ۲۳] ومن ايسا عن بای تال 





عبایه گفت: من ازعلی ی شنیدم که می فرمود: من سرور کهنسالان هستم و درمن 

ستتی از یوب [پیامبر] هست: به خدا سوگند! مسلماً خداوند خانواده‌ی مرا برای من 

گرد خواهد آورد. همان گونه که برای یعقوب [پیامبر] چنین کرد. 

ان اف 
این هتا العدیث دا 





یوب بل 





بدان دراین حدیث دلالت روشنی بربازگشت حضرت امي رڅ به دنیاست به خاطراین که 





وب [پیامبر] هست. چرا که وب مبتلاگردید. سپس خداوند اورا از 


نها را نیز آنن به اوداد همان 


فرمود: 
بلایش عافیت بخشید و خانواده‌اش به اوداده شد و مان 





گونه که خداوند [در قرآن] حکایت کرده است. 






وقد صح عنم ان ل ما 


كت 






۱۲۵ الأمالی (للمفید) ی‎ ١ 


۲ تفسیرالققی؛ ج۲ ص۷۴ 





بقیه‌ی احادیث رجعت ۶۶۱ 








وروایت شده که [خداوند] هنگامی که بلای او را برطرف کرد. خانواده‌اش را که مرده بودند 
برای اوزنده کرد ورنج وسختی اورا برداشت. ودر حدیث صحیح از اهل بیت 13 آمده 
که هرچه دربنی اسرائیل بوده مانند آن نیزطابق التعل بالتعل و موبه مودراین اقت می‌باشد 
ودر[حدیثی] فرموده: درآن حضرت مشابهتی [به ذوالقرنین] است. 








در وس سب یل ار ص 
القباس بن تروا وعلن هت الکتاب | 





رایع بن موی بن طاوویں ما صورت: 
و[در توضیح] سخن امام که فرفود: په خلبا سنوگند! قطعاً خداوند برای من اهل مرا جمع 
خواهد کرد. همان گونه که برای یعقوب جمع شدند.» [عرض می‌کنیم:]به راستی در برهه‌ای 
اززمان میان یعقوب و خاتوادهاشن جدایی ایجاد شند. سپس برای ار جمع شدند. پس 
[حضرت دراینجا] سوگند یاد کرده که خداوند متعال به زودی برای او فرزندانش را گرد 





خواهد آورد همان گونه که آنها را برای یعقوب جمع کرد در حالی که جمع شدن یعقوب و 
فرزندانش درسرای دنیا بود و امیرالموژمنین ی نیزدردنیا همین گونه است. فرزندان آن 
حضرت که امامانبازده گانهاند درزمان رجعت برای او گرد آوری می‌شوند و بررجعت آنان 





دراحادیث صحیح خودشان تصریح شده است و سرانجام ازآن پرهیزکاران است وآنان 
پرهیرکاران [حقیقی] هستند. و[این حدیث] از کتاب «ما نزل من 
القرآن فی ای وآله» تألیف ابی عبداش محمد بن العباس بن مروان روایت شده است وبر 


(ائعه‌ی هدی 221 





روی این کتاب خظ سید رضی الڌین علی بن موسی بن طاووس چنین است. 





۶۶۲ مختصرالبصاثر 








عن شانات بن جَبرئیل نجل 


نجاشی در کتاب «الفهرست» مطلبی را بیان کرده که عین عبارتش 
العجاس درمیان اصحاب ما بسیارموتق» برجسته و[ 


است: محمد بن 








رای اعتقاد] درست است و[از جمله‌ی 
کتاب‌های] او کتاب «المقتع فی الفقه؛ و کتاب «الڌواجن» و کتاب «ما نزل من لقرآن فى 
اهل البیت 732۸» است. و برخی از اصحاب ما گفته‌اند: به راستی آن کتابی است که همانند 
آن در این زمینه نوشته نشده است و روایت علی بن موسی بن طاووس از فار بن معد العلوی و 
دیگران از شاذان بن جبرئیل از رجال او [نقل شده] است. 


تیراو لآیی وروی حم 





ابوصالح گفت: ابن عباس در مورد آیه‌ی شریفه‌ی اگربخواهیم نشانه‌ای ازآسمان بر 
رهی ماو 
آنها دولتی است که گردن‌های آنان بعد از 


سختی [و سرکشی] برای ما ذلیل و بعد ازعژت» خوار می‌شود. 


آنان فرومی‌فرستیم تا گردن‌هایشان در برابرآن خاضع گردد ٩‏ گفت: این آیه دربا 








بنی امیه نازل شده است» برای ما به 








+ شواهد النزیل» ج ۱. ص ۵۴۰ 





بقیه‌ی احادیث 





ابوالورد گفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی «آگربخواهيم نشانه‌ای ازآسمان بر 


آنان فرومی‌فرستيم ٤‏ فرمود: [منظور از نشانه‌ی آسمانی] آن ندا از آسمان است که به نام 
مردی و به نام پدرش [به گوش مردم می‌رسد وآن مرد حضرت علمی بن ابی 





طالب ة] است. 











عن عون آصحانا أي صي 


چ زین نالکما بقل 


2 2 عیس,عن یو 
عن اي عقر اة قال له عن 
یو جیوه «القعراء. 


ابا بصیر گفت: از امام باقر اب در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *اگربخواهيم نشانه‌ای ازآسمان بر 

فرومی‌فرستیم تا گردن‌هانشان دز اضع گردد 4 سوال کردم. فرمود: گردن‌های 
ابرآن [نشانه] فروتنی می‌کند. آن [نشانه] حوالی ظهرآشکار می‌شود و آن 
علی بن ابی طالب 3 است که حوالی ظهربرای مّتی در انظار مردم آشکار می‌گردد 
تا این که چهره‌اش هویدا می‌شود و مردم اصل و نسب والای او را می‌شناسند. سپس 
فرمود: آگاه با 


شد وآن درخت می گویا 


آنا 











ید! به راستی مردی از بنی امیّه حتما در کنار درختی پنهان خواهد 
این مردی از بنی اميه است او را [بگیرید و بکشید. 





ضرت ا رة رش 


[۵۳۴/ ۲۷] عد 






۶۶۴ مختصرالبصاثر 





ابوعبدانهجّلی گفت: روزی برعلی 3 وارد شدم. فرمود: من جنبنده‌ی [از] زمین هستم. 


[۵۳۵/ ۲۸] دنا عل بح بن اد 








ابوعبدائهجلی گفت: برعلی بن ابی طالب نورد شدم. فرمود: آیا پیش ازآن که وارد 
شونده‌ای برمن و تووارد شود سه موضوع را به تونگویم؟ عرض کردم: آری. فرمود: من 


بنده‌ی خدا و جنبنده‌ی[از] زمیتم؛(تمام] صداقت و عدالت [در] زمین؛ و برادر پیامبر 





]۲٩ /۵۳۶[‏ حَدتنا مد بن الحسن 
بان بن مات عن عبد ان 

















تبدوتخازیهما في رالمان 
قال ال و لب عدلها وَصِدها. و 


+ مناقب آل ابی طالب اا 
تجال (رجال 








بقیه‌ی احادیث 





ابوعبدالله جدلی گفت: برعلی ی وارد شدم. فرمود: آیا هفت حدیث برایت نقل کنم 


پیش ازاین که کسی برما وارد شود؟ [راوی] گفت: عرض کردم: فدایت شوم چنین 


کن. فرمود: آیا بینی و چشم مهدی را می‌شناسی؟ [راوی] گفت: عرض کردم: تو 
[هستی] ای امیرممنان! فرمود: و اکیست] دو دربان گمراهی که شرمساریشان د رآخر 
الزّمان آشکار می‌شود؟ [راوی] گفت: گفتم: به خدا سوگند! ای امیرمومنان! گمان 
می کنم که آن دو فلانی و فلانی هستند. فرمود: آن جنبنده؛ وآن جنبنده چیست؟ 
[ظهور] عدالت و صداقت آن جنبنده» وهنگام برانگیخته شدنش [کی خواهد بود؟] 
و خداوند کسی را که به اوستم می‌کند. هلاک خواهد کرد. و آن حدیث را [به طور 
کامل] ذکرکرد. 
بای تارش 
[۵۳۷/ ۱۳۰ تن ب معد بن تمد قلح عل بن العتن اللي دنا يوب بن نون 
مرا باب تال 











کفران. کن قرب مز 





زحن و تأص[ العام و تمشی في الوا 
عبایه گفت: مردی نزد امیرالمومنین 3 آمد و گفت: در مورد آن جنبنده به من خبر 
بده. فرمود: ازآن چه می‌خواهی؟ فرسود: دوست دارم علم او را بدانم. فرسود: او 
جنبنده‌ای ممن است که قرآن می‌خواند و به [خداوند] رحمان ایمان دارد وغذا 
می خورد و در بازارها راه می‌رود. 


[۵۳۸/ ۳۱] دنا الخستین بن 





عبایه مشل حدیث [قبلی] راد رکرده ودر آخرش افزوده» [که راوی به حضرت 


۶۶۶ مختصرالبصاثر 





امیری] عرض کرد: ای امیرمومنان! آن کیست؟ فرمود: او علی است؛ مادرت به 


عایت پنشیند. 





اک ی ضرت ار 


[۵۳۹/ ۳۲] تن سحا بق 





بان وال ور ری ی ی سا ید 

«سل: ۲ وما تدروتها تن 
یعقوب بن شعیب گفت: عمران بان میشم به شن گفت که عبایه به او گفته که (او 
یکی از پنج نفری بوده که نزدامیرالمژمنین 3# [حاضر| بودند. در حالی که درآن روز 
از همه‌ی آنان کوچک‌تربوده: پس شنیده که امیرالمژمنین ا فرموده: برادرم (رسول 
خدا 38# ) به من فرمود: بی‌تردید او هزار پیامبررا پایان داده ویقینا من [نیز] هزار 
وصی [پیامبر] را پایان داده‌ام. و قطعاً به چیزی تکلیف شده‌ام که آنها به آن تکلیف 
نشده‌اند وبه راستی من یقیناًهزار کلمه را می‌دانم که غیراز من و محمد تلا کسی 
آن را نمی‌داند. هیچ کلمه‌ای ازآن نیست. مگراین که [آن] کلید هزار باب بعد [از 
باب دیگر] است. [شما حتی] یک کلمه ازآن (علوم) را [هم] نمی‌دانید وتنها یک آیه 
ازآن را در قرآن می‌خوانید [که می‌فرماید:] ۶وهرگاه آن سخن (وعده‌ی عذاب) برآنان 





(کافران) واقع شود. جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با آنها سخن می‌گوید 


+ بصاثرالقرجات. ی ۳۱۰: ح۷ الغیبة (للتعمانی). ص۲۵۸ ح۱۱۷ متاقب آل ایی طالب کہ ج ص ۲۶۱. 





۰ یکی از پنج نفری بودم که نزد امیرالمومنین ا نشسته بودم و 
سپس مانند حدیث قبلی را ذک رکرد. 


4 
بای «2اارش 
۵۴۱ ۴ شین بن |سماعیل لقاضي. اعد اله بن أ توب ال خزویم. َد تب ی نگ 
حننا رت زد ذعاق ن اويل بن ال نی خی ال 
قال سول اه تحرج داب لارض و ععها عصا موسی ا4ا 
وج المُؤين بعصا موسی ای وم وجه الکافربخاتم یمان 









ابوریره گفت: رسول خدا 3 فرمود: جنبنده‌ی [از] زمین بیرون می‌آید. در حالی 
که عصای موسی ا وانگشتری سلیمان 3# با اوست. چهره‌ی مؤمن را باعصای 
موسی روشن می کند وروی کافررا با انگشتری سلیمان داغ می‌نهد. 


[۵۴۲/ ۳۵] دناد يمحر ی تابن خجید بن ناص لت الخسین بن عواق. 





عن عد بن ريني عن ال ۱ 

َكَل عل آمرالمزینین 14 وُي ڪل خبا و علاو ژیثاء فقلث. يا آمیرالمژینین قال 
هعرج a RN E a‏ ۲ قما هزو 
لبْ؟ تال هي ده ی تأسکل د 


آصیغ بن اه گفت: 














امیرالمومنین 3 وارد شدم» در حالی که آن حضرت نان و 





سرکه و روغن زیتون می‌خورد. عرض کردم: ای امیرمومنان! خداوند متعال می‌فرماید: 


۶۶۸ مختصرالبصاثر 





#وهرگاه آن سخن (وعده‌ی عذاب) برآنان (کافران) واقع شود. جنبنده‌ای را اززمین برای آنان 
بیرون می‌آوریم که با آنها سخن می‌گوید*؛ این «جنبنده» چیست؟ فرسود: این 
جنبنده ایست که نان و سرکه و روغن زیتون می‌خورد. 

تیدا الرس 


67 اناق تانايق تا يوش بن عبد لحن نما بن 








آصبغ بن ثباته گفت: معاویه به من گفت: ای جماعت شیعه! گمان می‌کنید 
علی 5 جنبندهی [از] زمین است؟ گفتم: ما [چنین سخنی را] می‌گویيم و بهودیان 
إن [معاویه] به سوی رأس الجالوت (بزرگ بهودیان) فرستاد و گفت: 
وای برتوا نا ز شمایافت می‌شود؟ گفت: بله. [معاویه] گفت: آن 
چیست: : مردی است. گفت: آیا می‌دانی نام او چیست؟ گفت: آری» نامش 









الیاست. اصبغ گفت: [معاویه] روبه من کرد و گفت: وای برتو-ای اصبغ -چقدر 
الیا به علی نزدیک است! 








احادیث رجعت ۶2۶۹ 





الأزض فده «تمر. ۸۲ فقال. هوآمیزالنژونین اة '. 


ابا بصیرگفت: امام باقر فرمود: مردم در مورد این آیه چه می‌گویند *وهرگاه آن 





سخن «وعده‌ی عذاب) برآنان (کافران) واقع شود. جنبنده‌ای را اززمین برای آنان بیرون 


می‌آوریم که با آنها سخن می‌گوید * سپس [ خودش] فرمود: او امیرالمزمنین ای است. 





N‏ ودک العدیت 

صالح بن میشم گفت: به امام باقر ا عرض کردم: برای من حدیث بفرمایید. [راوی] 
ازپدرت حدیث نشنیده‌ای؟ ۳ خردسال 
بودم. [راوی] گفت: (به امام] عرض کردم: پس من می‌گویم. اگردرست گفتم. 
بفرماییدآری. و اگراشتباه کردم مرا | بازدارید. [حضرت] فرمود: چقدر شرط 
توسخت است! [راوی] گفت: گفتم: پس من می‌گویم. اگردرست بود سکوت کنید. 
واگراشتباه کردم مرا از اشتباه بازدارید. فرمود: این برمن آسان‌تراست. گفتم: 
معتقدی علی ی جنبنده‌ی [از] زمین است؟ فرمود: [ازاین سخن] برحذر باش. و 








حدیث راذکرکرد. 
[۵۴۶/ ۳۹] تنا َد بن |دریس دناد بخ مَك بن عیسی. عتا لشتین بن تعیب قال نا 






ار قال 
با لسن الرضا لخ عن الاب قال آمیالشزینین مد لب 


۱ مناقب آل ایی طالب 





۶۷۰ مختصرالبصاثر 





حسین بن با گفت: ازامام رضا 3 در مورد لاب سژال کردم. فرمود: امير 





عل 4 برض 


الک بن حمزه رؤاسی گفت: از اباذر شنیدم که می‌گفت: علی ا [همان] 





صالح بن میشم گفت: به امام باقر عرض کردم:برای من حدیث بفرمایید. فرمود: 
آیا از پدرت نشنیده‌ای؟ گفتم: پدرم درحالی که من خردسال بودم» فوت کرد. صالح 
گفت: [به حضرت] عرض کردم: پس من [حدیلی را از قول شما] می‌گویم. آگردرست 
گفتم بفرمایید: بله» و اگرخطا کردم مر ازاشتباهم بازدارید. فرمود: چقدر شرط تو 
سخت است. گفتم: پس من می‌گویم» اگردرست گفتم [شما] سکوت کنید» و اگر 
است. گفتم: حقیقتاًمن گمان 


خطا کردم مرا از اشتباهم باز دارید. فرمود: این . 
می‌کنم که علی ل جنبنده‌ی [ازا زمین است» [حضرت] سکوت کرد. 








احادیث رجعت ۶2۷۱ 





اداوری ال فاعوس شره 
ل بجعت ر انوا 
رال عاو «تتصسس:۸ قالّ 






صالح گفت: سپس امام باقر فرمود: به خدا سوگند! می‌پندارم که به زودی خواهی 
گفت: علی ی به سوی ما باز می‌گردد و آیه *بی‌تردید آن که قرآن را برتوواجب کرد: 
مسلماً بزگرداننده توبهبارگشتگاهت [مکّه] است4 را خواند. گفتم: به خدا سوگند! این 


موضوع از جمله سؤالات من بود که می‌خواستم در مورد آن از شما سال کنم: اما آن را 





امام باقر ای فرمود: آیا توا به آنچه که ازاین [موضوع] بزرگ‌تراست. خبرندهم؟ 
[سپس حضرت آیه] وما تورا جزبشارت دهنده وبیم دهنده‌ای برای همه‌ی مردم 
نفرستادیم 4 [را خواند و فرمود:] هیچ قسمتی از زمین باقی نمی‌ماند. مگراین که در آن 
با صدای بلند به یگانگی خدا و نبت رسول خدا ۶# گواهی داده می‌شود. وبا 
دست مبارکش به اطراف زمین اشاره فرمود. 








۶2۷۲ مختصرالبصاثر 








غه (لاسیقلغ علیکر العةٌ 


آبان آحمربه سند مرقوع گفت: امام باقر در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *بی‌تردید آن که 
قرآن را برتوواجب کرد. مسلماً بازگرداننده توبه بازگشتگاهت [مگه] است 4 فرمود: در مورد 
پیامبرتان لا گمانی جزاین ندارم که به زودی برشما به طور کامل مظلع خواهد 
شد [یعنی به دنیا باز خواهد گشت]. 





سل انا کلف باپ. يعني مَوضعًا بالكوَة. 





ابومروان گفت: از امام صادق :4 در مورد آیه‌ی شریفه‌ی *بی‌تردید آن که قرآن را برتو 
واجب کرد مسلماً باز گرداننده تویه بازگشتگاهت [مکه] است ٤‏ سؤال کردم. [ حضرت] 
به من فرمود: به خدا سوگند! دنیا به پایان نمی‌رسد و از بین نمی‌رود تا این که رسول 
خدا لا وعلی 3 در وه جمع شوند. آنگاه یکدیگررا ملاقات می‌کنند ودر ثوټه» 
مسجدی می‌سازند که دوازده هزار در دارد. منظور [ازثوته] محله‌ای در کوفه است. 


راهیژ بی إسحاق التهاونیی. نا عبد اله بن تاد 





ابومریم انصاری بااسناد دیگری مشابه این حدیث راازامام صادق ن روایت کرده است. 


بقیه‌ی احادیث ۶2۷۳ 








ا رد 
رش خن عذاب اک تر 


َتنا يوش عن قصل بن صالج عن رڍ الحا 





زید قسخام گفت: امام صادق 3 فرمود: [دراین آیه‌ی شریفه منظوراز] عذاب 


اهاز ة] است. 


یں مت نب ندا بلق | ضرت امد 





ابن عاس گفت: رسول خدا ۴2# در سخنرانی که در حجة الوداع کرد. فرمود: [به خدا 
سوگند!] قطعاً عمالقه (مردان غول پیکری) را که در میان دسته‌ای سواره نظام هستند» 
خواهم کشت. جبرئیل 3 به آن حضرت عرض کرد: یا علی ا [این کار را انجام 
خواهد داد] رسول خدا اش فرمود: یا علی بن ابی طالب ات [چنین خواهد کرد.] 


نید ول ماجن 


[۵۵۴/ ۴۷ ومنه أيصًا حَدتنا + س قال بن القاس بن |سماعیل,عن ع 





۶۷۴ مختصرالبصاثر 









َل عر تمه وی موان انیا زد 
َو رخاف ۱۵۱-۵ 


في خسَة و سبعین ما وت 
وم ها لیقع لیم یروا 
سلیمان بن خالد گفت: امام صادق څا در مورد آیه‌ی شریفه‌ی ۶روزی که لرزاننده 
بلزاند. وبه دنبال آن لرزاننده دیگری درآید* فرسود: منظور از الق حسین بن 
علی ابا » و منظوراز لرَاِقَه علی بن ابی طالب 4 است» واولین کسی که خاک 
را از سرخود می‌زداید. حسین بن علی 8 است که در میان هفتاد و پنج هزار نفر 





می‌باشد. واین همان سخن خداوند متعال است که می‌فرماید؛: به راستی ما 
اند درزندگی دنیا وروزی که گواهان [برای گواهی] 


برپای ایستند یاری می‌کنیم » روزی که ستمکاران را عذرخواهی‌شان سود ندهد. و برای آنان 


فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آور 





لعنت است وبدی آن سرای 4 


ام دی زین 


[۵۵۵/ ۴۸] مُحَمَد بن یَعقوبَ, عن مُحَمٍّ بن يحي من 





عن الحسَن بن موی الاب عن جعقربن 
مين کرام قال 
قال آبو له ۰4 و کان التاش رین لکان ها الامام .و فان رن 











آخرین کسی که می‌میرد. فقط امام است. تا آن 


که هیچ کس برخداوند اعتراض نکند که چر او را بدون [این که] حجتی [را از جانب 


امام است. و [حضرت] فرمود: يقينا 





الکوفی+ مس ۲۷ الفضائل» ص ۱۳۹؛ الروضة قى فضائز 






الغيبة «للتعماتى»» ص ۰۱۳۰ ح٠‏ الإمامة 


بقیه‌ی احادیث رجعت ۶2۷۵ 








خویش] براو[یگمارد] رها کرد ۱ 


عان اف 








السلَة لتق علیهماء و عنم جات في الکتاب و ال لا یب فيها. فو الله يهي من یَشاء إلى 
راط ششكقيو وان لو زب مایمن ول اله على محئ وا تين 
منظور از امام» ,کسی است که می‌میرد. «ال» برس ر کلمه‌ی الإمام «ال؛ جنس است. 
برای این که به طور خلاصه [می توان گفت] حجت برمردم با بیم دهنده یا هدایت کننده اقامه 








می‌شود. بدون این که [دراین حدیث] به فرد خاضی اشاره شده باشد. بنا برآنچه در روایات از 
این بزرگواران 25 در گذشته آمده بود: سین بن علی ۱۶ همان کسی است که حضرت 
مهدی نی را غسل می‌دهد. و بعد آزایشان در دنیا به مقداری که خداوند بخواهد. حکومت 
خواهد فرمود. وبرکسی که به امامت آل محتند اب و وجوب فرمانبرداری [از ایشان] اقرار دارد 
این بزرگواران] می‌فرمایند تسلیم باشد. و هیچ حدیثی را که از ایشان 
آن و ستتی که مورد توافق آن دو است مخالف نباشد» رد نکند. و 


واجب است درمورد آنچه ( 






روایت شده است: هرگا 
بارگشت این بزرگواران [به دنیا] درقرآن وستت آمده است» درحالی که هیچ شگی درآن 
نیست. و خداوند هرکس را بخواهد به راه راست هدایت می فرماید. و سپاس و ستایش تنها از 





آن خداوند پروردگار جهانیان است و درود خدا برحضرت محمد ّ وهمه‌ی خاندان 
ایشان باد. 


دوازدہ پرایت اپا ز ضرت م ری ا 


[۵۵۶/ ۴۹ ]دين 






اعّر هبل 





الیل الان لیخ لای ۱ 





ابا بصیرگفت: به امام صادق 3 عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! از پدرت شنیدم 
که فرسود: بعد از حضرت قائم څا دوازده امام می‌باشد. [حضرت] فرمود: ایشان 
فرموده: دوازده هدایت شده؛ و نفرموده: دوازده امام» اقا آنان گروهی از شیعیان ما 








هستند که مردم را به دوستی ما وشناخت حق ما فرا می‌خوانند. 
بان ۶آف 
RE‏ 















ذلك ایتک ول دوالقضلٍ التظیر ؛ + 


بدان که -خداوند تور به هدایت خویش راهنمایی کند -علم آل محمد ابا درآن هیچ 
اختلافی نیست. بلکه قسمتی ازآن قسمت دیگرش را تصدیق می‌کند و[ما] احادیث 
فراوانی را ازآن بزرگواران 4 درمورد بازگشت ائمه‌ی دوازده گانه [به دنیا] نقل کردیم؛ پس 
گویی که امام ناتوانی سؤال کننده را از پذیرش این علم خاص می‌داند. همان علمی که 
خداوند سبحان هرکس از بندگان خاص خود را که خواسته به آن اختصاص داده است» و از 
مخلوقاتش هرکس را که خواسته به سبب آن گرامی داشته است. همان گونه که فرموده: 
ن فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد می‌دهد؛ و خداوند دارای فضل بزرگ 


است. * پس [حضرت] آن را به تأویل نیکویی شرح کرد به گونه‌ای که براو با بصیر) سخت 











بقیه‌ی احادیث رجعت ۶2۷۷ 








نباشد که قلبش انکار کند و بدین سان کافرشود. 


تقولوت. تولوا الق لائقول» 


چون در حدیث ازآن بزرگواران روایت شده: 


تیست که همه‌ی آنچه دانسته می‌شود 






گفته شود. ونه همه‌ی آنچه گفته می‌شود زه رسیده است. ونه همه‌ی آنچه زمانش 


رسیده است اهل آن [نیز] حاضرباشند. و همچنین روایت شده: [درمورد] جبت وطاغوت و 
رجعت [چیزی] نگویبد. [و] اگر[مخالفان] بگویند: شما این را می‌گفتید. بگویبد: الآن 


نمی‌گوییم. 





واین از باب تقیه است که خداوند در زمان اوصیاء [رسول خدا ## ] از بندگانش خواسته 


و را این‌گونه پرستش کنند. 


که ۳ 
الریت رای ال تم ان 


[۵۵۷/ ۵۰] ین تاب البشارة سر لین بن طاووست؛وجَدث في تاب تألیفٍ جعقربن محئ 





لا محمد 





مران بن أعین گفت: عمردنیا صد هزار سال است» بیست هزار سال برای سایر 
مردم است» و هشتاد هزار سال برای آل محمد #5 می‌باشد. 
بیان اف 

قال اليد 


۶۷۸ مختصرالبصاثر 





سید رضی این گفت: گمان می‌کنم که من در کتاب طاهرین عبدالله» [زمانی] پیشتراز 


[مڌت] این روایت را هم دیده‌امء 
ای شن ۳ رت مرک کد ور 2 مور 


[۵۵۸ ]و 


یقول و قد حَرجَ تام آل مد 


و الشنلیی و الگروبتی 





ابوحمزه ثمالی گفت: 
محمد اا ظهور کند حتماً خداوند او را به وسیله‌ی فرشتگان مسومین (نشانه‌دار)» و 





زامام باقر شنیدم که می‌فرمود: هنگامی که قائم آل 


مردفین (به دنبال هم درآینده) و منزلین (نازل شوندگان) و کزوبیان (رژسای فرشتگان 
ومقزبان ازآنان) یاری می‌فرماید. جبرئیل 1 جلوی آن حضرت» و میکائیل ا در 
[سمت] راستش و اسرافیل :3 در [سمت] چپش» می‌باشند» و ترس -به اندازه‌ی 
یک ماه راه از جل ووعقب وازراست وچپ آن حضرت حرکت می‌کند؛ و 
فرشتگان مقرب در برابرش هستند» و ازلین کسی که با آن حضرت بیعت می‌کند 
رسول خدا ۶# و دومین نقرعلی 3 می‌باشد. همراه اوشمشیری تراش داده شده 
است» خداوند [سرزمین‌های] روم و چین و ترک و دیلم وسند وهند و کابل شاه و 


خزررا برایش فتح می‌کند. 








في حالهم. حى يمى لت الموت صباعا وعساء من عم ما یری: من کلب الّاس 
ڪل بُعضهم بعصَا. و خروجد دا خر جتدالویاس والنوط. 





و 





ای ابا حمزه! حضرت قائم 6 قیام تمی‌فرماید. مگردر[زمان] ترسی شدید. و زازله‌ها و 
فتنه وبلایی که گریبانگیرمردم می‌شود. و پیش ازآن طاعونی [مبتلایشان می‌کند] و 
شمشیربزان در میان اعراب [حاکم می‌شود] واختلاف شدیدی بین مردم ایجاد می‌شود. 
آنجا که آرزو کننده؛ از بزرگی 





در دینشان پراکنده می‌شوند. وحالاتشان تغییرمی کند, 
آنچه که می‌بیند از[جمله] گزیده شدن مردم و[این که بعضی [از مردم حق] بعض دیگر 
را می‌خورند. صبحگاهان و شامگاهان؛ آرزوی مرگ می‌کند. و خروج آن حضرت. هرگاه 


[ازپس پرده غیبت] خارج شود. به هنگام یأس وناامیدی است. 
۰ ۳ 4 
اام نان :مان وشت کی ہیر 


قيا طون لن ره و ڪان من آنصارد ‏ اليل َل الب من ناو و خاّف مره و 


رد 
ب گدید, 






. اعرا 


پس خوشا به حال کسی که او را درک نماید و ازیارانش باشد: ووای وتمام وای بر 
کسی است که با او دشمنی کند و با دستورش مخالفت نماید واز دشمنانش باشد. 





(للتعمانی». ی ۰۲۳۴ ج۲۲. 





۶۸ مختصرالبصاثر 





سپس فرمود: با فرمان وسنت و حکمی جدید دست به کار می‌شود که برعرب‌ها 
دشوار است» کاری ج زکشتن [دشمنان] ندارد» تویه‌ی احدی [از آنان] را نمی‌پذیرد. و 


در[راء] خدا سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای اورا متارنمیکند. 


رت مری انا و ضرت زد 


[۵۵۹/ ۵۲] من تاب َل 







ن یه هن شبن لیا ن دایب اسان ن عبد لح 











عن آحند بن آي ۶ 
القصير قال 
e‏ .ماود قا امن لد رت َيه الختیراء, حى یلها لد وت 


مُحَكَدٍ فاطمَة 4ة منها. قلا جملت فداله و لِم یلها الخد 





؟ تعال. لاله تبارل و تعالن بَعت معا ۶ 





عبد الرحیم قصیرگفت: امام باقر به من فرمود: به راستی! اگرقائم ما[ اهل 
بیت] 1 قیام کند. مسماً حمیراء (عایشه) به محضراو[به دنیا] بازگردانده 
می شود تا بر[اساس] حکم الهی براو ند. وتا این که از اوبرای دختر 
حضرت محمد 3# [یعنی] فاطمه زهرا ‏ انتقام بگیرد. گفتم: فدایت شوم: چرا 
بر[اساس] حکم الهی براو تازیانه می‌زند؟ فرسود: به سبب تهمتی که به مادر 
ابراهیم زد. گفتم: چطور خداوند آن (اجرای حکم) را تا [زسان] حضرت قائم ا 
تأخیرانداخته است؟ فرمود: چون خداوند متعال رسول خدا را [به عنوان] 











رحمتی برای جهانیان برانگیخت. درحالی که حضرت قائم را برای خونخواهی [از 





۳۳۹ ح۱۲۶ دلائل الإمامة ص ۸۵ 





احادیث رجعت ۶۸۱ 





دشمنان] برمی‌انگیزد. 


موی ازال بیت E‏ 





جابربن یزید جعفی گفت: ازامام باقرا#ا شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگند! 
قطعاً مردی از ما اهل بیت سیصد و نه سال حکومت خواهد کرد. گفت: به 
حضرت عرض کردم: این [موضوع] کی خواهد بود؟ فرمود؛ بعد ازوفات حضرت 
قائم ا . گفتم: و حضرت قائم 4 در دوران [ظهوراش چه مڌت دست به کار 
می شود [و زندگی می کند] تا از دتیا می‌رود؟ فرمود: از روز قیامش تا روز مرگش نوزده 
سال زندگی می‌کند. 


ON:‏ تن ا 
ای خت ورا زره برای اص 
م قال دناد بن مان وعبذ اله بن جعقر الجمَري. الا 
اقا ین ملع نی و بی تحبوب الا ال 

صتاه َيل یذقب فیها ل 















١‏ الغيبة (للنعمانی) ص ۱۳۳۱ ح۳ تا 


اشی: ج۲ ص۳۲۶ ۳۴ الإختصاص» ص۲۵۷ الغيبة (للظوسی). ص۴۷۸ 





SAY‏ مختصرالبصاثر 








حسن بن محبوب راد گفت: امام رضا 3# به من فرمود: ای حسن! 
فتنه‌ای سخت وریشه کن کننده» رخ خواهد داد [به گونه‌ای] که همه‌ی خواض و 
محرمان اسرار[که خود را دردیین صاحب نظرمی‌دانند» به غیرازائنه‌ی 
معصومین 72 واولیای واقعی آنها] درآن (فتنه) از [دین حق] بیرون می‌روند. و در 
حدیثی [دیگرآمده است] دچار لغزش می‌شوند. واين [قضیّه] هنگامی است که 
شیعه چهارمین نفراز فرزندان مر [در دوران غیبت] از دست خواهد داد. اهل زمین 
وآسمان به خاطرفقدان آن حضرت اندوهگین خواهند شد. و چه بسیارند ممنانی 
که به هنگام فقدانش اندوهگین؛ نگران؛ سرگردان و غمگینند. آنگاه حضرت سربه 
زیرافکند» سپس سرش را بلند کرد و فرمود: پدر و مادرم فدای کسی که هم نام 


جلم و 





یه من و شبیه موسی بن عمران 1# است» بر[تن] اولباس‌هایی از نور[بر 
روی سایرلباس‌هایش پوشیده شده] است که از پرتوتابش قدس [الهی] روشن 
گشته است. 


ندا ارب 
یش ما ڪانوا. قد نودوا نا یَسمَعه من بالُعدِ ڪَما یَسمَغه من بالقرب. یکون 











فلا علن لاله 
لوبهم . 





قر الگمس.نادي الان الله قد 


رج و يشفي الله ضدورَهُم. وَيُذهِبُ 








گویی آنها (مومنان) را در نا امیدی کامل می‌بیتم که [به ناگاه] ندا داده خواهند شد 
به ندایی که ازدورهمان گونه شنیده می‌شود که از نزدیک شنیده می‌شود. در 
حالی که [آن ندا] برای مؤمنان رحمتی [فراگیر] و برای کافران عذابی [بزرگ] است. 
گفتم: پدرومادرم فدای شما! آن ندا چیست؟ فرمود: سه صدا در[ماه] رجبی 
است؛ که الین آن [چنین خواهد گفت]: آگاه باشید! لعنت خدا برستمکاران 
باد. و دومین آن [خواهد گفت]: ای گروه مژمنین! آن نزدیک شونده (روز قیامت) 
نزدیک شد. و[به هنگام] سومین آن:[مردم] بدنی آشکار را همراه با قرص خورشید 
خواهند دید [که ندا در خواهد داد:] آگاه باشید! یقیناً خداوند فلانی را برای 
نابودی ستمگران برانگیخته اسست. پس در این موقع گشایش برای ممنان پیش 


خواهد آمد. و خداوند سینه‌هایشان را شفا خواهد داد. و خشم دل‌هایشان را ازبین 


خواهد برد. 





کلام حضرت ل [که فرسوده]: بدنی آشکاررا همراه با قرص خورشید خواهند دید در 


روایات گذشته آمده بود که سرورما امیرالمومنین 3 [همان] کسی است که مردم ايشان 





یبة (للتعماتی»» می ۱۸۰. ح۲۸ دلائل الإمامة ص ۲۶۰. ح۳۴۲: كقاية له ص ۱۱۵۶ كمال الڌين» ج۲ ص ۳۷۰ 


ح۳ عيون الأخبارالزضا 





١‏ الخرائج والجرائم. ج۳ ۱۱۸۸ ح۶۵ الغيبة (للظوسی» ص۲۳۹. 





۶۸۴ مختصرالبصاثر 








آشکارا همراه با قرص خورشید خواهند دید. که دراحادیث دیگرآمده است. وسپاس و 


ستایش ازآن خداست به حاطر هدایتش. وهر نعمتی برشماست از جانب خداوند است. 


یم مادم ین أحادی ار 
بقیه‌ی احادیث عالم ذر که قبلاً ذکرشد. 


۳ ر 
0 ِ 





حبیب گفت: شخص مورد اعتمادی ازامام صادق لا برایم نقل کرد اکه آن 
حضرت] فرمود: مسلماً خداوند متعال (در عالم له ]از همه‌ی بندگانش پیش ازبه 
درحالی که به صورت اشباحی بودند - پیمان گرفت: پس آن ارواحی 
که یکدیگررا شناختند با هم منوس شدند. وآنهایی که یکدیگررا نشناختند با هم 
اختلاف پیدا کردند. 











+ عل القراع. جع ۴ 


۶۸۶ مختصرالبصاثر 








من الیباد ميثاقهُم و هم له قبل الميلاد و هو َو ره عرو ج وا لین ون 
رود دنه تزع آنشیهزه (الأمراف. فا آج رالاية. قافن َو 
ماهتا و من نکر و جاء لاه اهنا : 





وبه همین اسناد حبیب از قول کسی که برایش روایت کرده» گفت: امام صادق لا 
فرمود: نظرشما درمورد آن ارواحی که به صورت لشکرهایی آماده بودند. وآنهایی که 
یکدیگررا شناختند [نسبت به هم] ألفت پیدا کردند وآنهایی که یککدیگررا 
:مستماًما 





نشناختند. [با هم] اختلاف پیدا کردند. چیست؟ [راوی] گفت: 
[نیز] همین را می‌گوييم. حضرت فرمود: قطعاً همین طور است» یقیناً خداوند متعال 
از بندگان پیش از تولدشان در حالی که به‌صورت اشباحی بودند [برتوحید» نبت و 


ولایت] پیمان گرفت. و[شباهد برایین موضوع] آن آیه [از قرآن کریم] است که 





می وهنگامی [را به یاد آور] که پروردگارت از پشت فرزندان آدم. یه آنها را برگرفت 
وآنان را برخودشان گواه ساخت؛ حضرت فرمود: پس ه رکس درآن روز به آن (عهد) 
اقرار کرد» دوستی و سازگاریش [با دین واهل دین] از آنجا آمده است» وه رکس در 


آن روزآن (عهد) را انکار کرد مخالفعش [با دین و اهل دین] ازآنجا آمده است. 


عت ت خی س وتات دازا انا 

















گفت: نزد امام صادق 3 بودیم» [حضرت] مردی از دوستان ما را یاد کرد. 
سپس ما گفتیم: او [سریع] عصبانی می‌شود. فرمود: از نشانه‌های مؤمن این است که 
[سریع] عصبانی شود. [راوی] گفت: به حضرت عرض کردیم: مسلّماً غالب دوستان 





اصحاب یمین که آنها شما هستید. فرمان داد وارد آتش شوند. و[آنها] وارد آن شدند, 


وشعله آتش به آنان رسید. پس تندخویی [آنها] ازآن زبانه‌ی آتش است. و به 
اصحاب شمال که آنها [همان] مخالفان شما هستند فرسان داد وارد آتش شوند. 


ولی [آنها] وارد آن نشدند. بنابراین آرامش و متانت آنان از آنجاست. 





زیت موف را 


[۵۶۵ ۴] ومن 





ن ڪمڍ بن بداو ى مد بن عسین ی لت 








د ول ان این رد َو 
هر عل تون e‏ بل «لاعرف. ۸۷۲ قال 


العوقف و سیذکروته وا و ولا فلکم در ن حال ولان رازة 


زراره گفت: از امام محمد با 









درمورد آیه‌ی شریفه‌ی *وهنگامی [را به یاد آور) که 
پروردگارت از پد آنها را برگرقت و آنان را برخودشان گواه ساخت که آیا 
[من] پروردگار شما نیستم؟ [همگی] گفتند: «آری»* سژال کردم . حضرت فرمود: معرفت 


ثابت شد و آن جایگاه را فراموش کردند» و به زودی آن را روزی به یاد خواهد آورد» و 





فرزندان آدم» 





المحاسن» ج ۱ ص ۲۴۱ ۲۲۵ 


۶۸۸ مختصرالبصاثر 





آگراین گونه نبود هیچ کس نمی‌دانست که آفریننده و روزی دهنده‌ی او کیست. 


ا نت خر 





ا گان هی مرف ۸۷۲ ویو جر ای در نا یر 
لگنا ما قعل المبيلأوة4 مرف ٠٠٣‏ يا دا 





داود رقّی گفت: امام صادق ا فرمود: هنگامی که خداوند اراده فرمود مخلوقاتش را 
بیافریند. آنان را آفرید و در پیشگاه خویش آنها را پراکنده ساخت. آنگاه به آنان فرمود: 
چه کسی پروردگار شماست؟ پس الین کسانی که به سخن آمدند رسول خدا 1 
وامیرالم من 
پس [خداوند] علم و دین را به آنها واگذار کرد. سپس به فرشتگان فرمود: آنان حاملان 
دین و علم من. وامانت داران من در میان خلقم هستند وتنها ایشان مورد سؤال قرار 
می گیرند. آنگاه به فرزندان آدم گفته شد: برای خداوند به ربویټت» و برای این گروه به 
فرمانبرداری و سرپرستی اقرار کنید. گفتند: بله» پروردگارا! اقرار کردیم. خداوند متعال 
به فرشتگان فرمود: گواه باشید! فرشتگان گفتند: گواهی می دهیم تا فردا نگویند 


ج وسایرائعه 34# بودند» وعرضه داشتند: توپروردگار ما هستی» 





+عل القرائع ج۱ می۰۱۱۸ ح: 





وحید (للَدوق). ص۳۱۹ ح اه الکافی:ج ۰۱ ص۱۳۲ ح۷. 


بقیه‌ی احادیث عالم ذز ۶۸۹ 





*تطعاً ما ازاین[پیمان] بی‌خبربودیم 4. یا نگویند ففقط پدران ما پیش ازاین شرک 
آیا ما را به آنچه یاوه‌گویان انجام دادند. هلاک 






ورزیدند وما تنها فرزندانی پس ازآنان بود 


نی؟!4 ای داود! ولایت ما در[عالم] تأکید شده است. 
می ای داود! ولایت ما در ۰ 





ارت خر یولج درد ۷ 
محتد جُعفی و غُقبه همگی گفتند: امام محمد یاقر ان فرمود: یقیناً خداوند متعال 
مخلوقات را آفرید پس ه رکس را که دوست داشت: 
ن بود که اورا از سرشت بهشت آفرید. و کسی را که 





آنچه دوست داشت آفرید و 


آنچه را که دوست می‌داشت 








دشمن داشت ازآنچه که ازآن متنفربود آفرید. و آنچه را که ازآن معنفربود این بود که او 
را از سرشت آتش آفرید. سپس آنان را به صورت اشباحی برانگیخت. گفتم: منظور از 
اشباح چیست؟ فرمود: آیا سایه‌ی خودت را در [نور] خورشيد ندیدی که چیزی است 
[آقا درواقع] چیزی نیست؟ سپس در میان آنان پيامبران را برانگیخت و آنان مردم را به 
اقراربه [یگانگی] خداوند فراخواندند. واین سخن خداوند متعال است [که می‌فرماید:] 
۷ ان بپرسی که چه کسی آنها را آفریده است؟ قطعاً خواهند گفت: «خداء 





۶۹۰ مختصرالبصاثر 








یب ثم 

سپس آنان را به اقرار به پیامبران فراخواندند» بعضی انکار کردند و بعضی اقرار نمودند. 
آنگاه آنان را به ولایت ما [اهل بیت 8] فرا خواندند. پس به خدا سوگند! هر کس که 
خداوند او را دوست داشت به آن اقرار کرد وه رکس که خداوند از اوتنفرداشت آن را 


انکار کرد و این سخن خداوند متعال است که می‌فرماید: +ولی آنان ایمان نمی‌آورند به 





چیری که قبلاآن را تکذیب کردند ٤‏ آنگاهامام محمد باقر فرمود: تکذیب از آنجا بود. 


ای یں ا هیبشت و 


[۵۶۸/ ۷] وم تن لحد بن لسن الان عن أ 






ہن ټحتی بن زَا آي باس القطان. قال اعد 





مفضّل بن عمرگفت: به امام صادق اڈ عرض کردم: چرا امیرالمومنین علی بن 
ابیطالب 1 تقسیم کننده‌ی بهشت و جهتم شد؟ فرمود: برای این که دوستیش ایمان 
ودشمنیش کفراست. و بهشت فقط برای اهل ایمان» و جهتم برای اهل کفرآفریده 





+ عل القرائع؛ چام ص۱۵ 


س۸۰ ح۱ 


اج می ۱۲۶. ح۱۳۷ بصائر الڈرجات» 





الکافی؛ ج۲ ص-۱. ح۴ تقسیر الم 


بقیه‌ی احادیث عالم ذز ۶٩۱‏ 





شده است. و[به همین علّت] آن حضرت تقسیم کننده‌ی بهشت و جهتم است. و 
جزدوستدارش وارد بهشت نمی شود و جزدشمنش وارد جهنم نمی‌گردد. مفضل 
گفت: گفتم: ای پسررسول خدا! [آیا] پیامبران و جانشینان آنها[نیز] آن حضرت را 
دوست می داشتند؟ و دشمنان آنان [نیز] با آن حضرت دشمنی می‌کردند؟ فرمود: بله. 
گفتم: چگونه چنین [چیزی ممکن] است؟ فرمود: ی ملع نشدی که رسول خدا 1# 
در روز[ جنگ] خیبرفرمود: مسما فردا پرچم [لشکراسلام] را به [دست] مردی خواهم 
داد که خدا و فرستادهااش را دوست می‌دارد و خداوند و فرستادهاش [نیز] اورا دوست 





می‌دارند. [از صحنه نبرد] باز نمی گردد تا اين که خداوند به دستان او[درهای قلعه‌ی 
خیبر] را میگشاید. پس [فردای آن روز پیامبر ۶# ] پرچم را به علی ا داد. و خداوند 
به دستان او [درهای قلعه‌ی خیبرزا) گشود؟ گفتم: آر 












يجب ال و سوه 





نبياءِ الله و زشله و جميع | 
اعام والشخایفین یم ڪانوا لیم و لجمیع 


حضرت فرمود: آیا مظلع نشدی که رسول خدا 3# هنگامی که آن مرغ برب ان 
برایش آوردند» عرض کرد: پروردگارا! آن بد 


ر 
ر 








.ءات را که پیش توو پیش من از همه 
دوست داشتنی‌تراست. نزد من بیاور, تا با من از این مرغ بخورد؛ و منظورش علی ا 


مختصرالبصاثر 





رسو 4¥ - و روج إلى الا 


بود؟ گفتم: آری. فرمود: آیا 
آنها 2 مردی را که خداوند ورسولش: او را دوست دارند واو[نیز] خدا ورسولش را 


دوست دارد. دوست نداشته باشند؟ [در پاسخ] به او گفتم: نه. فرمود: آیا جایزاست 


جایزاست که پیامبران خدا و فرستادگانش و جانشینان 





که مومنان امت‌های آنها محبوب خدا و رسول خدا لش و پیامیران الهی را دوست 
نداشته باشند؟ گفتم: نه. فرمود: پس قطعاً ثابت شد که تمامی پیامبران خدا و 
فرستادگانش وتمام مؤمنان» علی بن ابی طالب ا را دوست می‌داشتند. و[نیز] 
ثابت گردید که دشمنان و مخالفان پیامبران: پیامبران و تصامی دوستدارانشان را 
دشمن می‌داشتند. گفتم: بله. فرمود: پس از اولین وآخرین کسی وارد بهشت 
نمی‌شود. مگراین که اورا دوست داشته است و از لین وآخرین کسی ورد آتش 
[جهتم] نمی‌شود. مگراین که با اردشمنی داشته است. پس بنابراین آن حضرت 
تقسیم کننده‌ی بهشت و جهثم است: 








مه لتا رو رضوان وماك قال یا سم علمت أن الله تارك وتعال بجعت 


علو ال یا فلت تن 


مفضّل بن عمرگفت: به امام صادق 1 عرض کردم: ای پسررسول خدا! خاطرم را 
آسوده کردی» خداوند خاطرشما را آسوده گرداز 








پس ازآنچه که خداوند به شما 
آموخته » برایم بیشتر[سخن] بگویید. فرسود: ای مفضّل! سوال کن. به آن حضرت 
عرض کردم: ای پسررسول خدا! [آیا] علی ب 
وارد بهشت و دشمنش را وارد جهتم می‌کند یا «رضوان؛ و «مالک» [این کار را انجام 
می‌دهند]؟ فرمود: ای مفضّل! آیا ملع نشدی که خداوند متعال دو هزارسال پیش از 
آفرینش [دیگر] مخلوقات رسولش را که [به صورت] روحی بود به سوی پیامیران که 


ابی طالب ی [خود] دوستدارش را 





بقیه‌ی احادیث عالم ذز r‏ 





آنان تیز[به صورت] ارواحی بودند» برانگیخت؟ گفتم: آری. 





الله 8# .و رضوان ومالك صادرا 
مخرون الولم وعكنونه. لائخرجة لا هل . 


فرمود: آیا مظلع نشدی که او(رسول حدا 2# ) آنان (پیامبران) را به یگانگی خدا و 


فرمانبرداری: و اطاعت از امرش فراخواند و در صورت پذ یرش این امور به آنان وعده‌ی 
بهشت داد؟ وبه کسی که با آنچه آنان پذیزفتند: مخالفت کرد وآن را انکار نمود 


وعده‌ی آتش داد؟ گفتم: آری. فرمود: آیا رسول خدا ### نسبت به آنچه از جانب 





پروردگارش وعده داد و تهدید کرد ضامن نیست؟ گفتم: آری. فرمود: آیا علی بن ابی 
طالب ا6ا جانشین اوو پیشوای اقتش نیست؟ گفتم: آری. فرمود: آیا ارضوان» و 
«مالک» از جمله فرشتگانی نیستند که برای شیعیان آن حضرت که به سبب 
محبحش اهل نجاتند. طلب آمرزش می‌کنند؟ گفتم ن على 
بن ابی طالب یذ از جانب رسول خدا ۶# تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم است» 





آری. فرمود: پس بشابرا 





و «رضوان» و «مالک» به امرخداوند متعال مجری فرمان اوهستند. ای مفصّل! این 


[مطالب] را [جتی] بگی [چرا که] يقینا آن از علم ذخیره شده و پنهان است. آن را 





+عل القرائم ج ۱ ص ۰۱۶۱ح ۱. 


4F‏ مختصرالبصاثر 





جزبرای اهلش آشکار مکن. 


مت مکی ضر زد نانم 







عن أي جعقر ي 
مح تلا و تماها فاطِمة. ُه قال إئي متك بالولم ون 
جمقر :اهلد اله بار وَعالن بالعلر وَعَنٍ الَلمث بالميثاق'. 

یزید بن عبد الملک گفت: امام محتّد باقر ڭا فرمود: هنگامی که حضرت 
فاطمه 40 متوڵد شد. خداوندمتعال به فرشته‌ای وحی کرد و[آن فرشته] زبان 
حضرت محمد لت را به خن درآوزد وآن حضرت را «فاطمه» نامید. سپس 
[خداوند] فرمود: به راستی من به سبب آن علم [خاضی که به تودادم] تورا [از 
دیگران] جدا کردم و ازناپاکی بازداشتم. آنگاه امام باقر فرمود: به خدا سوگند! 
مسآماً خداوند متعال آن حضرت را در [عالم] میشاق به سبب آن علم [خاص از 
دیگران] جدا کرد و از ناپاکی بازداشت. 


7 ۲ 
وای« لاه بهفای مدان 





+ عل الشرائع» ج۱. صس ۱۷۹: ح۴ کشف الغقة: ج۰۱ صس ۲۶۳ الکاقی» ج ۱ ۴۶۰ ح ۶ 
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عُبیدالله بن علی علبی گفت: ازامام صادق 4 سال کردم: چرا حجر[الأسود] را 


لمس می‌کنند؟ فرمود: برای این که عهد [و پیمان] همه‌ی مردم درآنست. 





لش راا الوا 2 
ودر حدیث دیگری فرمود: برای این که خداوند متعال هنگامی که [عهد وا 
پیمان‌های بندگان را گرفت به حجرفرمان داد تا آن را ببلعد» پس حجر[الأسود] برای 
کسی که نزدش بیاید به ادا کردن [عهد و پیمانش] گواهی می‌دهد. 


أي عبئه الک عن مد بن (سماعیل 





[۵۷۱/ او سود وی اي 


الا تاد نو ك المیثاق. من د 
لي بالُواا 





محقد بن بستان گفت: به راستی ابوالحسن علی بن موسی الزضا الا در پاسخ 
سوالاتش برای اونوشت که: علّت لمس کردن حجر[الأسود] این است که خداوند 
متعال هنگامی که از فرزندان آدم پیسان گرفت. حجراالاسود] آن (پیمان‌ها را 
بلعید. پس ازاین جهت خداوند مردم را به تعهد نسبت به آن پیمان تکلیف کرد واز 
این روست که کنار حجرالأسود] گفته می‌شود: امانتم را ادا کردم؛ و به پیمانم 
متعهد بودم تا تو[نیز] به ادا کردن [عهد و پیمان] برای من گواهی دهی. 


جي لعج وم القیامة ثل اي ببس سان و کقتان شید 





۱. علل القرائع؛ ج ۱. می ۴۲۴. ح۱؛ الکافی» ج۴ صس۱۸۴.ح ا: العحاسن, 





س ۳۴۰ ۱۲۹۳ 


۶۹۶ مختصرالبصاثر 





نوف الوا 
[واز جمله سخنان دراین باره] سخن سلمان فارسی است که گفت: قطعاً حجر 
[الأسود] در روز قیامت مانتد [کوه] ابوفبیس خواهد آمد؛ دررحالی که [مانند 
انسان ها] دارای زبان و دو لب است [و] برای کسی که نزد اوآمده به ادا کردن [عهد و 
پیمان] گواهی می‌دهد. 


تب 





شب ۱ وین اي قال تناس نداهن بن فد بن عیسی, عن لسن بن علي بي 





عبدالله بن ستان گفت: امام صادق ی فرمود: هنگامی که خداوند متعال ابراهیم و 
اسماعیل ۵ را به ساختن کعبه امرفرمود و ساختنش به پایان رسید [خداوند] به او 
(ابراهیم) فرمان داد که برروی پایه‌ای از آن (خانه) بالا رود سپس در ميان مردم ندا 


دهد: آگاه باشید! به اب» به حج بشتاب. . آگرندا می‌داد به سوی حج 





بشتابید» جزمردم زمان خودش کسی حخ به جای نمی‌آورد. اقا ندا داد به حخ 


.١‏ عيون الأخبارالرضا 
۲ علل نع ج۲ ی ۳۱۹: ح االکافی ج ۴: ح۶ من لا يحضره الفقيه. 


ج1 ص۳۲۲ ج 





Yg ۱۳۳۲ حن‎ 
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بشتاب. آنگاه [برخی از] انسان‌هایی که در صلب مردان بودند پاسخ دادند: تورا 
اجابت می کنم» ای دعوت کننده [به سوی] خدا! تورا اجایت می‌کنم» ای دعوت 
کننده [به سوی] خدا! پس هرکس ده بار لټیک گفت» ده بارحج می‌گذارد. وهر 
کس پنج بار لیک گفت پنج بار حج می‌گذارد. وهرکس که بیش ازاین گفته به 
تعداد آن [لبّیک‌ها] حج می‌گذارد. وھ رکس یک بارلبتیک گفت یک بارحجخ 
می‌گذارد: و کسی که لبیک نگفت» حج یجا نمی‌آورد. 


یت 





و الْژینون یتادون ماقم" 





ابابصیرو زراره و محتد بن مسلم همگی گفتند: امام صادق ای فرمود: به راستی 
خداوند متعال حجرالا سود را آفرید. سپس از بندگان [برتوحید و نبوت وولایت] 






پیمان گرفت. آنگاه به حجر فرمود: آن [پیمان مکتوب] را فرو ببر. و مژمنان [با لمس 
حجر] پیمانشان را تجدید می‌کنند. 





+ عل القران ج1. مس ۳۲۴ ۵ 





بن سنان گفت: هنگامی که ما در [حال] طواف بودیم» مردی از خویشاوندان 
عُمَر[از کنار] ما گذشت. سپس مرد [دیگر] ی دست اورا گرفت و حجررا لمس کرد 
او (مرد عمری) آن مرد را از خود راند و به درشتی با او صحبت کرد. و به او گفت: حخ 
توباطل شد. [چرا که] یقیتاً آنچه که تودست برآن می‌مالی سنگی است که نه سود 
دارد ونه زیان. به امام صادق 1 عرض کردم: فدایت شوم» آیاشما سخن آن (مرد) 
عمری را با این کسی که دست به حنجرمالید وگریبان گیرشد به آنچه گریبان گیرش 
شد: نشنیدید؟ حضرت فرمود: په او جه گفت؟ عرض کردم: به او گفت: ای بنده 
خدا! حج توباطل شد [چرا که] آن فقط سنگی است که نه سود دارد ونه زیان. امام 
صادق ل سه بار فرمود: دروغ گفت [زیرا] ینا این حجردر روز قیامت زبانی 
TT‏ پیمانش] وفا کرده» گواهی می‌دهد. 








قصَة من کنفه کون ارو قل ود ار 


سپس فرمود: به راستی خداوند متعال هنگامی که آسمان‌ها و زمین را آفرید. دو دریا 






ریایی شیرین و دریایی تلخ. سپس گل آدم 3 را ازدریای شیرین 
به ترمی و آهستگی از [آب] دریای تلخ ریخت. آنگاه آدم را شکل داد واو 
را مانشد مالیدن پوست دبّاغی شده» مالش داد. سپس آن را تا زمانی که خدا 
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خواست. رها کرد. پس هنگامی که اراده کرد در آن (قالب) روح بدمد: آن را به صورت 
شبحی برپاداشت. ومشتی ازاستخوان کتف راستش را گرفت. آنگاه [افرادی از 
نسل او] مانند مورچه بیرون آمدند. پس فرمود: اینان به سوی بهشت [بروند]: و مشتی 


از شانه چپش گرفت و فرمود: اینان به سوی جهنم [بروند]. 


تم سنا یل سم 

عرزن کارت E‏ ون ۸۳ 
سپس خداوند متعال اصحاب یمین و اصحاب شمال را به سخن درآورد» اصحاب 
شمال گفتند: چرا آتش را برای ما آفریدی» در حالی که [هنوز] برای ما گناهی ثبت 
نشده است؟ و پیامبری را برای ما نفرستاده‌ای؟ خداوند متعال به آنها فرمود: این 

من شمارا به 








(فرمان) به خاطرآگاهی من نسبت به سرانجام [کار] شماست: و بة 
زودی آزمایش خواهم کرد. سپس خداوند متعال به آتش فرمان داد وآتش شعله‌ور 
اه به آنها فرمود: همگی درآن آتش وارد شوید. چرا که من قطعاًآن را برای شما 
سرد و سلامت می‌گردانم. آنان گفتند: پروردگارا! ما فقط به خاطرترس ازآن سوال 
کردیم که چرا آن (آتش) را برای ما قرار دادی؟ و آگربه اصحاب یمین [چنین] فرمان 
می‌دادی داخل آن نمی‌شدند. آنگاه خداوند متعال به آتش فرمان داد وآن شعله‌ور 





شد. آ 





مختصرالبصاثر 





به اصحاب یمین فرمود: همگی در آن آتش وارد شوید. پس همگی وارد 


شدند و[آتش] برای آنها سرد و سلامت شد. سپس خداوند به همه‌ی آنها فرمود: آیا 





من پروردگار شما نیستم؟ اصحاب یمین ازروی میل و رغبت گفتند: آری [هستی] و 
اصحاب شمال با کراهت و بی‌میلی گفتند: آری [هستی]: آنگاه از همه‌ی آنها پیمان 


گرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت. [حضرت در ادامه] فرمود: و حجر[الأسود] در 


بهشت بود. پس خداوند متعال آن را بیرون آورد. سپس پیمان همه‌ی خلق را بلعید. و 
این سخن خدای متعال است [که فرموده:] *درحالی که هرکه د رآسمان‌ها وزمین است 
خواه و ناخواه تسلیم اوشدند. و فقط به سوی او بازگردانده می‌شوند 4 





وهنگامی که خداوند آدم ای را دربهشت سکونت داد واونافرمانی کرد خداوند 
متعال حجر[الأسود] را فرود آورد وآن را دررکن خانه اش قرارداد. و آدم را براکوه] صفا 
فرود آورد: و تا مڌتی که خدا خواست» د رآنجا ماند. سپس [آدم] آن (حجرالأسود) را 
در خانه [خدا] دید وشناختش وبه عهد و پیمانش پی برد و آن (عهد و پیمان) را به 
یادآورد. پس شتابان به سوی آن آمد و به روی آن افتاد. و چهل روز توبه کنان از 
گناهش و پشیمان از شکستن پیمانش برآن (حجر) گریه کرد. سپس حضرت در 
ادامه] فرمود: به همین خاطربه شما امرشده هنگامی که دست به حجر[الأسود] 
می‌مالید بگویید: [این] امانت من است که ادا کردم و [این] عهد من است که 
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تجدید کردم تا روز قیامت برای من گواهی دهی که [به عهدم] وفا کردم. 


بدا ول .مت ده مہ 










[۵۷۵/ ۱۴] وین ايڪ قال نامحد بن حب الط عن حك بن ند قال دنا موی بن غنرعن 
هُوفيه وم يوضع في بر 
اباد والعهدِ وَلَم 


بُکیربن آعین گفت: از امام صادق یذ سؤال کردم: که به چه علّت خداوند حجر 
[الأسود] را دررکنی که درآن است» قرار داد ودرغیرآن قرارداده نشده است؟ و به 


چه علّت بوسیده می‌شود؟ و به چه علّت از بهشت بیرون آورده شده است؟ و به چه 





علّت عهد و پیمان بندگان در آن قرار داده شده» و درغیرآن قرارداده نشده است؟ و 
سبب [این که] درآن است» چیست؟ فدایت شوم [ازاین امور] مرا آگاه فرماء [چرا 
که] یقیناً فک رکردن در مورد آن شگفت زده‌ام می‌کند. گفت: حضرت فرمود: سوال 
کردی و مسأله را دشوار کردی و می‌خواهی به گنه آن [نیز] پی ببری! پس بفهم وقلبت 


۷۲ مختصرالبصاثر 





را [از دیگرافکار] تھی کن و گوش فرا ده [تا] اگ رخداوند متعال بخواهد تور آگاه 
می کنم» همانا خداوند متعال حجرالأسود را [در آنجا] قرارداد. وآن سنگ گرانبهایی 
بود و از بهشت به سوی آدم 3# بیرون آورده شد به خاطر[گرفتن] پیمان درآن رکن قرار 
آنیا را 
رفت» [منظور همان] زمانی است که خداوند درآن مکان ازآنها پیمان گرفت: و در 





داده شد. وای ن آن زمانی است که [پروردگارت] از پشت فرزندان آدم 








آن مکان پروردگارشان برایشان نمایان شد و از همین رکن پرنده [آسمانی] برقائم [آل 
محتد] اة فرود می‌آید وال کسی که باآن حضرت بیعت می‌کند. همان پرنده 
[آسمانی] است. و به خدا سوگند! که آن (پرنده‌ی آسمانی» جبرئیل است وآن 
حضرت به این مقام تکیه می‌دهد. وآن (حجر) تنها حجت وراهنما برقائم [آل 
محتد] 1 است. وتنها گواه است برای کسی که در آن [برای انجام مراسم حخ] 
حضور می‌یابد و تنها گواه است برای کسی که به آن ادا می‌کند عهد و پیمانی را که 
خداوند ی استت» 


yy 


رفهم و يُصَدَفُهُم تیه 





واما بوسیدن ولمس کردن [حجر] به خاطرتجدید آن عهد وپیمان؛ وتجدید آن 
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بیعت است» و برای این که آن عهدی را که در[عالم] میثاق ازآنها گرفته شده به آن 
ادا کنند. پس درهرسال به نزد حجرمی‌آیند تا آن عهد را به حجرادا کنند آیا 
نمی‌بینی که خودت [در برابرحجر] می‌گویی: اسانتم راادا کردم وعهدم را تجدید 
نمودم تا توبرای من به وفاداری [به عهد] گواهی دهی؟ به خدا سوگند! به جزشیعیان 
ما کسی آن [عهد] را اد نمی کند. وتاکنون نیزکسی جزشیعیان ما آن عهد و پیمان را 
حفظ نکرده است. و بی‌تردید آنها (شیعیان ما) نزد حجرمی‌آیند و حجرآنان را 
می‌شناسد و تصدیقشان می‌کند. و غیرآنها (مخالغان ما) نزد حجرمی‌آیند؛ پس آنها 
را نمی‌شناسد ‏ و تکذیبشان می‌کند. واین بدان علّت است که غیرازشما کسی آن 
(عهد) را حفظ نکرده است. پس به خدا سوگند! [حجر] به نفع شما گواهی می‌دهد. 
وبه خدا سوگند! برض آنها (مخالفان ما) به شکستن پیمان و انکار و کف رگواهی 
می‌دهد. و حجرتنها حجت رسای خدآوند برض آنان است و روز قيامت به صورت 
اولیه خود می‌آید. درحالی که زبانی گویا و چشمانی [بینا] دارد. مردم او را 
می‌شناسند و تجاهل به ناشناسی اونمی‌کتند: برای کسی که به حج آمده وزد اوبه 
رعایت عهد و پیمان و ادای امانت تجدید عهد و پیمان کرده. گواهی می‌دهد و نیزبر 
ضد هر کس که آن (عهد) را انکار کرده و[از پذیرش آن] سرباز زده و پیمان را فراموش 
کرده» به کفرو انکار گواهی می‌دهد. 





V.F‏ مختصرالبصاثر 





واقاعلّت این که خداوند آن (حجر) را از بهشت بیرون فرستاد. آیا می‌دانی که حجر 
: گفتم: خیر. حضرت فرمود: [حجر] فرشته‌ای بزرگ از بزرگان فرشتگان 
در پیشگاه خداوند متعال بود. هنگامی که خداوند از فرشتگان پیمان گرفت» آن 





چه بود؟ 





فرشته لین کسی بود که اسان آورد واقرار کرد پس خداوند اوراامین [خود] بر 
همه‌ی مردم قرارداد. آنگاه آن پیمان را [مانند لقمه‌ای] به او خورانید و به امانت نزد او 
نهاد. و [خداوند] ازمردم خواست این گونه او عبادت کنشد که هرسال نزد حجر 
اقرار به عهد و پیمانی که خداوند ازآنها گرفته را تجدید کنند. سپس خداوند متعال 
اورا در بهشت همراه آدم 3# قرارداد. حجردر هرسال آن پیمان را به اویادآوری 
می کرد و [آدم نیز] در هرسال اقرارش را در نزد او (حجر) تجدید می‌کرد: پس هنگامی 
که آدم ا نافرمانی کرد و از بهشت بیرون فرستاده شد. خداوند آن عهد و پیمان راز 
یاد اوبرد. همان عهد و پیمانی که خذاوند براو و برفرزندانش برای محمد 80# و 


جانشین او گرقت واو را مبهوت و حیران قزار داد. 





سپس هنگامی که خداوند توبه آدم 3 را پذیرفت. آن فرشته را به شکل مرواریدی 
سفید درآور. آنگاه آن (مروارید) را از بهشت به سوی آدم ا که در سرزمین هند بود 
پرتاب کرد. پس (آدم] هنگامی که او را دید با اوانس گرفت. درحالی که (آدم] بیش از 
این ازاوشناختی نداشت که آن گوهری است» پس خداوند متعال او (حجر) را به 





سخن درآورد و گفت: ای آدم! آیا مرا می‌شناسی؟ گفت: خیر. [حجر] گفت: آری» 


شیطان بر 








ره شد و ذکر پروردگارت و از یاد توبرد» و به صورتی که در بهشت همراه 
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آدم م3 بود درآمد. سپس به آدم گفت: عهد و پیمانت کجاست؟ آدم ا سراسیمه 





به سوی او شتافت» و آن پیمان را به یاد آورد» و گریست: و دربرابرش فروتنی کرد» و او 
را بوسید» و اقرار به عهد و پیمان [فراموش شده] را تجدید کرد. 


رفي استقبال اکن اي فيه ا 
سپس خداوند متعال آن (حجر) را به صورت مروارید سفید صافی که می‌درخشید 
درآورد. آدم ی به خاطراجلال و تعظیمش آن را بردوش خود حمل کرد. و هرگاه [از 
حمل آن] خسته و ناتوان می‌شد جبرئیل اة به جای اوآن را به دوش می‌گرفت تا آن 
را به مگه رسانید. پس پیوسته با آن در مگه مانوس بود. ودر هرروز و شب برای او 
اقرار[اش] را تجدید می‌کرد. پس هنگامی که خداوند متعال جبرئیل اة را به سوی 
زمین فرود آورد و کعبه را بنا نهاد.ب آن مکان - که بین رکن و باب بود -فرود آمد. ودر 
آن مکان بود که برای آدم هنگامی که [ازاو و فرزندانش] پیمان گرفت» نمایان شد. و 
درآن مکان بود که آن پیمان را به آن فرشته (حجر) خورانید. پس بدین علّت [حجر 
الأسود] درآن رکن قرار داده شد» و آدم از کنار خانه کعبه به سوی [کوه] صفا و راء به 
سوی [کوه] مروه فرستاده شدند. [آنگاه فرشته‌ای از سوی] خداوند حجررا با دسعش 
گرفت و درآن رکن قرارداد. هتگامی که آدم از ژکنار کوه] صفا نگاه کرد. در حالی که 
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حجردررکن قرار داده شده بود. تکبیر(الله اکبر) و تحلیل (لا اله الاالله) گفت و خدا را 
به بزرگی یاد کرد و بدین علّت ستت تکبیرگفتن در [هنگام] روبروشدن با رکنی که 
حجر[الأسود] درآن است از [سمت کوه] صفا متداول شد. 





و قطعاً خداوند متعال [آن] عهد و پیمان را دراو به ودیعه نهاد و[آن عهد و پیمان را 
به او نه به سایرفرشتگان خوزانید, چرا که خداوند متعال هنگامی که برای خودش به 
پروردگاری: و برای محتد 2 به پیامبری. و برای علی ا به جانشینی پیمان 
گرفت. پشت فرشتگان به لرزه درآمد. واولین کسی که دراقرار به این [امراز همه] 
پیشی گرفت [همین] فرشته بود. ودرمیان فرشتگان کسی نبود که محمد وآل 


محمد 34 را بیش از او دوست بدارد. به همین دلیل خداوند متعال او را از میان آنان 





(فرشتگان) انتخاب فرمود. و [آن] پیسان را به او خورانید. [و] او در روز قيامت در 
حالی می‌آید که برایش زیانی گویا و چشمی بیناست: و برای کسی که در این مکان 
به حج نزد اوآمده و[آن] پیمان را حفظ کرده است. گواهی می‌دهد. 

هن اه و 

عت نارای و ری ونر 


[۵۷۶/ ۱۵] و العو 





+ همان ح۱ الکافی؛ ج۴ ص ۳۰۱۸۴ 
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وما لم یل المیثاق ڪان یلها ژعاا. 


سلیمان بن جعف رگفت: حضرت رضا 1# فرمود: پدرم از پدرش از جلّش 73 به من 
خبرداد که: امیرالمژمنین ا شروع به خوردن خربزه‌ای کرد واحساس کرد که تلخ 
است. آن را دور انداخت: و فرمود: [از رحمت خدا] دور باد. به آن حضرت گفته شد: 
ای امیر مزمنان![ماجرای] این خربزه چیست ؟ فرمود: رسول خدا 4# فرمود: قطعاً 
خداوند متعال پیمان دوستی ما از تمام حیوانات و گیاهان گرفته است» پس [از 
میان آنها] آنچه که آن پیمان رابُذیرفت؛ شیرین و گوارا شد وآنچه که آن پیسان را 


نپذیرفت شورو تلخ با غلظت گردید: 


م زرم من وزرب فاب رای ی 








فد لا یز ولا يلوط ولا يرکب السَیتاب. أي کیء تنبه؟ قال. يا إسحاق قال الله برك و 
تما ایت کیو بالگ والتواچک إلا ال4۶ ««تجم.) و دنل المزین بالسّيء 
اي یت فيه فا 





۱ علل الشرائع» ج۲: ص ۴۶۳ ح۱۰. 
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اسحاق قتی گفت: برامام باقر وارد شدم وبه حضرت گفتم: فدایت شوم. در 





یا زا می‌کند؟ فرمود: نه. گفتم: لواط می کند ؟ فرمود: نه. 
گفتم: مست کننده می‌نوشد؟ فرمود: نه. گفتم: پس [آیا] مرتکب گناه می‌شود؟ فرمود: 
آری. گفتم: فدایت شوم زنا نمی‌کند ولواط [هم] نمی‌کند و مرتکب بدی‌ها 


:ای اسحاق! خداوند متعال می‌فرماید: 


مورد مومن به من خبردهید: 


نمی‌شود؛ پس گناه او چیست؟ قرم 
#کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای ز* 








مگرگناهان کوچک-دوری می‌کنند 4 و 


را نیست. 











ایت شوم در مورد کسی که با شما اهل بیت 4 دشمنی دارد به من خبر 
دهید. [آیا] هرگزبا چیزی پاک می‌شود؟ فرمود: نه. گفتم: فدایت شوم گاهی مومن 
موخدی را می‌بینم که معتقد به عقیده من است: و با ولایت شما دین داری خدا را 
می‌کند» وبین من واو[درولایت شما] اختلافی نیست اما درعین حال] مست 
کننده می‌نوشد. و زنا می‌کند. و لواط می کند و [هرگاه] برای برآورده شدن حاجتی نزد 
» درحالی با او مواجه می‌شوم که اخم می‌کند و چهره در هم می‌کشد و در 
برآوردن حاجتم سنگین برخورد می‌کند ودرنگ می‌تماید. وحال آن که می‌بینم 
کسی را که [با شما اهل بیت 3#] دشمنی می‌کند و با آنچه من برآن (دوستی شما 
نیزا بدین وینگی (دوستی اهل 
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بیت 84) می‌شناسد [ولی در عین حال] هنگامی که برای [برآوردن] حاجتی نزد او 
می‌روم در حالی با او مواجه می‌شوم که گشاده‌ری ختدان» شتابان دربرآوردن حاجتم و 
خوشحال به آن [است] و دوست دارد که حاجتم را برآورد» بسیار نماز می‌خواند و 
روزه می‌گیرد و صدقه می‌دهد وزکات می‌پردازد و نزدش امانت سپرده می‌شود واو 
امانت را [به صاحبش] باز می‌گرداند؟! 


قال يا (سحاق ليس تدرو نی أوتيشر؟ له لا له جلت ند إلا أن خن 
ال يا سح 














نا اصظفانا لِّفیه. فان ي 
اعد مهم ولاسر ولالاط.وّلا گرب اللسکر, ولا اصتسب گيئا معا کرت 
فرمود: ای اسحاق! آیا نمی‌دانید که [این بُدی‌ها] از کجا به شما داده شده است؟ 
گفتم: نه» به خدا سوگند! [نمی‌دانم] فدایت شوم. مگراین که شما مرا با خبرفرمایید. 





حضرت به من فرمود: ای اسحاق! همانا خداوند متعال پیوسته به یکتایی یگانه بود 





شبانه روز روان ساخت. سپس آب آن زمین خشک شد وآنگاه از بهترین قسمت آن 
گل» مشتی برداشت که آن طینت ما اهل بیت ام بود -آنگاه از قسمت پایین‌ترآن 
گل» مشتی برداشت که آن طینت شیعیان ما بود» سپس ما را برای خودش برگزید. واگر 
طینت شیعیان ما [دست نخورده و مخلوط نشده] رها می‌شد. همان گونه که طینت 


ما[دست نخورده] رها شد؛ قطعاً هیچ یک ازآن 





زاء سرقت» و لواط نمی کرد» ومست 
کننده نمی‌نوشید» و هیچ یک از اعمالی را که نام بردی کسب نمی کرد. 





خلقٍ, 1 صو أو وچ 
الأفاعيل من مَسحَةٍ 
E‏ ۳ وگن وج ری 





ولی خداوند متعال آب شوری زا برزمینی لعشت شده هفت شبانه روز روان ساخت: 
سپس آب آن زمین خشک شند» آنگاه مشتی [ازآن] را برگرفت که گلی لعنت شده از 
گلی سیاه و بد بوو گلی فاسد بود که آن [همان] طینت دشمنان ما بود. پس اگر 
خداوند متعال گل آنها را [دست نخورده و مخلوط نشده] همان گونه که آن را برگرفته 
بود رها می‌کرد. آنها را به شکل آدمیان نمی‌دیدید. و اقرار به شهادتین نمی کردند؛ و 
روزه نمی گرفتند. و نماز نمی خواندند» و زکات نمی‌پرداختند. و حج نمی‌گزاردند. و 
هیچ کدام ازآنها را با اخلاق خوب نمی‌دیدید. ولی خداوند متعال آن دو گل -گل 
شما و گل آنها -را جمع و با یکدیگر مخلوط کرد و مانند مالیدن چرم مالش داد وآن 
دو (گل) را با آن دوآب در آمیخت. پس بد زبانی یا زنا یا چیزی که نام بردی» از جمله 
نوشیدن مست کننده یا [کار دیگری] غ 
ایمانش نیست. [بلکه این اعمال] فقط به خاطراثراندک باقیمانده ازتماس با 











آن که ازیرادر مومنت دیدی از ذات اوو 





[طینت] دشمن اهل بیت است که [متجرمی‌شودا این گناهانی را که نام بردی 
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انجام دهد. و خوش‌رویی و خوش اخلاقی. یا روزه» نمازه حځ» صدقه: وی [هرکار] 
خوبی که از دشمتان اهل بیت دیدی از ذات او نیست» [بلکه] این اعمال فقط به 
خاطرائراندک باقیمانده ازتماس با [طینت] ایمان است که [منجرمی‌شود] آن 
اعمال را انجام دهد و انجام این اعمال اثراندک باقیمانده ازتماس با [آطینت] ایمان 
است. گفتم: فدایت شوم» در زسان قیامت چه می‌شود؟ حضرت به من فرمود: ای 
اسحاق! خداوند [درآن هنگام] خیرو شرا دریک جا جمع نخواهد کرد. 


إذا کال يوم القباعة رع له عرو جل عسحة الایمای بنهم رها إلى شبعتنا. و نع 
الکیتات. نادزد دلوت 





شحة وی استا ین 





ا یلا یر ہر کنات کم و یلاله لکرد 
هنگامی که روز قیامت شود خداوند متعال اثراندک باقیمانده ازایمان را ازآنها 
می‌گیرد وآن را به شیعیان ما بازمی‌گرداند» و[همچنین] اثراندک باقیمانده از 





دشمنان ما بازمی‌گرداند و هرچیزی به عنصراولیه‌ای که ازآن آغاز شده باز می‌گردد. 
آیا خورشید را هنگامی که طلوع می‌کند. ندیدی؟ آیا برای آن شعاع فراوانی که مقصل 
یا جدای ازآن است» نمی‌بینی؟ گفتم: فدایت شوم خورشید هنگامی که غروب 


+ عل القرائع» ج۲ م۴۸۹ ج ۱. 
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می‌کند شعاعش به سوی او بازمی‌گردد. همان گونه که ازآن آغاز گردید. واگرازآن 
جدا بود قطعاً به آن باز تمی‌گردید. فرمود: بله. ای اسحاق! هرچیزی به ذات خود که 
از شده بازمی گردد. گفتم: فدایت شوم: آیا خوبی‌هایشان گرفته می‌شود و به 
سوی ما بازگردانده می‌شود؟ و بدی‌های ما گرفته و به آنان بزگردانده می‌شود؟ فرمود: 





بله, به خدا سوگند! همان خدایی که جزاو خدایی نیست. گفتم: فدایت شوم. آیا 
این [موضوع] را در کتاب خداوند متعال پیدا می‌کنم؟ حضرت فرمود: بله. ای 
اسحاق! گفتم: در کجا؟ به من فرمود: ای اسحاق! این آیه را تلاوت نمی‌کنی پس 
اینان کسانی هستند که خداوند بدی‌هایشان را به نیکی‌ها تبدیل می‌کند: و خداوند 
آمرزنده‌ی مهربان است 4 و خداوند هرگز بدی‌های آنان را به خوبی‌ها تبدیل نخواهد 
کرد. مگربرای شما و خداوند [فقط] برای شما تبدیل می‌کند. 











یکی به من گفت: [فهم] آنچه دراین حدیث است برایش سخت شده [آنجا که 





هر برگرفت و فرمود: به سوی بهشت [بروید] درحالی 
که برای من مهم نیست و مشتی [ا زآن گل آمیخته] را برگرفت و فرمود: به سوی آتش [جهتم 
بروید] درحالی که برای من مهم نیست. و به من گفت: چگونه جایزاست که گروهی را در 
اصل خلقت برای آتش بیافریند. سپس به آنان اطاعت و ترک معصیت خود راتکلیف کند؟ و 





حضرت فرموده] مشتی [ازا 





آیا این (کار) جزمناقی با عدالت است؟ و حال آن که خداوند ازاین کارمنژّه است! بدان که 


کلام آل محمد 52# [به گونه‌ای است که] هرگزهیج اعتراضی برآن وارد نخواهد شد. و جز 
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این نیست که [اعتراض وعدم پذیرش] به خاطرعدم فهم شنونده نسبت به منظو ر آنها وآنچه 
وجه داده‌اند. واقع می‌شود. درحالی که درحدیث ایشان آمده است: ارواح دو هزار 





سال قبل از بدن‌ها آفریده شده‌اند. و خداوند متعال آنها را به اقراربه ربوییت خود و نبؤت 
محمد 1 وامامت علی ان واهل بیت آن حضرت 2 فرمان داده است. 


وله شبحاتة ول شم تنل 


مها طخ لأر سکن را هرن | 1 
الأخرئ الیش ام ينها وه ولگوشن کار 





آنان به قلب وزبان اقرار کردند. وبرخی [فقط] به زبان اقرار کردند نه با قلب» واين 
[همان] سخن خداوند سبحان است که می‌فرماید: ه رکه در آسمان‌ها وزمین است: خواه 
وناخواه تسلیم او شدند. و فقط به سوی او بازگردانده می‌شوند. * سپس به هردو گروه فرمان 
داد تا وارد آتش شوند. پس کسانی که با قلب و زبان اقرار کرده بودند. وارد [آن] شدند» و 
کسانی که [فقط] 
آنجا فرمانبرداری 
جسدها را بياقریند. گل پاکی را آفرید. و برآن آب شیرین و پاکی را جاری ساخت. واز 


بهترین [قسمت] آن جسم‌های محمد ۶# وخاندان پاکش چ را آفرید. و[نیز] گلی 








اقرارکرده بودند گفتند: پروردگرا! ما را برای سوختن آفریدی؟! پس از 
انی برای ارواح ثایت شد. پس خداوند متعال هنگامی که خواست 
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ناپاک را آفرید. و برآن آب شور ناپاک را جاری ساخت. وهرد وگل را به اقتضای حکمت و 
لطفش با هم آمیخت» وآن دورا مانند مالیدن چرم مالش داد. پس ه رکدام ا زآن دوبه 
دیگری آغشته شد. سپس روحهای ممن رادرابتدا درهمان گل پاک قرر داد پس آلودگی 
[گل] دیگر که به آن (گل پاک) رسید زیانی به آن نرساند. چون آن آلودگی از ستخ وذات آن 
(گل پاک) نبود. وروح‌های کافررا درهمان گل ناپاک قرارداد وآغشتگی به گل پاک که به آن 
(گل ناپاک) رسید. سودی به آن (گل ناپاک) نرساند. چون آن (گل پاک) از سنخ و اصل آن 
(گل ناپاک) نبود. پس مزمن بدی‌ها را به خاطرآن آمیختگی انجام می‌دهد. و دشمن اهل 
بیت [هم] خوبی‌ها را به خاطرآن آمیختگی انجام می‌دهد. و قطعاً درروایات آمده که 
حکمت این آمیخنگی شباهت پیدا کردن دو صورت -صورت مؤمن و صورت کافر-است و 
اگراین گونه نبود. مسلماً ه رکدام ازآن دوازیکدیگر جدا می‌شدند. و دراین صورت مؤمن 
رنج می‌برد و مورد اذیّت قرارمی گرفت. وتا این که اعمالشان در ظاهربه یکدیگرشبیه گردد و 
تا این که مزمن [بتواند] در دولت ستعگران کار کند ومتمایزنگردد: واین [تشابه] منحصر 


دربدن‌هاست نه درروح‌ها. 

















بیشرن لیر 4 و هم ی و يجب ال لیم له و الم ام ڪَما قال ُبحاه اقلا 
ت ول بر یمهم 








پس [منظور از آن مشت برگرفته [طینت مخلوط] که در حدیث آمده در مورد بدن‌هایی است 


۱ الأمالی (للقدوق»» ص ۴: ح۶ إعلام الوری.صی 4۳۷۰ معاتی الآخبار, صی ۱۸۹ 





الخصال. ج ۱ ص۲۰۷ ۲۷. 


بقیه‌ی احادیث 





عالم ذز ۷۵ 








که قالب روح‌های مزمن و کافراست. واین[قالب] ها درآفر. 





ارواح تبعیت می‌کنند. پس دراین حدیث اشکالی نیست. واا تبدیل بدی‌های مژء 
خوبی‌های دشمن اهل بیت» وحمل کردن یدی‌های مؤمن توت ط 
آمده است و آل محتد 24 آن را تفسی رکرده‌اند. وآنان اهل ذکرهستند. [همان] کسانی که 
سؤال کردن ازایشان وبارگرداندن [مسائل] به ایشان واجب است. [آنجا که قرآن کریم 
می‌فرماید:] *وتأویل آن (قرآن) را جزخدا وراسخان درعلم نمی‌دانند # وآنان (آل 
محتد 3 ) بی‌تردید همان راسخان درعلم هستند. و تسلیم ایشان شدن و بازگرداندن 
[مسائل] به آنها واجب است. همان گونه که خدای سبحان فرموده: نه به پروردگارت 
سوگند. ایمان نمی‌آورند. تا اينکه در مورد آنچه اختلاف داشتند تورا گم نمایند» سپس 
نسبت به آنچه توحکم کردی در درون خود هیچ احساس ناراحتی نکنند و[به حکم تو کاملاً 
تسلیم شوند4 ودر حدیث آمده که [منظور از] کفر[در اینجا] فقط عبارت ازآن است که برای 
یکی ازشما حدیثی بیان شود و[او آنآ نپذیرد وانکار کند. وبگوید: این [گونه] نیست. و از 
ایشان نقل شده که: حدیث ما سخت دشوازاست و جزفرشته‌ی مقرب یا پیامبرفرسل یا 
بنده‌ای که خداوند قلبش را به ایمان آزموده ات کسی آن را تحمل نمی کند. 











پس فرشته‌ای که مقرب نیست و پیامبری که مُرسل نیست و مژمنی که قلبش به ایمان 
آزموده نشده؛ نمی‌تواند آن را تحتل کند. آیا نمی‌دانی که موسی ا1 با وجود مقام و منزلت و 
تقزبی که نسبت به خدا داشت هنگامی که از خضر ڭه امری را مشاهده کرد که [حکمت] 





آن را نفهمید انکارش کرد و نتوانست آن را تحمل کند تا این که [خض رل ] برای او توضیح 
داد. ودرحدیث آمده: اهل تسلیم نجات یافتند وسخن گویان هلاک شدند وبلابه سخن 
گفتن واگذارشده است. [یعنی اگ ر کسی سری را که نباید گفته شود بگوید. قطعا به بلا 
گرفتارمی شود]. 


۷۶ مختصرالبصاثر 





رد تەد راش گرا كر هر ow‏ 
ابوسعید خدری گفت: عمرین الخظاب در زمان حکومتش» حج خانه‌ی خدا را به 
جای آورد. هنگامی که طواف را شروع کرد مقابل حجرالأسود بود. و[از کنارش] 
گذشت. سپس دست برآن کشید و آن زا بوسید. و گفت: تورا می‌بوسم در حالی که 


می‌دانم توسنگی هستی زیان نمی‌رسانی و سودی نمی‌بخشی انا رسول خدا 1 
نسبت به تومهریان بود. واگرنمی‌دیدم که آن حضرت تورا می‌بوسید تورا 
نمی‌بوسیدم. [ابوسعید خدری درادامه] گفت: در میان گروهی که حج می‌گزاردند 
علی بن ابی‌طالب 3 [نیز] حضور داشت: و فرمود: آری: به خدا سوگند! بی‌تردید 
[آن» هم] زیان و [هم] سود می‌رساند. [عمر] گفت: ای ابا الحسن! به چه دلیلی این 
[سخن] را گفتی؟ حضرت فرمود: به [گواهی] کتاب خدا. [عمر] گفت: گواهی 
می‌دهم که توبه کتاب خدای متعال علم داری: و این [موضوع] در کجای کتاب 
خداست؟ حضرت فرمود: آنجا که خداوند متعال [چنین] نازل فرمود: *وهنگامی [را 
پ آنها را بگرفت و آنان را برخودشان گواه 
ساخت که آیا [من] پروردگار شما نیستم؟ [همگی] گفتند: «آری» گواهی دادیم.»4 








کشید. آنگاه فرزندانش را که همچون یادی ملایم بودند به شکل موجودات ریزی از 
صلبش بیرون آورد و عقل را ملازم آنها کرد» و برای آنهااثبات کرد که او پروردگار[آنھا] 
بندگان [او] هستند. پس به ربویتت او اقرار کردند و به بندگی خودشان گواهی 
دادند و خداوند متعال می‌دانست که آنها دراین [موضوع] مراتب مختلفی دارند. و 
اسامی بندگانش را در صفحه‌ای نوشت: و برای این حجرد رآن زسان دو چشم و 
[یک] زبان و دولب بود. به او فرمود: دهانت را باز کن. پس دهانش را گشوده و آن 





وا 


۱. درمتن «مختصر البصاثره عبارت «بالعبودتة» آمده که صحیح یه نظرنمی‌رسد. لذا به جای آن کلمه‌ی «باا 
درمتن «مختصر البصائر صحیح یه نظرنمی ر ای آن کلمه‌ی 
کتاب «الأمالی؛ طوسی جایگزینگردید. 
۲ المالی (للظوسی)» ص ۴۷۶ - ۰۱۰۴۱ 





۷۸ مختصرالبصاثر 





صفحه را به او خورانید. آنگاه به او فرمود: در روز قيامت برای کسی که به [عهد] تووفا 
کرد به وفای به عهدش گواهی بده. هنگامی که آدم 1 [به زمین] فرو فرستاده شد» 
حجرنیز] همراه او فرو فرستاده شد. ودر مثل همین جایگاهش دراين رکن قرار داده 
شد وفرشتگان پیش ازآن که خداوند آدم 1 راییافریند به زیارت این خانه 





می‌رفتند [وآن را طواف می‌کردند]. سپس آدم 3 به زیارت آن رفت» و بعد ازاو 


نوح ای به زیارت آن رفت. سپس این خانه ویران گشت و پایه‌هایش از بین رفت» 
آنگاه حجربه [کوه] ابوفئیس سپرده شد. وقتی که ابراهيم و اسماعیل 1 مجلداً 
بیت و پایه‌هايش را بنا نهادند. به (کمک] وحی خداوند متعال حجرر از اکوه] ابو 


فیس بیرون آوردند: و آن را در جایی که امروز در رکسن است قرار دادند. 








از 
سنگ‌های بهشت است. و هنگامی که [به زمین] فرو فرستاده شد رنگش به سفیدی 
مروارید و شفافیت و درخشش یاقوت بود. پس دست کافران و [نیز] مشرکانی غیراز 
ایشان که آن را لمس می‌کردند: سیاهش کرد.[ابوسعید مخدری] گفت: عمرگفت: 
درقومی که توای ابا الحسن! درآن نباشی زندگی نکنم. 


بیان ما 


۱۸/۵۷۹ یی رانا 












[برگرفته] از تفسیرقرآن عزیز: لیف ملی ناه بن هاش مه طی آن چنین] 
: واا آیه‌ی شریفه‌ی *وهنگامی [را به یاد آور] که پروردگارت از پشت فرزندان آدم؛ 
ذریه آنها را برگرفت وآنان را برخودشان گواه ساخت که آیا [من] پروردگار ش 
[همگی] گفتند: «آری» [گواهی دادیم]؛ * همانا امام صادق 3 فرمود: ب 








بقیه‌ی احادیث عالم ذز ۷۹ 





مردم برای خودش به ربویتت: و برای فرستاده اش (محتد) 127 به نبت و برای 
امیرالمزمنین 32 و سایرائمه 24 به امامت پیمان گرفت. 
تل. تپرگ 
«بلی»- منهم |تراژ بالّسان, 
لیاوا كلا عن هلا خی 4 «الأعراف ۱۷۲ 
سپس فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم ٤‏ و محتد پیامبرشما نیست وعلی امامتان و 
[سایر] امامان هدایتگر سرپرستان شما نیستند؟ گفتند: آری* گروهی ازآنان با زبان 
اقرار کردند و گروهی با قلب پذیرقتند. خداوند متعال به آنها فرمود: که مباداروزقيامت 








بگویید: ما ازاین [پیمان] بیخبریودیم ٤‏ 





وجل ڪان شاه 


پس حسادتی که درعالم ذز گریبانگیرشان شد درعالم دنیا [هم]ء گریبانگیرشان 
شد وهرکس که در[عالم] ذز خدا وپیامبرش وائقه را با قلبش نپذیرفت وتنها با 
زبان اقرار کرد دردنیا هم به خدا و پیامبروائقه درقلب ایسان نمی‌آورد ودلیل بر 
تکذیب کردن آنان در[عالم] ذاین سخن خداوند متعال به پیامبرش است [که 
می‌فرماید:] خولی آنان ایمان نمی‌آورند به چیزی که قباآن راتکذیب کردند» با این تفاوت 

که حجت برآنان در [عالم] ذز بزرگ‌تربود. زیرا این امر(اخذ پیمان) از سوی خداوند 


۱ تفسیرالققی.ج !ص۲۳۷ 


۷ مختصرالبصاثر 





متعال رو در رو[به آنها گفته شده] بود. 


ولل برک دول را ا رام ل 
1۸1 ين 


ود و بل ره بو و 





منک ی 1 

یم وحم : 
در تفسیرعلی بن ابراهیم روایت شنده که: واا سخن خداوند [که می‌فرماید): (و 
هنگامی [را به یاد آور] که از پيامیزان پیمان گرفتيم و از توو از نوح و ابراهیم وموسی و عیسی 
پسرمریم: واز[همه‌ی] آنان پیمانی سخت گرفتیم * روایت شده که این «واو؛ در عبارت 
وق زائد است وآن فقط به صورت «یثلت» و من وین وچ بوده برای این که 
خداوند متعال اقلین پیمانی که گرفت پیمان از همه‌ی خلق برای خودش بود [مبنی 
براین] که او پروردگار و آفریننده‌ی آنهاست. 

روي عَنٍ العام 4ة أنه تال ما قال ال 

من جاب و بقل لن سول له 
له a‏ إلى القرر دم من سب َع تال (وین وج رابت نمی وجیتی 


جاگ 


آدم الت پزتگز4 ول 















ازامام موسی کاظم ا شده که آن حضرت فرمود: هنگامی که خداوند متعال 
در[عالم] ذر به فرزندان آدم فر یا من پروردگار شما نیستم کسی که پاسخ او 
را داد ودر؛بلی» گفتن [ازبقیه] پیشی گرفت رسول خدا بش بود وآیه‌ی *وهنگامی[را 





۱۷۶ 








به یاد آور] که از پیامبران و ازتوپیمان گرفتیم 4 به این موضوع اشاره دارد.] پس [خداوند] او 
را مقدم داشت» همان گونه که دراقرارمقّم بود. سپس کسانی را مقّم داشت که بعد 





سل بالتساي تقال ا 
پس رسول خدا را مقڌم داشت؛ چرا که او ازآن پنج نفر-پیامبران اولوا العزم - 
برتربود واین [موضوع] بر (قول] کنيابست که رسول خدا 35 را برترین نبا 
نمی‌داند. سپس بعد ازآن حضرت این چهار نفررا برسایرانبیا مقذم دا 
اینها 
گر 
برترین آنها را با [ذکر] نام‌هایشان آشکار کرد و فرمود: از تووازنوح وابراهیم وموسی و 
عیسی پسرمریم [پیمان گرفتیم]* 
لما برهم بأسمائهم علمنا نف الأنبياء. و مثل وله في لاد (من ڪا ثوا 
و ی ی ور «لبقر ۸ قَجَبرئیل و میکائیل هم ین 
العلاكة و هم فص من اللاتکة صلهم له َماهما وه في انوب في توله لماعو 
مکی ماگهرینهاومایط» نم ستی بعصّها, تال وام ای تال وآن ترا الوا 
یله سلطا أن ولوا على ال ما لاكعلقوة4 مرف یه موز یم الواحش دا 
في لها و لکنها عم القواجش له تعال ڪَرَها بأسمانها و الحمذ له زب العالمین. 


پس هنگامی که آنها را با [ذک] نام‌هایشان آشکار کرد فهمیدیم که آنان برترین 





پس 
هستند؛ چون [خداوند] همه‌ی انبیا را یاد کرده که ازآنان پیسان 






که می‌فرماید: *وهنگامی [را به یاد آور] که از پیامبران پیمان گرفتیم 4 آنگاه 























مختصرالبصاثر 





پیامبران هستند. و [این موضوع] مانند سخن خداوند در مورد فرشتگان [است آنجا 
که می‌فرماید:] ه رکس دشمن خدا وفرشتگان و پیامبرانش و جبرئیل ومیکائیل باشد 
ومیکائیل از فرشتگان 





یقین خداوند دشمن کافران است # پس 
هستند و از همه‌ی فرشتگان برترند. زیرا خداوند اسم آن دو را [جداگانه] ذک رکرده 


است. و[نیزاین موضوع] مانند مسخن خداوند در مورد گناهان [است آنجا که 





می فرماید:] پروردگارم تنها کارهای زشت چه آشکار و چه پنهانش راء حرام کرد سپس 
بعضی ازآنها را تام برد» و فره 


شریک کنید که هیچ دلیلی بر[ابات]آن نفرستاد 








,ستم به ناحق ونیزاین که با خدا چیزی را 


که 





را که نمی‌دانید به خدا 
ارآنهاست. ولی اینها 
بزرگ‌ترین کارهای زشت هستند, چون خداوند متعال آنها را به نام‌هایشان یاد کرده 






نسبت دهید4 پس این موارد [همه] جزو کارهای زشت و د 


است. و سپاس و ستایش از آڻ خداوند؛ پرژردگار جهانیان است. 


. اعتقادات الامامیه. محمد بن على اب 
. أعلام الدين في صفات المژمنین؛ حسن بن محمد. ديلمى» مؤسسة آل البيت لا قم 


. إعلام الوری بأعلام الهدی. 





قرآن کریم» ترجمه‌ی امیرتوحیدی» حافظ نوین, تهران. چاپ: اول» ۱۳۸۵ ش. 


الإحتجاج علی آهل اللجاج» احمد بن علی» طبرسی: نشرمرتضی؛ مشهد, چاپ: اول » 


۳ق 
الإختصاص,» محمد بن محمد المفید. الموتمرالعالمی لالفية الشیخ المفید. قم» چاپ: 
اول,۱:۱۳ ق. 


. اختیارمعرفة الرجال: المعروف برجال الکشی, شیخ طوسی» دانشگاه مشهد. دانشکده 


الهیات و معارف اسلامی. مرکزتحقیقات و مطالعات: مشهد: ۱۳۴۷ش. 

الارشاد فى معرفة حجج اله علی العباد. محمد بن محمد. المفید. کنگره شیخ مفید. قم» 
چاپ: اول. ۱:۱۳ ق. 

إرشاد القلوب إلى الصواب: حسن بن محمد. دیلمی» قم» چاپ: اول» ۱۵۱۲ ق. 

الأصول الستة عشر عده‌ای از علماء: دار الشبستری للمطبوعات. قم. چاپ: اول» 
۳ ش. 

بابویه. کنگره شیخ مفید. قم» چاپ: دوم» ۱4۱4ق. 





چاپ: اول. ۱۵۰۸ ق. 

الأعلام قاموس تراجم. لأشهرالرجال والتساء من العرب والمستعربين والمستشرقین؛ خير 
الدین زرکلی» دار العلم للملایین؛ بیروت. چاپ: ششم: ۱۹۸4م. 

القضل بن الحسن. الطبرسی دار الکتب الاسلامیه: تهران؛ 





چاپ: سوم ۱۳۹۰ ق. 


. اعیان الشیعه, محسن امین» دارالتعارف للمطبوعات. بیروت. بی‌تا. 


۷۴ مختصرالبصاثر 





۲ قبال الأعمال. علی بن موسی: ابن طاووس. دارالکتب الاسلامیه: تهران » چاپ: دوم 
ی 

۳ الأمالی» محمد بن الحسن: الطوسی: دار الثقافةء قم» چاپ: اول ۱۵۱4 ق. 

5 الأمالی؛ محمد بن محمد المفید» کنگره شیخ مفید. قم» چاپ: اول, ۱4۱۳ ق. 

5 الأمالی» محمد بن علی: ابن بابویه. کتابچی: تهران. چاپ: ششم: ۱۳۷۲ ش. 

۲ الإمامة والتبصرة من الحيرةء على بن الحسین. ابن بابويه» مدرسة الامام المهدی لا قم 
چاپ: اول: ۱۵۰4 ق. 

۷ امل الآمل» محمد بن حسن» حرعاملی؛ بغداد. مکتبة الأندلس» بی‌تا. 

۸. اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات» شیخ مفید. دانشگاه تهران: تهران. چاپ: اول 





ش. 

٩‏ الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعةء يحم بن الحسن» شيخ الحرالعاملى» نويد تهران. 

۰ بحارالأنوان محمد باقربن محمنك تقى» المجلسی: دارإحياء التراث العربى» بيروت» 
۳اق. 

۰ بشارة المصطفی لشيعة المرتضی: عماد الدین آبی جعفر محمد بن أبى القاسم. الطبری 
الاملی.المکتبة الحيدرية نجف» چاپ: دوم ۱۳۸۳ ق. 

۲ بصالرالدرجات فى فضائل آل محمد #4 محمد بن الحسن. الصفان مکتبة آية الله 
المرعشی النجفی» قم» چاپ: دوم» ۱8۰4 ق. 

۳ تأویل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: على استرآبادی. مؤسسة النشرالاسلامي: 
ق ۱۵۰۹ ق. 

4 تاج الموالید. الفضل بن الحسن, الطبرسی؛ دار القاری» بیروت» چاپ: اول» ۱4۲۲ ق. 

.٥‏ تاج العروس من جواهرالقاموس» محمد مرتضی. الحسینی الزبيدى» دارالفكر بيروت» 
4ق 

7 تاريخ بغداد آومدينة السلام: احمد بن على» خطيب بغدادىء دارالکتب العلميه» 


بیروت» ۱6۱۷. 
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. طبقات: محمدین سعد. کاتب واقدی. تهران. فرهنگ واندیشه: ۱۳۷4ش- 


. تحف العقول» الحسن بن علی» ابن شعبه حرانی,جامعه مدرسین» قم» چا 
ّ تصحیح اعتقادات الإمامية» محمد بن محمد. المفید. کنگره شیخ مفید: قم» چاپ: 





دوم: 18 


دوم ۱۱6 ق. 


۳ تصنیف غررالحکم و دررالکلم. عبد الواحد بن محمد. التمیمی الأمدی. دفترتبلیغات؛ 


قم چاپ: اول۰ ۱۳۲۲ ش. 

تفسيرالعياشى» محمد بن مسعود. العیاشی: المطبعة العلمية: تهران. چاپ: اول 
۸۰اق. 

تفسیرفرات الکوفی: فرات بن ابراهيم » الکوفی: مؤسسة الطبع و النشرفی وزارة الارشاد 
الاسلامی. تهران. چاپ: اول ۱۵ ق. 

تفسیرالقمی» علی بن ابراهیم. القمی. داالکتاب: قم. چاپ: سوم: ۱۵۰۵ ق. 

تقریب المعارف» تقی بن نجم. الهادی. ابوالصلاح الحلبی: قم. چاپ: اول: ۱۵۰4 ق. 
تکملة مل الآمل» حسن صدر: کتابخانه بزرگ خضرت آیت الله العظمی مرعشی: گنجینه 
جهانی مخطوطات اسلامی» قم. ۱۴۰۶ق. 

التمحیص: محمد بن همام بن سهیل, ابن همام الاسکافی. مدرسة الامام المهدی جا 
قم. چاپ: اول» ۱٤١٤‏ ق. 
التوحید. محمد بن علی» اب 
تهذیب الأحکام» محمد بن الحسن, الطوسی: دارالکتب الإسلامیه» چاپ: چهارم» 





ریه» جامعه مدرسین» قم» چاپ: اول» ۱۳۹۸ ق. 





ثواب الأعمال وعقاب الأعمالء محمد بن علىء ابن بابويه» دار الشريف الرضى للنشر: قم 


چاپ: دوم ۱۵۰1 ق. 


. جامع الأخبار محمد بن محمد الشعیری» المطبعة الحيدرية, نجف. چاپ: اول» بى تا 
. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع» على بن موسبی؛ ابن طاووس» دار الرضى» 


قم چاپ: اول» ۱۳۳۰ ق. 


۷۶ مختصرالبصاثر 





۲ حاوی الاقوال فى معرفة الرجال. شيخ عبدالنبی بن سعد الدین جزائرى» مؤسسه الهدایه 
لاحیاء التراث: قم ۱۴۱۸ 





۳ الخرائج والجرائح» سعيد بن هبة اله قطب الدین الراوندى» مؤسسه امام مهدی ا قم 
چاپ: اول» ۱٤۰۹‏ ق. 

.٤‏ الخصال» محمد بن علی: ابن بابویه. جامعه مدرسین» قم» چاپ: اول» ۱۳۲۲ ش. 

0 خلاصه الاقوال فى معرفة الرجال» حسن بن یوسف: علامه حلی» آستان قدس رضوی: 
بنیاد پژوهش‌های اسلامی؛ مشهد. ۱۳۸۱ ش. 

7 دايرة المعارف تشیع. جمعی ازنویسندگان بنیاد طاهروانتشارات حکمت؛ ۰۱۳۲۰ 

۷ دراية الحدیث. کاظم: مدیرشانه چی. دفترانتشارات اسلامی: قم» ۱۳۶۲ش. 

۸ دعائم الاسلام: نعمان بن محمد مغربی: أبن حيون» موسسة آل البیت 2# قم» چاپ: 


دوم ۳۸۵اق. 

٩‏ الدعوات, سعید بن هبة الله» قطب الدین الراوندی؛ مؤسسه امام مهدی لا قم» چاپ: 
اول» ۱:۰۷ ق. 

۰ دلائل الإمامة» محمد بن جریربن رستم: الطبری الاملی الصغیر بعشت: قم. چاپ: اول 
۳ق. 

۱ الذريعة إلى تصانیف الشيعة. شیخ آقا بزرگ تهرانی» محمد رضا حکیمی» تهران» دفترنشر 





فرهنگ اسلامی» چاپ: چهارم. ۷۸ 





۲ رجال التجاشی: احمد بسن على نجاشی اسدی كوفى» جماعة المدرسین 
فی الحوزه العلمیه بقم. موسسه النشرالاسلامی. قم. چاپ: اول. ۱۴۰۷ق. 

۳ رجال الطوسي: طوسی: محمد بن حسن» مؤسسة النشرالاسلامي التابعة لجامعة 
المدرسین بقم المقدسه: قم» ۱۳۷۳ ش. 

6 روضة لواعظین و بصيرة المتعظین. محمد بن احمد فتال النیشابوری» رضی: قم» چاپ: 
اول؛ ۱۳۷۵ ش. 


.0 





بن آیی طالب خا » آبوالفضل شاذان بن جبرئیل» ابن 
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شاذان القمى» مکتبة الأمين» قم ۱۲۳ق. 


ریاض العلماء وحیاض الفضلاء» عبداله افندی |اصبهانی. کتابخانه بزرگ حضرت آیت 
الله العظمی مرعشی نجفی, گنجینه‌ی جهانی مخطوطات اسلامی: قم۱۴۰۱۰ق. 

الزهد» حسین بن سعید. کوفی اهوازی» قم چاپ: دوم» ۱4۰۲ ق. 

السراثرالحاوی لتحریرالفتاوی (والمستطرفات)» محمد بن احمد ابن ادریس, دفتر 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. قم. چاپ: دوم» ۱۹ ق. 
سیراعلام النبلاء» شمس‌الدین محمد بن احمدبن عشمان الذهبی؛ موسسة الرسالة: 


بیروت. چاپ: اول ۱۴۰۱ق. 


۰ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل, عبید الله بن عبداله» حسکانی, التابعة لوزارة الفقافة و 





الإرشاد الإسلامى» مجمع إحياء ا 
صحيفة الإمام الرضا 6 محمد علیرنچف؛ کنگره جهانی امام رضا ان : مشهد, چاپ: 
اول: ۱۵۰۱ ق. 

طبقات اعلام الشیعه وهونقباهالبشرفی القرن الربع عشر: محمد محسن.آقا بزرگ تهرانی؛ 
دارالمرتضی للنشر؛ مشهد بی‌تاء 

الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف» على بن موسی: ابن طاووس: خیام. قم. چاپ: اول » 
اق 

العدد القوية لدفع المخاوف اليومية. رضى الدين على بن يوسف بن المطهر الحلىء 
کتابخانه آية الله مرعشی نجفی» قم. چاپ: اول» ۱٤۰۸‏ ق. 

علل الشرائع» محمد بن علی» ابن بابویه. کتاب فروشی داوری» قم» چاپ: اول» ۱۳۸۵ ش. 
عمدة عيون صحاح الأخبار فى مناقب إمام الأبرارء يحيى بن حسن, ابن بطريق» جماعه 
المدرسین بقم. مؤسسة النشرالاسلامی» قم» چاپ: اول» ۱:۰۷ ق. 

عیون أخبارالرضا اء محمد بن علی» ابن بابویه» نشرجهان» تهران» چاپ: اول» 
ق. 


عيون الحكم و المواعظ «لليشى)ء على بن محمد. الليشى الواسطى» دار الحديث» قم» 


فة الاسلامية. تهران. چاپ: اول» ٠۴١١‏ ق. 








۷۳۸ مختصرالبصاثر 





چاپ: اول۰ ۱۳۷۲ ش. 

٩‏ الغارات. ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال الثققیء دار الکتاب الاسلامی؛ قم» چاپ: 
اول ۱8۱۰ ق. 

۰ غررالحکم و دررالکلم: عبد الواحد بن محمد. التمیمی الآمدى» دار الکتاب الاسلامی: 
قم چاپ: دوم ۱۸۱۰ ق. 

. الغيبة. محمد بن الحسن. الطوسی: دار المعارف الاسلامية: قم. چاپ: اول ۱4۱۱ق. 

۲ الغيبة. محمد بن ابراهیم» ابن آبی زینب» نشر صدوق, تهران. چاپ: اول. ۱۳۹۷ ق. 

۳. فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم, علی بن موسی: ابن طاووس. دار الذ خاثر قم. چاپ: 
اول؛ ۱۳۲۸ ق. 

.٤‏ الفرق بين الفرق» عبدالقاهربن طاهر, بغدادی, مكتبة محمد على صبیح واولاده» قاهره؛ 
بىتا. 

.٥‏ الفضائل, أبوالفضل شاذان بن جبرئیل, ابنن شاذان القمی» رضی» قم» چاپ: دوم 
۳ ش. 

. فضائل الشيعة» محمد بن علی» ابن بابویه» أعلمی» تهران» چاپ: اول بی تا. 

۷. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ا » مؤسسة آل البیت 2ء مشهد. چاپ: اول؛ ٠١١١‏ ق. 

۸. فلاح السائل و نجاح المسائل علی بن موسی. ابن طاووس» بوستان کتاب» قم. چاپ: 
اول ۱۶۰۱ ق. 

٩‏ الفهرست. محمد بن حسنء الطوسى» المکتبة المرتضویه ومطبعتها نجف. يتا 

۰ قرب الانسناده عبد الله بن جعضره الحمیری: مؤسسة آل البیت 4ء قم» چاپ: اول 
۳ق 





۱ قصص الأنبياء» سعید بن هبة الله» قطب الدین الراوندی» مرکزپژوهش‌هاى اسلامى» 
مشهد. چاپ: اول. ۱٤۰۹‏ ق. 

۲ الکافی؛ محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی؛ ترجمه‌ی سید جواد مصطفوی؛ 
دارالکتب الاسلامية: تهران. چاپ: چهارم. ۱8۰۷ ق. 
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. لسان المیزا 
. اللهوف علی قتلی الطفوف. علی بن موسی. ابن طاووس. جهان. تهران. بی‌تا. 
. متشابه القرآن و مختلفه. محمد بن علی» ابن شهرآشوب المازندرانی؛ دار بیدار للنشره قم 


کامل الزیارات . جعفربن محمد. ابن قولویه. دار المرتضوية. نجف. چاپ: اول» ۱۳۵۱ش- 
کتاب سلیم بن قیس الهلالی. سلیم بن قیس. الهلالی؛ الهادی؛ قم» چاپ: اول ۱4۰۵ق. 
کتاب المقالات والفرق. سعد بن عبدالله ابی خلف الاشعری القمى» مؤسسه مطبوعاتی 
عطائی, تهران؛ ۱۹۱۳ م. 

کشف الغمة فى معرفة الأئمة اب علی بن عیسی: الاریلی؛ بتی هاشمی: تبرین چاپ: 





اول ۱۳۸۱ق. 
كشف المحجة لثمرة المهجة. علی بن موسی. ابن طاووس: بوستان کتاب» قم» چاپ: 
دوم ۱۳۷۵ ش. 


كشف اليقين فى فضائل أميرالمؤمنين ی الحسن بن يوسف بن المطهر علامه‌ی 
الحلی» وزارت ارشاد. تهران. چاپ: اول؛ ۱۶۱۱ ق. 


. كفاية الأثرفی النض على الأئمة الائتی عشنر على بن محمد. خزاز رازی؛ بيدار قم» 


اق 
كمال الدين وتمام النعمة» محمد بن علی» این بابویه: اسلامیه» تهران چاپ: دوم 


ق. 


. کنزالفوائد» محمد بن علی, الکراجکی, دارالٌخائر, قم چاپ: اول» ۱۹١١‏ ق. 
. لسان العرب» محمد بن مكرم» ابن منظور دارالفكرللطباعة والنشروالتوزيع- دارصادر 


بیروت» چاپ: سوم ۱٤۱٤‏ ق. 
» ابن حجر عسقلانی» موسسة الاعلمی للمطبوعات» بیروت: ۱۹۷۱م. 





چاپ: اول. ق ۱۳۹۹. 


. مشیرالأحزان» جعفرین محمد ابن نما الحلی» مدرسه امام مهدی: قم» چاپ: سوم. 


اق 


مجمع البحرین» فخرالدین بن محمد. الطریحی» مرتضوی تهران» چاپ: سوم» ۱۳۷۵ ش. 


vr.‏ مختصرالبصاثر 





۸. مجمع البي ان فى تفسيرالقرآنء فضل بن الحسن الطبرسی: ناص ر خسروء تهران» 
۲ه ش. 
٩‏ المحاسنء احمد بن محمد بن خالد. البرقىء دار الكتب الاسلامية: قم» چاپ: دوم» 





۷ق . 

۰ المحتض حسن بن سلیمان» حلّی» چاپ محمدعلی اردوبادی غروی» نجف»۱۳۷۰ش. 

۱ المزار- مناسك المزار(للمفید): محمد بن محمد مفید. کنگره جهانی هزاره شیخ مفید» 
قم ۱۱۳ ق. 

۲. مزارالکبیر محمد بن جعفر ابن مشهدی» دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم» قم. چاپ: اول» ۱٤۱۹‏ ق. 

۳ المزار فی كيفية زیارات النبی والَة 2 شمس الدين محمد بن مکی: العاملی 
الجزینی «الشهید الأول»» مدرسه امام مهدی ی ؛ قم. چاپ: اول» ۱۶۰ ق. 

٩‏ مسائل علی بن جعفرو مستدرکاتهاء على بن جعفر عریضی. مؤسسة آل البیت اء قم 


چاپ: اول: ۱۵۰۹ ق. 
۵. المسترشد فى إمامة علی بن أبى طالب اء محمد بن جریربن رستم. الطبری الملی 
الکبیر کوشانپور قم. چا 





۲ مشكاة الأئوار في غرر الأخبارء على بن حسن» الطبرسى» المكتبة الحيدرية» نجف» چاپ: 
دوم ۱۳٤٤‏ ش. 

۷ مصادقة الإخوان» محمد بن على» ابن بابويه» مكتبة الإمام صاحب الزمان العامة 
الکاظمیه. چاپ: اول. ۱۵۰۲ ق. 

۸ مصباح المتهجد و سلاح المتعتد. محمد بن الحسن» الطوسی؛ مؤسسة فقه الشیعة؛ 
بیروت. چاپ: اول» ۱8۱۱ ق. 

٩‏ معالم العلماء فى فهرست کتب الشیعه واسماء المصتفین منهم قدیما وحدیثاً؛ محمد 
بن على» ابن شه رآشوب: المطبعة الحیدریه. نجف: ۱۳۸۰. 

۰ معانی الاأخبا محمد بن علی: ابن بابویه» دفترانتشارات اسلامی وایسته به جامعه‌ی 


مدرسین حوزه علمیه قم. قم چاپ: اول. ۱۵۰۳ ق. 








۱۱ 


۲ 


۳ 


0 


معجم البلدان: یاقوت حموی رومی بلخی» مکتبة الاسدی. تهران. ۱۹79م. 
معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة» سید ابوالقاسم؛ موسوی خویی؛ وزارت 


فرهنگ وارشاد اسلامی: تهران. ۱۴۱۳ق. 





المقنعة؛ محمد بن محمد النعمان» مفید. کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. قم» چاپ: 
اول 4۱۳اق. 


. الملل والتحل. محمد بن عبدالکریم» شهرستانی. چاپ احمد فهمی محمد قاهره. 


چاپ: اول ۱۳۶۸-۱۳۶۷ش. 
من لا یحضره الفقیه. محمد بن علی: ابن یابویه» دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم» قم: چاپ: دوم: ۱8۱۳ ق. 


. متاقب آل آبی طالب اب . محمد بن علی» ابن شهرآشوب مازندرانی: علامه» قم. چاپ: 


اول :۱۳۷۹ ق. 


. نزهة الناظروتنبيه الخاطر الحسین بن محمل بن الحسن بن نصر الحلوانی؛ مدرسة الامام 


المهدى اب 





قم چاپ: اول. ۱۵۰۸ ق- 


. النهاية فى غريب الحدیث والأثر, المبارک بن محمد ابن الأثيرالجزرى» مؤسسه 


مطبوعاتی اسماعیلیان» قم چاپ: چهارم» ۱۳۹۷ ش. 


. نهج البلاغة للصبحي صالح)» محمد بن حسين» شريف الرضي» هجرت» قم» چاپ: 


اول» ۱۵۱4 ق. 


. الوجیزه فی الرجال. محمد باقرین محمد تقی» مجلسی؛ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 


سازمان چاپ وانتشارات تهران, بی‌تا. 


. وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة. محمد بن حسن؛ شيخ حرعاملی: موسسة آل 





البیت 





احیاء التراث: قم چاپ: دوم جمادی الثانی ۱۴۱۴ق. 


. وقعة صفين» نصربن مزاحم» مکتبة آية الله المرعشی النجفی» قم» ۱:۰۵ ق. 
. الهداية الکبری» الحسین بن حمدان» الخصیبی, البلاغ؛ بیروت؛ ۱۵۱۹ ق. 


۷۳۲ مختصرالبصاثر 





.٤‏ هدية العارفین اسماء المولفین و آثار المصنفین» اسماعیل پاشاء بغدادی؛ کتاب فروشی 


جعفری» تهران. چاپ: دوم. ۱۹7۷م. 





